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در آثار استاد علامه حسن   فضائل و سیره چهارده معصوم
  زاده آملى

 عباس عزیزى: نام مولف

 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، تایپی احتمالیلازم به ذکر است تصحیح اشتباهات 
 . نگردیده است
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  مقدمه 
  بسمه تعالى 
  :قال رسول االله

ما ان تمسکتم بهمـا لـن   ، کتاب االله و عترتى اهل بیتى، انى تارك فیکم الثقلین
  . تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض

  . همگى نور واحد هستند  معصومین
  . همگى به نوعى علیه قدرت هاى ظالم عصر خود قیام کردند  معصومین
تنها و بى هیچ یاورى در مقابـل زورگویـان زمـان قـد علـم        معصومین

  . کردند و در این راه تا مرز شهادت به پیش رفتند
ها را زندان، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم شهید شدند  معصومین

تا توانستند اسلام را احیـا و بـه دسـت مـا     . فداکارى ها کردند، به جان خریدند
  . برسانند

  . حامى مستضعفان و محرومان بودند  معصومین
تا بشر را از آلودگى گناه و پلیـدى  ، براى تربیت انسان آمدند  معصومین

ل و آداب برجسته انسانى آنها را رشد فساد و رذایل اخلاقى دور کنند و با فضای
  . دهند

در برابر زورگویان و جباران مقاوم و در برابر فقرا و ضعفاء و   معصومین
  . مستضعفین فروتن بودند

  زهد و تهجد را بر خود فرض و واجب مى دانستند،   معصومین
خشـوع و حضـور قلـب کامـل     ، مـاز دائم الذکر بوده و در ن،   معصومین

  . داشتند
  . بین مردم و جزوى از آنها بودند، با مردم  معصومین
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  ما بر خود افتخار کرده و مى بالیم که پیرو مذهبى هستیم که رسول خدا
راه نیز تـا مـرز شـهادت در ایـن       ائمه اطهار. مؤسس آن به امر خداى بود

  . پیش رفتند
 پیشرفت و ترقى بشـد در گـروى عمـل بـه رهنمودهـاى معصـومین      ، امروزه
است و سعادت انسان در این است که متوسل به ساحت قدسى آنان شـود؛   

  . چرا که راه درست و صحیحى زندگى را آنان پیمودند
قـولى و عملـى   باید به سیره ، اگر مى خواهیم که دنیا و آخرتمان را بیمه کنیم

  . زیرا تنها سیره زندگى آنها جاوید و راه گشا است ؛عمل نماییم  معصومین
 در طول تاریخ چه بسیار که دشمنان قصد داشتند نـام و روش زنـدگى ائمـه   

  . را محو و نابود سازند؛ ولى برخواست خداوند نتوانستند 
که شیعه ایم و شـکر گـزار ایـن نعمـت      اینک ما باید شاکر درگاه خدا باشیم

زیرا همه نعمات . باشیم که خداوند چنین پاکانى را براى هدایت ما فرستاده است
عج االله  -و حتى نفس کشیدن ما مرهون برکت وجودى حضرت بقیه االله الاعظم 

 . مى باشد که ما زیر لواى آن حضرتیم -فرجه الشریف 

مکـرم    فرستاده خود و اهل بیتاز خداوند بخواهیم که محبت رسول و 
به گونه اى که لحظه اى از آنان جـدا نشـویم   ، آن حضرت را در دل ما قرار دهد

  . باعث گمراهى و بدبختى است، که همین جدایى ها
قـدم    این توفیق را به ما عنایـت کـن کـه در راه معصـومین    ! بار خدایا

  . شویم برداشته و در همین مسیر کشته
علت تنظیم گرد آورى این کتاب این بود که جاى خالى چنین اثرى کاملا در 

یکـى از  ، جامعه مشهود بود؛ استاد فرزانـه حسـن حسـن زاده آملـى کـه خـود      
است و به آنهـا عشـق مـى      شیفتگان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت
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گوشـه اى از    اهل البیتبا قلمى پاك و زیبا و دلى آکنده از حب به ، ورزد
را در آثار خویش به تصویر کشیده است که هـر    فضائل و سیره معصومین

مى باشد و عمل به آنها   یک گویاى جلوه اى نورانى از زندگانى ائمه اطهار
  . سبب هدایت دنیا و سعادت آخرت ما مى گردد

   81بهار  - حوزه علمیه قم -عباس عزیزى 
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  عشق و علاقه علامه حسن زاده آملى به معصومین 
  علْم حینَ فُسرَ وجِد -1

آذر  2هجـرى قمـرى برابـر بـا      1378بیستم شعبان المعظـم  ، روز پنج شنبه
در قم در محضر روحانى بزرگوار جناب آقاى حاج سیر ، هجرى شمسى 1346

رضـوان  ( على قاضى تبریـزى ابن عم آیه االله حاج سید ، حسین قاضى طباطبایى
  :فرمودند، بودم) االله علیهما

موحوم کفعمى کتابى به نام صفوه الصفات فى شرح دعاء السمات دارد؛ در آن 
آنچه مکرر است القاء شود باقى مى   اسماى دوازده امام :کتاب مى گوید که

آقا سید محمد از جناب ، و ما این را دانستیم یعنى چه، شود علم حین فسر وجد
حسین الهى آیه االله استاد الهى برادر علامه آقـا سـید محمـد حسـین طباطبـایى      

از استادان ایـن  ) روحى لهما الفداء( و این هر دو بزرگوار، صاحب تفسیر المیزان
 آن جناب موحوم آیه االله حاج سید على قاضـى ، سوال کردیم) کم ترین بوده اند

آن ، معنى جمله مـذکور را از ایشـان پرسـیدند    را احضار کرده است و) نام برده(
با اسماء چهارده معصوم چنین کنند که مى شود طـه   :مرحوم در جواب فرمود که

  . ) 1(علم حین فسر وجدولى آن را بیان نفرمودند 

  ! کورى قلت است، بدترین کورى -2
کورى قلب ، یعنى بدترین کورى ؛شر العمى عمى القلت :رسولت فرموده! الهى

  . تاس
از مشاهده خلق محـروم اسـت و کـور    ، کور چشم سر :و چه نیکو فرمود که
  . چشم دل از رؤیت حق

چشم دل بینا نیز ده تا خلـق بـین حـق بـین     ، حسن را چشم سر بینا داده اى
  ! ) 2(شود 
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  ! المؤمن مراه المؤمن -3
، اگر من مومنم تو هـم مـومنى  . المومن مراه المؤمن:سفیر کبیرت فرمود! الهى

الاملک القدوس السلام المؤمن ، هو الذى لا اله هو :ه آخر حشرم گواه است کهچ
  ) 3(. المهیمن العزیز الجبار المتکبر

   شکر سایه خاتم -4
شکر  ؛که تو را یابم و بندگانت را دریابم، داشتى  مرا در سایه خاتم! الهى

نا پاك را به سویت بار نیست و بـا بنـدگانت   ! بارالها. این موهبت چگونه گذارم
  ) 4(. دستم را بدار تا در راهت استوار باشم، کار نیست

   تمثل از سیماى محمد -5
هجـرى قمـرى    1402در مبارك سحر لیله چهار شنبه هفدهم ربیـع المولـود   

 یـاء هجرى شمسى فرخنـده مـیلاد خـاتم النب    1360مطابق بیست و سوم در ماه 
و وصى او صادق آل محمد علیه الصلوه و السلام که به تـرقیم رسـاله انـه     

به عنوان یادنامه استاد علامه طباطبایى کـه سـب شصـتم از رحلـت آن      -الحق 
ناگهان مثال مبارکش با سیماى نورانى که از سیماهم ، اشتغال داشتم -جناب بود 

فتمثل لنا بشـرا   -برایم متمثل شد ، دفى وجوههم من اثر السجودحکایت مى نمو
و تفقدى نمود که با لهجه اى شیرین و دلنشین از طیب طویـت و حسـن    -سویا 

و ، سیرت و سریرتم بشارتم داد تا چند لحظه اى در حضور انورش مشرف بـودم 
چون به خود آمدم تعبیر رفت که این تحفه و هدیه انه الحـق مرضـى خـاطر آن    

  ) 5(متاءله به حق است 

  ! دل اگر خدا شناسى همه در رخ على بین -6
معتـرف بـه عصـمت امیـر     ، ناچـار ، مؤمن را رسالت حضرت ختمى مرتبـت 

باید باشد؛ و معترف به عصمت آن جناب را امامت یک یـک    المؤمنین على
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معصـوم  ، ؛ زیـرا وصـى معصـوم    ائمه اثنى عشر و غیبت تامه صاحب الامـر 
  ) 6(. حجه االله است، و وصى حجه االله، امام است، وصى امامو ، است

   شکر ولایت على -7
جناب حجه الاسلام و المسلمین ابراهیمیان امام جمعه محتـرم آمـل در بیـان    

  :خاطره اى مى فرمایند
مسجدى بود و سـکویى و جمعیتـى و   ، بنده شبى استاد علامه را در رویا دیم

  . ستونى
. جمعیت روى به ایشان داشـتند . الاى سکو مشغول سخنرانى بودندایشان بر ب

هـیچ  ، جمعیت همه رفتنـد . پشت به ایشان کردم، من بیچاره بر ستونى تکیه داده
مرا بر بالا خواند نرد . آنگاه روز به ایشان کردم. کس نمانده بود جز ایشان و من

جملـه را بـر مـن    دو دست مبارك به زیر گوش من نمادنـد و ایـن   . ایشان رفتم
  :قرائت فرمودند

  .  الحمد الله الذى جعلنا من المتمسکین بولایه مولانا امیرالمؤمنین
و به راستى که هنوز آن دعاى جانبخش در جانم طنین انداز است و ان شـاء  

  ) 7(. ثمراتى فراوان خواهد بود، االله که مرا از این دعاى جان پاك

   مرثیه بر امام حسین -8
بنده یادم نمى رود که سال بر مـا گذشـت و دو روز   . در سال تعطیلى نداشتیم

یکـى روز شـهادت حضـرت    ، یکى روز عاشورا) استاد مى گوید( :تعطیل کردیم
  ) 8(. ایشان خودشان شایق بودند. و بقیه روزها را درس خواندیم امام مجتبى

  و خاندانش  عظمت حق محمد -9
اللهم صـل علـى محمـد و آل     ؛حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است! الهى
  ) 9(! محمد
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  ! ره رها کرده اى از آنى گم -10
و دعاى سحر حضـرت امـام محمـد    ،  دعاى عرفه حضرت سید الشهداء

بـاب  و مناجات هـاى  ، که در سحرهاى ماه مبارك رمضان مى خوانید  باقر
که در بلد این کفعمـى نقـل شـده      الحوائج الى االله امام هفتم موسى بن جعفر

و مناجـات خمـس     و مناجات شعبانیه جناب وصى امیرالمؤمنین علـى ، اند
به خصوص مناجـات هـاى محبـین و عـارفین و       عشر حضرت امام سجاد

ضرت بقیه االله و تتمه النبوه امام زمان معدى و همچنین توقیع سریع ح، ذاکرین آن
که از ناحیه مقدسه آن جناب به شـیخ کبیرایـى جعفـر محمـد بـن      ) عج( موعود

داده شد که در هر روز از ایام ماه مبـارك   -رضوان االله علیه  -عثمان بن سعید 
رجب دستور خواندن آن صادر گردیده است و صدها کتاب از این گونـه حقایـه   

به ما رسیده اسـت کـه از     یعنى ائمه اطهار ما، از وسائط فیض الهىالهیه که 
لطائف عرفانى در ظریف ترین کسـوت الفـاظ بـدین پایـه     ، هیچ عارف و حکیم

بلکه نقش عرفاى اسلام ترویج و احیاى ایـن معـارف   ، دیده و شنیده نشده است
عمل را باید از ایـن دهـن   حقه مروى از این مقربین و اولیاء االله است که دستور ال

  :عارف سنائى چه نیکو گفته است، هاى عصمت فر گرفت
ــم  ــى گـ ــرده اى از آنـ ــا کـ   ره رهـ

  عـــز ندانســـته اى از آنـــى خـــوار     

   
  قائـــــد و ســـــائق صـــــراط االله

ــار        ــه ز اخب ــدان و ب ــرآن م ــه ز ق   ب

   
  جــز بــه دســت و دل محمــد نیســت

  حـــل و عقـــد خزینـــه اســـرار        

   
آن نکات سرى که در ادعیه و اوراد و مناجاتهاى ، عرفانىاى لطائف ذوقى و 

ائمه اطهار ما پیدا مى شود در روایات نمى شـود بـه دسـت آورد؛ زیـرا کـه در      
روایات مخاطب مردم اند و با مردم به فراخور عقل آنها صـحبت مـى کردنـد و    
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ه اما در مناجاتها و ادعیه در خلوت خانه عشق با جمال مطلق ب، سخن مى گفتند
  . راز و نیاز مى پرداختند که آنچه گفتنى بود به زبان مى آوردند
یعنى عـارف کسـى    ؛العرف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها

آزاد و پـاکش  ، پس از هر چه که او را دور مـى کنـد  ، است که خود را شناخت
  ) 10(. گردانید

  ! گوهرى، قدر گوهر، زرگر شناسد، قدر زر -11
حدود سى سال پیش صحبتى با یک ریاضیدان داشتم تا ایـن کـه کـلام    بنده 

به خاطر غـرض الهـى کـه در نظـرم     ، کشید به این شکل هندسى قطاع من از او
از این شکل چند حکم هندسى مى توان اسـتفاده  ! عزیز من :سؤ ال کردم، داشتم
  ؟ کرد

  . شاید هفت تا ده تا حکم :گفت
  ؟ مثلا بیست تا چطور :گفتم
  . ممکن است. شاید :گفت
به من نگاه مى کرد که آیا دویست حکم هندسى مى ؟ دویست تا چطور :گفتم

  . توان از آن استنباط کرد و توقف کرد
خیال مى کرد که من سر مطایبه و شوخى دارم و ؟ دویست هزار چطور :گفتم

ى این خواجه نصیر الدین طوسى کتاب! آقا :بعد به او گفتم. به مجاز حرف مى زنم
  . دارد به نام کشف القباع عن اسرار شکل القطاع

چهارصـد و نـود و هفـت هـزار و ششصـد و      ، و جناب خواجه از این شکل
  . یعنى قریب نیم میلیون ؛شصت و چهار حکم هندسى استنباط کرده
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یـک  ، این خواجه نصیر طوسى که راجع به یک شکل هندسى :بعد به او گفتم
شـما آن کتـاب و   ، حکم از آن اسـتنباط کـرده  کتاب نوشته و قریب پانصد هزار 

  ؟ خود خواجه را مى شناسى
  . نخیر :گفت

این خواجه وقتى که  :بعد راجع شخصیت خواجه صحبت کردیم و به او گفتیم
در بغداد حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشانه به جوار الهى ارتحـال مـى   

  :وصیت کرد، کند
از ایـن معقـل و پناهگـاه بیـرون     ، ائج الى االلهباب الحو، مرا از کنار امام هفتم

مـثلا نوشـته    ؛نبرید و در عیبه به خاك بسپارند و روى قبر در پیشگاه امام هفتم
قرآن ناطق و امام ملک و ملکوت . حجه االله، آیت االله علامه این امام است، نشود
  . و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید: روى قبر من بنویسید. است

، عرفـان ، فلسـفه ، است صـاحب ایـن همـه کتـاب در حکمـت     و این عالمى 
معمارى و مهندسى و بنا کننده رصد خانـه  ، علوم غریبه، فقه و اصول، ریاضیات

مراغه و صاحب زیج ایلخانى و بالاخره خواجه نصیر الدین طوسى و استاد بشر 
اما در پیشگاه امام هفتم این طور وصیت مى کند کـه روى  . و استاد کل فى الکل

  ) 11(. قبرش بنویسند

  ! دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند -12
در عنفوان جوانى و آغاز درس زندگانى که در مسجد جامع آمل سـرگرم بـه   

در رؤیاى مبارك سـحرى بـه    ؛صرف و تهجد عزمى راسخ و ارادتى ثابت داشتم
ارض اقدس رضوى تشرف حاصل کردم و به زیـادت جمـال دل آراى ولـى االله    

علیـه و علـى آبائـه و ابنائـه آلاف      -على بن موسى الرضا ، من الحججثا، اعظم
  . نائل شدم -التحیه و الثناء 
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، مشـرف شـوم    در آن لیله مبارکه قبل از آن که به حضور باهر النور امام
در : من فرمودنـد ! مرا به مسجدى بردند که در آن مزار حبیبى از احباء االله بود و

، دو رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه که بر آورده اسـت کنار این تربى 
من از روى عشق و علاقه مفرطى که به علم داشتم نمـاز خوانـدم و از خداونـد    

  . سبحان علم خواستم
و ، روحى لتربه الفـداء  -سلطان دین رضا ، سپس به پیشگاه والاى امام هشتم

آیـین کـه سـخنى    بـدون  ، رسیدم و عرض ادب نمـودم  -خاك درش تاج سرم 
امام که آگاه به سر من بود و اشتیاق و التهاب و تشنگى مرا براى تحصیل ، بگویم

  ! نزدیک بیا: آب حیات علم مى دانست فرمود
دردم بـا دهـانش آب دهـانش را    ، نزدیک رفتم و چشم به روى امام گشودم

امام خـم شـد و مـن    ، بنوش :جمع کرد و بر لب آورد و به من اشارت فرمود که
از ، زیانم را در آوردم و با تمام حرص و رلع که خواستم لب هاى امام را بخودم

کوثر دهانش آن آب حیات را بوسیدم و در عمان حال به قلبم خطـور کـرد کـه    
آب دهانش را بـه لـبش آورد و     پیغمبر اکرم: فرمود  امیرالمؤمنین على

در علم و از هر درس هزار در دیگرى بـه دوى مـن   من آن را بخوردم که هزار 
  . گشوده شد

کـه از آن خـواب   ، طى الارض را عمـلا بـه مـن بنمـود      پس از آن امام
بـه آن نویـد   ، نوشین شیرین که از هزاران سال بیدارى من بهتر بود بـه در آمـدم  

  :کهسحرگاهى امیدوارم که روزى به گفتار حافظ شیرین سخن به ترنم آیم 
  دوش وقت سحر از غصـه نجـاتم دادنـد   

  وندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم دادنـد        

   
  چه مبارك سحرى بودوچه فرخنده شبى

) 12(آن شب قدر که این تازه براتم دادنـد       
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  ! زهى مراتب خوابى که به ز بیدارى است -13
، از عوامل ضعف بینـایى چشـم  : اینجانب بنابر فرموده شیخ الرئیس که فرمود

خوابیدن با شکم سیر است و لازم اسـت بـین غـذاى شـب و خوابیـدن فاصـله       
همیشه مقید بودم شام را سر شب صرف کنم تا فاصله مورد نظر شـیخ  ، .انداخت

را مراعات کرده باشم که مبادا خداى نکرده چشمم که یکى از مهم ترین سرمایه 
ر سبب شود که از هاى کسب دانش و پیمودن راه کمال است ضرر ببیند و این ام

یـا در شـب حتـى الامکـان از خـوردن غـذا       ( تحصیل علم و کمال بـاز بمـانم  
  ) .خوددارى کنم

 1405جمادى الاول  29در شب چهار شنبه ( ولى با این همه شبى از شب ها
شامم به تاءخیر افتاد و متاءسفانه بعـد از شـام   ) 1363قمرى برابر با اول اسفند 

  . خواب شدیدى بر من عارض شد
بلند شدم و شروع کردم بـه قـدم   ، براى اینکه فرموده شیخ را عمل کرده باشم

ولى بر اثر شدت حالت خواب نتوانسـتم  ، زدن و تا دوازده نصف شب بیدار بودم
  . لذا خوابیدم، از خوابیدن خوددارى کنم

، خواب شیرین بود و رؤیاى شیرین تر که به زیادت حضـرت ثـامن الحجـج   
در ابتدا به اشاره تفهیم فرمودنـد  . تشرف حاصل کردم  على بن موسى الرضا

چرا کمتر خودت را به ما نشان مى دهى و پس از آن به عبارت صـریح بـه    :که
ما چشم تو را تا آخر عمر ضمانت ، این قدر خودت را زحمت مده، من فرمودند
  .. مى کنیم

لقب ضـامن هـم شـناخته    الحمد الله که از این بشارت آن ولى االله اعظم که به 
یقین حاصل است که هر او کریمه من تا آخرین دقـایق عمـرم   ، برایم، شده است
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چنانکه مشـمول الطـاف دیگـر آن    ، چون ضامنشان معتبر است، بینا خواهند بود
  . حضرت نیز بودیم و هستیم
  ؟ چرا کمتر خودت را به ما نشان مى دهى: و آن حضرت فرمود

بر اثـر تـراکم اشـتغال درس و بحـث و     ، آن اوان شاید علتش این بود که در
  مدتى به زیارت حضرت بى بى سـتى فاطمـه معصـومه   ، تصنیف و تصحیح

شـگفت ایـن کـه در آن    . خواهر آن جناب توفیق نیافتم و تشرف حاصل نکردم
  ) 13(. شب اصلا اندیشه آن جناب در خاطرم نبود

  عظمت شخصیت علامه حسن زاده  -14
کبیر و مفسر قرآن حضرت آیه االله طباطبایى قدس سده در وصف ایـن  علامه 

شخصیت آقاى حسن زاده را جـز امـام   : شاگرد فرهیخته و ممتازش مى فرمایند
  ) 14(. کسى بدان پى نبرده است زمان

  سر تواضع  -15
تواضع و فروتنى از سجایاى برگزیده مردان خداست و اصـولا تـا تواضـع و    

انسان شایسته رسیدن به هیچ مقام معنوى نخواهد بـود؛ چـرا کـه    ، باشدفروتنى ن
عزت و رفعت مقام انسان به دست خداست و این فرموده نورانى معصـوم اسـت   

آنکه به خاطر خداوند نسبت بـه بنـدگان خـدا متواضـع      ؛من تواضع الله رفعه :که
  . باشد تا خداوند مقامى رفیع به او اعطا خواهر کرد

  ادقهرؤیاى ص -16
ایـن کمتـرین وقتـى در    ، هر کسى در مدت زندگى خود خواب هایى مى بیند

عالم خواب لوحى زرین را از دستى سیمین گرفت که در آن به زیبـاترین خـط   
و نیز وقتى . یا حسن خذ الکتاب بقوه: درخشنده و فروزان با آب طلا نوشته بود

آملى در ضمن هدایا در عالم خواب مرحوم استاد آیت االله حاج شیخ محمد تقى 
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و نیز وقتى دیگر در عالم خواب . التوحید ان تنسى غیر االله: و تحفى به من فرمود
مرحوم استاد علامه جامع علوم معقول و منقول آقا شیخ محمد حسین معروف به 

علم الحکمه متن المعارف با معرفه   قال رسول االله: فاضل تونى به من فرمود
متن المعارف که این شک در بیدارى بـرایم پـیش آمـد و از ایـن گونـه       الحکمه

خواب ها در القاى آیات و روایات برزخى برایم پیش آمد که جداگانه در دفتـر  
خاطرم ضبط کرده ام و لکن هیچ یک مانند این دو واقعه در عالم خـواب بـرایم   

سـمى خـاص   یکى این که شبى در خواب دیدم که کتابى خطى به ا، شگفت نبود
داراى جلدى چنین و چنان و آسیبى بـدو رسـیده ووو کـه فـرداى آن شـب آن      
کتاب را کتاب فروشى سیار برایم آورده که به حقیقت اوصاف کتاب در خواب و 

  . بیدارى یکى بود تفصیل آن را در دفتر یاد شده نگاشته ام
رح خطبه و دیگر این که وقتى جلد اول تکلمه منهاج البراعه تمام شده بود ش

حوطوا قواصـى الاسـلام و کتـاب     :آن به اتمام رسید که آخر آن این است 236
یکى از آشنایان که مـریض شـده بـود بـرایم نامـه      ، براى چاپ حاضر شده بود

نوشت که هم من مریضم از من عیادتى بفرمایید و هم خوابى این چنـین شـما را   
من شما را در خواب دیـدم   آقا :به عیادتش رفتم رو کرد به من و گفت. دیده ام

که با هم سفر مردیم او تونلى در آمدیم که در کنار آن تونـل سـبزه و مرغـزار و    
نزهتگاه خیلى زیبایى بود و شما در آن جا رفتید و نشسـتید و مشـغول نوشـتن    

این عبارت به . شدید و من به دست سما نگاه مى کردم که دارید چه مى نویسید
  ) 15(. حوطوا: چشم خورد

  واقعه بعد از نماز صبح جمعه  -17
 1348شـهریور  . هجرى قمـرى  1389سنه  2ج  15بعد از نماز صبح جمعه 

آمد   پس از برها اى بدنم به ارتعاش ، در حال توجه نشسته بودم، هجرى شمسى
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بعد از چند لحظه اى شـنیدم شخصـى بـا زبـان بسـیار شـیوا و       ، ولى خفیف بود
ان االله و ملائکه یصلون على النبى یا ایها : مى کند شیرین این آیه کریمه را قرائت

و مـن  ، ولى من آن شخص را نمى دیـدم . الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
بگو یـا   :در آن حال یکى به من گفت. هم از شنیدن آن آیه صلوات مى فرستادم

ز و پـس از آن بـا جمعـى ا   . و من پى در پى مى گفتم بـا رسـول االله  ، رسول االله
مخلوقى خاص محشور شدم که تلاوت آیه فوق براى ایـن جهـت بـود کـه روز     

  ) 16(. و ذکر صلوات در این روز بسیار تاءکید شده است، جمعه بود

  واقعه شنیدن اذان  -18
، که روز ترویه بود. هجرى قمرى 1387در بعد از ظهر جمعه هشتم ذوالحجه 

و مؤذن در ، آید و تنم مى لرزددر حالتى بودم که دیدم صداى اذان به گوشم مى 
ولکن من به کلى چشم به سـوى او نگشـودم و   ، پهلوى راست من ایستاده است

فقط شیخ حضـرتش گـاه گـاهى    ، جمال مبارکش را به نحو کامل زیادت نکردم
جلوه مى کرد و پنهان مى شد؛ از یکى دیگر کـه شـخص او را دیـدم ولـى او را     

؟ ه بدین شیوایى و دلربایى اذان مـى گویـد  پرسیدم این مؤ ذن کیست ک، نشناختم
از شنیدن این بشارت ، است  این جناب پیغمبر خاتم محمد بن عبداالله :گفت

  ) 17(. چنان گریه بر من مستولى شده است که از آن حال باز آمده ام
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  سیماى پیامبر خاتم حضرت محمد : فصل اول
  خداشناسى  : بخش اول

  شناخت خدا با خدا  -19
  ؟ به چه خدایت را شناختى: پرسش شد  از پیامبر اکرم

  . اشیا را شناختم، با خدا: فرمود
  . بشناسید) 18(خدا را ، با خدا: مى فرماید  همچنین امیر مؤمنان

  داناترین مردم به خدا  -20
روایت کرده اسـت کـه آن جنـاب      رسول االلهعلم الهدى سید مرتضى از 

داناترین آنان بـه  ، داناترین مردم به خویشتن ؛اعلمکم بنفسه اعلمکم بربه، فرمود
  ) 19(. خداست

  نشانه معرفت خداوندى  -21
دهـانش را از  ، هر کس خدا و عظمت او را بشناسـد : فرمود  رسول خدا

  . باز دارد و خود را به نماز و روزه مشغول سازد، شکمش را از طعامو ، سخن
آیـا ایـن گونـه    ! پـدر و مادرمـان فـدایت اى رسـول خـدا     : پس مردم گفتند

  ؟ از اولیاى خدایند، اشخاص
و سخن گویند و ، و سکوت شان تفکر باشد، اولیاى خدا سکوت کنند: فرمود

ق کننـد نطـق شـان حکمـت     و نط، و نظرشان عبرت است، سخن شان ذکر باشد
اگر خـدا بـراى آنـان اجلـى مقـرر      . راه رفتن شان میان مردم برکت است. باشد

ارواحشـان در اجسادشـان نمـى    ، از ترس عذاب و شوق به ثـواب ، نفرموده بود
  ) 20(. گنجید
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  گاه خداشناسى  -22
که ، را در مى یابد  سر فرمایش پیامبر، هر کس چشم بصیرتش باز باشد

  :فرمود
  . فقد عرف ریه، من عرف نفسه

چـه زمـانى   : از ایشان پرسـید ،  روایت شده است که یکى از زنان پیامبر
  ؟ انسان خدایش را مى شناسد

  ) 21(. وقتى که خود را بشناسد: حضرت فرمود

  رؤیت با دیدگان قلب  -23
 آیـا رسـول خـدا    :پرسـیدم   سـن محمد بـن فضـیل گفتـه ایـن از ابوالح    

  ؟ خداى عزوجل را دید 
ما کـذب الفـؤ اد    :مگر این آیه را نشنیده اى. با قلبش او را دید، آرى: فرمود
  ) 22(. بلکه با قلب و فؤ اد دید، یعنى او را با چشم ندید ؛ماراى

  دیدن خدا با قلب  -24
ابى عبداالله از على بن ابى القاسـم از یعقـوب بـن    در کتاب کافى از محمد بن 
نوشـتم و از آن حضـرت     بـه ابـو محمـد   : اسحاق نقل مى کند که مى گوید

  ؟ در حالى که او را نمى بیند، چگونه بنده خدایش را عبادت مى کند :پرسیدم
سرور و مـولایم و ولـى   ! اى ابو یوسف: آن حضرت این گونه توقیع فرمودند

  . بزرگ تر از آن است که دیده شود، من و پدرانم نعمت
  ؟ پروردگارش را دید  آیا پیامبر خدا :باز پرسیدم
از نود عظمـتش آنچـه را   ، خداى تبارك و تعالى به رسول خود: توقیع فرمود
  ) 23(. به دید قلبش نشان داد، که دوست داشت
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  داناترین مردم  -25
داناترین شـما بـه پروردگـار خـود     ، داناترین شما به خود: فرمود  پیامبر
  ) 24(. است

  نگهداشت ادب در نزد خداى متعال  -26
شـبان برهنـه بـود و از    ، براى دیدن گوسفندانش به در رفـت   رسول االله

لبـاس بـه   ، مى آیـد   چون دید پیغمبر به سویش  ؛جامه خویش شپش مى جست
ما اهل بیتى هسـتیم  : پس حضرت او را از سمتش بر کنار نمود و فرمودتن کرد؛ 

که کسى را که ادب به خدا نباشد و در خلوت از او حیـا نـدارد اسـتخدام نمـى     
  ) 25(. کنیم

  معرفت نفس  -27
چه وقت انسان خـداى خـود را    :از او پرسید که  یکى از همسران پیامبر

  ؟ شناسد
  ) 26(. وقتى که نفس خویش را شناسد: پاسخ فرمود

  خلقت آدم  -28
حضرت ، مردى را دید که بر صورت شخصى دیگر سیلى نواخت  پیامبر
آدم را بـر صـورت او خلـق    ، زیرا خداونـد  ؛بر صورتش سیلى مزن: بدو فرمود

  ) 27(. فرموده که مقصود این است که او را بر صورت این وجه خلق فرموده است

  زراعت کار بشر نیست  -29
لا یقولن احدکم زراعـت و  : روایت شده که آن حضرت فرمود  از پیامبر
  ) 28(. بلکه بگوید کشت کردم، هیچ یک از شما نگوید زراعت کردم ؛لیقل حرثت
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    نماز حضرت رسول اکرم : بخش دوم
  گفتگو با خدا  -30

  :بزرگوار اسلام فرمودپیامبر 
و اگر مى خواهیـد خـدا بـا    ، اگر مى خواهید با خدا گفتگو کنید نماز بخوانید

  ) 29(. شما گفتگو کند قرآن بخوانید

  ! من خداى جفاکار نیستم -31
در باب سیزدهم و دیگر در انتهاى باب بیسـتم  ، دیلمى رضوان االله تعالى علیه

خداوند متعال فرموده  :نقل مى نماید که  از پیامبر اکرم، کتاب ارشاد القلوب
و هـر کـس   ، بر من جفا مـرده اسـت  ، هر کس محدث شود و وضو نگیرد :است

، او نیز بر من ظلم کرده است، محدث شود و وضو گیرد و دو رکعت نماز نخواند
و آن ، او هم جفـا کـرده اسـت   ، و کسى که دو رکعت را بخواند ولیکن دعا نکند

سپس وضو گیرد و دو رکعت نماز به جاى آرد و دعا کنـد  ، که محدث شود کس
مـن بـه او جفـا    ، اگر اجابتش نکنم، و در امر دین و دنیایش از من حاجت طلبد

  ) 30(. ولى من خدایى ستمکار نیستم، کرده ام

  چهار عضو مطهر  -32
امـت مـن   :  گفت پیامبر. امتى الغر المحجلون یوم القیامه من آثار الوضوء

! بدانکـه ) 31(. روى سپیده و دست و پاى سفید باشند از اثر دست و روى شسـتن 
نخواست که بندگان وى بـه دنیـا آلـوده بـه     ، ایزد تعالى چون نماز را واجب کرد

ایشان را فرمود که وضو کنند و با این چهار عضو مخصوص کـرد؛  ، خدمت آیند
گندم کرد و پاى برفت و بـه دسـت از درخـت    زیرا که آدم اول روى به درخت 

ایـزد عـز اسـمه ایـن چهـار عضـو       ، گندم باز کرد و بر سر نهاد و بر حـوا آورد 
  ) 32(. انتهى. گناهکار را بفرمود شستن به گاه خدمت
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  خواندن نماز ، ثوب وضو -33
نمـاز صـبح را بـا      روزى رسول خـدا  :روایت مى کند که  امام باقر

با آنان نشست و گفتگو نمـود تـا اینکـه خورشـید     ، یارانش خواند و بعد از نماز
طلوع کرد و مردم یکى بعد از دیگرى رفتند تا اینکه دو نفر ماند؛ یکى انصـارى  

  . و دیگرى ثقفى
من فهمیدم که شما سؤالى دارید که مى خواهید : حضرت به آن دو مرد فرمود

ر خواستید مى توانم قبل از اینکه شما بپرسـید مـن از آن خبـر    اگ. آن را بپرسید
  . دهم و اگر مى خواهید خودتان بپرسید

زیرا این براى نابینا روشن تر و از ! بلکه سما خبر دهید اى رسول خدا: گفتند
  . شک دور کننده تر ماست و ایمان را محکم تر مى کند

بیله اى هستى که اهل ایثار از ق! اما تو اى برادر انصارى: پس حضرت فرمود
عـم    آیا در پرستش . و تو روستایى هستى و این ثقفى چادر نشین است. هستند

  ؟ ایثار مى کنى
  . بلى :گفت
آمده اى که از وضو و نماز و اینکه در آنها چـه  ! اما تو اى برادر ثقفى: فرمود

  . بپرسى، ثوابى براى تو مى باشد
  . بلى :گفت
آن گناهانى ، که دستت را به آب زدى و بسم االله گفتىپس بدان وقتى : فرمود

و هنگـامى کـه صـورت و دسـتانت را     . مى ریزد، رخ که دستانت انجام داده اند
و هنگامى که سروپاهایت را مسح . گناهان از راست و چپ تو مى ریزند، شستى
 مى ریزد این ثوابى است در، آن گناهانى که با پاهایت به سوى آنها رفتى، کردى

و هنگامى که به نماز برخاستى و حضور پیدا کـردى  . وضو که براى تو مى باشد
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رکـوع  ، خواندى، و سوره خمد و یا یکى از سوره هاى دیگر را به خست توانت
کردى و رکوعت را تمام نمودى و به سجده رفتى و تشهد خواندى و سلام نمـاز  

و ایـن  . م دادى مى بخشـد خداوند تمام گناهانى را که بین دو نماز انجا، را دادى
آمده اى که از حـج و عمـره و   ! اما تو اى برادر انصارى. هم ثواب تو در نمازت

  . ثواب آنها بپرسى
  . بلى :گفت
پس بدان وقتى که به راه حج متوجه شدى و مرکبت را سوار گشتى و : فرمود

زمـین  همین که مرکبت به راه افتاد و قدم هایش را برداشت و بـه  ، بسم االله گفتى
خداوند متعال به تعداد آنها حسنه مى نویسد و گناه تو را محو مى کنـد  ، گذاشت

ده ، خداوند براى هـر یـک لبیـک گفـتن    ، و زمانى که محرم شدى و لبیک گفتى
و وقتى که هفـت بـاز بیـت خـدا را     . حسنه مى نویسد و ده گناه را محو مى کند

توست و خداونـد بعـد از    طواف نمودى این نزد خدا عهد و پیمان و ذکرى براى
آن حیا مى کند که تو را عذاب نماید و هنگامى که نزد مقـام ابـراهیم دو رکعـت    

دو هـزار رکعـت نمـاز    ، خداوند براى تو به واسطه آن دو رکعـت ، نماز خواندى
  . مقبول مى نویسد

ثواب و اجر این عمل نزد ، و زمانى که هفت باز سعى بین صفا و مروه نمودى
د اجر کسى است که پیاده از شهر خود به حج بـرود و ماننـد ثـواب    خداوند مانن

و وقتى تا غـروب آفتـاب در   . کسى است که هفتاد بنده مؤمن را آزاد کرده باشد
خداوند ، اگر گناهى به اندازه ریگ بیابان و کف دریا داشته باشى، عرفات ماندى

کردى یا شـترت را   و هنگامى که قربانى خود را ذبح. آنها را براى تو مى آمرزد
حسـنه اى مـى نویسـد کـه     ، خداوند براى تو به هر قطره خون آنها، نحر نمودى

و زمـانى کـه   . معادل است با ثواب آنچه که در باقى مانده عمرت انجام مى دهى
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دو رکعـت نمـاز   ، هفت بار طواف زیارت بـه جـاى آوردى و دو مقـام ابـراهیم    
خداونـد گناهـان   : زند و مـى گویـد   فرشته اى بزرگوار بر شانه تو مى، خواندى

  . روز دیگر اعمال تازه ات را آغاز کن 120تا ، گذشته را براى تو آمرزد
  . براى همین آمده بودیم: آن دو مرد گفتند

   نماز پیامبر -34
در رکعت نخستین سـوره    رسول اکرم :در روایات معراجیه آمده است که

  ) 33(. و در رکعت دوم حمد و سوره قدر را، را قرائت کرد حمد و توحید

  اولین قبله -35
هـم رو بـه بیـت    ، در مقابل حجر الاسود نمـاز مـى خوانـد     رسول خدا

المقدس بود و هم کعبه را جلو قرار مى داد و این آیات را مى خواند و هیچ کس 
  :هم او را نمى دید

جعلنا بینک و بـین الـذین لایـؤ منـون بـالاخره حجابـا       و اذا قراءت القرآن 
  ؛مستورا

خدا بین تو و کسانى که ایمان ندارند پرده اى قرار ، وقتى که قرآن مى خوانى
  ) 34(. داده است

آنان کسانى هستند که خدا بـه قلـب هـاى     ؛اولئک الذین طبع االله على قلوبهم
  ) 35(. آنها مهر زده است

بر قلب هاى آنان پرده  ؛ه ان یفقهوه و فى آذانهم و قراو جعلنا على قلوبهم اکن
سـنگین  ، قرار داده ایم که فهم آن نتوانند کرد و گوش هاى آنها از شـنیدن حـق  

  ) 36(. است
افرایت من اتخذ الهه هواه و اضله االله على علم و ختم علـى سـمعه و قلبـه و    

ى خـود قـرار   آیا دیدى کسى را که هواى نفس را خدا ؛جعل على بصره غشاوه
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پـرده  ، داده و خدا او را گمراه کرده و بر گوش و قلبش مهر زده و جلو چشمش
  ) 37(. اى نهاده است

  دو رکعت نماز براى پیروزى  -36
 در جنگ خنـدق وقتـى کـه محاصـره مدینـه شـدت یافـت و رسـول خـدا         

ماز خوانـد و  به مکان مسجد فتح رفت و دو رکعت ن، دید که مردم مى نالند 
در روى زمین کسى نیست تا تـو را  ، اگر این گروه هلاك شوند! خداوندا: فرمود
  ) 38(. بپرسند

   سجده پیامبر -37
سجد لک سوادى و : در شب نیمه شعبان در سجده مى فرمود  رسول االله

خیالى و آمن بک فؤ ادى که به جاى بیاضى در نسخه یـاد شـده فـوادى آمـده     
  ) 39(. است

  ! رحمت واسعه الهى را تنگ نکنید -38
در حال نماز بود کـه مـردى بادیـه نشـین در       در حدیث است که پیامبر

من و محمد را مشمول رحمت خویش قـرار  ! خداوندا :ى گفتنماز خود چنین م
  ! ده و نه کسى دیگر را
: خطـاب بـه بادیـه نشـین فرمـود     ، نماز را سلام گفت  پس چون پیامبر

  ) 40(. ) محدود و سنگچین نمودى( رحمت واسعه الهى را تنگ کردى

   قرب رسول االله -39
لى مع االله وقت لا یسعنى فیه ملک مقرب و لانبى : فرمود  حضرت خاتم

یعنى مرا با خداوند وقتى است که در آن هیچ ملک مقرب و هیچ پیغمبـر   ؛مرسل
  . مرسل نمى گنجد
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سبحان االله از حـلاوت  ، و از این پیغمبران مرسل یکى خود آن حضرت است
و لکـن یسـعنى   ، ى ارضى و سمائىلایسعن :به حکم حدیث شریف قدسى. گفتار

  ) 41(. قلب عبدى المؤمن دل محل ظهور تجلیان انوار الهى است

  تعیین قبله  -40
سـیزده سـال در   ، پس از آن که مبعوث به رسالت شده اسـت   رسول االله

  . نماز مى خواند  و یک سال و چند ماه در مدینه به سوى بیت المقدس ، مکه
فرا ) 42(از جانب حق تعالى فرمان فول وجهک شطر المسجد الحرام  پس از آن
و رسول االله ماءمور به صرف از بیت المقدس به سـوى مکـه شـده    ، رسیده است

  . و کعبه قبله مسلمان گردیده است، است
رسـول االله رو بـه کعبـه    ، از مدینه تا مکه به مسافت قریب صد فرسنگ است

مسـتقیم  ، لمیزاب یعنى این گونه که من ایستاده اممحرابى على ا: ایستاد و فرمود
  . به سمت ناودان کعبه و مواجه آنم

این تعیین جهت و سمت قبله به سوى میزاب کعبه بدون اعمال آلات نجـومى  
و قواعد ریاضى و هیوى و یا در دست داشتن زیج و دیگر منابع طول و عـرض  

  . در غایت دقت و استواء صورت گرفته است، جغرافیایى
و در ، علاوه این که رسول االله با مردم بیت المقدس در نماز ظهر ایستاده بـود 
  ) 43(. اثناى نماز ماءمور به صرف قبله از بیت المقدس به سوى کعبه شده است

  ! دل در نماز دار -41
ــازى   ــوع و دمسـ ــد خشـ   ور نباشـ

ــازى       ــد بـ ــبلتش کنـ ــا سـ ــو بـ   دیـ

   
محب و موافق به مـدعا و هـم    دمساز با سین سعفص بر وزن شهباز به معنى

  . نفس و همراز است
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  مردى در مسجد مدینه به نماز ایسـتاده بـود و بـا ریشـش      :روایت است که
بـا ریشـش   ، باشـد   اگر دلش با خدایش : فرمود  رسول خدا، بازى مى کرد
  ) 44(! .بازى نمى کند

  حکم نماز آیات  -42
سه سـنت جـارى   ، وفات کرده بود  ل خدافرزند رسو، روزى که ابراهیم

چون فرزند رسول خدا : مردم گفتند، یکى این که آفتاب منکسف شد، شده است
  . آفتاب منکسف شده است، وفات کرده است
! اى مـردم ، به منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى فرمـود   رسول خدا

از آیات الهى اند که به امر او سیر مى کنند و مطیـع فرمـان   آفتاب و ماه دو آیت 
پس هرگاه انکسـاف مـاه یـا    . به ممات و حیات کسى منکسف نمى شوند، اویند

  . نماز بخوانید، آفتاب روى داد
  . سپس از منبر فرود آمد و با مردم صلات کسوف به جاى آورد
یکى حـرف   .منطق شریعت این گونه است که متن علم و صرف حقیقت است

، و نفى کسوف شمس و قمر به موت و حیات کسى. گزاف در دین الهى ره ندارد
  . است  خود از اعظم آیات نبوت و دلیل صدق آن حضرت

احـدى السـنن   : در مرآه العقول گویـد ، آن سه سنت که در حدیث آمده است
الطفل قبـل  و الثانیه عدم وجوب الصلوه رجحانها على ، وجوب الصلوه للکسوف

  ؛ان یصلیت و الثلاثه عدم نزول الوالد فى قبر الوالد
وجوب صلات کسوف است و دوم عدم وجوب و ، یعنى یکى از آن سه سنت

و سـوم  . رجحان صلات کسوف بر طفلى که هنوز نماز بر او واجب نشده اسـت 
  ) 45(. که کراهت دارد پدر فرزندش را به خاك بسپارد( عدم نزول والد در قبر والد
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  نماز واقعى  -43
صدر این حدیث الحمد الله رب العالمین هى السبع المثانى و  :این بنده گوید که

سرى عظیم است براى اهل سر که چون سعید بعـد از  . القرآن العظیم الذى اوتیته
  کـاءن رسـول االله  ، در نمـاز بـودم  ! با رسـول االله ، نماز عذر آورد به این که

  . یعنى به سوى نماز بیا! به سوى من بیا :من که گفتن، نماز منم: فرمود
وقتى در عـالم رؤیـا بـه ایـن     ، و ذیل این حدیث هم راستى بحر عمیق است

  ) 46(. محروم گفتند هر چه خواهى از سوره فاتحه

  نماز بر پیکر نجاشى -44
مردم را در بقیع   حضرت رسول، وقتى نجاشى پادشاه حبشه از دنیا رفت

بعـد از آن خبـر مـوت نجاشـى از     . جمع کرد و از دور بر جنازه او نماز خوانـد 
مسـلمین را مـاءوا داد و   ، نجاشى چنانکه در تواریخ مسطور اسـت . حبشه رسید

 ) 47(. تصدیق رسالت حضرت را نمود

   دعاى قنوت پیامبر - 45
 :نقل نموده اسـت   در فردوس العارفین از حضرت رسولقنوتى است که 

و العمل الذى یبلغنى الـى  ، و حب من حبک، اللهم ارزقنى حبک و حب ما تحفه
  و اجعل حبک احب الاشیاء الى ، حبک

  نتیجه صلوات فرستادن  -46
علم و عمـل هـر    فعلى از افعال ما است و  صلوات بر محمد و آل محمد

. دو جوهرند که گوهر انسان را مى سازند و عین حقیقت و ذات انسان مى شوند
و انسان کامل مبراى از امکان استعدادى است که در کمال به فعلیت رسیده است 
هر چند عبد شکور است پس بران که صلوات عائد ما مى شود که از نقـض بـه   

  ) 48(. د آنکه خود عارى از قوت استکمال و از قوه به فعلیت مى رویم نه عائ
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  همچون الاغ محشور مى شود  -47
جز آنچه باشد که   هر کس افعال نمازش  :روایت شده است که  از پیامبر

  ) 49(. با سرى چون الاغ محشور مى شود، امام در نماز انجام مى دهد باشد

   تمثل سیماى محمد -48
هجـرى قمـرى    1402مبارك سحر لیله چهارشنبه هفدهم ربیـع المولـود   در 

 هجرى شمسى شب فرخنده میلاد خاتم انبیاء 1360مطابق بیست و سوم در ماه 
و وصى او صادق آل محمد علیه الصلوه والسلام که بـه تـرقیم رسـاله انـه      

به عنوان یادنامه استاد علامه طباطبایى کـه شـب شصـتم از رحلـت آن      -الحق 
بـا سـیماى نـورانى کـه از       ناگهان مثـال مبـارکش   ، اشتغال داشتم -جناب بود 

فتمثل  -برایم متمثل شد ، سیماهم فى وجوههم من اثر السجود حکایت مى نمود
ز طیب طوبت و و تعقدى نمود که با لهجه اى شیرین و دلنشین ا -لنا بشرا سویا 

حسن سیرت و سربرتم بشارتم داد تا چند لحظه اى در حضور انـورش مشـرف   
و چون به خود آمدم تعبیر رفت که این تحفـه و هدیـه انـه الحـق مرضـى      ، بودم

خاطر آن متاءله به حق است و بر این صحیفه عمل چند روزه ام به رسم عیـدى  
  ) 50(. عید سعید میلاد نبى و وصى مهر قبول خورده است

   نماز نور چشم پیامبر -49
  . ان االله جعل قره عینى فى الصلوه و حببها الى: فرمود  رسول خدا

  ) 51(. همانا خدا نود چشم مرا در نماز قرار داد و آن را محبوب من نمود

  اذکار و ادعیه حضرت رسول : بخش سوم
  یه به ذکر خداوندى توص -50

به اسنادش از ابو عمر نقـل  ، شیخ الطایفه در امالى! پرهیز کن، از سخن بسیار
زیاده مگوییـد؛ چـه سـخن    ، جز به ذکر خدا: فرمود  مى کند که رسول خدا
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قلب را قساوت بخشد و دورتـرین مـردم از   ، بسیار که در آن ذکر خداوند نباشد
  . القلب است شخصى قسى، خداوند

شیخ این روایت را اولین حدیث کتابى امالى خـود قـرار داده و در ایـن کـار     
  ) 52(. مقصودى خاص داشته است

  به یاد و ذکر خدا باشید  -51
   !در باغهاى بهشت بخرامید: فرمود  پیامبر اکرم
  ؟ باغ هاى بهشت چیست: پرسیدند
هـر کـس کـه    . پس به یاد و ذکر خدا باشید. ذکر خدا در صبح و شب: فرمود

بنگرد که قدر و منزلـت خـداى   ، چه قدر و منزلتى نزد خداى دارد، خواهد بداند
که بنده او ، چون خداوند بنده اش را همان اندازه قدر مى نهد؟ نزد او چقدر است

  . را
ز هر و بهتر ا، بدانید که بهترین و پاکیزه ترین و والاترین اعمالتان نزد خداوند

خداى . ذکر و یاد خداوند سبحان است، چیزى که خورشید براى آن تابیده است
و چـه  ، من همنشین کسى هستم که به ذکر و یاد مـن باشـد  ، تعالى فرموده است

  ) 53( !؟منزلت و ارزشى بالاتر از همنشینى با خداى سبحان است

  خوشا به حال قائل لا اله الا االله  -52
نقـل مـى     کتاب دعاى اصول کافى از امام صـادق  ثقه الاسلام کلینى در

خوشا به حال کسى از امـت تـو کـه     :گفت  نماید که جبرییل به رسول خدا
  . لا اله الا االله وحده وحده وحده: بگوید

شیخ صدوق نیز این روایت را در باب ثـواب موحـدان و عارفـان در کتـاب     
  ) 54(. نقل کرده است  توحید از امام باقر
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  ثواب لا اله الا االله  -53
روایـت مـى کنـد کـه       و نیز از امـام صـادق    زید بن ازقم از پیامبر

و اخـلاص  ، وارد بهشت شـود ، هر کس لا اله الا االله را با اخلاص بگوید: فرمود
  . محرمات خداوند عزوجل باز داردآن است که لا اله الا االله او را از 

به واسـطه فرامـوش نمـودن غیـر او     ، خروج از یاد و ذکر ما سوى االله، و ذکر
مواد فاسدى کـه از  ، با نفى. کلمه لا اله الا االله ذکرى است مرکب از نفى و اثبات

زایل مى گـردد و بـا اثبـات الا االله    ، آنها مرض قلب و قیود روح متولد مى شود
  ) 55(. ى قلب از رذایل اخلاقى حاصل مى شودصحت و سلامت

  دو عدیل و وزان هم  -54
در سجده مـى    در آداب شب نیمه شعبان ماءثور است که حضرت خاتم

سجد لک سوادى و خیالى و آمن بـک فـؤ ادى آدم و عـالم در تکـرین     : فرمود
  ) 56(. وزان و عدیل یکدیگرند

  ذکر تسبیح سنگریزه  -55
: سنگریزه هایى را بر کـف دسـتش گذاشـت و همـه گفتنـد       پیامبر اکرم

  ) 57(. سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر

  عظمت لا اله الا االله  -56
کل حسنه یعملها الرجل توزن یوم القیامه الا شهاده  :فرمود که  رسول االله

اله الا االله فانها لا توضع فى المیزان و وضعت السماوات و الارضون السـبع  ان لا 
  . و ما فیهن کان لا اله الا االله ارجح من ذلک

در روز رستاخیز هر کار نیک سـنجیده شـود جـز گـواهى      :به پارسى این که
 آسـمانها و ، دادن به لا اله الا االله که آن را در ترازو ننهند؛ چه اگر در تـرازو رود 
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کنایه از این که ثواب این کلمه را نهایت . زمین هاى هفتگانه با وى برابرى نکنند
  ) 58(. نبود و به شما نیاید و هیچ چیز همسنگ او نگردد

  آموزش ذکرى سبک  -57
  در کتاب نفیسش موسوم به اربعین حدیثى از امام بـاقر ) ره( شیخ بهایى
اى رسـول   :آمده و گفت  شخصى به نام شیبه هذلى نزد پیغمبر :نقل کرده که

من پیر شده ام و سى من بالا رفته است و مرا توانایى به عمل نماز و روزه ! خدا
! پس اى رسـول االله ، و حج و جهاد که خود را به آنها عادت داده ام نمانده است

  . هره رسانددستور سبک یادم ده تا خداى مرا از آن ب
  . گفتارت را دوباره باز گو کن: پیغمبر فرمود

  . شیبه سه باز سخنش را باز گو کرد
در گرداگرد تو درخت و کلوخى نیسـت مگـر ایـن کـه از      :رسول خدا گفت

  :چون نماز صبح را گزاردى ده باز بگو. رحمت تو به گریه افتاد
  . الله العلى العظیمسبحان االله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا با

که البته خداى عزوجل تو را به گفتن آن از کورى و دیوانگى و بیمارى خوره 
  . و تنگدستى و نادارى و رنج پیرى نگاه مى دارد

از براى آخرت چـه  ، این از براى دنیاى من است! اى رسول خدا، شبیه گفت
  ؟ باید کرد

  :از مى گویىبعد از هر نم: فرمود  رسول خدا
وانشر على من رحمتک و انـزل  ، وافض على فضلک، اللهم اهرنى من عندك

  . على من برکاتک
  . شیبه این کلمات را بگرفت و برفت



31 

 

اگر بدین دستور عمل کند و به عمـد آن را تـرك   : فرمود  پس رسول االله
 ـ، درهاى هشتگانه بهشت به رویش گشوده شود، نگوید دام کـه خواهـد   از هر ک

  ) 59(. داخل بهشت شود

  ستایش خداوندى -58
در حجه الوداع بهترین شاهد بر مدعاى ماسـت و    خطبه حضرت پیامبر

  :آن خطبه این است
ما او را حمد مى کنـیم و از وى کمـک مـى    ، همه ستایش ها از آن خداست

نفـوس خـویش و بـدى     جوییم و به سوى وى باز مى گردیم و به خدا از شرور
او را ، هـیچ کـس  ، هر کس را خدا هدایت کند، هاى اعمال خویش پناه مى بریم

  ) 60(. هدایتگرى ندارد، و هر کس را خدا گمراه کند، نمى تواند گمراه کند

  نان و آب حاملان عرش  -59
تشـرف حاصـل کـرد و از آن جنـاب       عبداالله سلام به حضور رسول االله

والاتى بسیار شریف نمود و جواب هاى بسیار بلند و سودمند شـنید از جملـه   س
رسـول االله در جـوابش   ، درباره عرش پرسید  سؤالاتش این که از رسول االله

  ) 61(: بیاناتى فرمود تا این که درباره نان و آب حمله عرش فرمودند
ا تسـبیح خداونـدى و آشـامیدنى    طعام آنه ؛طعامکم التسبیح و شرابهم التهلیل

  ) 62(. شان تهلیل الهى است

  اللهم اجعل لى فى قلبى نورا  -60
اللهم اجعل لى فى قلبى نـورا و فـى سـمعى نـورا و فـى      : فرمود  رسول
جد و جهد نمـا  ! عزیزم. خوشا به حالت، چون این نور حاصل شود. بصرى نورا

را به راه انـدازد و از حضـیض نقصـان بـه اوج کمـال      تا کاملى را بیابى و او تو 
  :این بیت را هم از این کم ترین بشنو. رساند
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  تحفه جان را چو سازى عقر راه قرب دوست
  دوست را بابى به انواع عطایا و تحف

از آبه نور هم غافل مباش که عددش نور است تا چنانکه خودش نور عین و 
  ) 63(. ور استبا آداب آن نور على ن. عین نور است

   دعاى پیامبر -61
و اگر برخى از اسماء با برخـى دیگـر   ، هر اسمى از اسماء االله اسم اعظم است

این اسم بزرگ و آن اسـم بـزرگ تـر و ایـن اسـم      ، سنجیده شوند گفته مى شود
نى اساءلک بکل اللهم ا: فرمود  لذا سید بشر، عظیم و آن اسم اعظم مى باشد

اسم سمیت به نفسک او انزلته فى کتابک او علمه احد من عبادك او اسـتاءثرت  
و یا آنرا در ، به هر نامى که خود را به آن نامیدى! یعنى خدایا ؛به فى علم غیبک

و یا به بنده اى از بندگانت آموختى و یا آنرا در علم غیـب  ، کتاب فرو فرستادى
  ) 64(. اهمخودت برگزیدى من از مى خو

  دعاى شهادت  -62
نماز صبح بگزارد و بعد از نماز جوانى را در مسجد دیـد کـه     رسول االله

! اى فـلان  :به او گفـت   رسول االله، پینگى مى زد و سرش را فرود مى آورد
  ؟ چگونه صبح کرده اى

  . صاحب یقینمصبح کرده ام در حالى که ! یا رسول االله :گفت
هـر یقینـى را حقیقتـى     :از گفتار وى به شگفت آمـد و گفـت    رسول االله

  ؟ حقیقت یقین تو چیست، است
یقینم مرا اندوهگین کرده و شبم را به بیدارى و روزهاى ! اى رسول االله :گفت

گارم پرورد  تا آن که گویه من اکنون به عرش ، گرمم را به تشنگى کشانیده است
نگاه مى کنم که بـراى حسـاب واداشـته شـده اسـت و خلایـق بـراى حسـاب         
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محشورند و من در میان آنانم و گویه که به اهل بهشت مى نگرم کـه در بهشـت   
متنعم اند و یکدیگر را مى شناسند و بر اریکه ها تکیه داده اند و گویا کـه اهـل   

رند و گویا که من اکنون آتش را مى بینم که در آنش معذب اند و فریاد بر مى آو
  . آواز زبانه آنش را مى شنوم که بر گوش هاى من مى پیچد

این بنده اى است کـه   ؛هذا عبد نور االله قلبه: رسول االله به اصحاب خود فرمود
  . خداوند دل او را به ایمان روشن کرده است

  . از این حال جدا مشو ؛الزم ما انت علیه: سپس رسول االله بدو فرمود
براى من از خداوند بخـواه کـه در خـدمت تـو     ! با رسول االله، جوان گفتآن 

  . شهادت را روزى من گرداند
  رسول االله بخواست که طولى نکشید آن جوان در بعضى از غزوات نبـى 

  ) 65(. بعد از نه نفرى که وى دهمین بود شربت شهادت چشید

  دعاى همه انبیاى الهى  -63
به خط خـود نوشـت    -طاب ثراه  -پدرم : در کشکول گوید) ره( شیخ بهائى
دعاى من و دعاى انبیاء قبـل  ، بهترین دعا :روایت است که  که از رسول االله
  :و آن این است. از من است

یحیـى و  ، له الملک و له الحمد، لا شریک له، لا اله الا االله وحده وحده وحده
  ) 66(. وت بیده الخیر و هو على کل شى ء قدیریمیت و هو حى لا یم

  دعاى معروف در آسمان ها  -64
به سند معتبر روایت کـرده   -  از امام صادق -علیه الرحمه  -ابن بابویه 

جبرئیـل بـه   ، گذشـت   بر پیغمبـر  -سلام االله علیه  -روزى ابوذر  :است که
آن حضرت به خلوت نشسته و سـخنى در میـان   صورت دحیه کلبى در خدمت 

ابوذر بر ما گذشت و سـلام نکـرد؛   ! یا رسول االله :جبرئیل گفت. بگذشت. داشت
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بـه درسـتى کـه او را دعـایى     ، ما او را جواب سلام مى گفتیم، اگر سلام مى کرد
از وى سـؤ  ، و چون من عروج کنم ؛هست که در میان اهل آسمانها معروف است

  . ال کن
چـرا بـر مـا    ! اى ابـوذر  :حضرت فرمود که. ابوذر بیامد، رئیل برفتچون جب
  ؟ سلام نکردى
چنین یافتم که دحیه کلبى در حضورت بود و بـراى امـرى او را   ، ابوذر گفت

  . نخواستم کلام شما را قطع کنم، به خلوت طلبیده اى
  . جبرئیل بود و چنین گفت :حضرت فرمود که

چه دعاست که خـدا را بـه آن مـى     :د کهحضرت فرمو. ابوذر بسیار نادم شد
  ؟ خوانى که جبرئیل خبر داد که در آسمانها معروف است

اللهم انى اسالک الایمان بک و التصدیق بنبیک و  :این دعا را مى خوانم :گفت
  ) 67(العافیه من جمیع البلاء و الشکر على العافیه و الغنى عن شرار الناس 

  یا نور السموات و الارض  -65
  ... فیما نور و یا نور کل نور :آمده است  دعاى پیامبر اکرم در

بسم االله الرحمن  :آمده است، و در دعاى دیگرى که جبرئیل به پیامبر آموخته
  ) 68(.  یا جمال السموات و الارض ، یا نور السموات و الارض، الرحیم

  خواندن خدا با اسم اعظم  -66
  :اح الشریعه آمده است کهدر باب نوزدهم مصب

، کل اسم من اسماء االله اعظـم  :فقال؟ عن اسم االله الاعظم  سئل رسول االله
و ادعه باى اسم شئت فلیس فـى الحقیقـه الله اسـم    ، ففرغ قلبک عن کل ما سواه

از رسـول   :ترجمه آن به پارسى این است کـه . دون اسم بل هو االله الواحد القهار
  . از اسم اعظم خدا پرسیدند  خدا
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دل خـویش را از غیـر خـدا    ، هر اسمى از اسماى خداى اعظم اسـت : فرمود
زیرا در حقیقت بـراى خـدا    ؛فارغ کن و او را به هر اسمى که مى خواهى بخوان

  ) 69(. بلکه او خداى یگانه قهار است، اسمى بدون دیگرى نیست

  الهى خواندن خدا با اسماء  -67
ان الله تسعه و تسعین اسـما مـن دعـا بهـا      :روایت کرده اند که  از پیامبر

  ؛استجیب له و من احصاها دخل الجنه
خداى را نود و نه اسم است که هر کس به آنها وى را بخواند دعایش اجابت 

  ) 70(. مى شود و هر کس آنها را شمارش کند داخل بهشت مى شود

  لبى ذکر ق -68
آیا شما را خبر ندهم به آنچـه کـه    :که  چه نیکو فرموده است رسول االله
زیـرا قـدر ایـن    . آن ذکر بارى سبحانه است؟ جهاد و غزوه شما در راه خداست

چه اینکه ، نشاءه را نمى داند مگر آن کسى که خدا را ذکر مى کند به ذکر مطلوب
و هرگاه ذاکر حـق  ، مشهود ذاکر است، لیسو ج، حق تعالى جلیس ذاکرش است

  . سبحانه را که جلیس اوست مشاهده نکند ذاکر نیست
سعى کن که ذکر را قلب بگوید که عمده حضور قلب است و گرنه ذکر با قلب 

  . ساهى پیکر بى روان و کالبد بى جانست

  بهترین عبادت  -69
ن لا اله الا االله گفته ام و نه کسانى نه من کلمه اى چو: فرمود  رسول خدا

  . گفتن لا اله الا االله است، بهترین عبادت: و نیز فرمود. که پیش از من بوده اند
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   شکر سایه خاتم -70
شکر  ؛که تو را یابم و بندگانت را دریابم، داشتى  مرا در سایه خاتم! الهى

ناپاك را به سویت بار نیست و بابندگانت کار ! بارالها. این موهبت چگونه گذارم
  . دستم را بدار تا در راهت استوار باشم، نیست

  قرآن و حضرت رسول : بخش چهارم
  تجلى دو سوره بقره و آل عمران در قیامت  -71

  :فرمود  پیغمبر خدا
و ، زیرا روز رستاخیز آنها دو نود تاباننـد ، قره و آل عمران را بیاموزیدسوره ب

همانند دو قطعه اى ابر سپید یا دو پرده یا دو صف پرنـدگان بـال و پـر گشـاده     
  ) 71(. بر بالاى سر آنکه آنها را یاد گرفته است سایه مى اندازد، نگهداشته

  لیله القدر حقیقى -72
خود ) 72(انا انزلناه فى لیله مبارکه ، انزلناه فى لیله القدرمراد از لیله القدر در انا 

است که منزل فیه و منزل الیه در حقیقت یکى است و منـزل    حضرت خاتم
  . صدر مشروح آن جناب است، فیه

هـر چنـد ظـرف    ) 73(نزل به الروح الامین على قلبـک  ، الم نشرح لک صدرك
چـه اینکـه   . یکى از همین لیالى متعارف است، عنصرىزمان آن به لحاظ نشاءه 

انسان کون جامع را که لیله القدر و یوم االله است به لحاظ این نشاءه مـادى متـى   
  . است که وجود ظلى عنصرى او در امتداد ظرف زمان است

پس منزل فیه در حقیقت و واقع قلب قلب آن حضرت است و بعـد از آن بـه   
لیله القدر زمانى است کـه منـزل فیـه ره لحـاظى در     لحاظ ظرف زمان منزل فیه 

چنانکه هر انسان عنصرى نسـبت  ، منزل فیه است و هر دو وعاى منزل فیه است
  ) 74(. وعاى علمش هنگام تلقى معانى با وعاى زمان او چنین است
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  نزول قرآن در لیله القدر -73
ت و وسـیع  یعنى قلبى که عرش رحمان اس ـ ؛لیله القدر بنیه انسان کامل است

قرآن را بر قلب تو ) جبرئیل( روح الامین: خداى سبحان فرمود. ترین قلبها است
این قلـب سـینه   . ما قرآن را در شب مبارکى فرو فرستادیم: و فرمود. فرود آورد

  . آیا ما سینه تو را منشرح نکردیم: و خداى فرمود، منشرح است
یعنى بنیه محمدى است و  ؛یعنى بنیه خاتم ؛سینه حضرت خاتم، پس لیله قدر

قدر بزرگى منزلت و جایگاه و شرف آن حضرت صلوات االله و سلامه علیه مـى  
باشد و چنین سینه اى شایستگى آن را دارد که در آن نزول قرآن انجـام شـود و   

خداى جل و . به سوى آن نزول قرآن صورت گیرد و قابل و حامل حقایق باشد
  . القاء مى کنیمما سخنى سنگین بر تو : علا فرمود

در لیلـه قـدر   ، خلاصه امر آن است که قرآن کریم در لیله قدر مبارك زمـانى 
اسـت بـه     مبارك ختمى که سینه آقـاى مـا حضـرت محمـد رسـول خـدا      

  . بخوان و بالا برو، یکبارگى نازل شده است
 بدان که همانگونه که قلب مثلا بر گوشت صنوبرى شکل کـه در طـرف چـپ   

سینه واقع است و نیز بر لطیفه ربانى که به قلب جسمانى تعلق دارد اطـلاق مـى   
نمونه هاى فراوانـى  ، همین سخن در لیله القدر به دو وجه یاد شده مى آید، شود

  ) 75(. از این دست تمثل وجود دارد

  قرآن در قیامت  -74
، آن در قیامت نزد صـاحبش قرآن را فرا بگیرید که قر: فرمود  رسول االله

در چهره جوانى نیکو روى رنگ ، یعنى کسى که آن را یاد گرفته و بدان کار بسته
و ، من بودم آن که شبت را بیدار مـى داشـتم  : پس بدو مى گوید، برگشته مى آید

و اشـکت را  ، و آب دهانت را خشک مـى داشـتم  ، روزهایت را تشنه مى داشتم
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هر بازرگانى در پى بازرگـانى خـود   ، من با تو امهر کجا باشى ، روان مى داشتم
مـژده دریـاب کـه    . و من امروز براى تو در پى بازرگانى و سـوداگرى ام ، است

، کرامتى از خداى عزوجل برایت خواهد بود؛ پس تاجى آوردند و بر سرش نهند
و . و امان به دست داست او عطا شود و جاودانى در بهشت ها به دست چـپ او 

این پـاداش شماسـت   : پس از آن بدانان گویند. خلعت پوشانده شوندبه دو حله 
  ) 76(. که به فرزند خود قرآن تعلیم داده اید

   انذار پیامبر -75
انى فى خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار : خداوند مى فرماید

انزل االله من السـماء مـن مـاء    و الفلک التى تجرى فى البحر تما بنفع الناس و ما 
فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الریـاح و السـحاب   

محققـا در خلقـت آسـمانها و     ؛المسخر بین السماء و الارض لایات لقوم یعقلون
زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتى ها که بر روى آب براى انتقاع خلق در 

 از آسمان فرو فرستاد تا به آن آب زمین را بعد از مردن حرکتند و بارانى که خدا
سبز و خرم گرداند و در برانگیختن انواع حیوانات ، زنده کرد) و نابود شدن گیاه(

در زمین و در وزیدن بادها به هر طرف و در خلقت ابر مع میان زمین و آسـمان  
بـراى   )عالم چون همه با نظـم و حکمـت اسـت   ( در همه این امور، مسخر است

  ) 77(. ادله اى واضح بر علم و قدرت آفریننده است، عاقلان
واى بر کسـى کـه   : مشهور است که پیامبر فرمود، وقتى که این آیات نازل شد

  ) 78(. این آیات را میان فکین خود بجود و در معناى آن تاءمل نکند

  کثرت نامهاى خدا  -76
از ، خداوند متعال را چهار هزار نام است، کهروایت است   از پیامبر اکرم

هزار ، و هزار دیگر را خدا و فرشتگان مى دانند، جز او مس خبر ندارد، هزار نام
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که سیصد نـام  ، و هزار دیگر را مؤمنان، نام را خدا و ملایکه و پیامبران مى دانند
و صـد  ، از آن در تورات است و سیصد نام در انجیل و سیصد نام دیگر در زبور

هـر کـس آنهـا را     ؛که نود نه نام از آن ظاهر است و یکـى مکتـوم   ؛نام در قرآن
  ) 79(. بتواند بشمارد وارد بهشت مى شود

  فضیلت قل هو االله احد -77
نود هزار فرشـته کـه   : بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود  پیامبر

 :از جبرییل پرسـیدم . در میان شان جبرییل حاضر بود در نماز او شرکت جستند
  ؟ به چه علت استحقاق یافته است که شما بر او نماز گزارید

چه ایستاده و چه نشسته و چه پیاده و چـه  ، او سوره قل هو االله را دایم :گفت
  ) 80(. واره و در حال رفتن و آمدن مى خواندس

  وجه تسمیه سوره معرفت  -78
 سوره قل هو االله احدرا خوانـد؛ پیـامبر اکـرم   ، شخصى نماز گزار، جابر گوید
، از این رو این سوره. این بنده اى است که خدایش را شناخته است: فرمود 

  ) 81(. معرفت نامیده شد

  پناهگاه بهترین  -79
و او را ، بر عثمان بن مظعون وارد شـد   پیامبر اکرم :روایت شده است که

بـه   :و بدو گفـت ، به این سوره قل هو االله احدو دو سوره بعد از آن تعویذ فرمود
  ) 82(! که پناهى بهتر از این ها نخواهى یافت! این سوره ها پناه جو

   اساس بناى آسمان و زمین -80
هفت آسمان و هفت زمین بر قل هو االله  :روایت شده است  از پیامبر اکرم
  . احدبنا شده اند
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   پیرى زودرس پیامبر -81
پیرى زودرس اثرش را در شما نمایـان کـرده   : عرض شد  به پیامبر خدا

  . ن پیرم کردندسوره هود و هم مانند آ: است فرمود
: در پاسخ ابوبکر پس از این جمله فرمود :و در حدیث دیگر از انس گوید که

  . سوره الحلقه و سوره واقعه و سوره النباء و سوره غاشیه

   توصیه هاى پیامبر -82
نــا زنــده بــود کمــال مراقبــت در حفــظ و پاســدارى از    پیغمبــر اکــرم

بـه ایـن ریسـمان    : دستاوردهاى قرآن را داشت و به مسلمین توصیه مى فرمـود 
  ) 83(. محکم الهى چنگ بزنید و خود را از چاه ضلالت برهانید

   اله بیت شأننزول آیه تطهیر در  -83
اهل البیت و یطهرکم تطهیـرا بـر   آیه کریمه انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس 

و   و فاطمـه   نازل شده و سـپس پیـامبر  ، در خانه ام سلمه  پیامبر
و فرا خواند و عبا را بر روى خود و آنان انداخته و فرموده   حسن و حسین

  . طهرهم تطهیرافاذهب عنهم الرجس و ، هؤ لاء اهل بیتى :است
   !؟اى رسول خدا، آیا من نیز با ایشان هستم: در این هنگام ام سلمه مى گوید

  . تو بر مکان خودى و به سوى خیر: مى فرماید  پیامبر
مـن   :فرموده اسـت   رسول خدا :از رید بن ازقم نقل مى کند که، ابن اثیر

هـیچ گـاه   ، دو چیز را در میان شما باقى مى گذارم که اگر بدانها تمسک جوییـد 
کتاب خدا کـه ریسـمانى    ؛عظیم تر از دیگرى است، یکى از آن دو، گمراه نشوید

از یکـدیگر  ) ایـن دو ( و، اهل بیت من اسـت ، و دیگرى ؛است از آسمان به زمین
بنگرید که پس از مـن بـا    پس، جدا نشوند تا آن که در حوض بر من وارد شوند

   !آنها چه مى کنید
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را دیدم   رسول خدا :و همچنین در همان کتاب است که البراء گفته است
من او را دوسـت  ! خداوندا :مى گفت، که حسن بن على را بر شانه خویش نهاده

  ! تو نیز او را دوست بدار ؛دارم
! خداوندا ؛حسین از من است و من از حسین ام: فرمود  و نیز رسول خدا

  . سبطى از اسباط است، حسین، دوستدار، مسى را که حسین را دوست بدارد
حسن و حسین و محسن را به اسـامى  ،  رسول خدا، همچنین آمده است

  . نامگذارى فرمود، یعنى شبر و شبیر و مبشر، پسران هارون
کـه بـه     اشاره اى است به فرمایش دیگر رسول خـدا ، این حدیث :گویم

  . تو نسبت به من چون هارونى براى موسى: فرمود  امیر مؤمنان
  )  حسین( این پسرم: نقل کرده اند از رسول خدا، و شیعیان به تواتر

که نهمـیهن آنهـا   ، او برادر امام و پدر هفت امام استو ، امام است و پسر امام
  ) 84(. قائم شان است

  نزول بسم االله الرحمن الرحیم  شأن -84
  :فرمود  یک وقت پیامبر خدا

هنگامى که شروع بـه خوانـد کـرد    ( هم اکنون سوره اى بر من نازل گردید و
  بسم االله الرحمن الرحیم : ) ابتدا فرمود

جدا شدن ، پیامبر خدا، ابو داود به اسناد صحیح از این عباس روایت کرده که
و در روایتى پایان یافتن سوره اى را  -سوده اس از سوره دیگر را نمى شناخت 

  ) 85(. تا اینکه بسم االله الرحمن الرحیم بر او نازل گشت -نمى دانست 

  ضرورت تلاوت بسم االله  -85
  :فرمود  پیامبر خدا
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را بخوانید بسم االله الـرحمن الـرحیم را هـم    ) سوره الحمد الله( هرگاه خواستید
بخوانید؛ زیرا سوره حمد ام القرآن و سبع المثانى و بسم االله الرحمن الرحیم یکى 

  ) 86(. از آیات آن مى باشد

  آخرین آیه  -86
  آورده اند ماخذ و مصادر بسیارى، مرحوم طبرسى در مجمع و دیگر مفسران

و اتقوا یوما ترجعون فیه الى االله : سوره بقره نازل شد 280که وقتى آیه کریمه 
یعنى آخرین آیه اى که بر پیغمبـر  ( ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون

 و جنـاب رسـول االله    حضرت جبرئیل به رسـول خـدا  ) نازل شد  اکرم
ایـن  . سوره بقره قرار بدهیـد  280این آیه را پس از آیه  :به مردم فرمود که 

  . مطلب را مجمع و تفاسیر دیگر از حضرت عامه و خاصه نقل کرده اند
وقتى این حدیث را از مجمع البیان محضر مبارك جناب اسـتاد شـعرانى مـى    

 281آیه ، به فرمان جبرئیل فرمود که این آیه را  رسول االله: فرمود، خواندیم
نـازل    سوره بقره قرار بدهید و حال آنکه این آخرین آیه است که بر پیغمبر

  . حیات داشتند  چند روز جناب رسول االله، شد و در این آیه
اختلافـى کـه   . اعتبعضى ها گفته اند چند س، چند روزى: بعضى ها گفته اند

ایـن  . بعد از نزول این آیـه ، است  دارند فقط در بیان مدت حیات رسول االله
  ) 87(. تنزیلى را بر وفق انزالى قرار دادن است

  قبول یا رد روایات  -87
 :نقل مى کند کـه   شیخ ابو الفتوح رازى در تفسیر خود از حضرت رسول

آن را با کتاب خـدا و ادلـه عقلـى خـود     ، روایتى از من به دستتان رسید هر گاه
. آن را بپذیرید و گرنه آن را به دیـوار بزنیـد  ، مقایسه کنید؛ اگر با آنها موافق بود

)88 (  
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  ماءدبه االله  -88
ان هذا القرآن ماءدبه االله فتعلموا ماءدبتـه   :فرموده است  جناب رسول االله

  ) 89(و ان اصفر البیوت لبیت اصفر من کتاب االله ، ما استطعتم
، یعنى قرآن سفره الهى اسـت . ماءدبه به فتح دال و ضم آن اطعام مهمانى است

  . بى بهره بر نمى خیزد، هیچ کس از کنار این سفره
. آن براى ادب و تقویم خلـق اسـت  قر، و نیز ماءدبه به فتح دال ادبستان است

از این ماءدبه ، قرآن ادب و دستور الهى است، ادب نگاهداشت حد هر چیز است
و بـدین  ، االله ادب فرابگیرید و حد انسانى خودتان را حفظ کنید و نگـاه بداریـد  

 رسـول االله ، دستور خودتان را راست و درست باز بیاورید و به فعلیـت برسـانید  
ادبنى ربـى بمکـارم   : و نیز فرمود. ادبى ربى فاحسن باءدیبى :فرموده است 

و دوم را ، حدیث اول را سیوطى در جامع صـغیر روایـت کـرده اسـت    . الاخلاق
  ) 90(. دیلمى در باب چهل و نه ارشاد القلوب

  مراد از اولى الامر در قرآن  -89
یـا ایهـا   : آیه نازل شد چون این: از جابر بن عبداالله روایت است که مى گوید

عـرض    به پیامبر، الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم
ولـى اولـوالامر کـه     ؛براى ما خدا و رسول را شناسـاندى ! اى رسول خدا :کردم

  ؟ کیانند، خداوند اطاعت شان را قرین اطاعت تو کرده است
پـس از مـن   ، آنان جانشینان من و امام مسلمین! اى جابر: فرمود  پیامبر

و سـپس   است و سپس حسـن   مى باشند که اولشان على بن ابى طالب
  ) 91(.  نه نفر از فرزندان حسین
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   تقرب به حقیقت خاتم -90
بـه  ، اسـت  -اءعنى حقیقت محمدیـه   -یبه انسان کامل قرآن که به صورى کت

اقرا وارقه ، تقرب یافته اى  اندازه اى که از آن بهره بردارى به حقیقت خاتم
ان هذا القرآن ماءدبه فتعلموا ماءدبـه مـا اسـتطعتم و ان    : فرمود رسول االله -

به ! الله تعالى پس اى اخوان صفا و خلان وفااصفر البیوت لجوف اصفر من کتاب ا
  ) 92(. فیها ما تشتهى الانفس و تلذ الاعین :ماءدبه اى آیید که

  اهل بیت طهارت  -91
در   رسول خـدا : مفسران در تفسیر آیه مباهله از عایشه روایت کرده اند

پـس  ، خالى که بر دوش مبارکش عبایى موئین مشکین قرار داشت خـارج شـد  
آنگاه فاطمه و سپس على ، آمد آن حضرت وى را به داخل کساء کرد حسن
... ناپلیدى را از اهل بیت پاك نماید، خداوند اراده کرده: آن حضرت فرمود، آمد

)93 (  
  معجزات واضح  -92

 ونه معجزات قـولى را بعـد از قـرآن و پیغمبـر خـاتم     پوشیده نیست که این گ
نمـى    به جز از ائمه اثنى عشر ما، از هیچ صحابه و تابعین و بعد از آن 

  ) 94(. و تنها همین معجزات قولى در حقانیت امامت آنان کافى است، توان بیابى

  تقدم حافظ قرآن بر دیگران  -93
تعـدادى  ، بر اثر بى احتیاطى و گوش به فرمان نبردن چند نفر، در جنگ احد

منطقـه کوهسـتانى   ، مدینـه ، از سلحشوران اسلام به درجه رفیعه شهادت رسیدند
علاوه بـر ایـن کـه عـدد     ، مردم در زمان جنگ خسته و جراحت دیده اند، است

  رسـول االله ، مسلمانها هم کم بود قبر کندن در زمین کوهستانى دشوار است
  . هر چند شهید را در یک قبر بسپارند: فرمود
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هر یک از آنها علم و آگاهى اش به قرآن بیشتر است و بیشتر آن را : و فرمود
  . بدن او را جلوى دیگرى قرار دهند، حافظ است
حتى بدنش هم باید قبله آن ، هر که عالم تر و آگاه تر و قرآنى تر است! آرى

  ) 95(. رها اءوعاهادیگرى باشد فخی

  فضیلت سوره واقعه -94
شـد    وقتى مریض ، بود عبداالله بن مسعود؛ از اصحاب بزرگ پیغمبر اکرم

عثمان بن عفان بر او وارد شد که از او عیـادت  ، که در همان مریضى رحلت کرد
  . کند

  ؟ شکایت تو چیست: عثمان از او پرسید
  . گناهان من :گفت
  . رحمت رب خودم را :گفت
  ؟ آیا طبیب را دعوت نمى کنى :گفت
  . طبیب مریضم کرد :گفت
  ؟ آیا امر ندهیم که تو را عطایى کنند :گفت
مرا از آهن بازداشتى و الان به من عطـا  ، آن وقت که بدان محتاج بودم :گفت

  ؟ مى کنى که از آن مستغنى ام
  . عطا براى دخترانت باشد :گفت
چه این که من آنان را امـر کـرده ام کـه     ؛ت به عطا نیستآنان را حاج :گفت

کل ، من قراء سوره الواقعه :یقول سوره واقعه بخوانند؛ فانى سمعت رسول االله
  . لم تصبه فاقه ابدا، لیله

هـیچ گـاه   ، هر کس سوره واقعـه را هـر شـب بخوانـد    : فرمود رسول االله
  ) 96(. روى نمى آورد تنگدستى به او
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  نقش بستن وحى بر قلب پیامبر  -95
سوره انعام و امثال آن را در حال وحى مى شنید و پس از صـحو   پیغمبر

چون نفس آن الفاظ در قلـب مبـارکش نقـش مـى بسـت و      ، بر مردم مى خواند
اسـت و  و ایـن خـود معجـزه    ، بلکه الفـاظ آن ، نوشته مى شد نه صورت کتابت
هیچ گاه در هیچ موضـع قـرآن کمـک از کاتبـان     ، همیشه در خاطر مبارکش بود

  . و هیچ کس ندید او نشسته و سوره هاى قرآن را حفظ مى کند، وحى نخواست
فرمود آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الـى االله را پـس از دویسـت و هشـتاد از     

  . یقضى الیک وحیهو لا تعجل بالقرآن من قبل اءن . سوره بقره قرار دهید

  آرى نور نبوه  -96
بـى تجـافى از   ، نـازل مـى شـد    چون قرآن بر قلب پیغمبـر  جبرئیل
بود جبرئیـل را نمـى دیـد؛ چـون      که اگر کسى دیگر با پیغمبر اکرم، مقامش

احیانا جبرئیـل را   و اگر کسى دیگر، نزول جسمانى نبود تا با دیدگان دیدار شود
یا قـدرت روحـى   ، بر جان وى بود  مشاهده مى کرد یا به تصرف رسول االله

چنانکه در خطبه قاصعه نهج البلاغه که خطبه یکصد و نود آن اسـت مـى   . رائى
  :خوانى که
و لقـد سـمعت   ، اءرى نور الوحى و الرساله و اشم ریح النبوه: فرمود  امام

  ؟ ما هذه الرنه! یا رسول االله :فقلت  رنه الشیطان حین نزل الوحى علیه
الا ، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، هذا الشیطان قد ایس من عبادته :فقال

  . و لکنک وزیر و انک لعلى خیر ؛انک لست بنبى
  ) 97(حال در کریمه فتمثل لها بشرا سویا . این جان علوى بود که مى شنید
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و در کریمـه و  ) 98(فانه نزله على قلبـک  ، و در کریمه قل من کان عدوا لجبریل
) 99(. انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبک لتکون من المنـذرین 

  ) 100(. به دقت تدبر بسزا و شایسته بفرما

  درجات بهشت  -97
انا مدینه الحکمه و هى الجنه ! یا على :لعلى بن ابى طالب  قال رسول االله
  . بابها! و انت یا على

و بر قدر آیـات قـرآن    ؛درجات بهشت بر عدد آیات قرآن: فرمود و امام
هر مقامى از مقامات قرآن را قرائت کرده اى توقف نکـن و بـالا   : و فرمود. است

  ) 101(. ات دیگر است و خبر هایى استبرو که آن را مقام

  ! قرآن نا متناهى است -98
از ) ع -م  -ج ( در مـاده جمـع  ، در کتـاب مجمـع البحـرین   ، جناب طریحى
مـامن حـرف مـن حـروف      :این حدیث را نقل کرده است  جناب رسول االله

هر حرف و کلمه قرآن داراى هفتاد هزار معنـى   ؛القرآن الا و له سبعون الف معنى
  . مى باشد

پس همان طور که در طلیعه . بیان حد و تحدید نیست، که این هفتاد هزار هم
همانطور کـه خداونـد   . اثر هر کس نمودار دارایى اوست :گفتار به عرض رساندم

  ) 102(. قرآن هم غیر متناهى است، غیر متناهى است، سبحان

  س و بحث هدف از در -99
جوامع روایى ما مرتبه نازله قرآن هستند و به حکم محکم خود قرآن حکـیم  

  ) 103(قل کل یعمل على شاکلته ، که
، اثـر او ، آن قدر که هست عمـل مـى کنـد   ، هر کس مطابق آن چه را که دارد

و نمـودار دارایـى    قرآن نمودار دارایى خـاتم الانبیـاء  . نمودار دارایى اوست
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یعنى همان طورى که خداونـد غیـر متنـاهى    . حقیقت عالم حق سبحان مى باشد
و . کتابش هم صمد است لا جوف لـه ) 104(صمد است الصمد ما لا جوف له ، است

یعنى دیگر جاى خالى ندارد کـه کسـى بیایـد    ، در نبوت صمد است، خاتم انبیاء
کتـاب ایشـان کتـاب    ، ى نداشـتند انبیاى قبلـى نبـوت صـمدان   . نبوتش را پر کند

  . صمدانى نبود که پر باشد
جاى خالى ندارد که کسى نبـوتش  . حضرت خاتم انبیاء صمد است، در نبوت
 صمد است و همان طور که حق، قرآن صمد است و نبوت خاتم انبیاء، را پر کند

، قل کل یعمل علـى شـاکلته و قـرآن   . قرآن هم صمد است، صمد است) سبحان(
و ما ایـن همـه را مـى    . لذا آن را نهایتى نیست. ارایى گوینده اش استنمودار د

اگـر  ، یعنى کتاب و سنت آگاه شـویم ، خوانیم تا به مطالب شامخه معارف انسانى
  :حقیقتش این است که، فرمایشاتى دارد، اهل قلمى، عالمى، حکیمى، عارفى

  هر بـوى از مشـک و قرنفـل شـنوى    

  از دولت آن زلف چـو سـنبل شـنوى        

   
  گــر نغمــه بلبــل از پــى گــل شــنوى

  گل گفته بود، گر چه ز بلبـل شـنوى       

   
از این منطق وحى منشـعب شـده   ، دارند -به نظم و نثر  -اگر دیگران حرفى 

است و اگر طلبه بخواهد درسش طورى باشد که عوامل لفظى و معنـوى را یـاد   
؟ مى خوانـد   درس پس براى چه دارد ، بگیرد و از قرآن و روایاب بى خبر باشد

  ) 105(. و هدف چیست؟ در راه تکامل خودش به کجا مى خواهد برسد

  خوراك جان و روان  -100
در عرفان نظرى و عرفان عملى گفتارى بالاتر و ارزشمندتر از گفتار پیغمبـر  

آنچه را که یک فرد انسـان در خـوراك جـان و روان    ، پیدا نمى کنیم  خاتم
 در قـرآن و کـلام معصـومین   ، روان خود براى قـرب الـى االله نیـاز دارد   خود و 
  ) 106(. نهفته است 
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  اهمیت علم  -101
فـى حـدیث     امام کاظم: توضیح بفرمایید، مختصرى راجع به روایت ذیل

و بفرماییـد ایـن کـه    ) 38ص  1ج ، الحیـاه ( ...لا نجاه الا بالطاعـه و  :طویل قال
انسـان را بـه جـایى نمـى     ، این درس و بحث و تحصیل علـم ، مى گویندبعضى 

علم نورى است که خداونـد آن را در دل افـرادى مـى    ، رساند و فایده اى ندارد
  ؟ العلم نور یقذفه االله فى قلب من یشاءتا چه حد صحیح است، اندازد

وانـد  نمـى ت ، انسان تا علم به حق پیدا نکند! هرگز چنین نیست، نه آقا: استاد
. ره چنان رو که رهروان رفتند، العلم امام العمل آقا باید درس خواند، بندگى کند

جوامع روایى ما مانند بحار الانوار و کافى و دیگر کتب و همچنین آیـات قـرآن   
اینها همه روزنه هایى هستند به سوى نور و اینهـا رانهـاى الـم مـا بـراى      ، کریم

ایـن همـه ارزش و   ، که اینها مـى گوینـد  اگر چنین است . آشنایى با حق هستند
را نگاه   اصلا سنت پیامبر؟ منزلت حتى براى مجالست با علما براى چیست

نمایندگانى به بلاد مختلف گسیل داشت ، در آغاز دعوت پیغمبر اسلام، کنید
خود آن حضـرت نیـز   معارف قرآنى بگوید و تفسیر آیات کنند و ، که براى مردم

  ) 107(. جلسه درس و بحث داشت

  حکایت ابى بن خلف  -102
و اسـتخوان پوسـیده اى را از بـاغى    ، ابى بن حلف بـه خـدمت پیـامبر آمـد    

وقتى ما اسـتخوان و خـاك   ! اى محمد :آنگاه گفت، پس آن را نرم کرد، برداشت
) 108(: یه نازل شدپس این آ. آیا ما به خلق تازه اى بر انگیخته مى شویم، شده ایم

  ) 109(. قل یحییها الذى انشاءها اول مره
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  آغازگر وحى  -103
لم یبـق مـن النبـوه الا    : روایت شده که آن حضرت فرمود از رسول خدا

و حـدیث اول  . نمانده اسـت ) مبشرات( المبشرات یعنى از پیامبرى جز خواب ها
فکان لا یرى الا جـاءت بـه   ، او لما بدى به رسول االله :از جامع بخارى این است

، مثل فلق الصبح یعنى اولین چیزى از وحى که بـراى رسـول خـدا شـروع شـد     
به طورى که خواب نمیدید مگر ایـن کـه هماننـد    ، رویاى صالحه در خواب بود
  ) 110(. فلق صبح متحقق مى شد

   توصیه هاى پیامبر -104
تــا زنــده بــود کمــال مراقبــت در حفــظ و پاســدارى از   کــرمپیغمبــر ا

بـه ایـن دیسـمان    : دستاوردهاى قرآن را داشت و به مسلمین توصیه مى فرمـود 
  . محکم الهى چنگ بزنید و خود را از چاه ضلالت برهانید

  عشق به عبادت  : بخش پنجم
  برترین بخش عبادت  -105

العبـاده سـبعون جـزءاء    : فرمـود   رسـوب االله  :رمـود کـه  ف  امام باقر
برترین بخـش آن طلـب   ، است  یعنى عبادت هفتاد بخش  ؛اءفضلها طلب الحلال

  ) 111(. حلال است

  قلب المؤمن عرش االله الاعظم -106
لى مع االله وقت لا یسعنى فیه ملک مقرب و لانبى : فرمود  حضرت خاتم

یعنى مرا با خداوند وقتى است که در آن وقت هیچ ملک مقـرب و هـیچ   . مرسل
، و از این پیغمبران مرسل یکى خود آن حضرت اسـت . پیغمبر مرسل نمى گنجد

لا یسـعنى ارضـى و    :به حکم حدیث شریف قدسى. سبحان االله از حلاوت گفتار
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و لکن یسعنى قلب عبدى المومن دل محل ظهـور تجلیـات انـوار الهـى     ، سمائى
  . است

قلب المؤمن عرش االله الاعظم یعنى دل مؤمن  :در حدیث دیگر است که! آرى
  . عرش اعظم خداوند است

  عشق ورزى به عبادت  -107
برتـرین   :فرمـود  رسـول خـدا   :نقل است که  در کافى از امام صادق

مردم کسى است که به عبادت عشق ورزد و آن را در آغوش گیرد و در قلـبش  
دوست بدارد و براى آن فراغت و وقت آماده کند و با جسم خود بدان مباشـرت  

. که بر او سخت شود و یا آسان و فراخ نـدارد ، چنین شخصى باکى از دنیا. ورزد
)112 (  

  همراهان لبیک مؤمن  -108
مسلمانى : فرمود  پیامبر اکرم :رض روایت شده که گفت از سهل بن سعد
مگر آنکه تمام آنچه در چپ و راست از سنگ گرفته تا درخت ، لبیک نمى گوید

و . و شن ها همگى لبیک مى گویند تا آن که زمین از اینجا و اینجا منقطع گـردد 
هر کـدام  ، به عنوان قربانى قرار داد  به همین دلیل بدن هایى را که نبى اکرم

به سمت او سبقت مى گرفتند تا اولین کسى باشند که در پیشـگاه او تقـرب مـى    
  ) 113(. یابند

  معدن تقوى  -109
  :نقل کرده است که  ارشاد القلوب دیلمى از جناب رسول االله

 ؛لکل شى ء معدن و معدن التقوى قلـوب العـارفین  :  قال: حضرت فرمود
  . و معدن تقوى دل عارفان است، براى هر چیز معدنى است
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  حدیث معراج نبوى : بخش ششم
  فرمایش الهى در شب معراج به پیامبر  -110

صـورت زاهـدان از   ! اى احمد: در شب معراج خداوند متعال به پیامبر فرمود
و قلبشـان از  ، ت و زبانشان از ذکر خدا ناتوانخستگى شب و روزه روز زرد اس

در عبادت بسیار کوشش کنند؛ ولـى نـه از تـرس    . مطعون است، کثرت خاموشى
و خدا را ، بلکه ملکوت آسمانها و زمین را نظاره گرند ؛آتش و نه از شوق بهشت

درجه انبیا و صدیقان امت تو و غیـر تـو و   ، این! اى احمد. اهل عبادت یافته اند
  ) 114(. اقوامى از شهداست

  در شب معراج  پیامبر -111
همان طور که زندگى مـى کنیـد مـى    : نقل است که فرمود از پیامبر اکرم

شـب  : و نیـز مـى فرمـود   . میرید و همان گونه که مى خوابید محشور مى شـوید 
دوباره به شکل اول باز مى گشـت  معراج مردمى را دیدم که لبانشان بریده شد و 

اینان خطیبان امت تو هستند کـه لبـان    :جبرییل مرا گفت. و دوباره بریده مى شد
  ) 115(. شان بریده مى شود؛ چون به آنچه که مى گویند عمل نمى کنند

  حلاوت ذکر الهى -112
چون حلاوت ذکر خداى تعالى را چشیدى و بدان انس گرفتى و به بهشت لقا 

چنانکـه  ! از خداوند جز خودش را مخواه و جز او را به فراموشى سپار، رسیدى
اجابـت فرمـود و حـاجتم را     ؛خدا را یک مرتبه خواندم: فرمود امام صادق

اعظـم و  ، چون او را مى خواند، بر بنده اش، چه اجابتش به اقبال ؛فراموش کردم
بهشت و نعمت ، گر چه حاجت ؛اجل از حاجتى است که بنده از او خواسته است

جـز عـاملان محـب و عارفـان صـفه االله و      ، هاى ابدى آن باشد؛ و این را کـس 
  ) 116(. خواص درگاهش نداند
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  ! با خدا باش و پادشاهى کن -113
قسم به عزت و : خداى تعالى مى فرماید :روایت است که  از رسول خدا

چون بنده اى هواى خود را ، لو و رفعت مکانمجلال و عظمت و کبریا و نور و ع
لباس دنیا بر تنش کـنم و قلـبش را بـدان مشـغول     . بر خواست من ترجیح دهد

، ولى آن کـس کـه  . به او ندهم، به قدرى که برایش مقدور نموده ام، سازم و جز
و زمـین و  . با ملایکـه ام حفظـش کـنم   ، خواست مرا بر هواى خود ترجیح دهد

را کفالت کنند و خود برایش تجارت نمایم و دنیـا بـه سـویش    روزى او ، آسمان
  ) 117(. از آن روى گردان است، آید در حالى که او

  این است صفات محبین  -114
 در معراج از رسول خدا، در خاتمه ارشاد القلوب در زمره پرسشهاى خداوند

و کدام حیات باقى ، گواراتر  آیا مى دانى کدام عیش ! اى احمد :آمده است 
  ؟ تر است
  ! اى پروردگار من، نمى دانم :گفت پیامبر

عیشى است که صاحبش را از یاد من ، امام زندگى گوارا: خداى تعالى فرمود
شـب و  ، نعمت هایم را از یاد نبرد و حقم را انکار ننماید، باز ندارد و آن شخص

  روز در طلب رضاى من باشد
، با خود چنان کند که دنیا در نظـرش ، آن است که شخص، اما حیات جاودان

خواست مرا بر خواست . خوار و حقیر شود و آخرت بزرگ و عظیم جلوه نماید
مرا تعظیم نمایـد بـه یـاد    ، در طلب رضاى من باشد و به حق. خود ترجیح دهد

یتى باشـد و  مراقب هر گنـاه و معص ـ ، داشته باشد که من به او عالمم و شب روز
  . پاك گرداند، قلب خود را از هر چیزى که من خوش ندارم
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در قلـب و  ، شیطان و وسوسه هاى او را دشمن بدارد و سلطه اى براى ابلیس
و این نعمتى است که ، فراغت و اشتغال و هم و حدیث او را براى خود قرار دهم

، تـا بـا آن  ، یمچشم و گوش قلبش را باز نما. به اهل محبت و عشقم ارزانى کنم
کـه در آن  ، جلال و عظمت مرا بنگرد و بشنود و دنیا را تنـگ و آنچـه از لذایـذ   

، بر او مغضـوب نمـایم و او را از دنیـا چنـان بـر حـذر دارم کـه چوپـان        ، است
  . بر حذر مى دارد) و مسموم( گوسفندانش را از مراتع مهلک

و از دار ، بقـا از مـردم فـرار کنـد از دار فنـا بـه دار      ، پس چون چنین گشت
  . به دار رحمن ره جوید، شیطان

این عیش گوارا و حیات . همانا او را به هیبت و عظمت زینب دهم! اى احمد
  . جاودان است و مقام اهل رضا

شـکرى کـه    :سه خصلت بـدو دهـم  ، پس هر کس طبق رضاى من عمل کند
محبت خلق و محبتى که ، و ذکرى که با نسیان همراه نباشد، آلوده به جهل نباشد
من نیـز او را دوسـت خـواهم    ، وقتى که مرا دوست بدارد. را بر آن رجهان ندهد

هیچ چیز را بر او مخفـى  . تا جلالم را نظاره کند، داشت و دیده قلبش را بگشایم
تا این که از سـخن بـا   ، نگذارم و در ظلمت شب و روشنایى روز با او نجوا کنم

م خود و ملایکه ام را به گوشش رسـانم  کلا. خلق و همنشینى با آنها منقطع شود
در حالى که مغفور درگاه مـن  ، تا خلق از او حیا کند و بر روى زمین گام بردارد

قلبش را آگاه و بینا قرار دهم که هیچ چیز از بهشت و جهنم بر او مخفـى  ، است
آنچه ، نماند و آنچه که در روز قیامت او هول و وحشت بر مردم مى گذرد و نیز

قبـرش را  . بدو نشان دهـم ، محاسبه شوند، اغنیا و فقرا و علما و جهلا، آن که با
روشن کنم و نکیر و منکر را به سوى او فرستم تا از او سؤال کنند و غم مرگ و 

نامـه  . تاریکى قبر و وحشتش را نبیند و میزان را نصب کنم و دیوان را نگشـایم 
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و میان او و خـودم  ، بخواند اعمالش را به دست راستش دهم که آن را باز کند و
  ... پس این است صفات محبین. ترجمانى قرار ندهم

  رسد آدمى به جایى که به جز خدا نبیند  -115
: فرمـود  رسـول خـدا  : نقل مى کنـد   ابن ابى نصراز ابوالحسن الرضا

. آنجا پا ننهـاده بـود   جبرئیل مرا به جایى بود که قبلا به، وقتى که به معراج رفتم
آنچـه را کـه دوشـت      پس براى او کشف شد و خداى تعـالى او نـور عظمـتش    

  ) 118(. به او داد، داشت

  مال قرض  -116
این را از سفرنامه رسول االله که روایت معراجیه آن حضرت است به اختصـار  

  . و اجمال نقل مى کنیم
باز بـه  . نمى تواند، بگیردشخصى را دیدم که پشته اى را مى خواهد به دوش 
و ، و بر روى پشته مى نهـد ، این سو و آن سو مى رود و چیزهایى فراهم مى کند

  . و هکذا، باز مى خواهد آن را حمل کند قادر نیست
  ؟ این چه کسى است :گفتم
هنوز آن را تاءدیه نکرده از دیگرى ، کسى که مال از مردم قرض گرفته :گفت

  ) 119(. باز مالى قرض مى کند

  پیامبر درمعراج  -117
زنـانى از امـتم را در   ، شبى که مرا به آسـمان بردنـد  : فرمود  رسول خدا

بدن الاغ بـود و    و زنى را دیدم که سرش سر خوك و بدنش . عذاب شدید دیدم
بر آن هزار هزار رنگ عذاب بود و زنى را به صورت سگ دیدم و آنش از دبـر  

و فرشتگان با پتک هاى آتشین بـر  . از دهان خارج مى گردید وى داخل شده و
و اما آن زنى که سرش سر خوك بود : تا این که فرمود، سد و بدنش مى کوبیدند
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و اما آن زنى که بر صـورت  ، زنى سخن چین و دروغگو بود، و بدنش بدن الاغ
بیرون مى رفـت خواننـده     سگ بود و آنش داخل دبر وى مى شد و از دهانش 

  ) 120(. اى نوحه گر و حسود بود

   وصیت پیامبر -118
) 15ص ( هجرى قمرى در رساله معراجیـه  428شیخ رئیس ابن سینا متوفى 

چنین گفت با مرکز حکمت و فلک   عزیزترین انبیاء و خاتم رسولان: گوید
اذا راءیت النـاس یتقربـون   ! یا على :که  حقیقت و خزینه عقل امیر المؤمنین

هر گاه دیدى ! یعنى یا على، الى خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل تسبقهم
تـو بـا انـواع    ، که مردم با انواع کار نیک بـه آفریدگارشـان تقـرب مـى جوینـد     
  ) 121(. معقولات به خداوند تقرب جوى تا از آنان سبقت گرفته باشى

  با مشتى خال  چه کنم -119
در بعضى از روایات . زبان اصیل و زنده است، زبان درى فصیح ؛زبان فارسى
  . زبان اهل بهشت زبان عربى مبین یا زبان فارسى درس است :هم آمده است که

چه کنم با مشتى خـاك مگـر    :و در شب معراج خداى سبحان به پیامبر گفت
  . بیامرزم

  :بعضى از روایات البته نقل شده است که :و حافظ بدان نظر دارد که گفت
  گر مطرب حریفان آن پارسى بخواند
  در وجد و حالت آرد پیران پارسا را

که اشاره به چه حـدیثى دارد در  ، اشاره دارد به حدیثى که اهل معنا مى دانند
  ) 122(. رسا و مفید، کامل، هر صورت فارسى تا زبانى است

  عظمت عبودیت  -120
  ؟ ث لا یعبد االله الا بالعقل چیستمنظور از حدی
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البته گـاو هـم در عـالم    ، آدم جاهل که عابد نمى شود، معلوم است آقا: استاد
هـر کـه   ، ولى عابر حقیقى آن عقل کل و عقل محض اسـت ، خود تسبیحى دارد

  . عاقل است عبد است
اسـراء  . چون عاقل است عبد است و داراى آن مقامات مى باشد  پیغمبر

به اعتبار عبد بودن اوست و لذا آیه مـى  ، و بالا رفتن رسول خدا در شب معراج
و یا بمحمدیعنى ایـن  ، اسرى بنبیه: نمى گوید... سبحان الذى اسرى بعبده: فرماید

چـون عقـل    ؛بخاطر این است که او عبد حقیقـى اسـت  ، مقامات و بالا رفتن ها
  . محض است

  خدا  یقین در کلام رسول: بخش هفتم
  مرتبه شامخ یقین  -121

 از امـام صـادق  ) 123(: کلینى به اسنادش از اسـحاق بـن عمـار نقـل مـى کنـد      
. نماز صبح را بـا مـردم خوانـد   ، در مسجد رسول خدا: شنیدم که فرمود

بـه زردى    رنگـش  . جوانى را دید که کم خوابى از چهره و حرکاتش پدیدار بود
 پیـامبر . گراییده و چشمش نحیف گشته و چشمانش در گـودى فـرو رفتـه بـود    

در  :جـوان گفـت  ؟ شست را چگونه سپرى کـرده اى ! اى فلان: بدو فرمود 
  . حال یقین

حقیقتى و نشانى ، هر یقینى را: رسول خدا از سخن او به شگفت آمد و فرمود
  ؟ قین تو چیستحقیقت و نشانه ی. است

حقیقت یقین من آن اسـت کـه مـرا بـه حـزن آورده و      ! اى رسول خدا :گفت
پس از دنیا و مافیهـا دورى جسـته   . خوابم را ربوده و روزم را تشنه نموده است

و مى بینم که حسـاب و حشـر خلایـق بـر     ، گویى به عرش خدایم مى نگرم ؛ام
ارف و معارفه مشغولند و بـر  اهل بهشت در بهشتند و به تع. پاست و من در آنانم
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و گویى اهل دوزخ را مى بیـنم کـه در حـال    . تکیه داده اند، بالش و تخت خود
، شکنجه و عذابند و کمک مى طلبند و زفیر آنش را مى شنوم و در گوش خـود 

  . حس مى نمایم
: نمـود و فرمـود    روى به اصحابش   پیامبر) چون سخن بدین جا رسید( 

سـپس رو بـه آن   . این بنده اى است که خداوند رلش را به ایمان نورانى فرمـود 
  ! خود را بر همین حال حفظ کن: جوان کرد و برو فرمود
، من استدعا دارم که از خداوند طلب نمایید! اى رسول خدا: جوان عرض کرد

خواسـته او را اجابـت     اپس رسول خـد . تا در رکاب شما به شهادت رسم
آن جوان مدتى بعد در یکى ، بدین ترتیب. شهادت او را طلبید، نمود و از خداوند

کـه او شـهید   ، پس از نه نفر شهید به شهادت رسـید   از غزوات رسول خدا
  ) 124(. دهمین بود

  حقیقت مؤمن واقعى  -122
 از ابو بصیر نقل کـرده اسـت کـه امـام صـادق       مرحوم کلینى روایتى را

: از حارثه بن مالک بـن نعمـان انصـارى پرسـید      روزى رسول خدا: فرمود
  ؟ اى حارثه بن مالک، چگونه اى

  !  اى رسول خدا، مؤمنى واقعى: حارث عرض کرد
حقیقـت و  ، حـال  ؛چیزى را حقیقت و نشانه اى استهر : فرمود حضرت

  ؟ نشانه قول تو چیست
و شـبم را بـه   ، نفس خویش را از دنیـا دور سـاخته ام  ! اى رسول خدا :گفت

گویى عرش خداى را . و روزم را به تشنگى سپرى مى نمایم، بیدارى مى گذرانم
گرم کـه بـه   بهشتیان را مى ن. مى بینم که محاسبه و حساب مردم بر پا شده است

  . و فریاد و ناله دوزخیان را مى شنوم که در آتشند، زیارت یکدیگر مى روند
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بنـده اى هسـتى کـه    ، تو: فرمود  پیامبر) چون سخن او بدین جا رسید( 
بـر آن  ، پس حال که بصـیر و بینـا گشـته اى    ؛خداوند قلبش را نورانى گردانیده

براى مـن دعـا نماییـد تـا در     ! اى رسول خدا :تحارثه گف! ثابت و استوار باش
  ! رکاب شما به شهادت رسم

  ! شهادت را روزى اش گردان! خداوندا: پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود
. در چنگـى شـرکت جسـت    به فرمان رسول خـدا ، حارثه، چند روز بعد

  . دت نایل آمدجنگ شروع شد و او نفر هشتم و یا نهمى بود که به فیض شها
حارثه دهمین نفرى اسـت  ، در روایتى دیگر که کلینى از ابو بصیر نقل مى کند

  ) 125(. به شهادت مى رسد) رضى االله عنه( که بعد از جعفر بن ابى طالب

  ... رسد آدم به جایى که -123
 اصحاب پیامبر: که آن حضرت فرمود، نقل شده است روایتى از امام باقر

  . از نفاق مى ترسیم! اى رسول خدا: گفتند
  ؟ چرا از آن مى ترسید، فرمود
میـل و  ، چون نزد تو آیـیم آخـرت را بـه یادمـان آورى و در نتیجـه     : گفتند

رغبتمان بدان برانگیخته مى شود و دنیا را فراموش مى کنیم و از آن دورى مـى  
آخـرت و بهشـت و جهـنم را مـى     ، یمبه طورى که در حالى نزد تو هست ؛جوییم
ولى چون از نزد تو مى رویم و بـه خانـه هـاى خـود وارد مـى شـویم و       ، بینیم

آن حالت از بین مـى رود؛  ، و عیال خود را مى بینیم، فرزندان خود را مى بوسیم
نفاق ، مثل این که اصلا چنان حالتى نداشته ایم آیا خوف آن ندارى که این حالت

  ؟ باشد
خطوات شیطان است که شـما را  ، بلکه! هرگز این نفاق نیست: دحضرت فرمو

اگر بر آن حـالى کـه گفتیـد بـاقى     ، به خدا سوگند. به دنیا راغب و مایل مى کند
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روى آب راه مـى  ، بـا ملائکـه مصـافحه کـرده    ، ) به مقامى مى رسید که( بمانید
  ) 126(... روید

  حقیقت ایمان  -124
 روزى معـذبن جبـل خـدمت رسـول خـدا      :در روایت ابو نعیم آمـده اسـت  

   !؟اى معاذ، چگونه صبح کردى: حضرت پرسید. رسید 
  . در حالى که به خدا ایمان دارم :گفت
مصداق سخن تـو   ؛حقیقتى است، مصداقى و هر حقى را، هر سخنى را: فرمود
را  شـبش ، جز آن که گمان مى برم، صبحى نیست! اى پیامبر خدا :گفت؟ چیست

جـز آن  ، گامى بر نـدارم . جز آن که امیدى به صبح آن ندارم، نبینم و شبى نیست
گویى تمام امتها . که گمان مى برم که فرصت برداشتن گام بعدى را نخواهم یافت

بـه  ، که با نبى خود و میز با بتانى که بدل از خداى مى پرسـتیده انـد  ، را مى بینم
و ثواب و پاداش بهشـتیان  ، دوزخیانگویى عقوبت و عذاب . حساب نشسته اند

  . را مى نگرم
، حـالى کـه دانسـتى   : فرمود  رسول اکرم، چون سخنش بدین جا رسید( 

  ) 127(! پس بدان ملزوم باش و از دستش مده

  توبه آغوش رحمت الهى  : بخش هشتم
  ! توبه مى دهد، رسول االله -125

خطـاب  ، روز یک شنبه ماه ذى القعده،  رسول خدا: انس بن مالک گوید
همه : مردم گفتند؟ کدام یک از شما خواهد که توبه کند! اى مردم: به مردم فرمود

  ! مى خواهیم توبه کنیم اى رسول خدا
غسل کنید و وضو بگیرید و چهار رکعت نماز به جاى آرید و در هـر  : فرمود
االله را سـه مرتبـه و معـوذتین را یـک     سوره حمد را یک مرتبه و قل هو ، رکعت
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استغفر االله بگویید و با لا حـول و  ، سپس حمد را یک مرتبه! تلاوت کنید، مرتبه
یا عزیز یا غفـار  : آن گاه بگویید. لا قوه الا باالله العلى العظیم آن را به پایان برید

  . فانه لا بغفر الذنوب الا انت ؛اغفرلى ذنوبى و ذنوب جمیع المومنین و المومنات
عملـت را   :از آسمان ندا آید که، هر کس از امت من چنین کند: سپس فرمود
و . که خدا توبه ات را پذیرفته و گناهانـت را بخشـیده اسـت   ! دوباره از سر گیر

دشمنانت را روز قیامت راضى خواهى ! اى بنده :ملکى زیر عرش ندا سر دهد که
  ! کرد

خواهى مرد و دینت از تو سـلب نخواهـد   ! اى بنده مؤمن: یدمنادى دیگر گو
  . شد و قبرت وسیع شود و منور گردد

پدر و مادرت از تو راضى شوند؛ گر چـه از تـو    :ملکى دیگر ندا سر دهد که
آنان و ذریه ات بخشیده شـوند و تـو و آخـرت در فراخـى و     . در غضب باشند

  . گشایش روزى خواهى بود
تـو  ، تا با تو مدارا کند و مرگ، ن همراه ملک الموت شومم( :جبرییل ندا کند

  ) .را آزار ندهد و روح از بدنت به سلامت بیرون آید
اگر کسى غیر اه ذى القعده این عبـادت را انجـام   ! اى رسول خدا: مردم گفتند

  ؟ چگونه است، دهد
ایـن کلمـات را   . تفاوتى نکند و همان طور خواهد شد که بیان نمـودم : فرمود

  ) 128(. رییل در معراج به من آموخته استجب

  هفتاد بار طلب آمرزش  -126
مخصوص ، توبه اخص من الخاص توبه است از التفات به غیر خدا و این توبه

و اولیاى خدا از ایـن قبیـل     اهل ولایت باشد که غالبا در مرتبه پیامبر اکرم
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گاه دلم را کدورتى عارض مى شود؛ و من بـه  : فرمود خود بوده است که او
  ) 129(. هر روز هفتاد بار آموزش مى طلبم، راستى که از خداى

  کفاره غیبت ، طلب غفران -127
، نقـل اسـت   امام صادق ، از ابو عبداالله، در کافى و نیز من لایحضره الفقه

  ؟ ه غیبت چیستکفار :را پرسیدند که  پیامبر
براى او از خداوند طلب ، افتد، هر گاه به یاد شخصى که غیبتش نموده: فرمود
  ) 130(. غفران کند

  ... غیبت کننده را توبه نیست مگر -128
از غیبت بر حـذر باشـید؛ چـه    : فرمود  از جابر نقل است که پیامبر خدا

  . غیبت بدتر از زناست
لیک ، خدایش آمرزد، مردى که زنا کند و پس از آن توبه نماید( :سپس فرمود

  ) 131(. نیامرزد، غیبت کننده را تا غیبت شده نبخشاید

  شرط قبولى توبه  -129
خداوند توبه بنده را مادام که غرغره نکرده است : مى فرماید  پیامبر اکرم

  ) 132(. مى پذیرد

  گستردگى بحر توبه -130
چنانکه در کتاب من لایحضره الفقیـه   -در انتهاى خطبه اى   امبر خداپی

، توبـه کنـد  ، کسى که پیش از یک سـال بـه مـرگش   : مى فرماید -صدوق آمده 
  . خداى توبه اش پذیرد

  پس چنانچه پیش از یک ماه به مرگش  ؛بسیار است، یک سال: سپس فرمود
  . دخداى توبه اش پذیر، توبه کند
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  پس اگر پـیش از آن کـه نفسـش     ؛یک ساعت نیز بسیار است: سپس فرمود
  خـداى توبـه اش   ، توبه کنـد ، بدین جا رسد و به گلوى مبارکش اشارت فرمود

  ) 133(. پذیرد
، پس از نقل روایت فوق از کتاب من لایحضـره الفقیـه  ، در کتاب مجمع البیان

از ، این روایت را عینا ثغلبى نیز بـه اسـتادش از عبـاده بـن صـامت      :آمده است
  :جز آن که در آخر روایت چنین آمده است، روایت کرده است  پیامبر

  و یک ساعت بسیار باشد؛ پس اگر پیش از آن که مرگ را در گلوى خویش 
  ) 134(. خداى توبه اش پذیرد، توبه نماید، غرغره کند

  مهلت ثبت گناهان  -131
شـش  ، فرشته جانب چـپ : نقل کرده است که فرمود  از پیامبر، ابو امامه

پس چنانچـه  . قلم از نوشتن عمل بنده خطا کار یا زشتکار باز نگاه دارد، ساعت
وگرنـه یـک گنـاه بـر او     ، آن را ننویسد، پشیمان شود و از خداى بخشش طلبد

بـر فرشـته جانـب    ، فرشته جانب راسـت  :یت دیگر استدر روا. نخواهد نوشت
هشت برابرش برایش ، پس چون بنده اى عملى نیک انجام دهد. امیر است، چپ

و چون عملى زشت به انجام رساند و فرشته جانب چپ اراده کنـد کـه   ، بنویسد
و او هفت ساعت بـاز  ! باز ایست، فرشته جانب راست او را گوید، آن را بنویسد

و چنانچـه چنـین   ، بر او چیزى ننویسد، اگر از خداوند طلب بخشش کند. ایستد
  ) 135(. نکند تنها یک عمل زشت بر او نوشته شود

  ! بنویس گناه را بر این نگونبخت -132
  :شنیده است امام صادق ، از ابو عبداالله: فضیل بن عثمان مرادى گوید

خصلت است که در هر که باشد در وقـت ورود  چهار : فرمود رسول خدا
جـز آن کـه شایسـته    ، پس از آن دیگر او را هلاکتـى نیسـت  ، به بارگاه خداوند
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هلاکت باشد و آن عبارت است از این که بنده همت به کارى نیک بندد که آن را 
و ، حسـنه اى بنویسـد  ) بـه سـبب نیـت نـیکش    ( خداى برایش، به انجام رساند

و چنانچـه همـت بـه    ، خداى برایش ده حسنه بنویسد، م دهدچنانچه آن را انجا
، پس چنانچه آن را به انجـام برسـاند  ، کارى زشت بندد که آن را به انجام رساند

هفت سـاعت بـدو مهلـت داده    ، و اگر آن را انجام دهد، چیزى بر او نوشته نشود
 شتاب: کاتب سیئات را که بر جانب چپ است گوید، فرشته کاتب حسنات، شده

مکن که شاید عمل زشتش را به عملى نیک دنبال کند که آن را پاك سازد؛ چـه  
  :خداى عزوجل فرماید

اسـتغفر االله  : پـس اگـر گویـد   ، ان الحسنات یذهب السئات و یا بخشش طلبد
عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذالجـلال و  ، الذى لا اله الا هو
چنانچه هفت ساعت بگـذرد و نـه   ، بر او نوشته نشود چیزى، الاکرام و اتوب الیه

: کاتب سـیئات را گویـد  ، کاتب حسنات، حسنه اى انجام دهد و نه آمرزش طلبد
  ) 136(! بنویس گناه را بر این نگونبخت محروم

  فضایل اخلاقى  : بخش نهم
  مجالس نیک  -133

  ؟ من مجالس! وح االلهیا ر :الحواریون لعیسى :قالت  قال رسول االله
و یزید فى علمکم منطقه و یـرغبکم فـى الاخـره    ، من یذکر کم االله رؤیته :قال
  عمله 

کسى که دیدار او شما را به یار خـود بینـدازد و   : فرمود حواریون عیسى
چیزى به شـما  ، حرف او موجب فزونى دانش شما بشود، وقتى به سخن مى آید

  کند) 137(شما را در کار آخرت ترغیب و تحریض ، کردار اورفتار و ، یاد بدهد
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  هنگام تقسیم روزى ها  -134
  . الصبحه تمنع الرزق: فرمود  صاحب شریعت

و بـاطن  ، معنى ظاهر آن ظاهر اسـت . خواب بامداد است، صبحه به ضم صاد
  . آن است که بامداد هنگام شکار مردم کار است

عایشـه را خفتـه   ،  پیغامبر :فى شرح الشهات آورده که در ترك الاطناب
 :پس از نهار بامداد او را برانگیخت و پاى خـود بـدو بـاز کوفـت و گفـت     ، دید

روزى بـاز  ، که روزى ها بدید هنگام قسمت مى کننـد و خـواب بامـداد   ! برخیز
  . دارد

هذا الوقت و ان الصـبحه  ؛ فان الارزاق تقسم فى ! قومى :لفظ خبر چنین است
  ) 138(. تمنع الرزق

  ادب از قرآن  -135
پس از آن ادب فرا بگیرید و حد انسانى خود ، قرآن ادب و دستور الهى است

خود را راسـت و درسـت بـه بـار     ، و به این دستور، را حفظ کنید و نگاه بدارید
ادبنـى   :فرمـوده اسـت    چنان که هم آن حضرت، آورید و به فعلیت برسانید

  ) 140(. ادبنى ربى بمکارم الاخلاق :و نیز فرموده است) 139(ى تأدیبربى فاحسن 

  ! پیشتر از مرگ خود اى خواجه میر -136
خـویش  ، پیش از آن که دست مرگ به گریبانت رسد و نفخه صور آواز دهد

  . را فانى در باقى کن
  . قبل ان تموتوا، موتوا :است که  حدیث رسول االله

  ! پیشتر از مرگ خود اى خواجه میر
  ) 141(تا شوى از مرگ خود اى خواجه میر 
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  مواسات در غنیمت  -137
بـه تصـحیح و تعلیـق     58ص ، 11ج ( ابو الفتح رازى در تفسیر سوره حدید

در ضمن آیه کریمه یا ایها الذین آمنـوا اتقـوا االله و   ) حضرت استاد علامه شعرانى
  :آمنوا برسوله یؤ تکم کفلین من رحمته گوید

جعفر بـن  ،  سبب نزول آیه آن بود که چون رسول اکرم :سعید جبیر گفت
به نزدیک نجاشى برفتند و دعـوت  ، با هفتاد سوار، ابى طالب را به حبشه فرستاد

از چهـل مـرد   ، چـون بازگشـتند  ، کردن و ایشان اجابت کردند و ایمـان آوردنـد  
نجاشـى  ، آینـد   مردمان حبشه دستور خواستند از نجاشى تا پیش رسول االله

غزات احد در پـیش بـود و   ، را رسول، چون بیامدند، دستورى داد ایشان را
ــاج    ــد و محت ــال تودن ــعیف ح ــلمانان ض ــول  ، مس ــد از رس ــون آن بدیدن  چ

دسـتورى ده  ، ما را مال بسیار است! یا رسول االله: گفتند، ددستورى خواستن 
  . تا برویم ومالى بیاوریم تا این غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند

رفتنـد و مـال بیاوردنـد و بـا مسـلمانان بـه آن       ، روا باشد :گفت  رسول
  ) 142(. مواسات کردند

  آیه در هم صحبتى درویشان  -138
جمعى از مؤلفه القلوب چون عیینه بن حصـین و اقـرع بـن حـابس و امثـال      

با سـامان و ابـوذر و سـایر فقـراى     ، ما اشراف عربیم! یا رسول االله: ایشان گفتند
، ما نزدیک تو آمـده ، اگر تو ایشان را دور سازى، مسلمانان همنشینى نتوانیم کرد
  . به تعلم احکام شرع قیام نماییم

  :آیه آمد که
کن بر صحبت درویشان که در اوقات صبح و شام براى رضاى خداى به  صبر

یعنـى بایـد    -باید که در نگذرد چشم هاى تو از ایشان ، پرستش او مى گذرانند



67 

 

در حـالتى کـه بـه آن     -که نظر از ایشان بر ندارد و به غیر ایشان التفات نکنـى  
ن مبر آن را که غافل و فرما، خواهى آرایش زندگانى دنیا را، نگریستن تو به غیر

و او پیروى کرده است آرزوهاى خود را ، گردانیده ایم دل او را از یاد کردن خود
  ) 143(. و هست کار آن پیش افتاده بر حق و در گذشته از صواب

  پاداش صدقه در راه خدا  -139
برابـر آن  براى او در بهشـت دو  ، کسى که صدقه اى بدهد: فرمود  پیامبر
  . خواهد بود

اگر یکى از آن دو را صدقه ، من دو باغ دارد! اى پیامبر خدا :ابو دحداح گفت
  ؟ براى من در بهشت دو برابر آن است، بدهم

  ؟ مادر دحداح و دخترم در بهشت با من اند :گفت ؛آرى :گفت  پیامبر
  0! آرى :گفت

پس آیـه یـاد   ، داده است  رسول االله پس بهترین یکى از آن دو باغ را به
. شده نازل گشت و خداوند پاداش صدقه او را به دو هزار هزار مضاعف گردانید

)144 (  
   انفاق اصحاب پیامبر -140

اصحاب را بر اتفاق و اعانت بر تجهیز لشـکر    حضرت رسول :نقل است
تبوك تحریص فرمود و هر کدام از اصحاب به قدر توانایى خـود انفـاق نمـود و    

در آخر عاصم بن عدى العجلانى دو هـزار و  ، این همه نزد آن حضرت جمع شد
  ) 145(. چهار صد من خرما در تجهیز لشکر بداد

  اهمیت و صله رحم  -141
من االله هسـتم و مـن   : از خداى تعالى حکایت کرد که فرمود رسول خدا

. اسمى از اسماء خویش را مشتق کردم، رحم را خلق کردم و براى رحم، رحمانم
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مـن  ، من نیز با او بپیوندم و هر کس قطع رحم کنـد ، هر کس که صله رحم نماید
  . نیز از او ببرم

زیرا اگر رحم  ؛قدر رحم است بدان که وصل رحم با شناخت مکانت و تفخیم
تعین روح انسان از حقیقت کلیه ظهور نمى یابـد و قطـع رحـم ره پسـت     ، نباشد

پـس  ، شمردن آن و کم گذاشتن حق زن است و رحم اسم حقیقت طبیعت اسـت 
رحم از رحمان مشتق شده و بدون شک حدیث یاد شده و معناى وصل و فصل 

  ) 146(. بر آن صادق است

   ابر پیامبرنزاع در بر -142
محمد بن اسماعیل بخارى به اسنادش از عبد االله بن عباس روایت کرده است 

همـان بیمـارى کـه    (  هنگامى که بیمارى پیامبر :عبداالله بن عباس گفت، که
کاغـذ و دوات  : حضـرت فرمـود  ، شدت گرفت) منجر به رحلت آن حضرت شد

  . شما چیزى بنویسم که بعد از من گمراه نشویدبیاورید تا براى 
  ! ما را کتاب خدا بس است ؛تب بر پیامبر غلبه کرده :عمر گفت
  . بر خیزید که تنازع و اختلاف نزد من شایسته نباشد: فرمود پس پیامبر

از همان بود که بـین مـا و نوشـته    ، تمام بلایا و مصایب: ابن عباس مى گوید
  . حایل و مانع شد  پیامبر

اخـتلاف در  ، بـزرگ تـرین اخـتلاف امـت    : تا جایى که شهرستانى مى گوید
براى هیچ ، امامت بود؛ چون آنمقدار که در اسلام براى امامت شمشیر کشیده شد

  ) 147(. اى کشیده نشد مسئله

  ! دهان را بیند تا عجایب بینى -143
خلـق  ، علـم القـرآن  ، تو که مشمول الرحمن، زیانها گذارکام حیوانى را به بى 

چشـم  ، خاموش باش تا گویا شـوى . اهل بیان باش، علمه البیان هستى، الانسان



69 

 

) 148( ؛غضـو ابصـارکم تـرون العجائـب    : فرمـود   رسول االله! ببند تا بینا شوى

  . چشمان خود را بپوشانید تا عجایب در یابید

  کورى  بدترین -144
کـورى  ، یعنى بدترین کـورى  ؛شر العمى عمى القلب: فرمود  رسول خاتم

از ، از مشاهده خلـق محـروم اسـت و کـور چشـم دل     ، چه مور چشم. دل است
  ) 149(. مشاهده حق

  صبر پیامبر در برابر قریش  -145
، اعتى از سران قریسدر پیش کعبه نشسته بود که جم  روزى رسول خدا

، ابو البخترى بن هشام و ابو جهـل بـن هشـام   ، من جمله ولید بن مغیره مخزومى
عبداالله بن ابى امیه مخزومى و دیگران به گـرد هـم آمـده    ، عاص بن وائل سهمى

. نیز مشغول قرائت قرآن بر چنـد نفـر از اصـحابش بـود      رسول خدا. بودند
بیاییـد   ؛مشکل محمد جدى شده و امر او بالا گرفته است: ندمشرکین با خود گفت

بر او احتجاج آوریم و سخنانش را باطل کنیم و او را نزد ، او را سؤ ال پیچ کرده
شاید از گمراهى و تمـرد و طغیـانش دسـت    . اصحابش خوار و بى ارزش نماییم

  . ازیمبردارد و اگر کار تمام شد که هیچ و گرنه با شمشیر برنده بر او بت
  ؟ چه کسى مى تواند با او مجادله کند :ابو جهل گفت

آیا مرا همتایى نیـک و مجادلـه کننـده    ، من :عبداالله بن ابى امیه مخزونى گفت
  ؟ اى کافى براى او نمى دانى

  ! آرى :ابو جهل گفت
آمدند و عبداالله بن ابى امیه مخزومـى شـروع بـه     همگى نزد پیامبر، پس
تو ادعاى بزرگى اظهار مى کنى و سـزاوار آن رب  ! اى محمد :گفت، کردهسخن 

العالمین و خالق مخلوقات نیست که چون تویى را که بشـرى چـون مـایى و از    
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... به رسالت بـر گزینـد  ! آنچه ما مى خوریم مى خورى و در بازار راه مى روى
مى کرد و مـا او  اگر تو پیامبر مى بودى همراه تو ملکى مى بود که تو را تصدیق 

فرشـته اى را  ، بلکه اگر خدا مى خواست پیامبرى براى ما بفرسـتد  ؛را مى دیدیم
تو سـحر شـده اى بـیش    ! اى محمد. نه تشرى چون خودمان را: مبعوث مى کرد

بایـد گفـت    :اما این که گفتى: در جواب فرمود  پیامبر.. !پیامبر نیستى، نبوده
چون او از جنسى است که چیـزى از آن  ، توان به ادراك آورد فرشته را نمى :که

آشکار نیست و اگر آن را مشاهده مى کردید به این وسیله که بر قواى دید شـما  
زیرا ملک فقـط   ؛این ملک نیست بلکه بشر است:باز مى گفتید، افزوده مى گشت

اب و تا سخن و خط، به صورت انسان که بدان انس دارید بر شما ظاهر مى شود
چگونه صدق گفتـار و حقانیـت سـخن او را    ، در این صورت. مرادش را دریابید
بلکه خداونـد بشـرى را بـه رسـالت برانگیخـت و در دسـتش       ؟ نخواهید فهمید

معجزاتى ظاهر کرد که طبایع بشر که شما بر ضمایر قلوب شان آگاهید از آوردن 
  . آن معجزات ناتوانند

معجزه ، در مى یابید که آن، نچه که او آوردهپس به واسطه ناتوانى از آوردن آ
اگر ملکى شما را ظاهر و بـر دسـت او   . است و این گواهى الهى بر صدق اوست

هـیچ گـاه آن   ، معجزه اى آشکار مى گشت که بشر از آوردنش عاجز مـى بـود  
با بتوان ، نشانى از آن نبود که همجنسانش از آوردن چنین عملى ناتوانند، معجزه
آیا نمى بینید که پرواز پرندگان معجزه محسوب نمى شود؛ . معجزه دانستآن را 

ولى اگر انسانى چون پرنده پرواز کند معجـزه  ؟ زیرا همه پرندگان پرواز مى کنند
را به گونه اى مبعوث   خداوند عز و جل از آن جهت پیامبرش ، پس. خواهد بود

ولى شما امـر  . کرده است فرمود تا حجت بر شما تمام شود؛ امر را بر شما آسان
  . دشوارى را مى طلبید که حجتى در آن نیست
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آیا من مسحورم ، تو سحر شده اى بیش نیستى :اما آن که گفتى: سپس فرمود
   !؟برتر از شمایم، و حال آن که مى دانید در صحت تمیز و عقل بوده

خویى پست و عملى که حاکى از ذلـت  ، آیا از بدو تولدم تا سن چهل سالگى
  ؟ یا دروغ و خیانت و خطایى در گفتار و سفاهتى در راءى من دیده اید، باشد

با نیـرو و قـوت خـود معصـوم     ، آیا به گمان شما کسى مى تواند چنین مدتى
  ) 150(.... و یا این که تکیه او بر حول و قوت خداوند بوده است؟ باشد

  ! راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش -146
فرمـوده  ، قدس سـره العزیـز  ، مه حاج میرزا احمد آشتیانىعلا، مرحوم استادم

مقصود از توکل این نیست که سعى و کوشش در امور و تحصیل اسباب و  :است
: شرایط عادى آنها ننماید و تدبیر و فکر درباره آنها را یکسره بـه کنـار بگـذارد   

دهـد و   بایـد انجـام  ، بلکه امور نامبرده و هر چه را که حوائج بر آن توقفى دارد
تنهـا بـه خـدا و    ، اعتماد و اطمینان شخص در رسیدن به مقصود و حاجت خـود 

  . فضل او باشد
و پرسـش   و حکایت شکایت صاحب مزرعـه از شـتردارى بـه پیغمبـر     

  ؟ به چه جهت شتر خود را عقال ننمودى و پایبند نزدم :حضرت که
  . شد که پایبند نزدمتوکل من باعث : و جواب آن مرد که عرض کرد
عقال نما و پایبند بزن شتر خود را پـس از   :و فرمایش حضرت به آن مرد که

  ) 151() .و با توکل زانوى اشتر ببند) اعقلها ثم توکل( آن توکل نما

  برترین جهاد -147
از حضرت امیر مؤمنـان  ) قدس سره( در کتاب اربعین علامه بهاءالدین عاملى

بـه  ( گروهى از سپاهیان خـیش را  پیامبر خدا : روایت است که فرمود 
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مرحبا به قومى که جهاد اصغر را بـه  : فرمود، چون بازگشتند. اعزام داشت) جهاد
  . انجام رسانیدند و جهاد اکبر بر عهده شان باقى است

  ؟ جهاد اکبر چیست! اى رسول خدا: پرسیدند
  . فسجهاد با ن: فرمود

آن است که شخص با نفس خویش کـه میـان دو   ، برترین جهاد: سپس فرمود
  ) 152(. به جهاد برخیزد، پهلوى اوست

  رذایل اخلاقى و صورتهاى برزخى  -148
بعصى از مردم بـا چهـره هـایى     :نقل است که در حدیثى از رسول خدا 

و . زیبا مى نمایـد ، محشور مى شوند که صورت میمون و خوك در مقایسه با آن
گروهى بر . در قیامت مردم به دو گروه محشور مى شوند :در جایى فرموده است

  . و گروهى پیاده و با پاى خود و گروهى بر وجه و صورت شان، مرکب سوارند
یک از خلق و وى رذیله و هر هیاءت زشت و  سر این مطلب آن است که هر

و ، صورت نوعى است از انواع حیوانات، ناپسندى که در نفس تمکن یافته است
براى خلق و تکبر و ، چون بدن شیر و مانند آن ؛بدنى بدان اختصاص یافته است

و خـوك  ، و میمون براى اسـتهزاء و سـخریه  ، و روباه براى حیله و نیرنگ، تهور
  . شوت رانىبراى آز و 

متخلق به اخلاق رذیله کثیرى است که مراتب متفـاوتى  ، گاهى شخصى واحد
در آخرت صورتهاى حیـوانى متفـاوت و متعـدد مـى     ، دادند؛ پس به حسب آن

  . شوند
یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصـارهم و جلـودهم    :خداوند متعال فرموده است

  ) 153(. بما کانوا یعملون
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  به ابوذر  وصیت رسول -149
در فصل پنجم از بـاب دوم کتـاب مکـارم اخـلاق در وصـیت رسـول خـدا        

، انسان از متقیان و پرهیزگـاران نمـى شـود   ! اى ابوذر :آمده است، به ابوذر 
پـس دریابـد کـه از کجـا     . جز آن که چون شریکى با نفس خود محاسـبه کنـد  

  ) 154(؟ از حرام بوده است و یا از حلال ؛ه استآشامیده و از کجا پوشید

  صبر بر مصیبت  -150
این  رسول االله ، معاذ پسرى داشت که پیش از وى از این سرا سفرى شد

سـلام بـر   ، از محمد رسول االله به معاذبن جبل :نامه را در تعزیت معاذ بدو نوشت
اما بعد خبر بى تابى تـو در  . نیست تو؛ حمد مى کنم خدایى را که جز او خدایى

همانا کـه فرزنـد   . مصیبت فرزندت که قضاى الهى بر وى جارى شد به من رسید
خداوند تو را ، تو از موهبتهاى گواراى الهى توده و به عاریت در دست تو سپرده

تا زمانى به او لذت بخشوده و به وقت معلوم او را از تو بگرفت پس انا الله و انـا  
  . جعونالیه را

هـر  ، اگر بر ثواب مصیبت خـود برسـى  . مبادا بى تابى تو پاداشت را تباه کند
آینه خواهى دانست که آن در برابر عظمت ثوابى که خداوند براى اهل تسـلیم و  

مرده را بـر نمـى گردانـد و    ، بدان که بى تابى. اندك است، صبر آماده کرده است
و . وفـا کـردن جـوى   ، و به موعود. شکیبایى نیکو پیشه کن. قدر را دفع نمى کند

، نازل خواند شـد   اندوه تو بر چیزى که لازم تو است و بر جمیع خلق به وقتش 
  ) 155(. والسلام علیک و رحمه االله و برکاته. نگذرد
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  سر مشق از میزان قسط -151
ان ، و ما ینطق عن الهوى :است که  در سوره والنجم از اوصاف رسول االله

، هرگز از روى هواى نفـس سـخن نمـى گویـد      پیامبر ؛هو الا وحى یوحى
  . بلکه همه گفته هاى آن حضرت بیان وحى الهى است

لقد کان لکم فى  :است) 156(از آن بزرگوار باید سر مشق گرفت که میزان قسط 
. اسوه نیکویى است براى شما  هر آینه رسول گرامى ؛رسول االله اسوه حسنا

)157 (  
  الدنیا مزرعه الاخره -152

  . بذرهایش، هر کسى زارع و مزرعه خود است و نیات و اعمالش
الدنیا مزرعـه  :  بنگر تا در مزرعه خویش چه کاشتى و در قول رسول االله

خـود  و به عبارت دیگر هر کس سـفره خـود و مهمـان سـفره     . الاخره دقت کن
  ) 158(. است

  ؟ طوبى چیست -153
بدانکه شجره طوبى صورت تمثل ایمان اسـت و اصـل و ریشـه آن در قلـب     

ثابت است و فرع و شاخه آن در آسمان است و پیوسته میوه   حضرت خاتم
. و هر مؤمنى شاخه اى عظیم از آن مى باشد، هاى خود را به اذن ربش مى دهد

  ! پس بفهم
اذلک خیر نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه : ر مقابل آن زقوم قرار دادو د

  . الشیاطین  للظالمین انها شجره نخرج فى اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس 
 طـوبى شـجره اصـلها فـى دار النبـى      :آمده و در کافى از امیر المؤمنین 

یعنـى طـوبى درختـى    . اره غصن منها الحدیثو لیس من مؤمن الا و فى د 
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مگر این کـه  ، است و هیچ مؤ منى بیست  است که ریشه آن در خانه پیامبر
  . شاخه اى از آن است  در خانه اش 

زیـرا هـر نعیمـى در بهشـت     ، تاءویل طوبى علم است، و در وافى آمده است
علوم دینى است کـه ریشـه آن در    ومثال شجره طوبى شجره، مثالى در دنیا دارد

خانه پیامبر است که مدینه العلوم است و در خانه هـر مـؤمنى شـاخه اى از آن    
  ) 159(. است الخ

  طعام کشنده قلب  -154
فضول کلام نیز از قلب قاسى برخیزد از ، همانطور که فضول طعام ممیت است

فان کثـره الکـلام    ؛لا تکثروا الکلام تغیر ذکر االله :روایت است که  رسول االله
  ؛بغیر ذکر االله قسو القلب ان ابعد الناس من االله القلب القاسى

سخن زیاده مگویید مگر آن که ذکر خدا باشد؛ زیرا کلام بسیار که در آن ذکر 
صـاحب قلـب   ، خدا نباشد قساوت قلب مى آورد و دورترین مـردم از خداونـد  

  . قسى مى باشد

  بازى پیامبر با خردسالان  -155
یـا  : بعضى خوردسالان را به مطایبه خطاب مى فرمودند  حضرت رسول

و بسیار با اصحاب به پاى مسابقت مـى کردنـد؛   . اى صاحب دو گوش ؛ذالاذنین
  ) 160(. یعنى با هم در دویدن پیشى مى گرفتند و کشتى مى گرفتند

  خورنده تر خرما  -156
خر خرما ، خرما مى خوردند با حضرت امیر   وزى حضرت رسولر

مى نهاد تا تمام  پنهان دانه اش را نزد امیر، مى خورد که حضرت رسول
، هیچ دانه خرما نبود و همه نزد حضرت امیر بـود   شد پیش حضرت رسول
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، هر که دانـه او بیشـتر بـود    ؛من کثر نواه فهو اکول: فرمودند  حضرت رسول
  . بسیار خورنده است

تبسم نموده فرمان   حضرت رسول، حضرت امیر چون این کلام را فرمود
  . داد تا هزار درهم به آن حضرت انعام دادند

  خوردن از سمت سالم -157
اى : حضرت فرمود، ب یک چشم او درد مى کرد و خرما مى خوردوقتى مهی

  ! چشم تو درد مى کند خرما مى خورد! صهیب
  ) 161(. از آن طرف مى خورم که درد نمى کند :گفت

  مطایبت نبوى -158
روزى بـه  ، عوف بن مالک که از بزرگان صحابه و مـردى عظـیم الجثـه بـود    

وقتى که حضرت در خیمه نشسته بـود سـلام   ، رفته  خدمت حضرت رسول
  ! در آى: کرد حضرت فرمود

حضـرت  ! یـا چیـزى را بیـرون بگـذارم    ، به همه اعضاى خود در آیـم  :گفت
  ) 162(. بخندید

  ! پیره زن به بهشت نمى رود -159
 یعنـى حضـرت رسـول االله   ( صفیه بنت عبدالمطلب که عمه آن حضرت اسـت 

دعا ! یا رسول االله :گفت، حضرت آمد در حالى که پیر شده بودروزى نزد ) 
  . کن تا من به بهشت روم

  ! زنان پیر به بهشت نخواهند رفت :حضرت بر سبیل طیبت فرمود که
حضـرت تبسـم   . حضرت و مـى گریسـت  . صفیه از مجلس حضرت برگشت

شـت  آنگـاه بـه به  ، او را خبر دهید که اول پیر زنان جوان شـوند  :فرمود و گفت
  . روند
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یعنى به درستى که ) 163(اهن انشاء فجعلناهن ابکارا شأنانا ان: و این آیت بخواند
پس خواهیم گردانید ایشان را دختران بکـر  ، ما بیافریدم زنان را در دنیا آفریدند

  ) 164(. و دوشیزه در آخرت که ایشان را به بهشت در آریم

  فضیلت علم و عالم  : بخش دهم
  شرف آدمى  -160

بهتـر از  ، اندکى علـم  ؛خیر من کثیر الععمل، قلیل العلم( :گفت  رسول االله
  ) .عمل زیاد است
  . برتر از عمل اوست، نیت مؤمن ؛خیر من عمله، نیه المؤمن: و نیز فرمود

  قدر آدمى و شـرف مردمـى جـز در دانـش      :و امیر جهان بان على گفت که
  ) 165(. نیست

  ؟ ى گویید طبیب بودمگر نم -161
را از  آن حضـرت  ، طبیبى یهودى درگذشـت  در زمان پیامبر خاتم 
عـرض  ، از شنیدن آن اظهار تاءسف کرد رسول اکرم ، وفات وى خبر دادند

  ! این متوفى یهودى بوده است! با رسول االله: نمودند
  ) 166(. گویید طبیب بوده استمگر نمى : فرمود

  فضیلت مجلس عالم  -162
هرگـاه جنـازه اى و   ! اى فرستاده خدا :مردى از انصار نزد پیامبر آمد و گفت

کدام یک در نزد شما محبوب تـر اسـت تـا آن را    ، مجلس عالمى پیش آمده اند
  ؟ اختیار کنم و حاضر گردم

همانـا کـه   ، اگر براى تجهیز و دفن جنازه کسى هست: فرمود رسول االله 
  ) 167(. افضل از حضور هزار جنازه است، حضور مجلس عالم



78 

 

  جارى شدن چشمهاى حکمت  -163
من اخاص الله اربعین یوما فجـر االله   :روایت شده است که از سیر کائنات 

کس روز به اخلاص براى خدا باشد؛  هر :ینابیع الحکمه من قلبه على لسانه یعنى
  ) 168(. خداوند چشمه هاى حکمت را از دلش بر زبانش جارى گرداند

  امانت داران امت  -164
البته تا ، علما امانت داران پیامبران بر بندگان خدایند: فرمود رسول خدا 

آمیختند و در امـور دنیـا   پس هرگاه با آنان در ، وقتى که با سلاطین در نیامیزند
  . پس از آنان حذر کنید، به تحقیق به پیامبران خیانت کرده اند، مداخله کردند

علم را و به خـاطر علـم آرامـش و    : و نیز آن جناب به یاران خویش فرمود
بردبارى را فرا گیرید و دانشـمندانى سـرکش مباشـید کـه دانـایى شـما در اثـر        

  . نادانیتان قامت راست نمى کند
مثـل  ) بـى خبـر  ( مثل دانشمند بـد  :روایت است که و از حضرت عیسى 

سنگ سخنى است که در دهانه جوى واقع گشته باشد که نه خود آب مى آشامد 
  ) 169(. و نه آب را رها مى کند تا به کشت و زرع پیوندد

  زمان آشکار شدن دانش  -165
، ر امت من بدعتى پدیـدار گـردد  هرگاه د: رسول خدا لى االله علیه وآله فرمود

لعنـت  ، پس هر کـس چنـین نکنـد   ، دانش خویش را آشکار سازد، باید دانشمند
و اینکه آنان را در خانه آخرت برند ) خداوند( از شهریار چیره، خداوند بر او باد
  ) 170(. ترسناك بودند

  ! اى هوشمندان پند بگیرید -166
رسول خدا لى االله علیه : فرمود شنیدم که امام صادق : این وهب مى گوید

براى هر بدعتى که پس از من براى نیرنـگ زدم بـه ایمـان پدیـدار     : وآله فرمود
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ولیى باشد که از ایمان دفاع کند و به الهـام خـدا سـخن گویـد و حـق را      ، گردد
! اى هوشـمندان . آشکار کند و نیرنگ نیرنگبازان را باز دارد و زبان ضعفا باشـد 

  ) 171(. گیرید و به خداى توکل کنیدپند 

  غبطه پیامبران  -167
و آن . هماننـد انبیـاء بنـى اسـرائیلند    ، دانشمندان امت من: فرمود پیامبر 
ولـى  ، برخى از بندگان خدا ابنیاء نیستند و شهدا نمى باشند: فرمود حضرت 

، ه خاطر مکانت و منزلت آنهـا در نـزد خـداى   در روز قیامت ب، پیامبران و شهدا
 . غبطه مى خورند

  پیشواى عمل  -168
علـم  : که درود و سلام خـداى بـر وى و آل او بـاد فرمـود     پیامبر اکرم 

و نیز از . و از زمره ازواج آسمان و زمین اند. تابع آن، پیشواى عمل است و عمل
. نر و ماده از هر حیـوان اسـت  ، از جمله آنهاازواج وجود و ماهیت مى باشند و 

)172 (  
  فضل عالم بر عابد  -169

فضـل  : رسول اکرم لى االله علیه وآلـه فرمـود   :ترمذى از ابى امامه نقل کند که
خـدا و  : و سپس فرمود. مثل فضل من بر پایین ترین فرد شماست، عالم بر عابد

بـر  ، خود و مـاهى در آب  حتى مورچه در خانه، ملائکه و اهل آسمانها و زمین
  ) 173(... معلمان مردم درود مى فرستد

  ! علیم در است، که من شهر علمم -170
انـا مدینـه    :و فرموده اسـت ، حکمت را بهشت دانسته است رسول خاتم 

مـن شـهر حکمـتم و    ! یعنى اى علـى  ؛...بابها! الحکمه و هى الجنه و انت یا على
  ) 174(. تو باب آنى حکمت بهشت است و
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  یک دستور اخلاقى  -171
رضـوان االله تعـالى   ( جنـاب علامـه طباطبـایى   ، وقتى در محضر مبارك استاد

هـر وقـت در روز   : و فرمود، سخنانى از حالات شبش به میان آورد، بودم) علیه
مشاهداتى که در شـب دارم زلال تـر و صـاف تـر و     ، مراقبت من قوى تر است

، نهـاده انـد  ، قـدم ، کسانى که در سـیر و سـلوك عرفـان عملـى    . روشن تر است
  . و به خصوص در وجهات شبانه مشاهداتى دارند، شکارهایى دارند

  از کافى ثقه الاسلام کلینى به اسنادش ، در آخر وافى جناب فیض قدس سره
 ـ :روایت شده است که از ثامن الائمه  :هقال ان رسول االله صلى االله علیه و آل

یعنى رسول االله کـه  ، یعنى به الرویا؟ هل من مبشرات :کان اذا صیح قال لاصحابه
؛ یعنى آیا ؟ آیا خبرهاى خوش دارید: به اصحاب خود مى فرمود، صبح مى کرد

  ؟ خوابهاى خوش دیده اید
اصحابش را یعنـى یـاران و   ، این بود سیره و روش حضرت رسول اکرم 

و ، و آنان را براى شـکار مبشـرات  ، به سیر و سلوك وا مى داشتشاگردانش را 
همه سـفراى  ، همه انبیاء این چنین بودند، معانى ترغیب و تحریص مى کرد، صید
که ، و ایصالشان به قرب الى االله، آنان تأدیبجز تزکیه نفس بشد و تعلیم و ، الهى

به آداب االله  أدیبتو اتصاف به صفات ربوبى و ، در حقیقت تخلق به اخلاق الهى
  . هدفى دیگر نداشته اند، است

، رؤیـاى صـالح و صـادق دارنـد    ، این شب مردان خداست که مبشرات دارند
  ! آرى

  شب مردان خدا، روز جهان افروز است

  روشنان را به حقیقت شب ظلمانى نیست     

   
آیا همان طـور کـه    :به اصحابش فرموده است که کاءن رسول االله ! بارى

و آنها را در جایى مى بندیـد کـه   ، حیوانات خودتان را در شب علوفه مى دهید
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شـما  ، و شبى حیوانى داشته انـد ، شبى را به روز آورده اند، خوردند و خوابیدند
که شکارهایى کـرده  ، یا شب انسانى داشته اید، هم آنچنان شب به روز آورده اید

  :د سبحان فرمودخداون، اید و مبشراتى دارید
  ) 175(. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا

  امر به نوشتن حدیث  -172
یـا رسـول    :عرض کرد که بدان حضرت  یکى از صحابه رسول االله 

  ؟ افلا نکتبها، انا نسمع منک احادیث لا نحفظها! االله
  . بلى فاکتبوها :قال
آیا ، از تو احادیث مى شنویم که در حافظه ما نمى ماند! اى رسول خدا :گفت

  ؟ آنها را ننویسیم
  ) 176(. بنویسید: فرمود

  ارزش علم  -173
و . گوهر علم نورى است که عین حقیقت عالم و چراغ فرا راه او مـى گـردد  

 ـ . اصلا علم عالم است و عالم علم است ، علـم  :ر خـاتم  و به عبـارت پیغمب
  ) 177(. روح آن است، نفس عقل و فهم

  ! در علم متوقف مشو -174
استاد کل فى الکل و قدوه اولین و آخـرین و قطـب الاقطـات خـاتم النبیـین      

  ) 178(. اطلب العلم من المهد الى اللحد هیچ وقت نباید توقف باشد :

  کامل امام فیلسوف  -175
در یکى از رسائلش چنین گفته است کـه  ، ابو نصیر فارابى ملقب به معلم ثانى
یعنـى علـم بـه حقـایق اشـیاء و چنـین       ، فیلسوف کابل امام است و چون فلسفه
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فیلسوف ) 179(علم آدم الاسماء کلها ، افرادى عالم به معارف و حقایق اشیاء هستند
  . است هو الذى بعث فى المیین رسولا منهم کامل پیغمبر 

  فیلسوف واقعى  -176
اگر اولین و آخرین فلاسفه نظام هستى و قدیم الایام کرد هم آیند و حضـرت  

تمـامى فلاسـفه   ، در میان آنها ظهور کند و بـه سـخن در آیـد    پیامبر خاتم 
و ، ن که ایشان مى فرماینـد فلسفه یعنى همی، فیلسوف یعنى این :خواهند گفت که

  . وى عالم است و ما امى هستیم و باید از محضر شریف او استفاده نماییم

  جایگاه نزول حکمت  -177
  :نقل مى کنند حدیثى را از پیامبر اکرم 

حکمـت از آسـمان    ؛ان الحکمه لتنزل من السماء فلا تدخل قلبا فیه هـم غـد  
  . نازل نمى شود، قلبى که در آن هم و غصه فردا هستاما بر ، نازل مى شود
. به جایى نمى رسـد ، نفس مضطربه. علوم و معارف را مى گیرد، نفس مطمئنه

اصولا تعقل با تعلق . هم واحد مى خواهد. عالم نمى شود، شخص پریشان خاطر
  . جمع نمى شود

ببینیـد کـه در راه   . با شرح حال بزرگان آشنا شوید، کتابهاى تذکره را بخوانید
. مشتهیات نفسانى را زیر پـا گذاشـتند  ، معشوقشان که تحصیل علم و کمال است

فـارابى  ، محقق طوسـى شـدند  ، علامه حلى شدند، این بود که شیخ طوسى شدند
  ) 180(... صاحب جواهر شدند و، ملا صدرا شدند، شدند

  وجوب یادگیرى زبان  -178
از شـما کسـانى باشـند کـه     : به اصحابشان فرمودند حضرت رسول اکرم 

و حتى امر فرمودند که . زبان بیگانگان را بیاموزند تا نامه ها را بخوانند و بفهمند
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چرا که زبان هر طایفه اى نردبـانى اسـت بـراى    ، زبان دیگر قبایل را یاد بگیرند
  . رسیدن به مقاصد آن طایفه

، گره اجتماع و مدینه فاضله نیاز داردپس آنچه را که جامعه براى نگهدارى پی
همه پسندیده است و نویسندگان ما نیز براى پروراندن آن حقایق باید دسـت بـه   

آدم ، قلم ببرند و مرحله اولى و اولین چیزى که از اهمیت بسزایى برخوردار است
، باید معـارف و علـوم اسـلامى بـه همـان نسـبت      ، سازى است و براى هر گروه

رت کتاب نوشته شود و غذاى روحـى شـان بـه انـدازه ظرفیـت      برایشان به صو
  ) 181(. ادراکى شان باشد

  دو جواهر انسان ساز  -179
و انسان آنچـه را فـرا گرفتـه و    ، جوهر انسان سازند، علم و عمل در حقیقت

علـم و عمـل   ، و به عبارت دیگر. گوهر ذات او مى گردد، بدان عمل نموده است
، خردمند فرزانه بایـد بنگـرد کـه در شـب و روز     هر. خود سازنده وجوب است

بر اصل استوار و پایـدار اتحـاد   ، خودش را چگونه مى سازد و این مطلب وزین
و هم اتحاد عمـل و عامـل و   ، یعنى علم و عالم و معلوم، عقل و معقول و معقول

رویى با زمان و ماده اسـت کـه   ، چه این که عمل را دو روى است، معمول است
و رویى با ماوراى زمـان و مـاده و طبیعـت اسـت کـه      ، نقضى الستمتصرم و م

لـذا پیغمبـر خـاتم    . حقیقت گوهر انسان مى شود و همیشه باقى و برقرار اسـت 
همه احوال و اهـوال و نشـیب و فـراز را کـه در     : به قیس بن عاصم فرمود 

  . آن عمل تو است، پیش دارد
ر اجتماع ما باید بکوشند تا خود کتاب زنـده  غرض این که مرد و زن بزرگوا

بـه قـول   . که جوهر ذات آنها به نود دانش فـروغ گیـرد  ، جاودانه سودمند باشند
  :حافظ شیرین سخن
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  گوهر معرفت آموز که با خـود ببـرى  

)182(که نصیب دگران است نصاب زرو سیم      
  

   
  العلم امام العمل  -180

) علم امام عمل اسـت ( العلم امام العمل و العمل تابعه: فرمود رسول خدا 
و سـعادت  ، صـورت نمـى گیـرد     زیرا که کارى بى راهنمایى و پیشوایى دانـش  
و مدینه فاضله انسانى جز بـا علـم   ، حقیقى انسان بدون نود علم وقوع نمى یابد
  :به قول حکیم سنایى غزنوى، بایسته و عمل شایسته تشکیل نمى شود

ــاده  ــل مـ ــد و عمـ ــر آمـ ــم نـ   علـ

ــاده          ــدین دو آم ــا ب ــن و دنی )183(دی
  

   
  نور دانش  -181

 ؛العلم نور یقذفه االله فى قلب مـن یشـاء   :ماءثور است که از رسول اکرم 
  ) 184(. دانش نورى است که خدا در دل هر کس بخواهد مى تاباند

  دوا در آب باران  -182
و از . یعنى پـاك کننـده اسـت    ؛دنیا فرو مى آید و طهور استباران از آسمان 

آب باران پیش از آن که بـه زمـین برسـد     :روایت شده است که رسول االله 
  ) 185(. دواء است

  نبوت ارسطاطالیس  -183
در  :وارد شـد از او پرسـید کـه    عمرو عاص از اسکندریه بر رسول خدا 

  ؟ آنجا چه دیده اى
گروهى چند دیده ام که طیلسان در برداشته و حلقه حلقه گرد هم مـى   :گفت

  . نام مى برند -لعنه االله تعالى  -نشستند و مردى را به نام ارسطاطالیس 
پیمبرى بود کـه قـوم     ارسطاطالیس ، باز ایست! اى عمرو: فرمود پیامبر 

  ) 186(. دوى از را نشناختن
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  ؟ مجالست با چه کسى -184
  ؟ با که مجالست کنیم: پرسیدند از حضرت رسول اکرم 

جالسوا من یذکر کم االله رؤیته و یزید فى علمکم منطقـه و  : آن بزرگوار فرمود
  ؛یرغبکم فى الاخره عمله

بر علـم   و زبانش، با کسى مجالست کنید که دیدار او شما را به یاد خدا آورد
اخلاق و اعمالش شما را به عالم آخرت مشتاق و راغـب  ، و معرفت شما بیفزاید

  . گرداند
خلاصه با کسى همنشین شوید که دیدار و گفتار و کردارش شـما را بـه یـاد    
خدا آورد و بر علم و معرفت شما بیفزاید و توجه و شوق و عشق به عالم بقا در 

ه اى است با هر که مقابل شود از اخلاق و چون نفس در مثل آیین. شما پدید آرد
  . آثار او نقش مى گیرد

هر که خواهد نقش الهى و رنگ صیغت االله پیدا کند که بزرگ تـرین سـعادت   
باید با رجال الهى نشیند و با سخنان و نصایح آنان انس گیـرد تـا بـه آن    ، است

بزرگ ترین رجال  على  :سعادت بزرگ نائل شود و البته مسلم کل است که
  . الهى است

بر شما باد به مطالعه علوم و کلمات و عمل به آیات و دلالات آن بزرگوار تا 
صلوات االله علیه و على آله المعصومین  -نقش او در نفوس قدسى شما پدید آید 

که آن بزرگوار پند و اندرز و تعلیمات آسمانى اش که عالمى را پر از نور علم  -
، همه از قلب مطهر اوسـت و هـر وصـف کمـالى ذکـر فرمـوده      ، و معرفت نموده

مصداق اعلى و اتم آن وصف را خویش دارا بوده چنـان کـه خـود آن حضـرت     
  :فرمود

  . من امر نکردم شما را به چیزى جز آن که اول خود عمل کردم
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پس انس و مطالعه و مذاکره گفتار حکمت آثار و کلمات قصارش انسان را به 
اعلى رتبه حکمت و سعادت ابد مى رساند و بـى شـک از هـر     کمال انسانیت و

، کامل تر است و از هر سـخن ، کتاب حکمت و هر دفتر علم و معرفت حکمتش
  ) 187(. تر و بلندى مطالب و علو قدر سخنش افزون است کلامش فصیح و بلیغ 

  قیامت جایگاه ابدى : بخش یازدهم
  یاد مرگ و آمادگى براى مرگ  -185

زیـرك  ، چه کسى در میان مؤمنان از دیگـران  :پرسیدند که از رسول االله 
  ؟ تر است

و در آمادگى بـراى آن شـدیدتر   ، آن که به یاد مرگ بیشتر: در جواب فرمود
  ) 188(. است

  رؤیت جایگاه آخرتى  -186
  :روایت است که فرمود از پیامبر اکرم 
جز آن که به عاقبت خـویش علـم بیابـد و جایگـاه     ، شما نمیرد هیچ یک از

  ) 189(. خویش را در بهشت یا دوزخ ببیند

  قرین هر شخص در قیامت  -187
انه لابد لک من قرین بدفن معک و : به قیس بن عاصم فرمود رسول االله 

، ان ائمـا اسـلمک  فام کان کریما اکرمک و ان ک ؛و تدفن معه و انت میت، هو حى
فـلا تجعلـه الا   ، و لاتسـاءل الا عنـه  ، ثم لا یحشر الا معک و لا تحشـر الامعـه  

و ان فسـد لا تسـتوحش الا   ، فلا تجعله صالحات فانه ان صلح آنست به، صالحا
  منه و هو فعلک 
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قرینى با تو دفن مى شود که حى است و محشور نمى شوى مگـر بـا   : فرمود
و اگر فاسد ، با او انس مى گیرد، را جز صالح باشد پس آن، و تو مسئول آنى، او

  ) 190(. و آن قرین فعل تو است، باشد؛ وحشت نمى کنى مگر از وى

  ! فعل توست، آن قرین -188
به قیس بـن   رسول خدا  :صدوق در مجلس اول از امالى خود نقل کرده

آخرت اسـت  ، مرگ و با دنیا، ذلت و با زندگى، با عزت! اى قیس: عاصم فرمود
و هر حسنه اى پاداشى و ، و هر چیزى را حسابرسى و بر هر شى ء مراقبى است

 . هر بدى عقابى و هر اجلى را کتابى است

به ناچار قرینى تو راست که با تو دفـن شـود و آن قـرین زنـده     ! و اى قیس
شـد تـو را   اگر کریم با، در حالى که تو مرده اى، است و تو با وى دفن مى شوى

آنگاه جز با تو محشـور نگـردد و تـو    ، اکرام نماید و اگر لئیم باشد رهایت کرده
پـس آن را جـز صـالح    ، مبعوث نگردى مگر با وى و سئوال نشوى مگر از وى

، زیرا اگر آن قرین صالح باشد با وى ماءنوس شوى و اگر فاسد باشـد  ؛قرار مده
  ) 191(. توستو آن قرین همان فعل ، وحشتى جز از وى ندارى

  اندرزى نورانى  -189
 :صدوق در حدیث چهارم مجلس اول امالى به اسنادش روایت کرده است که

، رسیدیم با جماعتى از بنى تمیم به حضور رسول االله  :قیس بن عاصم گفت
به ما اندرزى بفرما تا از آن بهره ببریم که ما گروهـى  ! اى پیغمبر خدا :پس گفتم

 . ستیم در بیابان به سر مى بریمه

و ان ، و مع الحیـواه موتـا  ، یا قیس گ ان مع العز ذلا: فرمود رسول خدا 
و ان کل اجـل  ، و على کل شى ء حسیبا، و ان لکل شى ء رقیبل، مع الدنیا آخره

، و تدفن معـه و انـت میـت   ، و انه لا بدلک من قرین یدفن معک و هو حى، کتابا
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و ، ثم لا یحشر الا تحشر الا معـه ، و ان کان لئیما اسلمک، فان کان کریما اکرمک
و ان فسـد لا  ، فانـه ان صـلح آنسـت بـه    ، فلا تجعله الا صالحه، لا نسئل الا عنه
  . و هو فعلک، تستوحش الا منه

و هر جمله آن بابى از حقیقـت  ، اگر چه همه آن نور است، این حدیث شریف
مع ذلـک  ، و براى اهل سر به سرى اشارت مى کند، گشاید را به روى انسان مى

. با دنیا آخـرت اسـت  : باید در این چند جمله دقت و تاءمل بسزا کرد که فرمود
: نفرمود بعد دنیا آخرت است تا آخرت در طول زمانى دنیا قرار گیـرد و فرمـود  

و ، حى اسـت و محشـور نمـى شـوى مگـر بـا او      ، قرینى که با تو دفن مى شود
آن قرین فعـل تـو   : به خصوص که در آخر فرمود. ت نمى کنى مگر از وىوحش
  ) 192(. است

  تسبیح و تهلیل ملایک در قبر  -190
بنـده اش را  ، خداى تعالى: فرمود رسول خدا  :انس بن مالک نقل کند که

: پـس چـون بمیـرد گوینـد    . وکیل فرمـوده اسـت کـه بـر او بنویسـند     ، دو ملک
پس حـال بـه کجـا رویـم کـه خداونـد        ؛فلانى را میراندى، بنده ات! پروردگارا
آسمانم پر است از ملایک که مرا عبادت کنند و آسمانم پر از خلـق کـه   : فرماید

به قبر بنده ام روید و مرا تسبیح و تکبیر و تهلیل گوییـد و آن را  . مرا فرمان برند
  ) 193(. یدتا روز قیامت در زمره حسناتش به کتابت آور

  پرسش از امرى عظیم  -191
معاذبن جبل در خانه ابـو ایـوب انصـارى در     :از براء بن عازب نقل است که

دربـاره آیـه   ! اى رسول خدا: حالى که نزدیک پیامبر نشسته بود از ایشان پرسید
  ؟ بوم ینفخ فى الصور فتاءتون افواجاچه مى فرمایید
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و انـدکى بعـد   ! از امر عظیمى پرسش نمـودى ! اذاى مع: فرمود حضرت 
محشـور  ، ده گروه از امت من بـا صـورت و شـمایلى مبـدل و ممسـوخ     : فرمود

  . میان آنان و مسلمین فاصله و جدایى مى اندازد، خواهند شد و خداوند
گروهى از آنان به صورت میمون و گروهى به صورت خوك و دسته اى پاى 

و صـورت و  ، ه جـاى پـاى شـان آمـده اسـت     شان به جاى سرشان و سرشان ب
و گروهى با چشمانى نابینا محشور مـى شـوند   ، سرشان بر زمین کشیده مى شود

و دسته اى آب دهان خود را مى بلعند و زبان خود را ، که مى دانند به کجا بروند
و گروهـى  ، مى جوند و مایعى را قى مى کنند که همه از آن گریـزان و متنفرنـد  

و از عده ، مصلوبند  قطع شد و دسته دیگر بر شعله هاى آتش  دست و پاى شان
اى چنان بوى تعفن به مشام مى رسد که از بوى مردار بدتر است و بعضى لباسى 

  از قطران بر تن دارند که بدن آنان را احاطه کرده است
، آنانى که در شـمایل خوکنـد  . سخن چینانند، اما آنانى که به صورت میمونند

ربـا  ، و آنانى که سـرازیر و سـرنگون مـى آینـد    ، رام خوارى انداهل سخت و ح
در دنیا به اعمال خود مغـرور بـوده انـد و    ، ستمکارانند و کران، کوران. خوارانند

کسانى که زبانهـاى شـان را مـى    . بدان مباهات مى کرده و عجب مى ورزیده اند
. بـوده اسـت  عالمان و قاضیانى اند که اعمال شان مخالف سـخنان شـان   ، جوند

به همسایه خود آزار رسـانده انـد و   ، آنانى که دست و پاى شان بریده شده است
. از مـردن نـزد سـلطان بـدگویى کـرده انـد      ، کسانى که بر آنش آویخته شده اند

اشخاص بدبو کسانى هستند که از شهوات و لذات کـامجویى مـى کـرده و حـق     
، را بر تن دارنـد   ى که آن لباس و کسان. خداوند را در اموالشان ادا نمى کرده اند

  ) 194(. اهل تکبر و خود پسندى بوده اند
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  رؤیت خدا در روز قیامت  -192
  :ابن اثیر از قیس بن ابى حازم از جریر بن عبد االله روایت مى کند

ــاه در آس    ــه م ــالى ک ــبى در ح ــید 3ش ــى درخش ــان م ــدا  ، م ــول خ رس
، شما در روز قیامت خدا را خواهید دیـد : بر ما وارد شدند؛ پیامبر فرمودند 

همچنان که این ماه درخشان را امشب مى بیند؛ بدون هیچ ازدحامى و بى آن که 
  ) 195(. همگان آشکارا خداوند را خواهید دید، فشارى به عم بیاورید

  فریاد اهل دوزخ  -193
بیشتر فریاد دوزخیـان   ؛اکثر صیاح اهل النار من سوف: ودفرم رسول االله 

  . از پس از این گفتن و فریاد فردا کردن است
  ! ما را اندرزى ده: به بیمار بیدارى گفتند

  . شما را از سوف بیم مى دهم :گفت
  تکیه بر ایام چو سهو است و خطا! حافظا

  ) 196(من چرا عشرت امروز به فردا نکنم 
غافل بخورد و غافل بخوابد که به قول عارف همدان بابا طـاهر  مبادا خواجه 

  . عریان هر آن کو غافل خوره تیر

  تمثل اعمال در آخرت  -194
آنگـاه کـه   ، در روز قیامـت : فرمـود  پیـامبر  ، در روح الجنان آمده است

ا بدان سپس چیزى چون ابر ر، کردار مرد بر میزان شده، موازین قسط بر پا شود
  ؟ آیا میدانى که این چیست: جا آورند و او را گویند

  ! خیر: مرد گوید
این همان علمى است که به مردم مى آموختى و آنها پـس از تـو   : بدو گویند

  ) 197(. بدان عمل مى کردند
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  علم ساعت  -195
علـم  : در حدیث ساعت که از وى از ساعت سـؤ ال شـد فرمـود    پیامبر 

اعت نزد خداى است و باران بارور نازل مى کند و به آنچـه در ارحـام اسـت    س
علم دارد و هیچکس نمى داند که فردا چه چیزى کسب مى کند و هیچ کس نمى 

  . خداى تعالى علیم خبیر است، داند که در کدام سرزمین مى میرد
قاء مى ما تنها به بخشى از امهات مسائلى که انسان به معارج علمى بدانها ارت

بـه سـوى او   ، ) نفوس قدسى( کلم طیب: خداى سبحان فرمود. یابد اشاره کردیم
خـداى تعـالى فتـاح قلـوب و     . صعود مى کند و عمل صالح آن را بالا مى بـرد 

  ) 198(. بخشنده غیوب است

  امر اهل بهشت  -196
  :روایت شده که از پیامبر 

اذن دخول از مؤمنان بر ایشان وارد مى شـود  بعد از ، فرشته به بهشت مى آید
و براى آنها نامه اى از خداى تعالى مى آورد که بعد از سلام خدا بـر ایشـان در   

از حى قیـوم کـه نمـى میـرد بـه حـى        :نامه به همه آنها چنین خطاب شده است
امام بعد من به شى ء مى گویم من فیکـون و امـروز تـو را    ، قیومى که نمى میرد

آن . شى موجود مـى شـود    تو به شى ء مى گویى کن پس ، ویش کردمهمانند خ
هیچ کس از بهشتیان به چیزى کن نمى گوید مگر ایـن کـه   : فرمود حضرت 

  . آن شى ء موجود مى شود

  دوزخ و بهشت  -197
ان ( و سلم عن هذه الایه روى عن النبى  :در تفسیر صافى آمده است که

  ؟ ) منکم الاواردها
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الیس قد وعدنا ربنا ان نرد  :قال تعضهم لبعض، اذا دخل اهل الجنه الجنه :فقال
  . قد وردتموها و هى خامده :فیقال اهم؟ النار

این حدیث شریف که از غرر احادیث است فرماید که اهـل بهشـت پـیش از    
  . در حالى که خاموش بود، وارد نار شده اند، دخول آن

االله که یک دنیا براى طایفه اى دوزخ فسرده و آنش خاموش اسـت و  سبحان 
خمس و   چنانکه حواس ، براى دیگران دوزخ و آنش بر افروخته و سوزان است

، هر یک درى از درهاى دوزخ اند، خیال و وهم که مشاعر ادراك عالم ملک اند
در ، کننـد  اگر متابعت عقـل ، و درى از درهاى بهشت اند، اگر متابعت نفس کننده

  :این معنى دفت در این خبر شود که از نورالثقلین نقل مى کنیم
 :عـن ابـى سـمیه قـال    ، عن کثیر بن زیاد، و روى ابو صالح غالب بن سلیمان

، یدخلونها جمیهـا ، و قال آخرون، لاید خلها مؤمن، فقال قوم: اختلفنا فى الورود
سـاءلته فـاءومى باصـبیعه الـى     فلقیت جابر بن عبداالله ف، ثم ینجى االله الذین اتقوا

لا ، الـورود الـدخول   :یقول صمتا ان لم اکن سمعت رسول االله  :اءذنیه و قال
کما کانت على ، على المؤمنین بردا و سلاما، فیکون، یبقى بر و لافاجر الا بدخلها

اتقوا و  ثم ینجس االله الذین، ابراهیم حتى ان للنار اوقال لجهنم ضجیجا من بردها
  . ) 354ص ، 3ج ( یذر الظالمین فیها جثیا

اگـر  ! این دو کر باد :جابر با دو انگشت خود به دو گوشش اشاره کرد و گفت
ورود دخـول اسـت و هـیچ نیکوکـار و      :از رسول خدا نشنیده باشم که مى گفت

پس بر مؤمنان برد و سـلام باشـد و   ، نابکار نیستند مگر اینکه داخل جهنم شوند
) تردید از راوى است( حتى اینکه آنش یا دوزخ، چه براى ابراهیم بوده استچنان

سپس خداوند پرهیزگاران را از آن . از برد شدنش یعنى سرد شدنش ناله مى کند
  ) 199(. و ستمکاران را در آن به زانو در آمده رها مى کند، رهایى مى دهد
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   !؟قیامت کى است! اى رسول خدا -198
مجلد ششم بحار از علل الشرایع به اسنادش از انس رویـت  در باب سیزدهم 

مردى از اهل بادیه آمد و ما خوشمان مى آمـد کـه مـردم بادیـه      :کرده که گفت
  . سؤال کند نشین بیایند و از پیامبر 

  ؟ قیامت کى است! اى رسول خدا: اعرابى پرسید
، نمـازش را بـه پایـان بـرد     آن حضرت، در این هنگام وقت اقامه نماز رسید

  ؟ پرسیده از قیامت کجاست: فرمود
  . منم! اى رسول خدا :مرد بادیه نشین گفت

  ؟ براى قیامت چه آماده کردى: فرمود
جـز  ، عمل فراوان از نماز و روزه براى قیامت نیانـدوختم ! خدا را: پاسخ داد

  . این که خدا و رسولش را دوست مى دارم
بـیش از ایـن خوشـحال    ، ن به چیزى بعد از اسـلام ندیدم مسلمانا :انس گفت
  ) 200(. شده باشند

  اشتیاق بهشت  -199
در کتاب آغاز و انجـام حـدیثى از خـاتم    ، مرحوم خواجه نصیر الدین طوسى

بـیش از  ، شوق بهشـت بـه سـلمان   : حضرت فرمود :نقل مى کند که الانبیاء 
  . شوق سلمان به بهشت است

کمال اصحاب یمین است و مقربین کمـال بهشـت   ، بهشت: فرمایدخواجه مى 
  ) 201(. اند

  خلقت بارى بقاء  -200
شـما بـراى بقـاء    : خلقتم للبقاء لا للفناء :آمده است که در حدیث نبوى 

  ) 202(. خلق شده اید و نه براى فنا
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  برادر مرگ  -201
  ) 203(. خواب برادر مرگ است ؛نوم اخ الموتال: فرمود رسول خدا 

  انواع فرشتگان پرسشگر  -202
 اخبـار صـحیح از پیـامبر     :شیخ اجل مفید در اوائل المقالات گفته است

پس از ادیان ایشان ، آمده است که ملائکه بر کسانى که در گورند نازل مى شوند
در برخـى از آنهـا آمـده کـه دو     . متقاربند و الفاظ اخبار در این باره، مى پرسند

فرشته خداى تعالى به نام ناکر و نکیر بر میت فرود مى آیند و از پروردگارش و 
پس اگر به درستى جـواب داد وى را بـه فرشـتگان    ، پیامبر و امامش مى پرسند

  . و اگر پاسخ درشت نداد به فرشتگان عذاب تسلمیش مى کنند، نعیم مى سپرند
، اسم آن دو فرشته اى که بر مؤمن فـرود مـى آینـد   : اخبار فرمودنددر برخى 

دو فرشته اى که بر کافر فرود مى آیند : و در برخى فرمودند. مبشر و بشیر است
ناکر و نکیرند؛ زیرا وى انکار حق کرده و آنچه را آن دو فرشته آوردند انکار مى 

مبشر و بشـیر نامیـده    و علت این که دو فرشته مؤمن. کند و از آن بدش مى آید
است است که آنها از خداى تعالى به رضا و ثـواب دائـم بشـارت مـى     ، شده اند
  ) 204(. بلکه عبارت از کار آنهاست، و این دو اسم لقب آنها نیشت، دهند

  تفسیر یوم ینفخ فى الصور  -203
، سته بوددر منزل ابو ایوب انصارى نش معاذ بن جبل نزدیک رسول خدا 

درباره قول خدا یوم ینفخ فى الصور فتـاتون افواجـا   ! اى رسول خدا :معاذ گفت
  ؟ تا آخر آیات چه مى فرمایید

  . از امرى بزرگ پرسیدى! اى معاذ: حضرت فرمود
ده صنف از امتم گونـاگون   :آنگاه گفت، آنگاه اشک از چشمانش سرازیر شد

نان جدا کرد و صـورت آنهـا را   خداوند آنها را از صف مسلما، محشور مى شوند
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تا ایـن  . برخى را بر صورت بوزینه و برخى را بر صورت خوکها نمود، برگردانید
و آنهایى که بر صورت ، آنهایى که بر صورت بوزینه اند سخن چینانند: که فرمود

  ) 205(. خوکند حرام خورانند

  خلقت آدم  -204
بـه  ، چون کسـى از شـما کسـى دیگـر را مـى زنـد      : فرمود رسول خدا 
و او را نگوید خداوند صـورتت را زشـت گردانـد؛ زیـرا خـداى      ، صورتش نزند

  ) 206(. تعالى آدم را بدان صورت خلق فرمود

  معجزات  : بخش دوازدهم
  برکت طعام نبوى  -205

منبر او کنار ، سه بار به مسجد مى رفت، رسول خدا صلوات االله علیه هر شب
  . فقرا خوابیده بودند

هر چه غـذا  : طلبید و فرمود، حضرت کنیزى را که به زنانش خدمت مى کرد
  ! هست بیاورد

بعـد حضـرت ده نفـر از    . کنیز رفت دیگى آورد که ته آن کمى غذا مانده بود
  . بسم االله و بخورید: فقرا را بیدار کرد و فرمود بگویید

بـاز هـم   . همه خوردند و سیر شدند، ده نفر -بعد از ده نفر همین طور ده نفر 
  ) 207(. به کنیز دستور داد آن را پیش زنها ببرد. مقدارى غذا در دیگ ماند

  ان المنافقین فى الدرك الاسفل  -206
و صدر المتاءلهین در ، شیخ عارف محبى الدین عربى در باب شصتم فتوحات

بـا یـارانش در مسـجد     روزى رسول االله  :روایت نقل کرده اند که) 208(اسفار 
. نشسته بودند که آواز سهمگین از فرو افتادن چیزى را شـنیدند پـس بترسـیدند   

  ؟ میدانید آواز چیست :گفت رسول االله 
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  . خدا و رسولش دانایند: گفتند
ت که افتاده و اینـک  سنگى از بالاى جهنم هفتاد سال اس :رسول االله فرمود که

پـس  . به قعر جهنم رسیده است و این آواز هولناك از سقوط آن سنگ برخاست
هنوز رسول االله از کلام خود فارغ نشده بود که از خانه منافقى صداى گریه اهل 
و عیالش بلند شد که آن منافق در آن وقت بمرد و هفتـاد سـال عمـر او بـود و     

  االله اکبر :رسول االله گفت
علماى صحابه از این گفتار رسول االله دریافتند کـه ایـن    :یخ گوید کهسپس ش

حجر آن منافق است و وى از آن روزى که آفریده شد به سوى جهنم مى رفـت  
  . تا آن که عمرش به هفتاد رسید و چون بمرد در قعر جهنم قرار گرفت

 پـس آن صـدا را  . ان المنافقین فى الدرك الاسـفل مـن النـار   : خداوند فرمود
  ) 209(. شنیدند تا عبرت بگیرند

  یارى جبرییل در روز بدر  -207
  و لکن االله رمى ، فلم تقتلو هم ولکن االله قتلهم و ما رمیت اذا رمیت

اى : خداونـد سـبحان مـى فرمایـد    . این آیه کریمه راجع به غزوه بـدر اسـت  
نچـه را  و اى پیغمبر آ، بلکه خدا آنان زا کشت، کافران را نکشته اید، مؤمنان شما

  . ولکن خدا انداخت، تو نینداختى، که تو انداختى
یک مشت خاك برگیـر و   :گفت به رسول االله  جبرییل ، در روز بدر

  ! آن را بر کافران بیانداز
: فرمود به امیر المؤمنین  رسول االله ، وقتى دو فرقه با هم برابر شدند

   !یک مشت از سنگریزه هاى وادى به من ده
رسول االله آن . یک کف از سنگریزه آمیخته با خاك به رسول االله داد امیر

  . شاهت الوجود :را بر روى کافران بینداخت و گفت
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یکى بر سوى راست کافران انداخت ، و به نقل دیگر سه عدد سنگریزه گرفت
پس آن . ) شاهت الوجود( :و گفت، بر پشت سر آنان و یکى بر چپ آنان و یک

  . قوم شکست خوردند
خـدا  : خداوند مـى فرمایـد  ، کافران را کشته اند، در این آیه با این که مومنان

: خداونـد فرمـود  ، و با این که رسول االله حصباء را انـداخت . آنان را کشته است
  ) 210(. خدا انداخت، تو نینداختى، آنچه را که تو انداختى

  در خواب  دیدار رسول االله -208
  :روایت شده است که در کتاب رؤیاى از صحیح مسلم از رسول االله 

و نیز از آنحضرت ) 211(فام الشیطان لا یتمثل بى  ؛فقد رآنى، من رآنى فى المنام
الیقطـه اولکانمـا رآنـى فـى     فسیرانى فى ، من رآنى فى المنام :نقل کرده است که

  . الیقطه لایتمثل الشیطان بى
فقد ، من رآنى فى النوم :ان رسول االله قال :و نیز از جابر روایت کرده است که

  . انه لا یتبغى للشیطان ان یتمثل فى صورتى ؛رآنى
 ـ :قال رسول االله  :و نیز از جابر بن عبداالله روایت کرده است که ى من رآن

  . فانه لاینبغى للشیطان ان یتشبه بى ؛فقد رآنى، فى النوم
مولوى محمد حسن در تعلیم نهم مقدمه التاویل المحکم فى متشـابه فصـوص   

مظهر مضل را طـاقتى نیسـت   ، در ثمر الحیوه است که هر چند شیطان) 212(الحکم 
متمثـل شـود؛   ، رهمدفون مدینه منـو ، مطهر اسم هادى که به صورت حضور 
در حالت خـواب بـر سـبیل تـوهم و     ) ظ -مثالى  -کذا( لیکن رؤیت نبوت بالى

من رآنى فى صـورتى فقـد    :تخیل رائى در خزانه خیال مقید مى تواند و حدیث
و ، رآنى بى شبهه درست که به صورت مدفون مدینه تمثل شیطان ممکـن نیسـت  
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را در خـواب بـه    ملک از تلبیس پاك اند؛ پس هـر کـه بینـد آن حضـرت     
  ) 213(. را بیند حضور ، صورتى که در مدینه مدفون است

   سلام سنگریزه ها بر پیامبر -209
  :از ابن مسعود روایت شده است که

از شهر بیرون آمـدیم و بـه بعضـى نـواحى     ، بودیم در مکه با رسول خدا
السلام علیک یا رسول : به هر سنگ و سنگریزه که مى رسیدیم مى گفتند، رفتیم
  ! االله

  خبر غیبى از جعفر طیار  -210
کـه در جنـگ    پسر عمش جعفر بن ابى طالـب  شأندر  پیغمبر اکرم 

  :فرمود، موته شهید شده است و دو دستش را از بدنش جدا کردند و انداختند
او را دو بال از زمرد سبز داد که اکنون با ملایکه در ، عوض آن دستها خدا به

  . بهشت به هر جا که خواهد پرواز کند
ــن   ــرخ مک ــد چ ــرود قص   همچــو نم

ــردار        ــا م ــرکس و دوت ــا ک ــا دو ت   ب

   
ــد    ــرده نش ــریش ک ــال س ــز دو ب   ک

ــار         ــر طیـ ــرار جعفـ ــیچ طـ )214(هـ
  

   
  ! پیغمبرى که جاى شتر را نمیدانست -211

هر چه ، در آن وقت ناقه پیغمبر گم شده بود، بود در حضور پیغمبرمردى 
در رحـل  : پیغمبر روى بدو کرد و فرمـود ، کسى در حضور او بود، گشتند نیافتند

شما مردى مى گوید چه پیغمبرى است که مى گوید از آسمان به من وحـى مـى   
شمایم تا خداوند مرا خبر نکند من هم مانند  !؟رسد و او نمیداند شترش کجاست

اکنون به من وحى شد کـه در فـان وادى مهـارش بـه درختـى      ، چیزى نمى دانم
  ! گرفته و مانده
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کسى که نامش زید بن صلیب بود ، رفتند و آوردند آن مرد به رحل خود رفت
  ) 215(. او را از خود دور ساخت، این سخن گفته بود

  اجابت نفرین پیامبر  -212
 چون آیه والنجم بر پیغمبر اکرم، داشت) بتصغیر( فرزندى به نام عتیبهابو لهب 
بـه پروردگـار    :نزد آن حضرت آمد و جسـارت کـرد و گفـت   ، نازل گشت

  ! والنجم کافرم
خداوند درنده اى  ؛سلط االله علیک کلبا من کلابه :حضرت او را نفرین کرد که

  . ایداز درندگان خود را بر تو مسلط نم
ابو لهب با فرزندش عتیبه به تجارت مى رفتند شیرى شبانه بـه کـاروان زد و   

  . فرزند او را بکشت

  معجزه نبوى -213
، فلان ساعت از شب راه را گم مى کنید: سریه اى فرستاد و فرمود پیغمبر

از  نشان نمـى دهـد تـا   ، به مردى مى رسید راه مى پرسید، دست چپ را بگیرید
آن وقت گوسفندى کشته به شما طعام مى دهد و راه را به شـما  ، غذایش نخورید

  ! من در مدینه ظاهر شده ام: از من به او سلام برسانید و بگویید، مى گوید
پیغمبـر در  : مرد پرسید، رفتند همان طور شد و پیغام پیغمبر را فراموش کردند

  ؟ مدینه ظاهر شده
  ! بلى: گفتند

به طرف مدینه رفت و مدتى بود تـا پیغمبـر   ، حمق خزاعى بودمرد عمرو بن 
خلیفه شود نـرد   به محل خود برگرد تا وقتى امیرالمؤمنین  :امرش فرمود که

  ! او برو
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خانـه ات را بفـروش و در   : وقتى به او فرمود، عمرو در کوفه خدمتش رسید
 ـ    ب مـى کننـد و اءزد   اءزد خانه بخر که وقتى من از میان شـما بـروم تـو را طل

  ) 216(. ممانعت خواهند کرد

  نا علاجى سام  -214
خداوند هیچ دردى نیافریده مگر براى  :که فرموده پیغمبر اکرم نبى مکرم 
  ) 217(. او دوایى خلق نموده مگر سام

   رؤیاى صادقانه پیامبر -215
اسـت کـه    به استاد از امیرالمؤمنین علىدر ابتداى صحیفه کامله سجادیه 

در خوابش دید که مردى بر منبـر وى  ، را در منبر پینکى گرفت رسول خدا
آنگـاه  ، و مردم را به قهقرى بـر مـى گرداننـد   ، بسان جهیدن بوزینگان مى جهند

 ئیـل جبر، درست نشست و در حالى که غم از روى آن حضرت خوانده مى شـد 
و الشـجره    و ما جعلنا الرویا التى اریناك الا فتنـه للنـاس   : این آیه را آورد

الملعونه فى القران و نخوفهم هما یزیدهم الا طغیانا یعنى و رؤیایى که به تو نشان 
مـا ایشـان را جـز    ، دادیم جز آزمایشى براى مردم و شجره ملعونه در قرآن نبود

  ) 218(. وى بنى امیه استمراد . طغیان نیفزاید

  ! بگو جدت کتف مرا در آورد -216
چندى قبل از این در کاشان مردى بود آقا محمـد   :یکى از ثقات نقل کرده که

و قـدغن کـرده کـه    ، على نام مى باشد صنف عطار و متوجه امور دیوانى ایشـان 
  . دیگرى به هیچ وجه اجناس عطارى خرید و فروش نکند

شخصى سید فقیرى به قدر یک من سریشم کرده بـود و ایـن را بـه شخصـى     
فروخت آن مرد ظالم مطلع شد در بازار به او برخورد و دشنام بسیارى را او داد 
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جدم سزاى تو را بدهد آن  :و چند سیلى بر روى او زد آن بیچاره روانه شد گفت
  :ظالم که این را شنید اعراضى شده ملازم خود را گفت

برو و جدت را  :سید را برگردانید و چند گردنى به شدت به او زده و گفتآن 
  ! بگو کتف مرا بیرون آورد

روز دیگر آن ظالم تب کرده و در شـب کتفهـاى او درد آمـد و روز دوم ورم    
مـاده بـه کتـف هـاى او ریخـت و روز چهـارم جراحـان مجمـوع         ، شدید کرده

تف او بیرون آمد و در روز هفـتم  گوشتهاى او را تراشیده به نحوى که سرهاى ک
  ) 219(. با آل على هر که در افتاد ور افتاد، بمرد

  خواب راست و دروغین  -217
  :فرمود  رسول خدا

  پـس  ، روحش را به عرش عـروج دهنـد  ، وقتى بنده بر حال طهارت بخوابد
بـه آن قاسـر   روحش از رسیدن ، و اگر بر طهارت نخوابید، رؤیایش راست است

  . بنابر این خواب اضعاث احلام مى شود که راست در نمى آید، است
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  عصمت کبراى الهى : سیماى فاطمه زهرا: فصل دوم
  در کلام معصومین  فاطمه : بخش اول

  حجت بر امامان  فاطمه -218
لحسـین  چنان که سـید عبـد ا  ، است صورت روایت حضرت امام حسن 

نحـن   قال الامام عسگرى  :آنرا نقل مرده است که -طیب االله رمسه  -طیب 
 امـام حسـن عســکرى   ؛و جـدتنا فاطمـه حجـه علینـا    ، حجـج االله علـى خلقـه   

ما حجت هاى خداوندى بر بندگان هسـتیم و جـده مـا حضـرت     : فرمودند
  ) 220(. حجت بر ما است، فاطمه زهرا

  لقب ام ابیها -219
روى فـى مقابـل الطـالبین باسـناده الـى       :آمده است که :در بیان ام ابیهاگوییم

در عرف محـاورات عامـه   . جعفر بن محمد عن ابیه ان فاطمه کانت تکنى ام ابیها
و در فارسى به مادر جان و مادر عزیز و مـادر  ، دخترش را مادرمى خواند، پدر

و لکن در بیان حدیث بدین حد عرف عام نباید ، گرامى و نظائر آنها صدا مى زند
اگر دخترى پدرش را خـدمت  ، اکتفاء کرد؛ چنان که باز در عرف محاورات عامه

دربـاره پـدرش   ، این دختـر : کرده است و پذیرایى و پرستارى نموده است گویند
بدین معنى نیز به رسول  و حضرت صدیقه طاهره فاطمه ، مادرى کرده است

  ) 221(. خدمت و زحمت مادرى اعمال نموده است خدا 
ولکـن سـخن مـا    ، این وجوه معانى ام ابیها را انکار نداریم: این کمترین گوید

انیست که همانگونه در پیش اشارتى شده است عقل کل و نفس کـل اءب و اءم  
ه انـد؛ در غزلـى   اند و همه موجودات باذن االله سبحانه از این ابوین به وجود آمد

  ) 208ص  -دیوان ( گفته ام
  نفس کل مادرى وعقل کل اورا پدرى    کیست مانند تو فرزند کـریم الابـوین  
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، مظهر اتم نفس کل است و بدین تفسیر انفسى اقـوم ، و حضرت صدیقه طاهره
  ) 222(. هشأنتدبر ترشد ان شاء االله تعالى ، آن جناب ام ابیها است

  خداوندىکلمه حسناى  -220
، همانگونه که لیله القدر و یوم االله و کـون جـامع اسـت    حضرت فاطمه 

اسمى از اسماى حسنى و کلمه اى از کلمات علیاى الهى است که خداى سبحان 
قسـم  : فرمود و الله الاسماء الحسنى فادعوه بهاو حضرت امام صادق : فرمود
هى هستیم که خداوند از بندگانش عملى از بـدون  ما آن اسماء حسناى ال، به خدا

  ) 223(. معرفت به ما نمى پذیرد

  ادراك شب قدر -221
هیچ حرفى از حروف قرآن نیسـت   :روایت شده است که از پیغمبر خدا 

و همچنین فکرت و رؤیت خود را در . مگر است که او را هفتاد هزار معنى است
هر : فرمود مفاد حدیث یاد شده در فصل دوازدهم به کار ببر که امام صادق 

همانـا کـه لیلـه القـدر را     ، کس فاطمه را آنسان که حق معرفت اوست شـناخت 
  . ادراك کرده است

  اسماى حسناى الهى  -222
ه فرزنــد رســول االله فاطمــ، همانگونــه کــه عقیلــه رســالت و معــدن حکمــت

همچنـین اسـمى از اسـماى    ، لیله القدر و یوم االله و کون جامع بـوده اسـت   
چنان که امام ابو عبـداالله  ، حسنى و کلمه اى از کلمات علیاى الهى نیز بوده است

مر خداى را اسـماء حسـنى    :در بیان و تفسیر قول خداى عز و جل صادق 
مـا آن اسـماء   ، به خدا قسـم  :فرموده است. او را بدان اسماء بخوانیدپس ، است
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حسناى الهى هستیم که خداوند عملى را از بندگان جز به معرفت ما قبـول نمـى   
  ) 224(. کند

  برگ بهشتى درخت نبوى -223
مـن درخـتم و   : فرمـود  رسـول خـدا    :از ابن عباس روایت شد که گفت

و على لقاح آن و حسن و حسین میوه آنند و دوسـتداران اهـل   فاطمه حمل آن 
  ) 225(. بیت حقیقتا برگ بهشتى آنند

   عظمت فاطمه -224
دشـمنانم  ، این فاطمه است و من فاطر آسمانها و زمینم :در حدیث اشتقاق که
مـى کـنم و دوسـتان    ) قطـع ( از رحمت خود فطم) قیامت( را در روز فصل قضا

پس اسمى از ، مى کنم) قطع( از آنچه باعث سرزنش و شین است فطمخویش را 
  . اسم خویش براى وى مشتق کردم

االله تعالى از اسماء خود اسمى براى تـو  ! اى فاطمه: فرمود و رسول خدا 
دانسته بودى کـه رحـم از   . فاطر است و تو فاطمه هستى، مشتق کرده و اسم االله

فاطمه انسنه حوراء مطلع انوار ، پس بدان که ودیعه مصطفى، فتهرحمان اشتقاق یا
  ) 226(. علوى و مشکات ولوى و مادر امامان و صندوق دانش و وعاء معرفت است

  درك لیله القدر  -225
شـب  ، هر کس را آنگونه که حق فاطمه است بشناسد: فرمود رسول خدا

مگذارى آن حضرت به فاطمـه آن اسـت کـه    قدر را ادراك کرده است و علت نا
  ) 227(. و به کنه معرفت وى نمى رسند، خلایق از کنه معرفت وى بریده شدند

  کنیه ام ابیها  -226
فاطمه را دوست مـى داشـت و او را بـه کنیـه ام      روایت است که پیامبر 

  . مى خواند، ابیهایعنى مادر پدر
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و موجـودات از آن دو  ، مـادر ، است و نفـس کـل  پدر ، چون عقل کل، گویم
عقیله رسالت و مظهر نفس کلیه بـر  ، فاطمیه، و مادر انوار و فضایل، ظهور یافتند
آن جناب مـادر پـدر   ، پس بنابر این تفسیر انفسى قویم از روایت، وجه اتم است

  ) 228(. است که خاتمیت با وى است

  دورى محب فاطمه از آتش  -227
زیرا خداى او را و آن کس را که  ؛او را فاطمه نامیدم: فرمود رسول خدا 

  ) 229(. دوستش داشته باشد از آنش دور کرده است

  عظمت معناى قرآن  -228
هیچ حرفى از حروف قـرآن نیسـت مگـر آنکـه      :روایت شده که پیامبر 

  . داراى هفتاد هزار معنا است
هر کس فاطمه را آنگونه کـه سـزاوار   : ت قبل اندیشه نما که فرمودو در روای
  ) 230(. ادراك لیله القدر کرده است، است بشناسد

  ادراك شب قدر -229
، هر کس فاطمه را آنگونه که سـزا اسـت بشناسـد    :در اثر صادقى چنین آمده
  ) 231(. لیله القدر را ادراك کرده است

  وجه تسمیه فاطمه  -230
انا انزلناه فى لیله : ما را حدیث کرد که آن حضرت فرمود از ابى عبد االله 

پس آن کس که فاطمه را آنگونه که سزا ، لیله فاطمه است و قدر االله است، القدر
علت نامگذارى وى به فاطمـه آن  . لیله القدر را ادراك کرده است، است بشناسد

  ) 232(. م و بریده شدنداست که خلایق از معرفت فاطمه محرو
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   نزول یازده قرآن ناطق در دامان زهرا -231
را ، حضرت صدیقه طـاهره فاطمـه زهـرا   ، جده اش حضرت امام صادق 
و ، چرا حضرت صدیقه علیهما سـلم لیلـه القـدر نباشـد    . لیله القدر معرفى فرمود

حدیث یاد شده خیلى ؟ شده استحال آن که یازده قرآن ناطق در این لیله نازل 
  ) 233(. بلند و متضمن مباحثى عرشى است

   پرورش یافتگان دامان پاك زهرا -232
: فرمود که امام صادق ، لیله القدر یازده کلام االله ناطق است فاطمه 

، را بشناسـد  یعنى به درسـتى او ، کسى که حق معرفت به آن حضرت را پیدا کند
  . لیله القدر را ادراك کرده است

واذکر : خداوند سبحان فرمود، که مادر عیسى روح االله است و آن مریم 
فى الکتاب مریم اذانتبذت من اهلها مکانا شـرقیا فاتخـذت مـن دونهـم حجابـا      

  ) 234(فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا 

  درك لیله القدر  -233
  . اقرا وارق، ظایر آنها تدبر بفرمان

که امام صادق ، است که لیله القدر یازده کلام االله ناطق است این فاطمه 
یعنى به درسـتى او را  ، کسى که حق معرفت به آن حضرت پیدا کند: فرمود 

  ) 235(. لیله القدر را ادراك کرده است، بشناسد

  ایمان نوشیدن شیر  -234
از شـهادت کعبـه   ، در روز اربعـین  -رضوان االله تعـالى علیـه    -جناب جابر 

تشـرف    محروم شد و بـه زیـارت تـربتش    ، عاشقین حضرت سید الشهداء 
عرض کـرده اسـت کـه از پسـتان      در زیارت نامه اش به امام ، حاصل کرد

  ) 236(. ایمان شیر خوردى
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  لیله قدر است  فاطمه -235
حـدیث در  . لیلـه القـدر اسـت    حضرت فاطمه : فرمود امام صادق 

انسان نخسـتین بـار از   . تفسیر فرات کوفى در ضمن سوره قدر روایت شده است
و انسـان  ، این حدیث قرآن منتقل مى شود که قرآن در شب قدر نازل شده است

، مادر یازده قـرآن نـاطق اسـت    ت فاطمه و حضر، کامل قرآن ناطق است
  ) 237(. باید بدین مناسبت آن حضرت لیله القدر باشد

   اصحاب کساء : بخش دوم
  پنج تن آل عبا  -236

نظر عمده ما در طرح این فصل بسیار بسیار مهم که از ضروریات دین مبـین  
حضـرت   -انار االله برهانهم  -این است که طایفه امامیه اثنى عشریه ، اسلام است

و سید الاوصیاء على مرتضـى و عصـمه االله الکبـرى    ، خاتم انبیاء محمد مصطفى
صـلوات االله   -و امـام حسـین سـید الشـهداء     ، و امام حسن مجتبى، فاطمه زهرا

آل عبـاءمى  و پـنج تـن   ، را به آل عباء و اصحاب کساء تعلیم مى کنند -علیهم 
  ) 238(. گویند

  خامس آل عبا  -237
مـادر  ، نبـوت ) شجره طوباى( و میوه شاخه هاى، پس پرورده شد بیت نبوت

خـامس اصـحاب کسـاء و خـامس آل عبـاء      ، فاطمه معصومه، ) معصوم( امامان
  ) 239(. است

  تعداد اصحاب کساء  -238
در مباهله فقط فاطمه و پدر و او و شوهر او و دو فرزنـد   اصحاب کساء 

هیچ کس مدعى نشـد  ، بودند و احدى با آنها همراه نبود او حسن و حسین 
امام امیر المـؤمنین علـى و کفـو وى فاطمـه و و     ، که جز پیامبر و حضرت وصى
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ن بـدو ، فرزند ایشان حسن و حسین شخص دیگرى در مباهله داخل بوده اسـت 
الحمـد الله الـذى   . شک مدعى شخص دیگر بر خدا و رسولش دروغ بسته اسـت 

ستایش خداى را که ما را از متمسکان به ولایت  ؛جعلنا من المتمسکین بولایتهم
  ) 240(. ایشان قرار داده است

  بر همه زنان  برترى زهرا -239
: در آن مساوى اند بلکه مردان و زنان، نبوت مقامى به مردان اختصاص ندارد

خداى تـو را برگزیـد و   ! اى مریم: هنگامى که ملائکه گفتند: خداى تعالى فرمود
) اگر مقام مـریم چنـین اسـت   ( .پاك گردانید و تو را بر زنان عالمیان برترى داد

پس درباره مقام خامس اصحاب کساء که لیله قدر بوده و از کسـانى اسـت کـه    
چـه مـى    یعنى حضرت فاطمـه  ، اك نمودهخداى تعالى پلیدى را از آنها پ

  ) 241(؟ اندیشى

   عصمت حضرت زهرا: بخش سوم
  حضرت زهرا صاحت مقام عصمت  -240

اى از مبداء تـا معـاد    مسئلهفخر رازى بر هر ، ندانم کجا دیده ام در کتاب که
، تشکیک نموده است اعتراض کرده است که او را امام المشـککین خوانـده انـد   

کـه داراى   فاطمه بنـت رسـول االله   ، ولى در معصوم بودن سید نساء عالمین
بلا مدافع معصـوم   تسلیم محض است که آن جناب ، مقام عصمت بوده است

  ) 242(. ر عصمت و طهارتش جاى شک و تردید نیستبوده است و د

   !؟شنیدن کى بود مانند دیدن -241
آن  علت محرومیت و بریده شدن خلایق از کنه معرفت حضرت فاطمـه  

، از نظر مفهومى عصمت را مـى فهمنـد  ، است اشخاصى که واجد عصمت نیستند
حقیقت و و کنه ملکـه اجتهـاد   مانند عوام که ، ولى از نظر ذوقى آن را نمى فهمند
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کسى را که واجد ملکه اجتهاد است بـه ذوق نمـى    شأنرا به ذوق نمى چشند و 
معرفت ذوقى است و مراد به ذوق در اصطلاح عـارف  ، فهمند و اصل در معرفت

نه بـه برهـان و   ، به طریق وجدان و کشف مى یابد، باالله آن چیزى است که عالم
از راه ایمان تقلید؛ زیرا که گر چه هـر دو روش  کسب و نه به روش اخذ مطالب 

لیکن به مرتبه علوم کشـفى نمـى رسـند؛ زیـرا     ، معتبر است  به اندازه مرتبه اش 
  ) 243(.. شنیدن کى بود مانند دیدن

  نزول یازده قرآن ناطق از لیله القدر  -242
در  بدان که از منازل سیر حبى در قوس نزولى به لیل و لیالى تعبیر مى شود و

پـس عصـمه االله الکبـرى حضـرت     . قوس صعودى به یوم و ایام تعبیر مى گردد
و انسان کامـل  . فاطمه همانگونه که لیله القدر است همچنین یوم االله نیز مى باشد

انسـان کامـل   : اگر خواهى چنین بگو. وعاء حقایق قرآن است، در عصر محمدى
رکه اى که شب قدر است پس یازده قرآن ناطق از این شب مبا. قرآن ناطق است

  ) 244(. نازل شده است، و مادر امامان است

  ترویج نور با نور -243
در  :روایت شده کـه فرمـوده   در کافى از ابو الحسن امام موسى بن جعفر 

نشسته بود فرشته اى بت بیست و چهار صورت داخل  حالى که رسول خدا 
خداى عز و جل مرا فرسـتاد تـا بـود را بـا نـور      ! محمداى  :عرضه داشت، شد

  . ترویج کنم
  ؟ چه کسى را با چه کسى: فرمود

  ... فاطمه را با على :عرضه داشت
غیر معصوم نمى تواند بر زن معصـوم اسـتیلاء   ، ازدواج باید با کفو انجام شود

  ) 245(. پس بفهم. داشته باشد
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  صاحبان مقام عصمت  -244
عبارت از قوه اى نورى ملکوتى است که صاحب عصمت از ، حقیقت عصمت

همه پلیدى هاى گناهان و ادناس و سهو و نسیان و امثال این گونه رذائل نفسانى 
که شخص را آلوده مى سازد محفوظ است و هر کس حائز مقام عصمت باشد از 
بدایت امر تا انتها از لغزش ها در تلقى وحى و دیگر القائـات سـبوحى در همـه    

: چنان که حق سـبحان فرمـود  ، شئون عبادى و خلقى و روحانى مصون مى ماند
  . ما در صباوت به وى حکمت بخشیدیم

  واجد عصمت  -245
واجـد   بدون هیچ گونه دغدغه و وسوسه اى فاطمه دختر رسـول خـدا   

  ) 246(. عصمت بوده است

  شهادت بر عصمت کبراى الهى  -246
ى بقیه نبوت و عقیله رسالت و ودیعه مصطفى و زوجه ولى االله اکنون که فهمید
مانعى ندارد کـه در    پس ، حائز مقام عصمت است فاطمه ، و کلمه تامه الهى

: فصول اذان و اقامه به عصمت آن حضرت شهادت دهید و مـثلا چنـین بگوییـد   
هـم کـه فاطمـه    شهادت مـى د  ؛اشهد ان فاطمه بنت رسول االله عصمه االله الکبرى

  . عصمت کبرى خدا است، دختر رسول خدا

  عصمت کبراى خدایى  -247
گوهرى قدسى در کسـوت تعـین انسـانى     -صلوات االله علیها  -آن حضرت 

  ) 247(. پس انسیه حوراء است و خداى را عصمت کبرى است، است

  معصومیت فاطمه  -248
چنـان کـه حضـرت    ، بدان که عترت که فاطمه از زمره ایشان است معصومند

چگونه سـرگردانید   :در نهج البلاغه بدان تصریح کرده است وصى امام على 
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ایشان زمام هاى حقیقت و نشانه ، در حالى که عترت پیامبرتان در بین شما است
پس ایشان را به نیکوترین منازل قرآن فرود آوریـد  ، هاى دین و زبانهاى صدقند

  ) 248(. شتران تشنه وارد شویدهمانند ، و به این آبشخور

  بانگ شهادت دیوار  -249
یکى از عزیزانم کـه آزاد مـردى اسـت و در عرفـان عملـى       :اما کلمه این که

داراى حظى وافر است و به القائات سبوحى نایل است و به گفتن این فصل اشهد 
، مـل ان فاطمه بنت رسول االله عصمه االله الکبرى در فصول اءذان و اقامه نمـاز عا 
 1419در اثناى فصول اءقامه نماز مغرب شب یک شنبه دهم ربیـع الاول شـنبه   

خواست که فصل مذکور را ، هجرى شمسى 14/4/1377برابر با ، هجرى قمرى
اشـهد ان فاطمـه   : اداء کند از نهاد دیوار مقابلش مى شنود که کسـى مـى گویـد   

  ) 249(. الزهراء حجه االله على الحجج

  است نکاح بر کفائت  -250
کفو او نیـز بایـد   ، صاحب عصمت است چون صدیقه طاهره فاطمه زهرا 

صاحب عصمت باشد؛ زیرا که نکاح بر کفائت است و مرد غیر معصوم را بـر زن  
  . صاحت عصمت راهى نیست

  و زوجته الزهراء خیر کریمه
  ) 250(لخیر کریم فضلها لیس یجحد 

  ... پیامبر عقیم بود اگر -251
فقط حضـرت  ، مردى که هم خودش صاحب عصمت است و هم زن او یگانه

و به بیان رسا و شیواى میرزا جعفـر  . است سید الاوصیاء امام امیر المؤمنین 
  . صافى اصفهانى

ــود  ــق در وج ــیر ح ــدى ش ــر نام   اگ

  بگیتــى کســى کفــو زهــرا نبــود         
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  :خوش سروده است، و جناب ناصر خسرو علوى
ــر   ــت حض ــوى نداش ــدیقهکف   ت ص

  گـــر مـــى نبـــود حیـــدر کـــرارش     

   
بلکه حقیقت امر این است که یازده تن حجج الهیه که آخرین آنـان حضـرت   

و همه اعقاب و احفاد آنـان  ، است -صلوات االله علیهم  -بقیه االله قائم آل محمد 
ــام    ــاء االله حضــرت وصــى ام از وجــود ذى جــود مســعود و معصــوم آدم اولی

  . است امیرالمؤمنین على 
عترتـى نبـود و رسـول    ، نمـى بـود   و هر گاه کسى تفوه کند که اگر على 

  . خاتم عقیم بود گزاف نگفته است

  عصمت کبراى حق  -252
داراى  دختـر پیغمبـر   ، حضـرت فاطمـه  ، بدون هیچ دغدغـه و وسوسـه  

علم الهدى سید مرتضـى بـه   علماى بزرگى مثل شیخ مفید و ، عصمت بوده است
و ، آیات و روایات نص بر عصمت آن جنـات فرمودنـد و حـق بـا آنـان اسـت      

  . شخص مکابر سخت محکوم و مغلوب است
، گوهرى قدسى در تعین و صورت انسى بوده اسـت ، آن جناب صلوات علیها

  ) 251(. پس آن حضرت انسیه حوراء و عصمت کبراى الهى است

   ت زهرادعاى صاحب عصمت حضر -253
سید بن طاووس در فلاح السائل در تعقیبات نماز ظهر دعایى را از حضـرت  

روایت مى کند که در حـدود دو صـفحه بـه      سیده نساء عالمین فاطمه زهرا
  :آغاز آن این است، قطع وزیرى است

ان ذى سـیح ، سبحان ذى الجلال الباذخ العظیم، سبحان ذى العز الشامه المنیف
سبحان من تردى بالنور و ، سبحان من لبس البهجه والجمال، الملک الفاخر القدیم

، سبحان من یرى وقع الطیر فى الهواء، سبحان من یرى اثر النمل فى الصفا، الوقار
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پـاك و منـزه اسـت دارنـده عـزت والاى       ؛سبحان من هو هکذا و لا هکذا غیره
پاك و منزه اسـت  ، شکوه و جلال بزرگپاك و منزه است دارنده برترین ، پیروز

پاك و منزه اسـت آن کـس کـه لبـاس و جـامع      ، دارنده حکومت ارزنده جاوید
پاك و منزه است کسى که جامـه نـو و وقـار بـر تـن      ، زیبایى و طراوت پوشیده

پاك ، پاك و منزه است کسى که رد پاى مورچه را بر سنگ صاف مى بیند، کرده
پاك و منزه اسـت کسـى   ، رنده را در فضا مى بیندو منزه است کسى که جایگاه پ

  . که این چنین است و غیر از او کسى چنین نیست
حمد خدا را که مرا انکار کننده مر چیزى از کتابش و سرگردان در چیـزى از  

  . کار آن نگردانیده است
این حرف دهان کسى است که باید با دانش و بینش خـود بـه فهـم مقامـات     

باید ، آن که در هیچ امر قرآنى متحیر نیست، نایل آمده باشد معنوى آیات قرآنى
  ) 252(. صاحب عصمت باشد

  ... ذلک فضل االله -254
تخصیص فص به حکمه عصمتیه از القائات سبوحى آن سـوئى اسـت کـه در    

و این اشارت ملکـوتى خـود بشـارتى مـر اهـل       ؛مقدمه بدان اشارتى شده است
بنت رسول االله لى االله علیه وآله ماننـد   ولایت را است که عصمت حضرت فاطمه

عصمت دیگر اولیاى صاحب عصمت موهبتى الهى است که ذلک فضل االله یؤ تیه 
  ) 253(. من یشاء

   بودن حضرت زهرا با امام على  شأنهم : بخش چهارم
  مطهر نفس کل ، مظهر عقل کل -255

مافوقى نسبت به مادونش و همچنین هر . هر عقلى قلم است و هر نفسى لوح
معلم و مـتعلم آن قلـم   . آن قلم و این لوح است، که آن واهب است و این متهب
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آدم قلم و حـوا لـوح   . و هر فاعلى قلم و هر منفعلى لوح است. است و این لوح
  . است

ــرد  ــین زن در خ ــرد و زم ــمان م   آس

  هر چه آن انداخت ایـن مـى پـرورد        

   
و ، مظهـر عقـل کـل    امیر المـومنین  . آسمان قلم و زمین لوح است، پس

. مظهر نفس کل است و نفس قلم و لـوح انـد  ، فاطمه صدیقه، سیده نساء عالمین
)254 (  

  عصمت فاطمى و علوى -256
، هیچ مرد واجد عصمت را نمى یابید که زنش نیز حائز مقـام عصـمت باشـد   

او دختـر رسـول االله    و زن مگر حضرت وصى امـام امیـر المـؤمنین علـى     
  ) 255(. را 

   فضیلت على -257
حضـرت    پـس  ، احدى کفو فاطمـه نبـود  ، نبود على ، اگر حضرت وصى

على وصى صلوات االله علیه به خصیصه اى اختصاص یافت که احدى بـا وى در  
اگـر  ! یا على :چنین آمده و در روایت نبوى . آن شریک نبود و نخواهد بود

  ) 256(. تو نبودى بر روى زمین احدى کفو فاطمه نبود

  نفس کل و اتم  -258
انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و صورت عقل کل است و اگر زن باشد مظهر 

سـید اوصـیاء و سـر پیـامبران و رسـولان      ، بنابر ایـن ، و صورت نفس کل است
لى صورت و مظهر عقل کلى به تمـام تـرین وجـه ممکـن     حضرت على عالى اع

فاطمه زهـراى بطـول صـورت و    ، سیده نساء عالمین، است و حقیقت ام الکتاب
  ) 257(. مظهر نفس کل بر وجه اتم است
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  خصوصیات آل نبى  -259
از زمره آل پیامبر و اهل بیت او و ذوى القربى است و بـه   جناب فاطمه 

 :در وصف و تعریف آل نبى فرمـوده اسـت   تحقیق حضرت وصى امام على 
و مخزنهاى کتـاب  ، و مرجع حکم او، و صندوق دانش او، ایشان موضع سر الهى

خداوند به وجود ایشان پشت خـم شـده دسـت    ، و کوه هاى دین اویند، هاى او
راست گردانیده است و لـرزش پشـت او را بـرده او را    ) یا نبى خود را( خود را

قیـاس نمـى    -صلوات االله علیهم  -احدى از این امت با آل محمد ... برده است
 کسى که نعمتهاى ایشان بر او جارى است، و به ایشان برابر کرده نمى شود، شود

گونه با آنها برابـرى مـى   پس چ، یعنى همگى از نعمت هاى آل محمد متنعم اند(
و ، غلو کننده به ایشان باز مى گـردد ، ایشان اساس دین و ستون یقین اند. ) کنند

یعنى ایشان ترازى عدل الهى اند کـه همگـى    ( واپس افتاده به ایشان مى پیوندند
و وصیت ، خصیصه هاى حق ولایت مر ایشان رااست، ) باید بدان سنجیده شوند
. ) و اوصیاى پیغمبر و ورثـه اوینـد  ، ایشان اولیاى دین( و وراثت در ایشان است

)258 (  
  حضرت زهرا   شأننزول آیه مباهله در : بخش پنجم

  افضل از همه  -260
بـه انصـارى بگـو بیاییـد مـا و شـما        ؛یعنى این سخن حق تعالى ؛آیه مباهله

دلالـت   این آیه از. فرزندان و زنان و نفوس خود را بخوانیم تا با هم مباهله کنیم
مى کند که فاطمه معصومه ام ابیها و ام الائمه علیهم السلام بر همه زنـان برتـرى   

دلالـت   چنانکه بر نهایت برترى و علو درجه حضرت وصى امام على ، دارد
مى کند؛ زیرا خداى تعالى او را نفس پیامبرش خاتم و آقـاى انبیـاء قـرار داد و    

پس جز این نیست که مراد از آن مساوى ، ندنمى توان گفت هر دو یک شخص ا
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نبوت و چـون رسـول    شأنبا آن حضرت است جز در  بودن حضرت على 
افضـل از  ، پس على که مساوى با افضل مردم است، افضل مردم است خدا 

  ) 259(. همه است

  آیه مباهله  -261
یلى قوى بـر فضـل اصـحاب کسـاء     دل -از آیه مباهله  -در قول خداوندگار 

  . علیهم السلام است که هیچ دلیلى به قوت آن نیست
فقط فاطمه و پدر ، و اجماع امت اسلام است که اصحاب کساء در روز مباهله

او و شوهر او و دو فرزند او حسن و حسین بوده انـد و احـدى بـا آنـان نبـوده      
  . است

ى او امام امیر المؤمنین علـى  و کسى ادعا نکرده است که غیر از پیغمبر و وص
دیگـرى در روز  ، و حضرت فاطمه کفو امام على و دو فرزندش حسن و حسـین 

و اگـر   ؛مباهله داخل در اصحاب کساء بوده است و با آنان شرکت داشـته اسـت  
بر خدا و رسولش دروغ بسته است و ، بدون هیچ شک و پیکار، کسى ادعاء کند
ما را از متمسکین به ولایت اصـحاب کسـاء   حمد خداى را که ، افتراء زده است
  . قرار داده است

رسول  :از عایشه روایت کرده اند که گفت، مفسران قرآن در تفسیر آیه مباهله
و عباى مشکین ، در روز مباهله براى مباهله از خانه خارج شده است خدا 

د و او را داخل در عبا پس حسن آم، نشانه دار از موى سیاه بر دوش گرفته بود
و پـس از آن  ، و پس از آن حسین آمـد و او را داخـل در عبـاء فرمـود    ، فرمود

انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و  :آنگاه گفت، فاطمه و سپس على
  ... یطهرکم تطهیرا
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از اصحاب  -خداوند برهانشان را نورانى بفرماید  -پس بدان که مراد امامیه 
  . عباء این پنج تن معصوم منصوص از آیه مباهله قرآن استکساء آل 

در آیه مباهله ابناء و نساء بر انفس مقدم آورده شده اند نا تنبیهـى بـر لطـف    
مکانت و قرب منزلتشان بوده باشد؛ و نیز ایذان و اشـعارى بـدین معنـى داشـته     

  ) 260(. باشد که ابناء مقدم بر انفس و مفدى انفس اند

  است  مساوى زهرا على -262
دلالت بر تفضیل فاطمه معصومه ام ابیها و ... فقل تعالوا ندع ابناءنا :آیه مباهله

بر همه زنان عالم دارد؛ چنان که بر غایـت و نهایـت برتـرى حضـرت     ، ام الائمه
و علو درجـت و رتبـت آن حضـرت نیـز دارد؛ زیـرا کـه        وصى امام على 

و نمـى  . خداوند او را نفس پیامبرش خاتم انبیاء و بزرگ آنان قـرار داده اسـت  
پس مراد این است کـه امـام   ، شود گفت که پیغمبر و على فر دو یک شخص اند

پـس مسـاوى او   ، دبرترین مردم بو و رسول االله ، مساوى او است على 
  ) 261(. نیز برترین مردم است

  یکى از نفرین کنندگاه  -263
، و لقوله تعالى انفسـنا  :سخن استاد شعرانى در شرح تجرید خواجه به فارسى

به اتفاق مفسران مراد از ابناء امام حسن ... آیه مباهله است فقل تعالوا ندع ابناءنا
و از انفس على ، فاطمه زهراء سلام االله علیها و از زنان، است و امام حسین 
به منزلتى بود کـه او را نفـس   ، خود پیغمبر نبود و چون على ، بن ابى طالب

  ) 262(. پیغمبر خواند پس افضل است

  در مباهله شرکت زهرا -264
اجماع امت اسلام بر این است کـه اصـحاب کسـاء در روز مباهلـه حضـرت      
رسول االله و امام امیر المؤمنین على و عصمه االله فاطمه زهراء و دو فرزندش امام 
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و احدى با آنها در ایـن امـر خطیـر شـرکت     ، بوده اند حسن و امام حسین 
ل عبـاء در خانـه فاطمـه    نداشته اند؛ و اگر در خبرى واقعه اصـحاب کسـاء و آ  

ربطـى بـه   ، یا خانه دیگران به طور عادى و متعارف پیش آمده اسـت  زهرا
  . واقعه اصحاب کساء در مباهله با نصاراى نجران ندارد

  در قرآن   فضایل حضرت زهرا: بخش ششم
  به قرآن  عرفان زهرا -265

سـتایش  : طمه داناى حقایق اشیاء چنین فرمودفا، زجاجه وحى و میوه نبوت
خداى را که به نعمت وى به شرف علم و عمل بدین پایه رسیدم و به وى رغبت 

ستایش خداى را که مرا منکر امرى از کتابش قـرار  . کردم و طاعت امر او نمودم
نداده و در هیچ حقیقتى از امر کتاب مرا سرگردان ننموده است و ستایش خداى 

. را به دینش هدایت کرد و مرا کسى قرار نداد که غیـر او را عبـادت کـنم   را که م
)263 (  

  اعطاى کوثر  -266
ما بـه تـو   : بفهم آنگاه در سخن حق سبحان تدبر نما که به پیغمبر اکرم فرمود

  ) 264(. کوثر بخشیدیم

  علم زهرا به قرآن  -267
سیده نساء العـالمین  عباراتى از جناب ام الائمه المعصومین عصمع االله الکبرى 

نقـل کـرده ایـم کـه آن      -صلوات االله و سلام االله علیها  -فاطمه بنت رسول االله 
حضرت حمد مى کند خداى سبحان را که او را در هیچ مرحلـه معـارف قـرآن    

دو ، بیکران که رسول االله فرمود هر حرفى از حروف آن را هفتاد هزار معنى است
بلکه به آن مقام شامخ لیله القدر کـه دارد صـدر   ، دل و سرگردان نگردانیده است

  ) 265(. مشروح آن جناب علیها السلام وعاى حقایق بیکران قرآنى است
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  کوثر نبى  -268
انا اعطیناك الکوثرفعل ماضى اعطینا دال بر تحقق وقوع کوثر اسـت او کـوثر   

و آن جویى است در بهشت کـه جمیـع خـاص    . بر وزن فوعل صیغه مبالغه است
از کثرى است که همـه انهـار علـوم و     فاطمه معصومه. است رسول االله 

از واقعه جانگداز کـربلا فقـط آدم اهـل البیـت     . معارف از آن کوثر جارى است
م محمـد بـاقر   و فرزنـدش امـا  ، باقى مانده است حضرت امام زین العابدین 

در واقعه کربلا حضـور داشـت و در آن وقـت چهـار سـال از سـن        العلوم 
 ) 266(. مبارکش گذشته بود و عالم را این شجره طیبه طوبى ولایت فرا گرفته است

  ذوى القربى رسول -269
از زمره آل پیغمبر اکرم و اهل بیـت و   حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا

قـل لا اسـئلکم علیـه    : القربى است که خداى سبحان در قرآن کریم فرمود ذوى
  ) 267(اجرا الا الموده فى القربى 

  تفسیر سوره قدر -270
چه مى فهمى کـه لیلـه    ؛لیله القدر خیر من الف شهر، و ما ادراك ما لیله القدر

  . لیله القدر بهتر از هزار ماه است؟ القدر چیست
 -زیرا فاطمـه مـادر مؤمنـان اسـت      ؛هزار مؤمن استیعنى شب قدر بهتر از 

ملائکه و روح را در این شـب فـرود مـى آورد و     -تنزل الملائکه و الروح فیها 
را واجدنـد و مـراد از روح القـدس     ملائکه مؤ منانى اند که علم آل محمد 

هـر امـرى بـه    باذن ربهم من کل امر سلام هى حتى مطلع الفجر؛ از . فاطمه است
یعنـى تـا   ، اذن پروردگار شان در حالى که سلام مى گویند تا فجـر طلـوع کنـد   

  ) 268(. حضرت قائم خروج کند
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  تفسیر دو دریا  -271
در تفسیر مجمع البیان از امین الاسلام طبرسى بـه نقـل از سـلمان فارسـى و     

، شـریفه دو دریاى مزبور در آیه  :سعید بن جبیر و سفیان ثورى چنین آمده است
  ) 269(. و لؤ لؤ و مرجان حسن و حسین اند على و فاطمه اند و برزخ محمد 

   اشاره اى به جلالت فاطمه -272
اشارتى که به جلالت قدر ودیعه رسول االله و اعظم منزلت دره توحید فاطمـه  

نمونه اى از عظمت آن جناب و بارقه اى از ملکوت آن حضرت ، بتول نموده ایم
است کثرت اسماى نیکوى آن بزرگوار و فراوانى القاب والاى او کـه در جوامـع   

او  شـأن روائى و در صحف منتشره از قدیم آمده است بر عظمت قدر و فخامت 
  ) 270(. دلالت دارد

   رفع هر آلودگى از اهل بیت  -273
  :عامه روایت کرده اند که خاصه و

  این سخن حق تعالى نیکان از کاسه اى که ممزوج با کافور است مى نوشند
و از تلاش شما سپاسـگزارى مـى شـوددر حـق علـى و      ... تا این سخن حق

پـس حـق   . فاطمه و حسن و حسین و کنیز ایشان به نام فضه نـازا شـده اسـت   
. پاکیزه بـه ایشـان نوشـانید    و پروردگارشان شراب: سبحان درباره ایشان فرمود

مـرا آن اسـت    :امام جعفر بن محمد با این سخن قویم این آیه را تفسیر فرمود که
که آن شراب ایشان را از هر چیز جز خدا تطهیر مى کند؛ زیرا جز خدا هیچ کس 

غایـت حرکـت    شـأن پس به . از تدنس و آلودگى به کائنات پاك و طاهر نیست
صلوات االله علیهـا   -مت فاطمه فرزند رسول االله ایجادى و وجودى و معدن حک

پـس  ،  !؟) که در معرفت به توحید صمدى چه قدر بلند مرتبه اسـت  ( نظر کن -
  ) 271(. بخوان و بالا برو
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  شرافت فاطمه به حضرت مریم  -274
مریم را ذکریاى پیغمبر ضـامن مصـالح او گردیـد و او را پرورانـده اسـت و      

و مادر او خدیجه کبرى است کـه اولـین زنـى     فاطمه را اشرف انبیاء محمد 
  . بوده است که ایمان آورده است

و در نهج آمده است یک خانه آن روز در اسلام گرد نیامده است جز رسـول  
پیـامبر   -و خداى بى نیاز بى نیاز کننده . و من سومى آنها بوده ام ،االله و خدیجه

توانگر گردانید چنان که کریمه و وجـدك  ، را به مال خدیجه حبیبه خدا و رسول
  ) 272(. عائلا فاغنى تو را بدان ارشاد مى نماید

  فضائل حضرت زهرا در کلام استاد  : بخش هفتم
  انگیزه اى روحانى -275

تدوین این صحیفه مکرمه به القائى سبوحى بود که روزى یکـى  انگیزه من بر 
وى که حائز منقبت علم و عمل است به هنگامى که تدریس ، از شاگردان ما شد

ما تاب فصوص الحکم شیخ اکبر را به فص عیسوى رسید در یک توجه روحانى 
عنوان این صحیفه نورى به این عبارت فص حکمه عصمتیه فى کلمه فاطمیـه از  

بش بر زبانش جارى شد از این عنوان خیلى خوشم آمد؛ در روح مـن دمیـده   قل
شد که در بیان آن به مطالبى که القاء کردیم و آن را به شما هدیه کردیم در بیـان  

  . و این را تتمه فصول الحکم قرار دادیم ذالک العزیر العلیم. این فص بنگاریم
 و فاطمه طبرى آملى متمسک به دامن ولایت اصحاب کساء حسن بن عبداالله

  . مشهور به حسن زاده آملى

  تولد دوباره -276
، لیله القدر و یوم االله بود همانگونه که دره توحید و ودیعه مصطفى فاطمه

در صورتى . کون جامع و صاحب قلب نیز بود؛ زیرا هر انسان کاملى چنین است
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انسان صاحت قلب مى شود که غیب بر او تجلى نماید و سر بر وى کشف شـود  
و حقیقت امر بر او ظهور نماید و به انوار الهى متحقق شـود و در اطـوار ربـوبى    
متقلب گردد؛ زیرا مرتبه قلبى ولادت دوم است که در کلام نبـى االله عیسـى روح   

آن ، آسمانها و زمین راه نمـى یابـد   به ملکوت :بدان اشاره شده است که االله 
  ) 273(. کس که تولد دوباره نداشته باشد

  مراتب لیله القدر  -277
، و لیله القدر داراى مراتبى اسـت ، لیله القدر بود -صلوات االله علیها  -فاطمه 

هر مرتبه ذاتى رقیقـه عـالى آن اسـت و    ، چنانکه همه حقایق وجودى چنین اند
شـما نشـئه   : خداى سـبحان فرمـود  . قه مرتبه ذاتى استحقیقت رقی، مرتبه عالى

: و در روایت رضوى چنین آمد. پس چرا متذکر نمى گردید، نخستین را فهمیدید
خردمندان دانستند که حقایق عالم ماوراى این نشئه جز از طریق حقـایق اینجـا   

  ) 274(. شناخته نمى شوند

  سیده زنان عالم  -278
روایت کرده است  در علل الشرایع به استادش از عیسى بن زید بن على 

بدین علت محدثـه   فاطمه :شنیدم که از ابو عبداالله امام صادق  :که گفت
، نامیده شده است که ملائکه از آسمان فرود مى آمدنـد و او را نـدا مـى کردنـد    

خداونـد  ! اى فاطمـه : پس مى گفتند، را ندا مى کردندچنانکه مریم فرزند عمران 
! اى فاطمه. تو را برگزید و پاکت گردانید و تو را بر همه زنان عالمیان برترى داد

و . و سجده کن و با رکوع کنندگان رکـوع کـن  ، پروردگارت را فرمان بردار باش
خن مـى  با ملائکه س. ملائکه را حدیث مى کرد و ملائکه از را حدیث مى کردند

آیـا مـریم    :پس در شبى به ملائکه گفت -گفت و ملائکه با او سخن مى گفتند 
  ؟ دختر عمران برتر از همه زنان عالمیان نیست
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و خداونـد  ، همانا که مریم سیده زنان عالم خودش بوده اسـت : ملائکه گفتند
عز و جل تو را سیده نساء عالم خودت و عـالم مـریم و سـیده نسـاء اولـین و      

  ) 275(. گردانیده استآخرین 

  است  5فاطمه در میان به عدد  -279
صـلوات االله و  ( بدان که محمد و على و فاطمه و حسـن و حسـین  ! اى عزیز
. و بعد از اسقاط مکررات دوازده حرف مى مانـد ، نوزده حرف اند) سلامه علیهم

و هـر یـک از   ، فاطمه در میان به عدد پنج است، و در این ترتیب اسماى شریف
  ) 276(. و مجموع آنان پنج است، و جانب او سه و چهارد

   در مدح زهرا -280
ــر زنقــش و  ــاغ پ ــت دى و ب ــتنرف ــار اس   گ

  نقش و نگارش به چشم من همه خـار اسـت       

   
  پیش من این نوبهـار نـاخوش و زشـت اسـت    

  در نظــر تــو اگــر خجســته بهــار اســت          

   
ــارى   ــر بهـ ــعى ابـ ــوئى ز سـ ــى گـ ــا کـ   تـ

ــؤ        ــؤ ل ــت   ل ــار اس ــه نث ــرق لال ــه ف   لالا ب

   
  زلف بنفشـه بـه طبـع پـر خـم و تـاب اسـت       

  دیده نرگس بـه خـویش پـر ز خمـار اسـت          

   
ــان    ــر خروش ــت اب ــه اس ــى حامل ــو زن   همچ

ــت        ــه زار اسـ ــى بنالـ ــى زادن همـ ــز پـ   کـ

   
ــردد   ــه بگـ ــرد بچـ ــد بگـ ــون بزایـ   زن چـ

ــت        ــار اس ــته ب ــون گذاش ــرود زود چ ــن ب   ای

   
  چـــه لازمایـــن همـــه تشـــبیه و اســـتعاره 

  زآنــش غفلــت بســرت اگــر نــه بخــار اســت     

   
ــه      ــل زمان ــت نخ ــابر اس ــر ب ــو گ ــیش ت   پ

ــت          ــار اس ــد و چن ــان بی ــن بس ــر م   در نظ

   
  خـــار شــــمار آنچـــه پایــــدار نباشــــد  

ــت         ــار اس ــار آن نگارنگ ــى خ ــل ب ــس گ   پ

   
  گر کـه گلـش خوانـده ام مگیـر تـو بـر مـن       

ــت         ــار اس ــره و ت ــگ و تی ــاظ تن ــالم الف   ع

   
ــان  ــب جه ــب زی ــاریتى زی ــه اســت، ع   عاری

  زشت بود گر یکى است یـا کـه هـزار اسـت         

   
ــیه روى   ــخت س ــت س ــه اس ــى زانی ــر زن   ده

  یــک بــه رنــگ مشــاطه ســرخ عــذار اســت     

   
  دارد بـــــا دیگـــــران اشـــــاره نهـــــانى

  با تو به ظـاهر اگـر بـه بـوس و کنـار اسـت           

   
  چون تو بسـى کشـته اسـت و کشـتن مـردان     

ــت و        ــدکاره را طبیع ــن زن ب ــت  ای ــار اس   ک

   
  دوســـت مـــدارش کـــه هوشـــمند نجویـــد

  دوســـتى آنکـــه دشـــمنیش شـــعار اســـت     
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ــد    ــو نجوی ــان مش ــد جه ــک و ب ــه ز نی   رنج

  دوســـتى آنکـــه دشـــمنیش شـــعار اســـت     

   
ــد     ــه دان ــت چ ــو نیس ــم ت ــان را غ   دور زم

ــوار اســت        ــه س ــده را کســى ک ــت وامان   حال

   
  دشـــمن تـــو نفـــس تســـت از ره تحقیـــق

ــر او خــلاص       ــیچ کــس از ش ــار اســت ه   نی

   
ــش    ــاهر و پیش ــران و ق ــود حکم ــو ب ــر ت   ب

ــزین و غاشــیه دار اســت       ــل و طاعــت گ   عق

   
  غیــر اطاعــت دگــر چــه حیلــه ســگالد     

  آنکـه بـه چنگـال شـیر شـرزه شـکار اسـت            

   
  نفس تو دیـو اسـت و بسـمله اسـت شـریعت     

ــت         ــار اس ــام و مه ــو را زم ــر دی ــمله م   بس

   
ــدان   ــه میـ ــدیح فاطمـ ــریعت مـ ــل شـ   اصـ

  شـــفیعه گنـــاه روز شـــمار اســـتآن کـــه      

   
  مــام ســیدین و نبــى بــابجفــت علــى 

  بیشتر از ایـن دگـر چـه عـز و فخـار اسـت           

   
ــاغ نبــى    راســت مــر درخــت برومنــدب

ــت         ــار اس ــاش ثم ــز اولی ــى ک ــه درخت   طرف

   
ــدائى  ــت خــ ــدى و درخــ ــار خداونــ   بــ

  گر کـه انـا االله زنـد نـه عیـب و عـوار اسـت            

   
  در حق فنا و هر که چنـین اسـت   فاطمه

ــت         ــار اس ــعار و دث ــزدش ش ــفت ای ــر ص   م

   
ــت رسولســت     ــدیقه زانکــه دخ ــت ص   رتب

  خجلـــت مـــردان و انبیـــاى کبـــار اســـت      

   
ــت     ــدمت و طاع ــراى خ ــاجر ب ــریم و ه   م

ــر یمــین و یســار اســت         همچــو جــواریش ب

   
  مهــرش حصــنى مصــون ز هــول قیامــت    

ــل راه آن       ــم و عم ــتوده حصــار اســت عل   س

   
ــت     ــرور اس ــر غ ــدیح می ــرا از م ــه م ــا ک   ت

ــت          ــار اس ــده ع ــلام بیه ــرا از ک ــه م ــا ک   ت

   
ــائى   ــرص رهـ ــرور و حـ ــرا از غـ ــاد مـ   بـ

  کـاین دو صــفت مایـه هــلاك و دمـار اســت        

   
بـه   سر تصدیر قصیده در مدح حضرت عصمه االله الکبـرى فاطمـه   :تنبیه
  ) 277(. درایت مخفى نیستبر ارباب ولایت و اصحاب ، توجع

   معرفت استاد به فاطمه زهرا -281
گوش و چشـم و  : و حق عز من قائل فرمود، مرد مسؤل آنچه مى گوید است

همه معرفتى که خداى وهـاب   :پس گویم. همه اینها مسئول کردار خویشند، قلب
اء و ریحانـه  و فیاض درباره مادر امامان برگزیده خدا و شفیع امت در روز جـز 

مصطفى و کلمه علیاى خدا و بشارت دهنده به وجود اولیاء فاطمه زهرا که درود 
روزى مـن نمـوده نقـل    ، خدا بر وى و مادر و پدر و شوهر و دو فرزنـدش بـاد  



125 

 

، وى و شـرح و تفسـیر آنهـا    شـأن کلمات بلند وى و آیات و روایـات وارد در  
  ) 278(. موجب تدوین مجلداتى از صحف نورى خواهر شد

   صبر زهرا -282
جواب شنید تـا ده سـؤ   ، رسید و سؤالى کرد زنى خدمت حضرت صدیقه
  ؟ بر شما مشقت نباشد: ال خجلت کشیده عرض کرد

آیا ، به صد هزار دینار، اگر کسى اجیر شود که بارى را به سطحى ببرد: فرمود
  ؟ بر او سنگین است

  . نه: عرض کرد
  اى به بیشتر از ما بین زمین و عرض  مسئلهمن اجیر شده ام براى هر : فرمود

  ) 279(. که از لؤ لؤ پر شود

   زهد زهرا -283
  چه کنى سرایى را که اولـش پسـتى و میـانش مسـتى و آخـرش      ! جوانمردا

، و دویـم بـه زوال  ، سرایى که یک در به فنـاء دارد . سستى منتهى به نیستى است
بـه   حقا که استماع دارم که وقتى سید عـالم و مهتـر بنـى آدم    . سیم به وبال

دید که بر بوریائى خفته ، شد -سلام االله علیها  -عیادت بتول عذراء فاطمه زهره 
و به قدر یـک ارش شـال درشـت از    ، و پوست گوسفندى بالین کرده، لیف خرما

راء علیها السلام از آن شدت فاقـه بـر   زه، پشم شتر به جاى مقنعه بر سر افکنده
اى جـان  : آن جنـاب فرمـود   ؛پدر بزرگوار ظاهر کرد بر سبیل تعریض و تصریح

بر آن اعتماد مکن که دختر پیغمبـرم و  ، فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بینهم! پدر
به عزت و جلال خداوند امر و نهـى و  ، جفت گرامى حیدرم و مادر شبیر و شبرم

ز او است که فردا از عرصـات دسـتورى نیـابى کـه قـدم از قـدم       قبض و بسط ا
  ) 280(. برگیرى تا از عهده اینها بر نیایى
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   جشن میلاد زهرا -284
لمنیر السلطنه یطول  :مرحوم ادیب کرمانى در فریب به آخر قصیده گفته است

منیـر السـلطنه لقـب مـادر      :در همان کتاب نامه فرهنگیان آمده است، ...بقاؤ ها
فرزند ناصـر الـدین   ، حضرت والاکامران میرزاى نائب السلطنه وزیر جنگ ایران

در روز ولادت فاطمـه  ، ایـن خـانم محترمـه از بـانوان بـزرگ بـود      . شاه اسـت 
و مخصوصا بنات فاطمى و سـادات  ، زنان وزراء و امراء و شاهزادگان زهرا

و پس از صرف چاى و شـربت و شـیرینى و ناهـار    ، را دعوت به ناهار مى کرد
مدیحه سرایان چکامه ها مى خواندند؛ و به هر یـک از دعـوت شـده گـان بـه      

به ، و بنات فاطمى را که دعوت بدان جشن کرده بود، فراخور حال صلت مى داد
هر یک از زر و سیم بى بهره نمى گذاشت و خیلى بزرگـوارى مـى کـرد؛ از دو    

ر در آن روز صرف ناهار و شربت و شیرینى و چاى و غلیان و هزار تومان بیشت
  ) 281(.... کند  انعامات مى شد؛ خداوند رحمتش 

    توسل به فاطمه زهرا: بخش هشتم
   باز شدن قفل به نام فاطمه -285

ــرا    ــه م ــایى ب ــاب گش ــر ب ــل ه   قف

  گـــردى از فـــیض قرائـــت اســـتاد     

   
قفل . است که هر قفل بسته به خواندن آگشوده مى گردد این اسم مادر موسى

یکى از اساتیدم قدس سره برایم نقل کرده است که جنـاب آقـا   . هر مشکل است
و درب حجـره مقفـل   ، وقتى کلید حجره اش را گم کرده بود، سید احمد کربلایى

، اسـت  از مادر موسى کمتر مگر جده ام فاطمه زهرا :مرحوم سید گفت، بود
  ) 282(. و قفل را کشید و باز شد، یا فاطمه :نام او را به زبان آورد و گفت
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  توسل به پنج تن آل عبا -286
شخصى نقل میکند که من مبلغ پنج هزار تومان عراقى به خزانه شاه سـلیمان  
صفوى قرضدار شدم و حجت معتبره به موعد معینى به مشرف خزانـه سـپردم و   

ع بود وجه را سر انجام نموده و به مشرف دهـده چـون   در راءس مدت به هر نو
حجت حاضر نبود قبض رسیدى از او گفتنم اندکى بر نیامد که آن مشرف مرد و 

بعد از چند روز حجت مرا بیرون آورده بـه عـرض سـلطان    . دیگرى مشرف شد
  . وجه را دادم و قبض مشرف را دارم :رسانیده وجه را از من طلبیدند و من گفتنم

  . قبض را بیاور یا وجه را اداء کن: دگفتن
من به خانه رفتم هر چند قبض را جستم نیافتم تمام خانـه و اسـباب را زیـر    
کردم اثرى از آن ظاهر نشد و در عرض تمام یک هفته آنچه تفحص شاید و باید 
کرده پیدا نشد هفته دیگر محصل شدیدى بر من گماشتند و من در آن نیز مهلـت  

ایگان و هر جا احتمال آمد و شـد مـى رفـت گردیـدم اثـرى      طلبیده خانه همس
  . نیافتم

در هفته سیم محصلین غلاظ و شداد تعیین نموده به انواع تعـذیب و شـکنجه   
که تا یک هفته وصول شود والا مرا به قتل رسانند و به هـیچ وجـه مـرا اداء آن    

  . وجه مکن نبود
انـه کـه در آنجـا    در آخر هفته محصلین مرا برداشته بصـوب چـار سـوق رو   

راه   مشغول تعذیب من شده یا وجه وصول شود یا هلاك شوم و من در عـرض  
گردیدم و مى رفتم و چون معتاد به  متوسل به حضرت االله و پنج تن آل عبا 

معجون افیون بودم و به جهت میسر نشدن در آن روز بسیار بى حال شده بـودم  
  . ن دادبه دکان عطارى خود پیچیده به م
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محصلین مرا برداشته روانه شدیم در عرض راه معجون را خوردم و کاغـذ را  
افکندم به جهت اثر معجون در کاغذ بود به جامه من چسبیده دو سه دفعه جامـه  
را حرکت دادم نیفتاد عاقبت کاغذ را از جامه جدا کردم خواسـتم بیفکـنم دیـدم    

مشرف سابق خزانه بود که به مـن  مهر برا آن زده بودند نیک ملاحظه کردم برات 
  . داده بود

از شادى از پا در آمده و در آنجا شکر معبـود را کـرده بـرات را بـه خزانـه      
  ) 283(. رسانیده مستخلص شدم

  مصایب  : بخش نهم
   دلدارى جبرئیل به زهرا -287

روایت کرده است کـه آن   در کاهى به استادش از امام ابى عبداالله صادق 
هفتاد و  جناب فاطمه علیها السلام بعد از رحلت رسول االله : حضرت فرمود

، و اندوه سخت از ارتحال پدر به او روى آورده بـود ، پنج روز زیست کرده است
و جبرئیل بر او نازل مى شد و او را دلجـویى و آرامـش و تسـلى مـى داد و از     

و از آنچه که بعد از او به ذریه ، لت آن جناب به او اخبار مى فرمودمکانت و منز
 -که بعد از او در حق ذریه او چه ها مى کننـد   -او روى مى آورد خبر مى داد 

  ) 284(. آنها را مى نوشت و على 

  در سوگ مادر بى تابى امام حسن -288
ایشـان بـراى لحظـه اى    ، لى رسیدمروز اینجانب خدمت استاد حسن زاده آم

، را بـه خـاطر آورده و آهـى کشـیدند     جریان غصب فدك از حضرت زهرا
نکته اى که مى گویم مبالغه نیست و جریانى که در کوفـه اتفـاق   : سپس فرمودند

  . افتاد حقیقت دارد
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بـا   ایشان در ادامه فرمایشاتشان واقعه و جریان برخورد حضـرت زهـرا  
اما زمـانى  ، بماند که در کوچه چه گذشت، عمر را در کوچه بیان کرده و فرمودند

و  امـام حسـن بیشـتر از امـام حسـین      ، که فاطمه زهـرا رحلـت فرمودنـد   
آقـا  : عده اى خدمت امـام رسـیدند و گفتنـد   ، جزع و فزع مى کردند زینب

شما فرزند بزرگ هستید و این گریـه  ، بى تابى نکنید برخیزید و این همه گریه و
و زینب کـه کـوچکتر از شـما     شدید شما باعث بى تابى بیشتر امام حسین 

  . هستند مى شود
اگر برادرش حسین نیز مانند من مى دانسـت کـه در   : فرمودند امام حسن

او هم مانند من ، دیدکوچه چه گذشت و آن صحنه دلخراش و جگر سوز را مى 
چگونه براى مادرم نگـریم در حـالى کـه او چنـان     . بلکه بیشتر بى تابى مى کرد

برخاسـته و بـا     سیلى محکمى به صورت مادرم نواخت که بر زمین افتاد سپس 
  ) 285(. هم به خانه آمدیم

  قبر حضرت زهرا  -289
در مدینـه در   بنـت رسـول االله    حق این است که قبر حضرت فاطمه

  . بقعه رسول االله و در جوار آن حضرت است
مـادر  ، قبر فاطمه بنت اسـد ، و آن قبرى که در بقیع به نام فاطمه شهرت دارد

  ) 286(. است امام امیرالمؤ منین 

  ! او خود رافضى است -290
یکى از امامیه که گفت با فضل بن حسن همراه بودیم به حوالى  :نقل است که

  . آن مکان رسیدیم که ابو حنفیه در آنجا درس مى گفت
وى را گفتنـد او از علمـاء   ، من از اینجا بروم تا وى را ملزم نکنم :فضل گفت
  . مبادا تو را ملزم کند، زمان است
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  . هرگز حجت کسى بر حجت مؤمنان غالب نشود :گفت
اى خلیفه مرا برادرى هست از من بـه سـال    :نزد ابو حنفیه رفت و گفتپس 

فاضل تـرین   هر چند به او گویم که بعد از رسول ، بزرگ تر و رافضى است
  . مردن ابوبکر است او مى گوید على است به چه طریق او را ملزم کنم

مى نشسـتند   سول با برادرت بگو که ابوبکر و عمر در جهاد نزد ر :گفت
  . و على در دور جهاد مى کرد و این دلالت بر افضلیت آنها مى کند

: پروردگار عالم مى فرمایـد  :این سخن را با برادرم گفتم او گفت :فضل گفت
فضل االله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما پس بـه موجـب ایـن آیـه علـى      

  . افضل است
و حال آنکه ؟ و که چون على را ترجیح مى دهى بر ایشانبا برادرت بگ :گفت

  . مدفونند و على دور است ایشان در جنب حضرت رسول 
یا ایها الذین آمنوا لا : من این سخن گفتن برادرم این آیه را خواند :فضل گفت

تخلوا بیوت النبى الا ان یؤ ذن لکم و قبر شریف آن حضـرت در خانـه خـودش    
  . بود و آن حضرت اذن نداد که ایشان را در آنجا دفن کنند

به او بگو که عایشه و حفصه اذن دادند که به عـوض صـداق    :ابو حنفیه گفت
  . ایشان را در آنجا دفن کنندآنها 

یـا  : او در جواب این آیـه را خوانـد  ، این سخن را نیز به او گفتن :فضل گفت
ایها النبى انا احللنا لک ازواجک اللاتى آتیت اجورهن پس از این آیه معلوم مى 

  . شود که صداق ایشان در ذمه آن حضرت نبود
  . در آن تصرف نمودند به او بگو که ایشان به علت میراث :ابو حنفیه گفت
رسـول  ، در مـذهب شـما   :بـرادرم گفـت  ، این سخن را نیز گفـتن  :فضل گفت

پس در حـالتى کـه دختـر    . نحن معاشر الانبیاء لانورث فما ترکناه صدقه: فرمود
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دختران غیر چون از آن میراث ببرند و بـر تقـدیرى کـه    ، میراث نبود رسول
ثمن مى شود و از ثمن حق عایشه و حفصه دو مقدار  میراث ببردند حصه نه زن
  ؟ پس چگونه مقدار دو قبر تصرف ایشان جائز باشد، بیضه از زمین نمى شود

اخرجوه فهو رافضى و لیس اخ له بیـرون کنیـد    :ابو حنفیه اعراض کرده گفت
  ) 287(! این مرد را که خود رافضى است و هیچ برادرى ندارد

  ز ضرب سیلى شد  دریغ و در که نیلى -291
متوفـاى  ( فضل را به ابیاتى به تازى سروده عالم جلیل شـیخ حبیـب شـعبان   

  :خاتمه مى دهیم، از کتاب نفیس شعراء الغرى) هجرى قمرى 1336
ــزا  ــات حضــرت صــدیقه اســت و روز ع   وف

  دلا بســـوز کـــه شـــد تـــازه روز عاشـــورا     

   
  بــود بــزرگ مصــیب اگــر چــه قتــل حســین

  شــــهادت زهــــرا بزرگتــــر نبــــود از       

   
  دریــغ و درد کــه نیلــى ز ضــرب ســیلى شــد

  رخــى کــه بــود درخشــان چــو آفتــاب ســما     

   
ــازویى    ــود بـ ــد کبـ ــین شـ ــه کـ   ز تازیانـ

ــدا         ــت خ ــتیار دس ــازوى او دس ــود ب ــه ب   ک

   
  چو گشت محسن صـدیقه سـقط ازیـن مـاتم    

  خـــروش خاســـت ز ســـکان عـــالم بـــالا     

   
  درى بسوخت ز دست سـتم کـه بـود از قـدر    

ــر       ــا  بـ ــت سـ ــل جبهـ ــتانه او جبرئیـ   آسـ

   
  رواســت تــا بایــد چشــم چــرخ خــون بــارد

  از آن ستم کـه رسـید از خسـان بـه آل عبـا          

   
ــین    ــش ک ــد آن ــرا زدن ــه زه ــه خان ــان ب   چن

  کــه زد زبانــه او ســر بــه دشــت کــرب و بــلا     

   
ــى را در   ــه علـ ــدو وار خانـ ــوختى عـ   نسـ

ــارا         ــره ویـ ــه زهـ ــر اینگونـ ــد را نبـ   یزیـ

   
  بتـول و دخـت رسـول   شکست پهلوى پـاك  

  کــه از شکســتن او شــد شکســته خــاطر مــا     

   
ــدر  ــازوى حی ــر آن روز ب   نگذشــت بســته گ

ــا         ــن عب ــته زی ــر بس ــل و زنجی ــود در غ   نب

   
  اگــر عــدو نــزدى ســیلى آن زمــان بــه بتــول

ــا        ــوم دغ ــد ق ــب زدن ــه زین ــا طپانچــه ب   کج

   
ــد     ــرم وین ــافعان ج ــا ش ــه آل عب ــین ک   یق

)288(طرب چو مرثیه خوانى کنـد بـر آل عبـا         
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امام اول، سیماى حضرت وصى امام على بن ابى طالـب  : فصل سوم
   

  فضایل حضرت امیر المؤمنین : بخش اول
  امامت على میراث انبیاست  -292
  . مقام انبیا و میراث اوصیاست، امامت
و میـراث حسـن و حسـین    خلافت خدا و رسول و مقام امیرالمؤمنین ، امامت

  . است
زمام دین و نظم جامعه مسلمین و اصلاح امور دنیا و عـزت مؤمنـان   ، امامت

  . است
  . ریشه و شاخه بالنده دین اسلام است، امامت

و ، و برکت اموال فـى ء و صـدقان  ، تمام و کمال نماز و زکات و روزه و حج
  . استبه امام ، و حقفض ثغور و مرزها، امضاى حدود و احکام

و حرامش را حرام کند و حدود خداوند را اقامه ، حلال خداوند زا حلال، امام
و از دین پروردگار دفاع و مردم را با حکمت و موعظه حسـنه و حجـت   ، نماید

  . بالغه به سوى پروردگار دعوت کند
مانند آفتاب درخشان است که روشنایى آن همه عـالم را فـرا گرفتـه و    ، امام

لند است که دست احدى به آن برسد و دیدگان را توان بـافتنش  خود در جایى ب
  . نیست

  جایى بلند است که دست احدى بـه آن نرسـد و دیـدگان را تـوان بـافتنش      
  . نیست
چون ماه تابان و نـور فـروزان و چـراغ درخشـان و سـتاره رهنمـا در       ، امام

  . شبهاى تاریک و رهگذر شهرها و بیابانها و گرداب دریاهاست
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  . آب گواراى تشنگان و دلیل هدایت و نجات از هلاکت است، امام
مانند آتشى در بلندى است که مردم از آن هدایت گیرند و گرمایى است ، امام

  . که به آن خود را گم کنند
راهنمایى است که آدمى را از مهلکه ها نجات بخشد که هـر کـس او را   ، امام

  . ترك کند در هلاکت گرفتار افتد
بارنده و باران شتابنده و آفتـاب فـروزان و زمـین همـوار و چشـمه       ابر، امام

  . جوشان و آب گاه و گلستان است
امین رفیق و پدر مهربان و بـرادر شـفیق و پنـاه بنـدگان در مصـیبتهاى      ، امام

  . بزرگ باشد
امین خدا در زمـین و حجـت پروردگـار در بنـدگان و جانشـین او در      ، امام

  . ست و مدافع حرمششهرهاست و داعى به سوى او
و ، او مخصوص بـه علـم  . از گناه پاك و از هر عیب و نقصى منزه است، امام

و خشم بر منافقان و هـلاك  ، و حافظ نظام دین و عزت مسلمین، موسوم به حلم
  . کافران است

یگانه روزگار است که کس با او قرین نباشد و عـالمى بـا وى برابـرى    ، امام
  . نه بدلى دارد و نه مثلى و نه نظیرىچون او کسى نیست و . نکند

فضل و دانش را بدون کسب و تعلیم فراگیرد و خداوند وهاب علم را به ، امام
  . او عطا کند

  ؟ پس چه کسى تواند امام را بشناسد و یا او را انتخاب کند
و اندیشـه آنـان از درك   ، عقول مردم در این وادى سرگردان! هیهات! هیهات

  ) 289(. حقایق ناکام است



134 

 

  لقب وصى -293
آن کسى است که تصرف در ماده کائنات بـدون اعمـال ابـزار و    ، انسان سعید
به عرضتان برسانم که درباره بیان  روایتى از حضرت وصى، آلات مادى کند

و ( اسـت  فرمایش حضرت وصى ، متن همه این حرفها. سعادت انسان است
جهتش این اسـت  ، المؤمنین را به لقب وصى نام مى برمجناب امیر ، این که بنده

که به شهادت ماخذ روایى صحیح و شعراى زمان صدر اسلام و کتابهـاى اصـیل   
من ، به وصى شناخته شده بود، حضرت امیر المؤمنین در صدر اسلام، اسلامى ما

ت به عنوان هـدای ، در جایى از شرح نهج البلاغه، شواهد در این باره فراوان دارد
بسیارى از ماخذ را که از همان صـدر اسـلام کسـانى او را بـه وصـى      ، و ارشاد

ایشان ، جمع آورى کرده ام، و در اشعار و غیر اشعار نام برده اند، وصف کرده اند
در ، همان طور که حـرف حـق بـه زبـان فخـر رازى     ، به وصى شناخته شده بود

دنـد کـه آثـار    تفسیر کبیرش جارى شده تا بنـى امیـه دسـت بـه دسـت هـم دا      
و اینهـا یکـى از کارهایشـان ایـن بـود کـه       ) 290(. را محو کننـد  امیرالمؤمنین 

 -و الا ایشان معروف بود به وصـى  ، این اشتهار و این لقب را برداشتند، بالاخره
، بـاب خیبـر  ) کنـدن ( صلوات االله علیه غرض این که جناب وصـى دربـاره قلـع   

روایت را هم جناب شیخ اجل صدوقى در امالى ینـى  این ( فرمایششان این است
که از اعلام قرن ششـم هجـرى   ، مجالس نقل کرده و هم جناب عمادالدین طبرى

در کتـاب شـریف بشـاره    ، است و از شاگردان بنام جناب شـیخ طوسـى اسـت   
که امام على ) روایت را نقل کرده، المصطفى لشیعه المرتضى با سلسله سند معنعن

واالله ما قلعت باب خیبر و قذفت بـه اربعـین ذراعـا لـم بحـس بـه       : رمودف 
اعضائى بقوه جسدیه و لا حرکه غذائیه ولیکن ایدت بقوه ملکوتیه و نفـس بنـور   

  ) 291( ؛ربها مستضیئه
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به ( قسم یاد مى کنم که من درب از قلعه خیبر بر نکندم و او را به چهل ذراع
که به قوه ملکوتى و به نفسـى کـه بـه نـور     به دور نیفکندم مگر این ) چهل ارش

  . نه به قوه جسدى و حرکت غذایى( ربش مستضى ء بوده است
لـم تحـس بـه    ، این اسـت کـه فرمـود   ، آن وقت عمده غرضم در این حدیث

بـه  ، مگر به همان قوه ملکـوتى ، درب را نگرفتن، اعضائى من دست دراز نکردم
بـه آن قـوه اى کـه    ، ن را شکافتهزمی، آن قوه اى که موسى کلیم دریا را شکافت

  . دیگر انبیاء و سفراى الهى به اذن االله تصرف در ماده کائنات مى کنند
این است که به علـم و  ، نهایت مرحله سعادت انسان، این است سعادت انسان

عمل بر اثر حضور و مراقبت و در مسیر سلوك الى االله بدین سعادت نائل شـود  
بگیرد که فعل او احتیاج بـه اعضـا و جـوارح مـادى     که در عداد مفارقات قرار 

  . نداشته باشد
قذفت به اربعین ذراعا لم تحـس بـه   : صریحا در این حدیث شریف آقا فرمود

  ) 292(. این نهایت سعادت است، دستم به او نرسیده ؛اعضائى

  همانند معقول در میان محسوس  -294
و عثمـان  ، مى شـود  ه پیغمبر در جد ثانى ب امام على بن ابى طالب 

، دوازده حـرف اسـت  ، و لا اله الا االله. و عمر در هفتم و ابوبکر در نهم، در پنجم
  . و على بن ابى طالب هم  محمد رسول االله همچنین

یعنـى امـام علـى بـن ابـى       -او  :و شیخ رئیس در رساله معراجیه گفته است
  ) 293(. در میان خلق آن چنان بود که معقول در میان محسوس - طالب 

  احوال جنیان  -295
رضـوان االله  ( استاد ما علامه طباطبایى صاحب تفسـیر قـیم و عظـیم المیـزان    

  :فرموده است که) علیه
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استاد ما مرحوم آقا سیدعلى قاضى حکایت کرد که کسـى از جنـى پرسـیده    
طایفه جـن  : ) آن کس خود مرحوم قاضى بوده استو فرموده است شاید ( است

  ؟ به چه مذهب اند
طایفه جن مانند طایفه انس داراى مذاهب گونـاگون   :آن جن در جواب گفت

براى این که در میان ما کسانى هستند که در واقعـه  ، جز این که سنى ندارند، اند
  . غدیر خم حضور داشته اند و شاهد ماجراى بوده اند

بسیارى از صحابه در واقعـه غـدیر   : سن حسن زاده آملى گویدراقم سطور ح
نزول کریمه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من  شأنو به ، خم حضور داشته اند

ان االله لا یهـدى  ، ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و االله یعصمک مـن النـاس  
ه رسـول خـدا   بـه راءى العـین شـاهد بـوده انـد؛ و فرمـود      ) 294(القوم الکـافرین  

، اللهم وال من والاه و عـاد مـن عـاداه   ، فهذا على مولاه، الا من کنت مولاه :
را به حضور عیانى شـنوده  ... واخذل من خذله و احب من احبه، وانصر من نصره

و یـا بـه قـول سـید     ، ...دفن نشده بود کـه  اند؛ ولکن هنوز بدن رسول خدا 
  :ى در قصیده عینیهحمیر

  حتـــــى اذا واروه فـــــى لحـــــده

  وانصـــر فـــوا عـــن دفنـــه ضـــیعوا     

   
  مــا قــال بــالامس و اوصــى بــه    

  واثــــر والضــــر بمــــا ینفــــع        

   
ــده  ــه بعــــ ــوا ارحامــــ   وقطــــ

ــوا         ــا قطعـ ــزون بمـ ــوف یجـ   فسـ

   
، بر ایـن قـوم انـس   ) رحمه االله علیهم( آن فرقه جن مسلمان مؤمن را، لاجرم

  ) 295(. فاعتبروا یا اولى الابصار ؛فضل و شرف است

   عظمت مقام على -296
، به خدا قسـم : فرمود امام مجتبى  :در مروج الذهب مسعودى آمده است

در بین شما قبض   امام امیرالمؤمنین على، یعنى حضرت وصى، امشب مردى
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در فضل نبوت و آیندگان بـه او  روح گردید که پشتیبان از او پیشى نگرفتند جز 
  ) 296(. نخواهند رسید

  حضور در چهل مجلس  -297
وارد شده این که وى در یک شـب   روایاتى که درباره حضرت امام على 

  ) 297(. و در یک وقت در چهل مجلس براى مهمانى حاضر مى شده است

  لقب خامس آل عبا  -298
آمـده   در مصباح سید بن طاووس در زیارت جنـاب وصـى امـام علـى     

  ) 298(عباء   سلام بر خامس ، و حامل لواء) کوثر( سلام بر صاحب حوض :است

  بزرگداشت معصومین  -299
ابن ابى الحدید معنزلى در شرح این جمله به صواب سخن گفت که در تحـت  

رازى بـزرگ نهفتـه   . ل قرآن فرود آوریـد عترت را به نیکوترین مناز :این جمله
زیرا آن حضرت به مکلفین دستور دادنـد کـه در اجـلال و بزرگداشـت و     ، است

  ) 299(. ایشان را همانند قرآن بدانند، انقیاد و طاعت اوامر عترت

   فضیلت على -300
پـس از پیغمبـر اکـرم     حضرت وصى جناب امـام امیـر المـؤمنین علـى     

لذا خلافت بر آن جناب و امامت بر قاطبـه مسـلمانان   ، افضل خلایق است 
  ) 300(. حق طلب و خاص الهى آن بزرگوار است

   همراه رسول خدا -301
، به بیرون مکه رفتـیم ، با رسول خدا در مکه بودیم: فرمود حضرت على 

درود بر تـو   :وى رو به رو نمى شد مگر این که مى گفتهیچ سنگ و درختى با 
  ) 301(! اى رسول خدا
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  عصمت علوى  -302
معصـوم   على  :ابو محمد بن متویه در کتاب کفایه تنصیص کرده است که

بـر عصـمت آن حضـرت دلالـت دارد و     ، ) روایات روشن( است و ادله نصوص
اشد و عصمت ویژه آن حضرت بـوده  باعث یقین بر پاکى باطن و نهان وى مى ب

  ) 302(. پس در این بیندیش. دیگر اصحاب از آن بى بهره اند

  توصیف آل پیامبر  -303
ایشان جایگاه سـر و  : فرمود در آل پیامبر  حضرت وصى امام على 

خـم  پشت ، صندوق دانش و ملجا و حکم و کهف هاى کتاب و کوه هاى دین اند
... شده دین به ایشان داشت گردیده و لرزش پشـت آن بـدانها آرام شـده اسـت    

قیاس نمى شـوند و ایشـان بـا کسـانى کـه       احدى از این امت با آل محمد 
ایشان اساس دیـن و  ، همیشه نعمت آل محمد بر آنها جارى است مساوى نیستند

گردند و از راه ماندگان به ایشان ملحـق  غالبا به ایشان باز مى ، استوانه یقین اند
ایشان واجد ویژگى هاى حق ولایت اند و در ایشان وصیت و وراثت . مى شوند

  ) 303(. موجود است

  ! على بر راه خیر است -304
تو مى شنوى آنچه را که مى شنوم و مى بینى : پیامبر به حضرت وصى فرمود

ولیکن تو وزیرى و تـو بـر خیـر    ، ىجز آنکه تو پیامبر نیست، آنچه را که مى بینم
  . هستى

  شنیدن بوى نبوت ، دیدن نور وحى -305
نور وحى و رسـالت  : در خطبه قاصعه نهج البلاغه فرمود حضرت وصى 

و من نفیر شیطان را به هنگامى کـه  ، را مى بینم و بوى نبوت را استشمام مى کنم
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اى رسـول   :پس عرضـه داشـتم  ، ه بود شنیدمنازل شد  وحى را آن حضرت
  ؟ این نفیر چیست! خدا

تـو مـى شـنوى    . این شیطان است که از عبادت خویش ناامید گردید: فرمود
جـز ایـن کـه تـو پیـامبر      ، آنچه را من مى شنوم و مى بینى آنچه را من مى بینم

  . ولیکن وزیرى و تو بر خیرى، نیستى

  خبر از امارت و اعمال مروان  -306
نهج البلاغه دربـاره   71در خطبه  حضرت وصى امام امیر المؤمنین على 

مدت امارت مروان را از نه مـاه   ؛ان له امره کلعقه الکلب انفه: مروان حکم فرمود
  . و چند روز بیشتر نگفته اند

این عبارت کنایـه  : شراح نهج از ابن میثم و ابن ابى الحدید و دیگران گفته اند
  . مدت است از قصر

ولى قصر ، درست است که این عبارت قصر مدت را مى رساند: نگارنده گوید
در این عبـارت عـلاوه بـر اراده    . مدت را به عبارات دیگر هم مى شد تعبیر کرد

  ) 304(. اخبار به شرح حال و تمثل اعمال مروان است، قصر مدت

  خطبه بى الف  -307
است که چند صفحه است و   على خطبه اى منسوب به امیر المؤمنین امام

  :از اول تا آخر یک حرف الف به کار برده نشده است
؟ فنـذکروا اى الحـروف ادخـل فـى الکـلام       قیل اجتمع اصحاب محمـد 

و خطـب   فقال امیـر المـؤمنین   ، واجمعوا ان الالف دخولا من سائر الحروف
و ، و سـبغت نعمتـه  ، حمدت مـن عظمـت منتـه    :بدیهه هذه الخطبه المونقه و هى

  ؛سبقت غضبه رحمته
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گویند چند از یاران پیامبر گرد آمده بودند و سخن به میان آمد که کدام  :یعنى
  ؟ حرف در گفتار بیشتر به کار مى رود

  . خرف الف: همگى گفتند
  . خطبه شگفت بى الف را بى اندیشه بگفت برخاست و این  پس امام على

  من از مفصل این نکته مجملى گفتم
  ) 305(. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

  کلمات االله  -308
، و مادرش مریم علیها السلام را کلمه نامیده اسـت   حضرت عیسى، قرآن

بـه   میـر المـؤمنین   ائمه ما علیهم السلام خودشان را کلمات نامیدند و امام ا
صورت انسانى را کتاب نامیده اند و انسان کامـل  ،  روایت دیگر امام صادق

  ) 306(. را میزان قسط و صراط مستقیم و کلام االله ناطق گفته اند

  تسلط ائمه بر همه علوم  -309
املاء فرمود و در این  جعفر و جامعه را بر امیرالمؤمنین  پیامبر اکرم 

دو علم همه علوم گذشته و آینده وجود داشته و تمام حوادث عالم تـا انقـراض   
جهان به طریق علم حروف در آن دو وجود دارد و این دو کتاب نزد تمـام ائمـه   

  ) 307(. علیهم السلام وجود داشته است

  ت است على باب بهش -310
من شهر حکمتم و ! یا على: پیامبر گرامى اسلام به على بن ابى طالب فرمودند

  . هستى) بهشت( در آن شهر! و تو اى على، آن بهشت است

   وصف على از زنان على -311
  :مى فرماید) 308(در خطبه البیان  مولا امیر المؤمنین على 

  . من نوح اولم، من آدم اولم
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  . من آیت و نشانه خداوندم
  . من حقیقت اسرار الهى ام

  . من پدید آورنده برگ گیاهانم
  . من به بار آورنده میوه درختانم
  ... من جارى کننده رود خانه هایم

در کـوه طـور از او هـدایت     من همان نورى هستم که حضـرت موسـى   
  . گرفت

  ) مردگان را زنده مى کندکه در قیامت ( من صاحب صور اسرافیلم
  . من بیرون آورنده مردگان از قبرم

  . من صاحب روز قیامت ام
  . من همراه نوح و نجات دهنده اویم

  . من همراه ایوب در بلاها و شفا دهنده اویم
  ) 309(... من همان کسى ام که آسمانها را با دستور خدایم برافراشتم

  مظهر عقل کل  -312
لـذا از مشـایخ علـم     ؛ه مظهر عقل کل و نفس کل استانسان به فعلیت رسید

مظهـر عقـل کـل اسـت و سـیده نسـاء        ماءثور است که امیر المؤمنین على 
  ) 310(. مظهر نفس کل، فاطمه علیهم السلام، عالمین

  عترت معصوم اند  -313
که سـر سلسـله عتـرت اسـت      عترت معصوم اند و حضرت وصى على 

  ) 311(! نه دیگران، معصوم است و در میان صحابه پیامبر تنها او معصوم بود
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   آیه مباهله درى دیگر از فضایل على -314
بگـو پیـامیر مـا و شـما     ) نصـارى ( به :آیه مباهله یعنى این سخن حق تعالى

  . هله کنیمفرزندان و زنان و نفوس خود را بخوانیم تا با هم مبا
این آیه دلالت مى کند که فاطمه معصومه ام الیها و ام الائمـه بـر همـه زنـان     

چنانکه بر نهایت برترى و علو درجـه حضـرت وصـى امـام علـى      ، برترى دارد
دلالت مى کند؛ زیرا خداى تعالى او را نفس پیامبرش خاتم و آقـاى انبیـاء    

پس جز این نیست که مـراد از  ، شخص اندقرار داد و نمى توان گفت هر دو یک 
نبـوت و چـون    شأنجز در ، آن مساوى بودن حضرت على با آن حضرت است

، على که مساوى با افضل مـردم اسـت    پس ، افضل مردم است رسول خدا 
  ) 312(. افضل از همه است

  پیوند دو نور  -135
در  :روایت شده کـه فرمـوده   در کافى از ابوالحسن امام موسى بن جعفر 

نشسته بود فرشته اى با بیست و چهار صورت داخـل   حالى که رسول خدا 
خداى عز و جل مرا فرستاد تا نور را با نور تزویج ! اى محمد :شد عرضه داشت

  . کنم
  ؟ چه کسى را به چه کسى: فرمود

غیر معصـوم  ، ج باید با کفو انجام شودازدوا... فاطمه را با على :عرضه داشت
  ) 313(. پس بفهم. نمى توان بر زن معصوم استیلاء داشته باشد

  اصحاب کساء  -136
اصحاب کساء در مباهله فقط فاطمه و پدر او شوهر او و دو فرزند او حسـن  

  . و حسین بودن و احدى با آنها همراه نبود
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امام امیرالمؤمنین على و ، هیچ کس مدعى نشد که جز پیامبر و حضرت وصى
کفو وى فاطمه و دو فرزند ایشان حسن و حسـین شـخص دیگـرى در مباهلـه     

بدون شک مدعى شخص دیگر بر خدا و رسولش دروغ بسـته  . داخل بوده است
  . است

  ؛الحمد الله الذى جعلنا من المتمسکین بولایتهم
  . است) 314(ستایش خداى را که ما را از متمسکان به ولایت ایشان قرار داده 

  درخت نبوى -137
  :از ابن عباس روایت شد که گفت

من درختم و فاطمـه حمـل آن و عمـل لقـاح آن و     : فرمود رسول خدا 
  ) 315(. حسن و حسین میوه آن اند و دوستداران اهل بیت حقیقتا برگ بهشتى آنند

  چونان دریا -138
عقل کل است و اگر زن باشد مظهر انسان کامل اگر مرد باشد مظهر و صورت 

سـید اوصـیاء و سـر پیـامبران و رسـولان      ، بنابر ایـن ، و صورت نفس کل است
حضرت على عالى اعلى صورت و مظهر عقل کلى به تمـام تـرین وجـه ممکـن     

فاطمـه زهـراى بتـول صـورت و     ، سیده نساء عالمین، است و حقیقت ام الکتاب
  . مظهر نفس کل بر وجه اتم است

برزخى است که هر یـک از آن دو در  ، را به هم آمیخت و بین آن دو دو دریا
  . لولو و مرجان بیرون مى آید، حد خود است و از آن دو

و در تفسیر مجمع البیان از امین الاسلام طبرسى به نقل از سـلمان فارسـى و   
  :سعد بن جبیر و سفیان ثورى چنین آمده است

ــى و فا   ــریفه عل ــه ش ــور در آی ــاى مزب ــد دو دری ــرزخ محم ــد و ب ــه ان  طم
  ) 316(. و لولو و مرجان حسن و حسین اند 
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   کفو زهرا -139
پس حضرت ، نبود احدى کفو فاطمه ، نبود على ، اگر حضرت وصى

یافت که احدى با وى در   على وصى صلوات االله علیه به خصیصه اى اختصاص 
اگـر تـو   ! یا علـى  :و در روایت نبوى چنین آمده. نبود و نخواهد بودآن شریک 

  ) 317(. نبودى بر روى زمین احدى کفو فاطمه نبود

  على عصمت علوى  -320
معصـوم    على :ابو محمد بن متویه در کتاب کفایه تنصیص کرده است که

د و بـر عصـمت آن حضـرت دلالـت دار    ، ) روایت روشـن ( است و ادله نصوص
باعث یقین بر پاکى باطن و نهان وى مى باشد و عصمت ویژه آن حضرت بـوده  

  ) 318(! پس در این بیاندیش. دیگر اصحاب از آن بى بهره اند
  

   نفس رسول خدا -321
همگى بر علو رتبت و رفعت منـزلنش گـواهى     آثار بجاى مانده از على

ر مى یابد که اولین و آخرین را توان رسـیدن بـه   به طورى که انسان د، مى دهند
چه از نظر علم و دانش و چه از نظر حکمت و زهد و شـناخت خـداى   ، مقام او

در  احادیث متواتر و متظـافر و بـى شـمارى از رسـول خـدا      ، تعالى نیست
جوامع روایى هر دو مذهب و همچنین آیات قرآنى بسیارى خـواهیم یافـت کـه    

خلیفـه بلافصـل رسـول خـدا     ، همگى دلالت دارند بر این که آن امام همام 
بـه منزلـه    و بـراى آن جنـاب   ، و وصى و برادر او و باب مدینه علم، 

کسى به مقـام   جز آن که پس از رسول خدا  ؛براى موسىهارون بوده است 
بـا دال  ( پیامبرى نخواهد رسید و میز این که او قاضـى دیـن رسـول خـدا     

ولى هر مؤمن و مؤمنه اى بوده است و خلاصه آنکـه  ، و بعد از ایشان، ) مکسور
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رجـس و ناپـاکى را از او دور   ، باشـد و خداونـد  مى  نفس رسول خدا ، او
احادیثى بسیار ، در این موضوع. ساخته و به کمال پاکى و طهارت رسانیده است

در کتب مفصل و متعدد موجود است که طریق روایـت و سـندهاى آنهـا در آن    
. حیات علم و ستون اسلام است، آن بزرگوار، پس. کتب مضبوط و محفوظ است

)319 (  
  پیامبر از کودکى تا بزرگى با  -322

  :در مبحث امامت کتاب مواقف مى گوید، قاضى عضد ایجى شافعى
على اعلم صحابه بود؛ زیرا او در غایت ذکا و اشتیاق به آموختن بود و محمد 

  . اعلم مردم بود و اشتیاق براى ارشاد على از همه بیشتر 
در همه وقت نـزد  . در کودکى در دامان او بود و در بزرگى دامادش على 

  . موجب رسیدن او به بالاترین مرتبه علم بود، او مى رفت و این
در سنین بزرگسالى بود که به خدمت حضـرت رسـید و روزانـه    ، ولى ابوبکر
  ) 320(. ایشان را ملاقات مى کرد، یک بار یا دوبار

  ! اگر على نبود -323
بنگریم و در آنان دقت کنیم خواهیم یافت که پـس   صحابه رسول  اگر به

کسى که وجودش حیات علم و ستون اسلام است و از میـان برنـده    از نبى 
و آن که منکرات را باطل مى ساخت و حق را به حد و محلش اعاده مى ، باطل

بود و لاغیـر؛ زیـرا همگـى بـر آن کـه او افضـل        على ، فرمود امیر مؤمنان
و هـیچ کـس در   ، متفـق انـد  ، در جمیع کمالات نفسانى و جسمانى بوده، صحابه

اشـکال و خللـى وارد کنـد و در    ، نتوانسته است  حکم و فعل و گفتار و علمش 
دین نابود و مردم هلاك مى شدند؛ همچنانکـه  ، نبود  اگر على :روایت است

آن را ، ى روایت این خبر را جایز دانسته و راویان اهل سنت در جوامع شانهمگ
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چون معضل و مشکلى پیش مى آمد بـه عنـوان ضـرب    ، مسلمانان. نقل کرده اند
  :المثل مى گفتند

. ) کنایه از این که حل شـدنى نیسـت  (! این قضیه اى است که ابوالحسن ندارد
)321 (  

   على همسر فاطمه -324
هیچ مرد واجد عصمت را نمى یابید که زنش نیز حایز مقـام عصـمت باشـد؛    

و زن او دختـر رسـول االله    مگر حضـرت وصـى امـام امیرالمـؤمنین علـى      
  ) 322(. را 

  در بهشت است  ولایت على -235
و ایـن  ، یعنى شـهر دانشـم  ، تممن مدینه حکم: فرمود  حضرت رسول االله
  . در این بهشتى! اى على، و تو ؛مدینه بهشت است

  :حکیم ابوالقاسم فردوسى گوید
  که من شهر علمـم علـیم در راسـت   

  درست ایـن سـخن قـول پیغمبرسـت         

   
و حال اینکه راه نمى یابد بدان مگر از در ، چگونه کسى به بهشت راه مى یابد

  :به قول عارف سنایى. آن
ــردون دو  ــر گـ ــو اختـ ــده چـ   رونـ

ــرادر چــو موســى و هــارون           دو ب

   
  هــر دو یــک در زیــک صــف بودنــد

ــد        ــرف بودنـ ــه شـ ــر دو پیرایـ   هـ

   
  تـــا نـــه بگشـــاد علـــم حیـــدر در

  ندهــــد ســــنت پیمبــــر بــــر        

   
معیـار و مکیـال   ، ولایـت ، زبان قرآن اسـت ، ولایت، در بهشت است، ولایت

  . ارزشهاى انسانهاستو میزان تقویم و تقدیر ، انسان سنج است
صاحب علم الیقـین  ، آن علم محکم و استوار است که دارنده حکمت، حکمت

دانشش او را حکیم میکند که محکم مـى شـود    ؛و عین الیقین و حق الیقین است
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و من یؤ ت الحکمه فقد اوتى  -) 323(و لقد اتینا لقمان الحکمه : ریشه دار مى گردد
  ) 324(. خیرا کثیرا

  دلالت بر امامت همه  -326
دلیل است که على ، نیاز همه به على و بى نیازى على از همه: آن خلیل گوید
  . امام همه است

   قوه ملکوتى على -327
  :در نامه اى که به سهل بن حنیف نوشت فرمود امیرالمؤمنین امام على 

در خیبر را بر نکنـده  من به قوت جسدى و حرکت غذایى ، سوگند به خداوند
چنان کـه اعضـایم بـدان احسـاس     ، و آن را به چهل ارش به دور نیفکنده ام، ام

ولکن به قوت ملکوتى و نفسى که به نور رب خود مستضى ء است ، نکرده است
  . بر آن دست یافتم

  :و به عبارت دیگر
من به تاءیید قوت ملکوتى که به نور رب خود مستضـى ء  ، سوگند به خداوند

چنـان کـه   ، ست در خیبر را بر کنده ام و آن را به چهل ارش به دور افکنـده ام ا
  ) 325(. به به قوت جسدى و حرکت غذایى، اعضایم بدان احساس نکرده است

  قلع در خیبر  -328
از معجزات فعلى و   قلع درب خیبر به دست یداالله امیرالمؤمنین امام على

  ) 326(. است قدرت ولایت تکوینى آن جناب

  جوشیدن آن از زیر سنگ  -329
و اصحابش به سوى صفین عـازم    چون امیر مومنان :روایت کرده اند که

ذخیره آب تمام شد و تشنگى شدید بر سپاهیان عارض گشت به امید آن ، شدند
  . جستجو کردند؛ لیکن هر چه جستند کمتر یافتند، که آبى بیابند به اطراف رفته
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بـه  ، آنان را مقدارى از مسیرى که مى رفتند خارج سـاخته ،  امیرمؤمنان
. دیـرى در وسـط بیابـان پدیـدار گشـت     ، مقدارى که رفتنـد . سوى دیگرى برد

تا آن که به جلوى آن رسیدند و امر فرمود تـا  ، حضرت آنان را به سوى دیر برد
مد و امیرالمومنین خطاب آ) راهب( شخصى. صدا زنند، کسى را که در آن جا بود

آیا در نزدیکى شما آبى هست که تشنگى همراهان مـرا بـر طـرف    : به او فرمود
  ؟ سازد

بیشتر از دو فرسـخ فاصـله اسـت و در ایـن     ، میان ما و آب! خیر :مرد گفت
اطراف نیز آبى نیست تنها در هر ماه مقدار ناچیزى آن به من مى رسد که اگر در 

  ! ز تشنگى هلاك مى شوما، مصرف آن قناعت نورزم
  ؟ آیا آن چه را که راهب گفت شنیدید: به افراد کرد و فرمود  حضرت

بـه جـایى کـه    ، آیا حال که هنوز توانى در بدن داریم! آرى، آنان پاسخ دادند
  ؟ ایشان گفت برویم تا شاید آب را بیابیم

  . نیازى به این کار نیست: فرمود  حضرت
بـه آنـان   ، مرکب خود را رو به قبله کرد و مکانى را در نزدیکـى دیـر  ، سپس

  ! این جا را حفر کنید: نشان داد و فرمود
سـنگ  ، پـس از انـدکى  . عده اى بدان جا رفتند و مشغول کندن زمین شـدند 

اى : گفتنـد ، کـرده  افـراد رو بـه حضـرت    . بزرگ و درخشانى ظاهر گشت
  . گى است که ضربات در آن کارساز نیستدر این جا سن! امیرمؤمنان

، بردارید  اگر آن را از جایش ، زیرا این سنگ آب است: فرمود حضرت 
  ! پس سعى کنید که آن را از جایش تکان دهید. به آب خواهید رسید

ولى کوشش آنـان بـى   ، همگى جمع شدند و سعى کردند تا آن را تکان دهند
  . تثمر بود و فایده اى نداش
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از مرکب پایین آمـد و آسـتین   ، خود جلو رفته، چون چنین دید  حضرت
انگشتان مبارکش را زیر سنگ گذاشت و آن را حرکـت داد و سـپس   . را بالا زد

  . آن را از جایش بلند و در مکانى دورتر پرتاب کرد
همگـى از  . آبى زلال جوشیدن گرفت و خارج شـد ، چون سنگ برداشته شد

گواراترین و خنک تـرین و زلال تـرین آبـى بـود کـه در      ، آن آب. یدندآن نوش
  . سفرشان نوشیده بودند

  ! از آب بنوشید و مقدارى از آن را ذخیره کنید: حضرت فرمود، اندکى بعد
حضرت به سوى سنگ رفـت و  ، امر حضرتش را به جاى آوردند، چون سپاه

داد تـا رویـش را بـا    آنرا به جاى نخست گذاشـت و دسـتور   ، با دست مبارکش
  . بپوشانند، خاك

 :فریاد برآورد کـه ، از بالاى دیر نظاره گر ماجرا بود، راهب که تمام این مدت
  ! مرا پایین آورید! مرا پایین آورید! اى مردم

  :ایستاد و گفت  در پیش امیرمؤمنان، چون او را پایین آوردند
  ؟ آیا تو پیامبرى مرسلى

  ! خیر: فرمود  حضرت
  ! پس باید ملکى مقرب باشى :راهب گفت
  ! خبر: فرمود  امیر مؤمنان
  ؟ پس که هستى :راهب گفت

محمد بن عبداالله خاتم انبیایم ، من وصى رسول خدا: فرمود حضرت امیر 
 .  

  . اسلام آورم، کتتا به دست مبار، دستت را پیش آر :راهب گفت
  ! شهادتین را بر زبان آر: دستش را جلو آورد و فرمود  حضرت
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اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبـده   :راهب گفت
  . و رسوله و اشهد انک وصى رسول االله و احق الناس بالامر من بعده

بـدون ایمـان   ، در ایـن دیـر  پس از این همه مدت که : حضرت فرمود، سپس
  ؟ زندگى کرده اى چه باعث شد که اسلام آورد

این دیر براى یافتن آن کسى بنا شـده اسـت کـه    ! اى امیرمؤمنان :راهب گفت
کسانى کـه پـیش از   . این سنگ را از جا مى کند و از زیرش آب خارج مى کند

عز و جل آن را  ولى خداوند. سعادت یافتن او را نیافتند، من در این جا بوده اند
ما در کتابهاى مان دیده و از علماى مان شنیده ایم که در ایـن  . روزى من گرداند

جا چشمه اى است که بر در آن سنگى نهاده شده است و مکان آن را کسى جـز  
یا وصى او نداند و او ولى خداست که مردم را به سوى حق مى خواند و ، پیامبر

  . توان برداشتنش را دارد، ستهنشانش آن است که جاى سنگ را دان
، من چون تو را دیدم که چنین کردى و آن چه را که مـا در انتظـارش بـودیم   

پس به دست تو مسلمان گشـتم و  ، انجام دادى و ما را به خواسته مان رسانیدى
  . ایمان آوردم به حق تو و مولایت 

ریست که محاسن مبـارکش از  آن قدر گ، چون امیرمؤمنان سخنان او را شنید
  . اشک خیس شد
  ! سخن برادر مسلمان خود را بشنوید: مردم را خواند و فرمود، پس از آن

و حمد و سپاس خداى را بـراى نعمـت   ، آنان نیز سخن راهب را گوش دادند
  . به جاى آوردند، که بدانان ارزانى داشته است، معرفت امیر مؤمنان

صفر خویش را دنبال کردنـد؛ تـا   ، اه آنان بوددر حالى که راهب همر، بلاخره
از جمله کسانى بود که در رکاب على ، آن که با شامیان برخورد نمودند و راهب

  . به شهادت رسید 
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حضرت بر او نماز خواند و دفنش کرد و برایش طلب غفران و آمرزش نمود 
  ) 327(. ذاك مولاى: و هرگاه به یادش مى افتاد مى فرمود

  ! نبود ما بودیم هنگامى که آدم -330
  . منت نبیا و آدم بین الماء و الطین: فرمود نبى 

  . کنت ولیا و آدم بین الماء و الطین: فرمود و وصى 
  . هنگامى که آدم هنوز میان آب و گل بود، من ولى خدا بودم

ــل    ــود اکم ــوت ب ــون در نب ــى چ   نب

ــ      ــل   ب ــار افض ــى ناچ ــر ول   ود از ه

   
  ولایت شـد بـه خـاتم جملـه ظـاهر     

  بــر اول نقطــه هــم خــتم آمــد آخــر     

   
  على نخستین اولى الامر  -331

  :از جابر بن عبد االله روایت است که مى گوید
  :چون این آیه نازل شد

 یا ایها الذین آمنوا اطیعو االله و اطیعوا الرسول و اولاى المـر مـنکم بـه پیـامبر    
ولـى   ؛براى ما خـدا و رسـول را شناسـاندى   ! اى رسول خدا :عرض کردم 

  ؟ کیان اند، اولوالامر که خداوند اطاعت شان را قرین اطاعت تو کرده است
پـس از مـن   ، آنان جانشینان من و امام مسلمین! اى جابر: فرمود  پیامبر

و  اسـت و سـپس حسـین     ابى طالـب  مى باشند که اول شان على بن 
  . سپس نه نفر از فرزندان حسین 

  عرفان و خداشناسى : بخش دوم
  مقدمه خداشناسى  ؛خودشناسى -332

  ؛من عرف نفسه عرف ربه: فرمود امیرالمؤمنین على 
  . خدا را شناسد، هر که خود را شناخت
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خود را شناخت که از نطفه پست و ناچیز وجودى یافته بـه  شرح یعنى هر که 
، این جمال و کمال جسمانى و روحانى که عالم عقلى است مطابق با عالم عینـى 

زیرا مى داند که جز ذات عالم قادر حکـیم   ؛البته خداى خود را خواهد شناخت
  . واهب الصور این وجود را از نطفه به این کمال نرسانیده است

فکر و توجه به نفس ناطقه مجرد خود خدا را به اوصاف جمال و  پس در اثر
  . جلال و کل الحسن و الکمال خواهد شناخت

  :و باز فرمود
  ؛من عرف نفسه فقد النتهى الى غایه کل معرفه و علم

هر که خود را شناخت خدا را شناسد و چون خدا را شناخت به معرفت کـل  
. بالنتیجه بهره عمل و معرفت را یافته اسـت الوجود و حقیقه الکل نائل گردیده و 

)328 (  
  نتیجه خداشناسى  -333

  :فرمود امیرالمؤمنین على 
  ؛ینبغى لمن عرف االله ان یتوکل علیه

  . هر که خدا را شناخت سزاوار است که تنها بر او توکل کند
توکـل تـو بـر خـدا     ، شرح در کلمه دیگر فرمود هر که ایمانش قوى تر است

خداشناس تر اسـت و اعتمـاد   ، بیشتر است و هر که توکل او بر خدا بیشتر است
در کارهاى به غیر خدا نداشته و تمام توجهش در کلیـه امـور بـه خـدا باشـد و      
کارهایش همه را به حق واگذارد و بالنتیجه تمام امور مشکل را خدا بر او آسان 

  . االله ذلت له الصعابمن توکل على : را خدا بر او آسان گرداند که فرمود
  توکــــل ان تــــدع الامــــر الــــى

  مقــــدر الامــــور جــــل و عــــلا     
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: فرمـود  همه کارش را به خدا تفویض کند و حضـرت  ، و در نتیجه توکل
هر که کارش را به خدا مفوض کند خـدا بـه حـد     ؛من افوض امره الى االله سدده

  ) 329(. کامل آن کار را محکم اساس گرداند

  کمال اخلاص  -334
، یعنى مى بیند نه مثـل مـا   ؛عقیده ما این است که صفات الهى عین ذات است

بلکـه او  ، که دیدن مان طور دیگرى است و به عضو دیگرى اسـت غیـر شـنیدن   
و ، عضو على حده براى دیدن ندارد. تمامش بینایى است و تمامش شنوایى است

بالتمام مى شنود و کیفیت هر دو یکى بالتمام مى بیند و ، عضو دیگر براى شنیدن
  :در جاى دیگر مى فرماید خود حضرت امیر . است

لشـهاده کـل    ؛و کمال الاخلاص له نفى الصفات عنه، کما توحید الاخلاص له
  ) 330(. و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه، صفه انها غیر الموصوف

ز معنى واحد پرسـید؛ آن  و نیز حضرت در جواب اعرابى که در جنگ جمل ا
  :فرموده، اطلاق شود) عز و جل( معنى واحد که صحیح است بر خداوند

کذلک ربنا ، یعنى به انه ینقسم فى وجود و لا عقل و لاوهم، انه احدى المعنى
  ) 331(عز و جل 

  نتیجه ترس از خدا  -335
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 332( ؛و من خاف االله آمنه منه من کل شى ء، االلهمن عرف االله خاف  
خدا او را از ، هر که خدا را شناخت از خدا مى ترسد و هر که خدا ترس شد

  . هر ترسى ایمن مى سازد
  شرح 
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از هیچ کس جز خدا نمى ، یعنى هر که خدا را شناخت از او مى ترسد و بس
  . ترسد و در حقیقت شجاع ترین مردم باشد

العارف شجاع و کیـف لا و هـو بمعـزل عـن تقیـه      : ابن سینا فرمودچنان که 
الموت عارف که از خدا مى ترسد و معصیت او نمى کند و مرگ را حضور حـق  
و رحمت حق داند دیگر از مرگ و هیچ حادثه و هیچ مخلوقى نمى ترسد؛ زیـرا  
ترس ها همه از مرگ است و عارف االله مرگ را خـوش تـرین حـال و بهتـرین     

، پس هر کس خدا ترس شد. خود داند که حضور محبوب خود مى رود سعادت
خدا او را از هر امر مخوف و ترسناك ایمن سازد تا از هیچ چیز نترسد و ماننـد  

  ) 333(. و شیعیان واقعى او شجاع و دلبرترین مردم است على 

  مسئلت از خدا  -336
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 334( ؛الناس باالله اکثرهم له مسئلهاعلم 
  . هر که خدا را بهتر بشناسد از او بیشتر مسئلت نماید

  شرح 
چیزى نزد خدا محبـوب تـر از آن نیسـت کـه     : در کلمه دیگر حضرت فرمود

  . بندگان از او حاجت خود را طلب کنند
 داند که زمام تمام امور عالم به دست اوست و، هر کس خدا را شناخت :یعنى

غیر حق را کارى به دست نیست و قدرتى بدون مشیت حق بر چیزى ندارد پس 
درگـاه  / هر حاجت جسمانى و روحانى دارد رو به خدا آرد و به خدا آرد و به 

خدا دست مسئلت دراز کند و چون وجود جمیع خلق را محتاج بـه لطـف حـق    
  الحمیدو ان االله لهو الغنى ، داند و خدا را غنى و تواناى مطلق شناسد
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درى  ؛و ما یفتح االله للناس من رحمه فلا ممسک لها و ما بمسک فلا مرسل له
که خدا به روى بنده بگشاید کسى نتواند بسـت و درى کـه بسـت کـس نتوانـد      

  . گشود
لذا بنده حق خر چه مى خواهد از خیرات و سعادات دنیـا و عقبـى از کسـى    

از خدا بسیار مسئلت مى  غیر حق نمى طلبد و همه حوائج کلى و جزئى خود را
مگر خدا که  ؛کند و مى داند از هر کس حاجتى بخواهد پیش او خوار مى شوى

آن بنده نزدش عزیزتر شود و این معنـى  ، هر چه بنده بیشتر از او حاجت خواهد
اکثار طلب الحاجـه مـن االله    :قریب به این عبارت، را حضرت در کلمه اى فرمود

ل بسیار از خلـق موجـب ذلـت شـود و از خـدا      سؤ ا ؛یعزك و من الناس یذلک
پس هر کس خدا را بهتر شناخت بیشتر از او سؤال حاجـت  ، موجب عزت است

مى کند؛ چون همه دریا را به روى خود بسته مى دانـد جـز درگـاه مطلـق بـى      
  ) 335(. حساب و رحمت واسعه الهى

   !؟عارف کجاست -337
ره عارف باالله فرموده اسـت مـى   که دربا حدیث شریف از حضرت على 

در بهشت در هیچ جاى عـالم  ، عارف را در زمین و آسمان: آقا فرمودند: فرماید
عـارف آگـاهى   ، از خادم بهشت سؤال کنى در بهشت بروى، نمى توانى پیدا کنى

  . پیدا بنمایى و دست بیابى
پـس او  ؟ پس عارف را باید در کجـا جسـت  ! آقا: یکى از حضار عرض کرد

  ؟ او که در هیچ جاى عالم نیست؟ کجاست
  . فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر: در جواب فرمودند امام 
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او برتر از آن است . او فراتر از عالم کثرت است. عارف در نزد خدایش است
خداونـد    او در پـیش  ، او همنشینى با عالم ندارد، که با عالم همنشین بوده باشد

  . عالم است
اگر بهشـت شـیرین اسـت بهشـت آفـرین      ، بهشت چه کار مى کندعارف در 
  ) 336(! شیرین تر است

  تا نگردى آشنا زین پرده رمزى نشنوى  -338
در کافى و غیر آن روایات چندى داریم که ائمه اطهار ما به یارانشان فرمـوده  

اگر شما از کسانى بوده باشید که اهل کتمان باشید و دهن شما بند داشـته  : بودند
هان ان : به کمیل فرمود و امیر المؤمنین . ما حرفهایى به شما مى زنیم، باشد

  لو اصبت له حمله ، هیهنا لعلما جما و اشار الى صدره
عـارف سـر   : و فرمودنـد ، بلکه کتوم بودند، اصحاب سر نه این که کاتم بودند

  . میدهند و سر نمى دهد

  رسیدن به معرفت خداوندى -339
  :فرمود مؤمنین على امیرال

  ؛نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفه النفس
هر که خود را شناخت بزرگ ترین سعادت را بافت که از معرفـت خـود بـه    

  ) 337(. معرفت خدا مى رسد و این بزرگ ترین سعادت است

  لباس عارفان  -340
  ) 338( ؛الخوف جلباب العارفین: فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 339(. خدا ترسى و به یاد عظمت خدا بودن لباس عارفان است
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  انسان کامل  -341
) کامـل ( آیا مردى: در حدیث وارد شده که از حضرت امیر المومنین پرسیدند

  . بله و تاکنون از حال او مى پرسم: را حضرت فرمود
  ؟ تو که هستى، پس از وى پرسیدم

  . من گل هستم: پاسخ داد
  ؟ از کجایى :پس گفتم
  . از گل: پاسخ داد

  ؟ به کجا :گفتم
  . به گل: جواب داد
  ؟ من توام :پرسیدم
  . ) ابو ترابى( تو پدر خاکى: پاسخ داد

آیا این پاداش اطاعتهاى توست که تنها خاك . فقط خاك باشى، دور است که
من آفریننده ذوات در موطن ذات و غایت همه ، من منم، من خودم هستم؟ باشى
  ) 340(. ذواتم

  صفت عارفین  -342
  ) 341( ؛الشؤ ق خلصان العارفین

  ) 342(. عشق و شوق به خدا خاصه عارفان است

  ز هر چه رنگ تعلق پاك شو -343
در شگفتم از کسى که گمشده خود را مـى  : مى فرماید امام امیرالمومنین 

گم کرده است و طلـب  و خودش را ، جوید و در پى یافتن و پیدا کردن آن است
عارف کسى است که خود را شناخت و از هر چه کـه  : چنان که فرمود. نمى کند

  . از خدا دور مى کند آزاد و پاکش گردانید
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هر چه که تو را از خـدایت بـاز مـى     :فرموده است حضرت امام صادق 
 ـ، این جان عرشى را. دارد بت تو است ک مشـت  این سیمرغ ملکوتى را پاینده ی
از این گونه تعلقات آزادش بگذار تا به سوى اسماء و صفات ، هواى نفسانى نکن

او زا گرفتار قفـس هـواى   ، الهیت و به جانت مدارج و معارج قرآنى ارتقا بنماید
  . نفسانى مکن تا به کمال مطلوب خود برسد

ــه چیســت   در راه عشــق دمبــدم عــذر و بهان

  تخوشتر ز عشـق و زمزمـه عاشـقانه چیس ـ        

   
  عنقاى نفـس ناطقـه را جـز بـه طـور عشـق      

  در طــوبى آرمــین و در ســدره لانــه چیســت     

   
  با روى یار عـین قصـور اسـت طـرف حـور     

  با سوز عشق نغمـه چنـگ و چغانـه چیسـت         

   
  وجــد اســت آنچــه را کــه نبــى گفتــه و نبــى

)343(بهتر از این ترانه در عـالم ترانـه چیسـت         
  

   
  حیات نفس ناطقه -344

توحید و یگانه شـناختن   ؛التوحید حیاه النفس: فرمود امیرالمؤمنین على 
  . خدا حیات نفس ناطقه است

  شرح 
یعنى تا انسان به نور معرفت خدا و توحید ذات و صفات حق جانش روشـن  
نگردد به مقام روح انسـانى نرسـیده و تـا آن معنـى بـزرگ را در خـود ادراك       

  . به حیات حقیقى نگردیده است شهودى نکند هنوز زنده
  :است  در دیوان منسوب به حضرت مولى
ــت  ــالعلم میـ ــى بـ ــرء یحـ   و ان امـ

ــور         ــور قبـ ــل القبـ ــدانهم قبـ   و ابـ

   
کسى که زنده به نور علم و معرفت نگردد مرده است و پیش از آن که به قبـر  

  . داخل شود بدنش قبر جان مرده اوست
هر کس خدا را فراموش کند خدا او را تـز نفـس ناطقـه خـود      :و نیز فرموده

غافل سازئ و چشم بصیرت قلبش کور شود و هر کس به یاد خـدا باشـد خـدا    
  . قلبش را زنده و عقلش را نورانى گرداند
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یعنى هر کـس  ) 344(و شعر اشاره به آیه مبارکه است نسو االله فاءنساهم انفسهم 
و کسب سعادت ابدى خود فراموش کنـد و  خدا را فراموش کرد از جان خویش 

مـرگ روح و    همه به تن پرورى و خدمت بدن حیوانى پـردازد کـه لازمـه اش    
قد افلح من زکیها و قد خـاب مـن   : فناى نفس ناطقه قدسیه باشد که حق فرمود

، رستگار شد هر که روح خود را تربیت و تکمیل به علم و عمل کرد ؛) 345(دسیها 
هر کس که به تن پـرورى از تربیـت روح اهمـال و    ، د گردیدو زیان کرد و فاس

  . اعراض کرد
  ) 346(. پس توحید و علم و معرفت الهى زنده کننده حقیقى روح انسان است

  نخستین آفریده حق  -345
در جلد اول بحار به نقل از علل الشرایع آمده است کـه از جملـه پرسشـهاى    

نخسـتین بـار خـدا چـه چیـزى را       :این بود کـه  مرد شامى از امیرالمؤمنین 
  ؟ آفریده است

  نور: حضرت در جواب فرمود
دریافـت   در جلد نوزدهم بحار در دعایى که امیرمؤمنان از رسول خـدا  

اى کسـى کـه بـا شـعاع     ، تو را مى خـوانیم ! بار خدایا :نموده است نقل است که
  ) 347(! اىنورت از دیدگان خلق در حجاب مانده 

  وجود همه وجه االله است  -346
به مدینه آمدند و نزد ابـوبکر رفتنـد و   ، در عهد خلافت ابوبکر چند نفر راهب
  . درباره پیامبر و کتابش پرسش نمودند

  . پیامبر آمد و با خود کتابى آورد، آرى :ابوبکر گفت
  ؟ وجه االله مذکور است، آیا در کتاب او، پرسیدند

  آرى :ابوبکر گفت



160 

 

  ؟ تفسیرش چیست: پرسیدند
از این سؤال در دین ما نهى شده و پیامبر ما آن را تفسیر نکرده  :ابوبکر گفت

پیـامبر شـما   ، به خدا سـوگند : در این هنگام همه راهبان خندیدند و گفتند. است
  . کتاب شما باطل است، دروغگو بوده

 ـ، چـون سـلمان مـاجرا را دریافـت    . رفتند، پس او را رها کرده ان را نـزد  آن
خلیفه و جانشـین پیـامبر و پسـر عـم     ، این شخص :برد و گفت امیرمؤمنان 

  ! پرسش خود را بر او عرضه دارید، اوست
شـما را بـا سـخن    : حضرت فرمود. پرسیدند آنان همان سؤال را از على 

  . به آن پاسخ خواهم گفت، بلکه با انجام عملى ؛پاسخ نمى گویم
چون همه هیزم آتش گرفـت و  ، مر فرمود هیزمى آوردند و آتش زدندسپس ا

  . تمامش وجه آنش است، این، شعله کشید راهبان گفتند
: سپس ایـن آیـات را تـلاوت فرمـود    . وجه االله است، تمام وجود: پس فرمود

کل شـى ء هالـک الا وجهـه لـه الحکـم و الیـه       : فاینما تولوا فثم وجه االله و نیز
تمام راهبان به دست آن حضرت اسلام آورده موحـد و عـارف    آن گاه. ترجعون
  ) 348(. گشتند

  ! میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست -347
  :مردى را دید که مى گوید. وارد بازار شد روزى على 

  . سوگند به کسى که هفت حجاب دارد! نه
  ؟ منظورت کیست: حضرت پرسید

  ! اى امیرمؤمنان! خدا :گفت
  میان خـدا و خلقـش   ! مادر به عزایت بنشیند، اشتباه مى کنى: ت فرمودحضر

  . هیچ حجابى نیست و هر جا که باشند خداوند با آن هاست



161 

 

  ؟ کفار آن چه که گفتم چیست! اى امیرالمؤمنان: مرد پرسید
  . این که بدانى هر باشى خدا با توست: فرمود

  ؟ آیا به مساکین طعام دهم :مرد گفت
  ) 349(! چون به غیر خدایت سوگند خوردى! نه: حضرت فرمود

  ! دل اگر خداشناسى همه در رخ على بین -348
 :مردى برخاست و گفت :از جدش امیرمؤمنان نقل میفرماید که امام بافر 
  ؟ با چه چیز خدایت را شناختى! اى امیرمومنان

، انجام کارى گرفتمبا شکسته شدن عزمها و همت ها؛ چون تصمیم به : فرمود
و چون عزم کردى پس قضاى الهـى بـا عـزمم مخالفـت نمـود؛ پـس       . مانع شد

  . کسى است جز من، دریافتم که مدبر
  ؟ چه باعث شد شکر نعمتهاى او را به جاى آورى :مرد گفت
آنها را از من دور نمـود و  ، به بلایا نگریستم که خداوند: فرمود  حضرت

از این رو دریافتم که او به مـن نعمـت ارزانـى داشـته      ؛ساخت غیر مرا دچار آن
  . پس شکرش را بر خود لازم دانستم، است

  ؟ چرا لقایش را دوست دارى: مرد پرسید
چون دریافتم که براى من دین فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش را : فرمود
شتاق لقایش پس م. دانستم که مرا گرامى داشته و فراموش نکرده است ؛برگزیده
  ) 350(. شدم

  توحید در جنگ  -349
آیـا مـى   ! اى امیرمؤمنان :در جنگ جمل عرب بادیه نشینى برخاست و گفت

! اى مرد: در این هنگام مردم به او هجوم آوردند و گفتند؟ خدا یکى است ؛گویى
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منظـور حالـت جنـگ و    (؟ مگر نمى بینى که امیرمؤمنان در چـه وضـعى اسـت   
  ) .بوده استوضعیت بحرانى آن 
مـن  ، بگذارید حرفش را بزند؛ زیرا آن چه که او مى خواهـد : حضرت فرمود

  . هم از این مردم مى خواهم
ممکن است بـر چهـار   ، این که بگوییم خدا یکى است! اى مرد: آن گاه فرمود

  . و دو نوع دیگر آن جایز نیست، نوع باشد که دو نوع آن جایز
خـدا یکـى اسـت و    : از این است که بگویداما آنهایى که جایز نیست عبارت 

زیـرا در بـاب    ؛که این در مورد خدا جایز نیست. منظور یک در باب اعداد باشد
مگر نمـى دانـى کسـى کـه بگویـد      . اعداد دو هم داریم وگرنه دیگر عدد نیست
  ؟ کافر شده است، خداوند سومین شخص از سه شخص است

یعنـى یکـى از    ؛یکى است قسم و صورت دوم این است که کسى بگوید خدا
ایـن هـم در مـورد خـدا جـایز      ، نوعى از یک جنس باشد، مردم است و مقصود

اما آن دو وجهـى کـه   . چون تشبیه است و خداوند برى ء از تشبیه است، نیست
و . یعنى میان اشیاء شبیهى ندارد ؛اولى این که بگویى خدا یکى است، جایز است

قصود این باشد که خدا در وجود و عقل و دوم این که بگویى خدا یکى است و م
  ) 351(. به همین گونه است، و خداى عز و جل. وهم تقسیم ناپذیر است

اما از نظر عقلى باید گفت که کثرت عددى با تکرار وحدت عددى به وجـود  
  . مى آید

یکـى از  ، چیزى که به وحدت عددى متصـف شـده   :از این رو مى توان گفت
و جناب حق سبحان منزه از ایـن  . آحاد موجودات استاعداد وجود یا یکى از 

از صـنع وحـدت   ، بلکه وحدت و کثرت عددى کـه در مقابـل یکدیگرنـد   . است
و حق محض و خـالص   ؛حقیقى محض اویند؛ وحدتى که نفس ذات قیوم اوست
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از لـوازم  ، و واجت و قائم به ذات است و هیچ در مقابل آن نیست و نفى کثـرت 
، بـدان اشـاره نمـوده   ، در حدیثى که گذشته یرمؤمنان هم چنان که ام. اوست
  ) 352(. قابل تقسیم نیست، نه در وجود و نه در عقل و وهم: فرمود

  شناخت خدا با خدا -350
  ؟ خدایت را شناختى، به چه: از پیامبر اکرم پرسش شد

  . اشیا را شناختم، با خدا: فرمود
  ! خدا را بشناسید، با خدا: فرماید مى همچنین امیرالمؤمنان 

  آثار شناخت خدا -351) 353(
  :فرمود امیرالمؤمنان على 

، و من عرف الدنیا تزهـد ، و من عرف نفسه تجرد، من عرف االله سبحانه توحد
  ) 354( ؛و من عرف االله تقرد

و هر که خود را شناخت مجرد از امـور  ، کسى که خدا را شناخت موحد شود
  ) 355(. و هر که دنیا را شناخت در او زهد ورزد و اعراض کند، دنیوى گردد

  ؟ حقیقت چیست -352
  ؟ حقیقت چیست: پرسید کمیل بن زیاد از حضرت على 

  ؟ تو را با حقیقت چه کار است: حضرت فرمود
  ؟ مگر من رازدار تو نیستم :کمیل گفت

تنها ، ى جوشد و فیضان مى کندولى آن چه که از من م، آرى: حضرت فرمود
  . اندکى از آن به تو مى رسد

  ؟ آیا چون تویى سایل را ناامید مى کند :کمیل گفت
  . بدون اشاره، عبارت از کشف انوار جلال است، حقیقت: فرمود

  ! مرا توضیح بیشترى فرما :کمیل گفت
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  . محو موهوم و آشکار صحو معلوم است: فرمود
  . توضیح بیشترى مى خواهم :کمیل گفت

  . به سبب غلبه سر، عبارت از هتک و کنار رفتن ستر و حایل است: فرمود
  ! باز هم توضیح بفرما :گفت

  . جذب احدیت با صفت توحید است: امیرالمؤمنان فرمود
  ! توضیح و بیانى فزون تر عنایت کن :کمیل بار دیگر گفت

کند و در هیاکل آثـارش تجلـى   نورى است که از صبح ازل طلوع مى : فرمود
: فرمود ولى حضرت على ، مى یابد کمیل بار دیگر توضیحى بیشتر خواست

  ! چراغ را خاموش کن که چیزى به صبح نمانده است
  معرفت خدا -353) 356(

   امیرالمؤمنین على
  ) 357( ؛المعرفه نور القلب المعرفه الفوز بالقدس

  ) 358(. و روشنى دل است و نیل و استفاضه از عالم قدسمعرفت خدا نور 

  لازمه معرفت خدا -354
  :فرمود امیرالمؤمنین 
منع فاه من الکلام و بطنـه مـن الطعـام و عنـى نفسـه      ) و عظمه( من عرف االله
  ) 359( ؛بالصیام والقیام

منـع   هر که خدا را شناخت دهان را از کلام و شکم را از طعام غیر ضـرورى 
  . کند و پیوسته نفس را رنج به نماز و روزه و طاعت براى راحت ابد خوار دارد

لازمه معـرفتش امـورى اسـت کـه از آن     ، شرح هر کسى که خدا را شناخت
جمله زبان از کلام بیهوده و عبث نگاه مى دارد و سخن جز به حق نگویـد؛ و الا  

م را از طعـام و الـوان   دیگر شـک . به ذکر خدا و علم و هدایت خلق لب نگشاید
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گوناگون اشربه واطعمه و لذات نفسانى منع مـى کنـد و جـان خـویش را در راه     
طاعت خدا به قیام در نماز و امساك روزه براى صفاى روح به رنج و تعب مـى  
اندازد و شب و روز مى کوشد که بر مقام معرفت و قربش به خدا بیافزاید وفقنـا  

  ) 360(االله تعالى 

  رین معارف بالات -355
معرفـت خـدا    ؛معرفـه االله سـبحانه اعلـى المعـارف    : فرمود امیرالمومنان 

  . بالاترین معارف است

    عبادت حضرت امیرالمؤمنین : بخش سوم
  نماز :الف

  عبادت احرار -356
  :است این کلام سید الاوصیاء امیرالمؤمنین على 

بل وجدتک اهـلا للعبـاده   ، و لا طعاما فى جنتک، نازكما عبدتک خوفا من 
بلکه تو را شایسته ، تو را از بیم آتش و به امید بهشت پرستش نمى کنم ؛فعبدتک

  :به قول شیخ بهائى در نان حلوا. پرستش یافتم و پرستش مى کنم
  نان و حلوا چیست اى نیکو سرشـت 

  ایـــن عبادتهـــا تـــو بهـــر بهشـــت     

   
ــود   ــن ب ــزد اهــل دی ــتنن ــن کاس   دی

  در عبــادت مــرزد از حــق خواســتن     

   
ــر   ــدتک اى فقی ــا عب ــدیث م   رو ح

ــادگیر        ــردان یـ ــاه مـ ــلام شـ   از کـ

   
  چشم بر اجر عمـل از کـورى اسـت   

  طاعت از بهر عمـل مـزدورى اسـت        

   
ان قوما عبدوا االله وغبه قبلک عباده التجار و  :و در نهج البلاغه آمده است که

فتلـک  ، فتلک عباده العبید و ان قومـا عبـدوا االله شـکرا   ، ان قوما عبدوا االله وهبه
  . عباده الاحرار
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از سبحان ربى الاعلى و بحمده گفتن لذت مى ، احرار از بندگى لذت مى برند
از فکرها و توجه هـا و سـیر و   ، از خلوتها و وحدتهاى شان لذت مى برند، برند

  ) 361(. مى برند سلوك معنى و از شهوت عرفانى و ذوقى و وجدانى شان لذت

    وصایت على -357
جز این که بنـى  ، در صدر اسلام به وصى معروف و معهود بود امام على 

حتى لقب وصـى  ، را محو کنند امیه اتفاق کرده بودند که همه آثار امام على 
جهریـه شـبانه روزى   حتى جهر به بسم االله الرحمن الرحیم را که در نمازهاى ، را

قول فخر رازى در ، این نه قول من است ؛و در اخفائته آن مستحب است، واجب
  ) 362(. تفسیر کبیرش است

  جهر بسم االله  -358
آیـه  ، قرائت یک سوره مبارکه فاتحه را در نماز ظهر و عصر در نظـر بگیریـد  

و  ؛اتحـه اسـت  جزء سوره ف، بسم االله الرحمن الرحیم به اتفاق امامیه و فرق عامه
ولکن امامیه بـه اقتـداى از   ، در صلات ظهرین اخفات حمد و سوره واجب است

کریمه بسم االله الرحمن الـرحیم را   پیشواى اولشان حضرت وصى امام على 
  ) 363(. در نماز ظهرین هم به جهر مى خوانند

  خارج نمودن تیر از پاى امیر -359
و پیکان در جنگ احد را مرحوم ملا فتح االله کاشانى  واقعه امیرالمومنین 

در تفسیر منهج الصادقین در ضمن آیه الذین هم فـى صـلوتهم خاشـعون در اول    
نشست و از غایت وجه نتوانستند که آن را بیرون  سوره مبارکه امیرالمؤمنین 

وقتى که  :فرمود که، دندعرض کر  آورند؛ صورت حال را به حضرت رسول
چه توجه او در این حال بـه  ، پیکان را از بدن او بیرون کشید، وى در نماز باشد

حضرت عزت بر وجهى است که خود را فراموش مى کند و از ماسوى بى خبـر  
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جـراح را آوردنـد و پیکـان را از بـدن     ، پس چون به نماز مشغول شد، مى شود
و چون از ، بسیار بر سجاده آن حضرت ریخته شداطهر او بیرون آوردند و خون 

  ؟ این خون چیست :پرسید که، نماز فارغ شد و آن خون را مشاهده نمود
ایـن خـون از آن   ، در خونى که پیکان از بدن شما بیـرون آوردیـم   :گفتند که

  . جراحت بیرون آمد
به خدایى که جان على در قبضه قدرت اوست که در نیـافتم و واقـف   : فرمود

  . دم که شما در چه وقت بدن مرا شکافتید و پیکان را بیرون آوردیدنش

    خشیت حضرت امیر -360
حالات رعشه و نحو آن براى امیر المؤمنین  :از جوامع روائیه مستفاد است که

و بایـد همـین   . پیش مى آمد بیش از رسول االله ، از خشیت الهى على 
خـودش   چنان که امیـر  ، ور باشد؛ زیرا رسول االله اکمل از آن جناب استط

  ) 364(. فافهم. انما انا عبد من عبید محمد: فرمود

  ! خدا داناتر است -361
  :اهل سیره روایت مى کنند
به مـن بگـو آیـا    ! اى امیرمومنان :آمد و گفت شخصى نزد امیر المؤمنان 

  ؟ مى بینى، هنگامى که پرستش مى کنىخدا را 
  . عبادت نمى کنم، من خدایى را که نبینم: حضرت فرمود
  ؟ چگونه او را مى بینى: مرد پرسید

دیدگان با مشاهده چشمان او را نمى بینند؛ بلکـه  ! واى بر تو: حضرت فرمود
، شناخته شـده اسـت و بـا علامـات    ، با دلالات. عقول با حقایق ایمان مى بینند

  . به مردم قیاس نمى شود و با حواس درك نمى گردد، ف شدهوص
  :در حالى که مى گفت، مرد برگشت
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  ) 365(. خدا داناتر است که کجا رسالتش را قرار دهد

  عبادت عاشقانه -362
فقـط بـراى   ، اگر نماز بى تو باشد؛ یعنى مشوب به اغراض شخصى تو نباشـد 

چنانکـه مـولى   ، و الا فلا، ى شودقبول و پذیرفته م، خدا تقرب به سوى او باشد
  :فرموده است الموحدین و قدوه السالمین و رب النوع عاشقین امام على 

بـل وجـدتک اهـلا    ، ما عبدتک خوفا من نازك و لا طمعا الى جنتـک ! الهى
  ) 366(. فعبدتک، للعباده

  جایگاه خدا قبل از خلقت  -363
  ؟ خداوند قبل از خلقت کجا بوده است: اعرابى از امیرالمؤمنین مى پرید

و از ایـن  . در عمایى که نه بالاى آن هوا بود و نـه پـایین آن  : حضرت فرمود
نـور  : نخستین چیزى که خداوند خلق فرمود :فرموده است آن حضرت ، رو

  . من بود
 ؛چنانکه فرمایش دیگر ایشان مؤیـد آن اسـت   ؛که منظور حضرت عقل است

، سـپس بـه واسـطه آن   . عقل است، اولین مخلوق خداوند: فرماید آن جا که مى
سایر عقول و نفوس ناطقه ملکیه و غیر آن و نیز و صـورت طبیعیـه و هیـولاى    

  ) 367(. خلق شدند، کلیه و صورت جسمیه بسیطه و مرکبه

  اقتدا به على در نحوه خواندن بسم االله  -364
در جهر به بسم االله الرحمن الرحیم  حرف فخر این است که امیرالمومنین 

در نمازهاى مبالغه مى فرمود و چون دولت به دست بنى امیه افتاد به علت سعى 
  . داشتند مبالغه در منع جهر آن مى نمودند و کوششى که در ابطال آثار على 

امامیه در صلوات واجب جهرى چـون صـبح و عشـائین جهـر بـه بسـم االله       
و اکثر عامه اخفـات آن را واجـب   ، الرحمن الرحیم را براى مرد واجب مى دانند
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حتى بعضى از آنان قایل به منع قرائـت تسـمیه   ، مى دانند که سنت بنى امیه است
در افتتاح قرائت در نمازند مطلق و بعضى با امامیه نزدیک اند تفصیل فـروع آن  

  ) 368(. مربوط به کتب فقهیه فریقین است

  ؟ مگر على به مسجد مى رفت -365
از تفسیر فخر رازى به عرض رسانده ایم که بنى امیه دست به دست هم دادند 

تبلیغات سـوء بنـى امیـه کـار را بـه جـایى       ، را محو کنند تا آثار امام على 
کشانده بود که وقتى خبر ضربت خوردن آن حضرت در صبحگاه نـوزدهم شـهر   

مگر على به مسـجد  : مى گفتند، اطراف و اکناف رسیدرمضان در مسجد کوفه به 
  ؟ مگر على نماز مى خواند؟ مى رفت

غرض این که من خودم صحنه محاکمه آن راءس شیاطین گروهک معهـود را  
مـى    که تنى چند از روحانیون ما را ترور کرده اند مشاهده مى کـردم و گـوش   

  ؟ او را ترور کرده اید از او سوال شد که آقاى مطهرى چه کرده است که، دادم
ببینیـد چـه جسـارتى را بـدان     . ایشان اسلام راستین نداشت :در جواب گفت

  با ترور مى خواهند منطق حـق را خـاموش    !؟عالم بزرگوار الهى روا داشته اند
  . کنند

  شب پره گـر وصـل آفتـاب نخواهـد    

ــد         ــاب نکاهـ ــازار آفتـ ــق بـ   رونـ

   
بـا  . نام حقیقت هستى ها حق اسـت . دار واقعیت است، دار حقیقت است، دار

  . اینگونه چریکها نور خدا را نمى شود خاموش کرد
  ) 369(. یریدون لیطفوا نود االله باءفواههم واالله متم نوره ولو کره الکافرین

  قرآن  :ب
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  ! ! ! مبادا در قرآن توقف کنى -366
بـن حنفیـه   روایت کرده است که به فرزندش محمـد   امیر المومنین على 

  :فرموده است
یقال لقـارى ء  ، فاذا یوم القیامه، اعلم ان درجات الجنه على عدد آیات القرآن

  ) 370(... اقراء وارق :القرآن
 ؛مبادا در هیچ مقام قرآن توقف کنى و پندارى که به قله معـرفش رسـیده اى  

رهـایى  هر کجا که رسیده اى باز اقرا وارق بخوان و بالا برو کـه در بالاترهـا خب  
  . است

، کتابش هم غیر متناهى اسـت ، همان گونه که خداى سبحان غیر متناهى است
) 371(ولایعلـم جنـود ربـک الا هـو      :کلمات وجودیش هم غیر متناهى اسـت کـه  

چنانکه پیشترك در بیان کریمه قل کل یعمل شاکلته اشارتى بدان شده اسـت کـه   
  . اثر هر کس هم شکل و شبیه و نمودار دارایى اوست
و ایـن خـوان خـدایى بـراى     ، قرآن سفره پر برکت رحمت رحیمیه الهى است

، نفوس مستعده گسترده است و کبر و ناز و حاجت و دربان در این درگاه نیست
  :و به قول کمال اصفهانى

  بر ضیافتخانه فیض نوالت منع نیست
  ) 372(. در گشاده است و صلا در داده خوان انداخته

  ز بسم االله ظهور موجودات ا -367
ظهـرت   :مـاءثور اسـت کـه    از جناب وصى امیـر المـؤمنین امـام علـى     

  . الموجودات عن بسم االله الرحمن الرحیم
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ظهور از آن حضرت وجود است که به تعبیر فارابى در مدینه فاضله مسـاوق  
ظـاهر  ، نحویات ضمیر را به ظاهر و بارز و مستتر تقسـیم کـرده انـد   . حق است
  . و بارز نیم آشکارا و مستتر پوشیده استآشکارا 

و بارز ، بدین مثابت ظاهر وجود است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
و مسـتتر در عـرف   ، ممکن است که برزو االله جمیعا و بـرزوا االله الواحـد القهـار   

  ) 373(. عارف اعیان ثابته است و در اصطلاح حکیم ماهیات

  سفره الهى ، قرآن -368
یعنى قـرآن سـفره   ، قرآن را به ماءدبه االله وصف فرمود جناب رسول االله 

حال ملاحظـه بفرماییـد کـه    ، فقط براى انسان گسترده شد، این سفره، الهى است
که مى تواند وعـاء ایـن همـه    ، قابلیت انسان و سعه وجودى این تا چه حد است

  . جوامع کلمات نوریه گردد
  . اقرا وارق، سلم است و این آیات درجات آناین قرآن 

  :عارف شبسترى با من دعوى دارد که
ــالم دل   ــدیث ع ــن ح ــویم م ــه گ   چ

  تــرا ســر در نشــیب و پــاى در گــل     

   
ــاجز   ــده ع ــو مان ــو و ت ــان آن ت   جه

ــز       ــد هرگ ــس دی ــر ک ــو محرومت   ز ت

   
  چو محبوسان به یـک منـزل نشسـته   

  به دست عجـز، پـاى خـویش بسـته         

   
  بند چـون مـردان بـه مـردى    میان در 

ــدى        ــوا بعهــ ــره اوفــ   درا در زمــ

   
  تـــرا از بهـــر ایـــن کـــار آفریدنـــد

ــد         ــیار آفریدن ــق بس ــه خل ــر چ   اگ

   
  پدر چون علم و مادر هسـت اعمـال  

ــوال         ــت اح ــین اس ــره الع ــان ق   بس

   
این منازل و مراحل قرآنى را پیموده ، آن نیکبختى که در مسیر تکامل انسانى

  :ولایت تکوینى است کهولى و صاحب ، است
  فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
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  دیگران هم نکنند آنچه مسیحا مى کرد
  ! بر ضیافتخانه فیض نوالش منع نیست

  در گشاده است و صلا در داده خوان انداخته
  . انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم: امام آن که فرمود

. العباد بکنه عقله قـط  ما کلم رسول االله : فرمود حضرت امام صادق 
)374 (  

چه آن جنـاب  ، از این نفى مستثنى است، بدیهى است که حضرت وصى 
انک تسـمع مـا    :به خطاب، مخاطب است نفس پیغمبر و از زیان رسول االله 

  ) 375(. نک لست بنبىاسمع وترى ما ارى الا ا
، چه کسى مى توانست که اسرار معرف نبى خاتم را فهم کنـد ، جز وصى 

حمل ) 376(. انا سنلقى علیک قولا ثقیلا: و آن قول ثقیلى را که خداوند عالم فرمود
  . نماید

در حد فهم و عقل مردم به آنـان  ، کلمات وسائط فیض الهى، چون در روایات
که هر یـک در  ، لذا از روایات مرتبه درایت روات به دست مى آید، القاء مى شد

  ) 377(. چه حدى از مقامات معنوى بوده اند

  انسان بهشتى -369
بـه  . ما در علم و عملمان مى کوشیم که به مقامـات مفارقـات نـورى برسـیم    

یعنى انسان کامل را سرمشق خودمـان قـرار   . جایى برسیم که انسان کامل بشویم
به آن معیار عدل که انسـان کامـل اسـت    ، هر اندازه که به آن میزان قسط. بدهیم

به همـان انـدازه ارزش مـا بیشـتر     ، به همان اندازه انسان تریم، نزدیک تر شویم
به همان اندازه بهشت ما بهشت فراتر و بالاتر و عالى تر از بهشت دیگران ، است
مراتـب  ، فاوت اسـت چون درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآن مت. است
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مراتـب درجـات    :به فرزندش ابن حنفیه فرمـود کـه   آقا امیرالمؤمنین ، دارد
  ) 378(. بهشت به عدد آیات قرآن است

  ! بخوان و عروج کن -370
. کتاب او هم غیر متناهى اسـت ، همان طور که ذات خداوند غیر متناهى است

تـاب تـدوینى و کلمـات قـرآن     کتاب تکوینى و کلمات نظام هستى و چه ک، چه
هر دو غیر متنـاهى هسـتند و   ، که آن کتاب تکوینى و این کتاب تدوینى، شریف

مـى توانـد بـه هـر انـدازه      ، انسـان . هر دو بحر و دریایى هستند که پایان ندادند
و سفراى الهى کـه بـه   . بخواهد در قرآن غواصى نماید و به درجاتش عروج کند

مانند جناب سید ) 379(نما یعرف القرآن من خوطب به ا: حقیقت قرآن آگاهى دارند
در یـک مرتبـه قـرآن    : مـى فرماینـد   ؛حضرت امیرالمؤمنین على ، الاوصیاء

  ) 380(. اقرا وارق بخوان و بالا برو: به هر کجا که رسیدید، توقف نفرمایید

  قرآن عظیم است  -371
درجات بهشت به عدد آیـات  : به فرزندش محمد فرمود آقا امیرالمؤمنین 

درجات بهشت نیز غیر متناهى ، پس چنان که قرآن غیر متناهى است، قرآن است
  ) 381(. است

  بر تو باد به قرآن  -372
علیک بـتلاوه  : به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود  حضرت امیرالمؤمنین

لى عدد آیات القرآن فاذا کان یـوم القیامـه   القرآن والعمل به واعلم ان درجات ع
و بدان ، بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل به آن ؛) 382(یقال لقارى القرآن اقرا وارق 

و در روز قیامت به خواننـده  . که درجات بهشت منطبق بر عدد آیات قرآن است
  ) 383(. بخوان و بالا برو: قرآن گفته مى شود
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  بخوان و بالا برو -373
در فهم اسرار قـرآن  : به فرزندش ابن حنفیه فرمود حضرت امیرالمؤمنین 

  ) 385(. بخوان و بالا برو و در هیچ حدى توقف نکن) 384(کریم اقرا وارق 

    نزول جبرئیل بر قلب پیامبر -374
 ؛از مقـامش  بى تجـافى ، چون قرآن بر قلت پیغمبر نازل مى شد  جبرئیل

چون نزول جسمانى نبود تـا  ، که اگر کسى با پیغمبر اکرم بود جبرئیل را نمى دید
یا به تصرف ، با دیدگان دیدار شود؛ و اگر کسى دیگر جبرئیل را مشاهده مى کرد

  . یا قدرت روحى وائى، در جان وى بود رسول االله 
مـن هـم مـى    ، قرآن بر رسول نازل مى شدچون  :گفت  امیرمؤمنان على

اءرى نور الوحى و الرساله و اشم : شنیدم این جان علوى علوى بود که مى شنید
یا رسول  :فقلت ریح النبوه و لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحى علیه 

  ؟ ما هذه الرنه! االله
مع مـا اءسـمع وتـرى مـا     انک تس ـ، قد اءیس من عبادته، هذه الشیطان :فقال
  ) 386(. ولکنک وزیر و انک لعلى خیر ؛الا انک لست بنبى، اءرى

  توصیف قرآن  -375
کتـاب االله  : در وصف قرآن فرمـود  امام الکل فى الکل امیرالمؤمنین على 
  . ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه على بعض

  درجات بهشت  -376
 :به فرزندش محمد بن حنفیه اندرز همى کرد که ولى االله الاعظم امام اول 

درجات بهشت بر عدد آیات قرآن است و در رستاخیز بـه قـارى قـرآن گوینـد     
  . و بعد از نبیین و صدیقین کسى در بهشت به رتبت وى نیست، بخوان و بالا برو
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ل فاذا کـان یـوم القیامـه یقـا    ، واعلم ان درجات الجنه على عدد آیات القرآن
لقارى القرآن اقرا وارق فلایکون فى الجنه بعد النبیین و الصـدیقین ارفـع درجـه    

  ) 387(. منه

  پناهگاه الهى -377
چـرا در سـر    :از على که خدا از او خوشنود گردد پرسـیدم : ابن عباس گوید

  ؟ آغاز سوره برائت بسم االله الرحمن الرحیم نوشته نشده است
، پناه و زنهار است و در برائت زنهارى نیست) بسم االله( چون: در پاسخ فرمود

. با فرمان دست بر قبضه شمشیر زدن و بر فرق مشرکین کوبیدن نازل شده اسـت 
)388 (  

  بزرگ ترین حجت خدا بر خلق  -378
صورت انسانى بزرگ ترین حجتهـاى خداونـد بـر    : فرمودند امام صادق 

ا نوشته است و هیکلـى اسـت   خلقش است و کتابى است که به دست خود آن ر
که به حکمتش آن را بنا کرده است و مجموع صورت هـاى جهـان هـا اسـت و     

و حجت بر هـر منکـر   . و شاهد بر هر غائب است. مختصر از لوح محفوظ است
و پـل کشـیده میـان بهشـت و آتـش      ، و راه راست به سوى هر خبر است. است
  ) 389(. است

  ! هستممن نقطه زیر باء بسم االله  -379
تمامى هستى و موجـودات اى بـاء بسـم االله الـرحمن     : پیامبر اسلام فرمودند
  . الرحیم به وجود آمدند
  . من نقطه زیر باء بسم االله ام: فرمودند  امام على :و نیز آورده است
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در مشارق الانوار از حضـرت وصـى   ، حافظ رجب برسى حلى، و شیخ اجل
مـن  ) 390(انا النقطه التى تحت الباء و سر البـاء؛  : ست که فرمودروایت کرده ا 

  . نقطه زیر باء بسم االله و سر آن هستم

    سفارشات نبوى به امام على -380
مرا به یمن فرستاد؛ پـس بـه    رسول خدا : فرمود على بن ابى طالب 

بسـم  ، چرا که خداوند متعـال ! خدا استعاذه کن به نام! اى على :وصیت مرا گفت
هـر کـس در راه   : و مى فرمود. االله را بر امت من در صبحگاهان مبارك گردانید

  ) 391(. خداوند در بهشت براى او خانه اى برگزیند، خدا براى خود دوستى برگزیند

  ! بهشت هر کس قرآن اوست -381
به فرزندش ابن حنفیه وصـیت  ، جناب وصى حضرت امیر المؤمنین على 

مبـادا شـب و روز بـر تـو     ، قرآن عهد خدا اسـت ! فرزندم: مى کند و مى فرماید
قـرآن عهـد االله   . بگذرد و به این عهد الهى سرى نزنى و از عهد االله غافل بمـانى 

و بر هر مسلمان واجب است که هـر روز در  ! است و از این عهداالله غافل مباش
لااقل شب و روزى پنجاه آیه را بـا نظـر و   . ند در پنجاه آیههر چ، عهد او بنگرد
  . تدبر قرائت کند

بدان که درجات بهشت بر عـدد آیـات قـرآن    ! فرزندم: در ذیل حدیث فرمود
بخـوان و بـالا بـرو در    : و چون روز قیامت شود به قارى گفته مـى شـود  ، است

  . قرآن نیست بهشت بعد از نبیین و صدیقین کسى به حسب درجه برتر از قارى
  گوهر معرفت آموز که با خـود ببـرى  

  که نصیب دگران است نصاب زرو سـیم      

   
تـا در نتیجـه بـه    ، غرضم این است که این دو حدیث را کنـار هـم بگـذاریم   

و اطوار و شئون ارتقا و ، یعنى قرآن کریم، درجات بهشت و مائده هاى مادبه االله
  . آشنا شویم، اعتلاى نفس ناطقه انسانى
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پـس جـانى کـه    ، من مدینه حکمتم و حکمت بهشت است: حدیث اول فرمود
  . شهر حکمت است خود بهشت است

و قرآن حکـیم  . درجات بهشت به عدد آیات قرآن است: و حدیث دوم فرمود
درجـات    پـس  ، پس بهشت انـد ، پس بهشت است و آیات او حکمت اند، است

ود خود را مطالعه کنـد و  حال هر کس صحیفه وج. بهشت به عدد آیات قرآن اند
  ) 392(. ببیند تا چه پایه بهشت است

  ! اهل قرآن عترت اند -382
فـیهم  : عترت را که در نهج البلاغه اسم مى برد مـى فرمایـد   امیرمؤمنان 

قـرآن در آنهـا   ، عترت اهـل قـرآن هسـتند   ) 393(. کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن
ا سیر کرده اند و معارج قرآن را پیمـوده انـد و   عجین شده است و مراتب قرآن ر

آنان آثـار و علایـم و   . به مقامات شامخه قرآن رسیده اند و خود قرآن ناطق اند
همـه قـرآن   ، قلـم شـان  ، گفتارشـان ، رفتارشان، حرکات شان، نشانه هایى دارند

. آنان مبین حقایق اسماء الهیـه انـد  ، همه حق محضند و صدق صرف است، است
)394 (  

  متصدى جمع قرآن   على -383
چون قرآن در حیات خود حضرت پیغمبر در معرض زیاد شدن بود؛ زیرا کـه  

تمام شدن و جمع آن البته باید بعـد از رحلـت آن   ، پیوسته وحى نازل مى گردید
اول کسى که لـزوم آن را دانسـته متصـدى جمـع قـرآن      . حضرت صورت پذیرد

چنانکه علماى اهـل سـنت   ، لى بن ابى طالب بودگردید حضرت امیرالمؤمنین ع
  ) 395(. نیز نقل کرده اند

  درنگ اصحاب کهف  -384
  :مجمع البیان آورده است که شأنامن الاسلام طبرسى در تفسیر عظیم ال
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مـدت درنـگ    روایت شده است کردى یهودى از على بـن ابـى طالـب    
پاسخش را ) سیصد و نه سال( آنامام مطابق قر، اصحاب کهف در کهف را پرسید

  . ما در کتاب خود سیصد سال یافته ایم :یهودى گفت، داد
آنچه من گفتن سال قمرى است و آنچـه شـما مـى گوییـد سـال      : امام فرمود

  ) 396(. شمسى

  استشمام بوى وحى -385
چون قرآن بر رسول نازل مى شد مـن هـم مـى     :گفت امیرمؤمنان على 

  ) 397(. شنیدم

  خصوصیت آیات قرآنى  -386
زبـان  ، آیات قرآنى بعضـى نـاطق بعضـى دیگرنـد    ( :فرمود  امیرالمؤمنین
  ) 398(. بعضى دیگرند

    مصحف برخاسته از صفحه دل على -387
  . نخستین جمع آورى کننده قرآن است على 
 ـ، حسن العباسى بـه مـن حـدیث کـرد    : گوید/ ابن  ت خبـر داده شـدم از   گف

از علـى  ، از عبـد خیـر  ، از حکم بن ظهیـر سدوسـى  ، عبدالرحمان بن ابى حماد
مـردم سسـت و   ، آن حضرت مشـاهده کـرد  ، که هنگامى در گذشت پیغمبر 

پس سوگند خورد که تا قرآن را جمع نکند ، مضطرب شده اند و فال بد مى زدند
ز از خانه بیرون نیامد تـا قـرآن را جمـع    لذا سه رو، رداء خود را بر دوش نگیرد

بـه   و آن نخستین مصحفى است که در آن قـرآن از صـفحه دل علـى    ، کرد
  ) 399(. صفحات کاغذ منتقل شده و در آن جمع گردیده است
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  تجلى گاه خداوند  -388
اى کـه  در خطبـه  ، از امیرالمؤمنین ) 400(ثقه الاسلام کلینى در روضه کافى 
، تجلـى یافتـه    خداوند متعال در کتـابش  : در ذى قار ایراد فرمودند نقل مى کند

  ) 401(. بدون این که مردم او را ببینند
  دعا :ج

  اسرار ادعیه -389
در ، آن اسرار و لطایفى که در ادعیه مناجـات و اذکـار ائمـه پیـدا مـى شـود      

ه در روایـات نوعـا   و جهتش را هم به عرض رساندیم ک. روایات پیدا نمى شود
علـى    کلم النـاس   :اکثریت مردم هستند و در آنجا محکوم هستند به، مخاطبشان

، لذا به فراخور فهم مردم با آنها صـحبت کردنـد؛ امـا در ادعیـه    ) 402(قدر عقولهم 
بـا  ، در آن شبهاى تارشان، نه خیر آن جا در خلوت خانه عشقشان، اوراد، اذکار

، آن چه که در نهانخانه سرشان و ذاتشـان داشـتند  ، محبوب و معشوق حقیقیشان
، آن لطایفى که از کتب ادعیه استفاده مى شود. شیرین زیانى کردند و پیاده کردند

  ) 403(. در روایات نمى شود

  دعا با اعظم اسماء خدا -390
وارد شدم و آن جناب را بـه خـدا    بر امیرالمؤمنین : براء بن عازب گوید

سوگند دادم که مرا به اعظم اسمایى که خداوند رمان جبرئیـل را بـه ارسـال آن    
را و آن حضـرت شـما را؛ مخصـوص     مخصوص داشـت و وى رسـول االله   

  . گردان
اگر سؤال تو نمى بود من اراده داشتم که آن را تا در لحدم نهاده شـوم  : فرمود

  . ده بدارمپوشی
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بعـد از  ( شش آیه اول حدید، هر گاه خواهى خدا را به اسم اعظم وى بخوانى
آخـر حشـر از هـو االله    ( و) بسم االله الرحمن الرحیم تا و هو علیم بذات الصـدور 

و پس از آن بگو اى کسى که چنانى ، را بخوان) الذى لا اله الا هو تا آخر سوره
اگر بر شـقى  ، که سوگند به خداوند) واهیعنى حاجت خود را بخ( با من چنین کن

  . بخوانى سعید مى گردد
: فرمـود  امـام  . من آن را براى دنیا نمـى خـوانم  ، قسم به خدا :براء گفت

مرا هم این چنین وصیت فرمود جز اینکه مرا   رسول االله، همین صواب است
و بدانکـه  . و دشوار روزگـار بخـوانم  امر کرد که خدا را بدان در کارهاى بزرگ 

هیچ حاجتى براى انسان شریف تر و عزیزتر از قرب الى االله نیست کـه لقـاء االله   
  ) 404(. است

  دعاى مقامات پنجگانه -391
آن کس که روزیش شد تا به منزل احسان عروج کند واجد مقـام مشـاهده و   

از جمله مقامـات  و مقام مشاهده مقامى روحى است که ، کشف و عیان مى گردد
  . ظاهر و باطن و قلب و روح و سر: پنجگانه نفس است و آن مقامات عبارتند از

مـى یـابى    چنانکه این مقامات را در کلام سید اوصیاء امام على مرتضى 
ظاهر مرا به طاعت و باطنم را به محبت و قلت مرا به ! خدایا: در آنجا که فرمود

اهده خود و سرم را به استقلال در اتصال بـه حضـرتت   معرفت و روح مرا به مش
  ) 405(! منور کن اى صاحب جلال و کرم

  دعاى توسل به حضرت امیر -392
شده  در سحرها رو به نجف ایستاده متوسل به روح مقدس امیرالمؤمنین 

  :هفت نوبت یا بیشتر این را بخواند
  اى باد صبح مشکبو
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  سوى نجف آور تو رو
  اه دین حیدر بگوبا ش

  با حیدر صفدر بگو
  با نفس پیغمبر نگو
  با سید سرور بگو
  با ساقى کوثر بگو

  فلان سلامت مى کند
  خود را غلامت مى کند
  مستى ز جامت مى کند
  ) 406(فلان سلامت مى کند 

  حصول رویاى صادقانه -393
  یا على یا ایلیا یا اباالحسین یا با تراب

  الحسابحل مشکل سرور دین شافع یوم 
مداومت بر این کلمات بعد از صلاه در آناء اللیل اقـلا پانصـد مرتبـه منشـاء     
حصول رؤیاى صادقه و وصول سیر به مفاتیح شارقه است و مشخص اسـت کـه   

  ) 407(. وجود شرائط در همه حال ضرور است

    دعاى یمانى على -394
  :آمده است امیرالمؤمنین على ، در دعایى یمانى امام موحدان
تو پادشاه حقیقى هستى کـه جـز تـو خـداى     . به نام خداوند بخشنده مهربان

  . نیست
در توانت یارى نشوى و در الهیت شریکى نـدارى   :تا آن جا که فرموده است
  ) 408(... با اشیاى مخلوق مجانست یابى، تو را ماییتى نیست تا در نتیجه
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  الیک  الهى هب لى کمال الانقطاع -395
آمـده   علـى  ، امیر المومنین، در مناجات شعبانیه حضرت امام الموحدین

  :است
حتـى  ، و انر انصار قلوبنا بضیا نظرها الیک، الهى هب لى کمال الانقطاع الیک

و تصیر ارواحنا معلقـه  ، تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه
  ) 409(. بعز قدسک

    لىدعاى ع -396
هرگاه حضـرت بـراى تخلـى وارد     :روایت شده که درباره حضرت على 

و ، من از پلیدى نجس و خبیث! خداوندا، بنام خدا: محل آن مى شدند مى گفتند
سـپاس  : و هرگاه خارج مى شدند مى کفتند. از شیطان رجیم به تو پناه مى آورم

کرده و شکر پروردگارى را که نـاراحتى را  خداى را که به من عافیت جسد عطا 
  . از من دور نموده است

و ) 410(. نیز حدیثى قریب به همین معنا وارد شـده اسـت   و از امام صادق 
آمده است شکر خداى را که ، در روایت دیگر به جاى پلیدى را از من دور کرده

با وجود این که قـوه  ، ستپلیدى را از من دفع کرده و به من عافیت عطا نموده ا
دافعه نفسیه ناراحتى را دفع کرده و توحید صمدى تنها همین را اقتضا مى کنـد و  

  ؟ و اینجا چه سوء ادبى وجود دارد. لاغیر
و جاى تعجب و شگفتى است که ایشان براى اجتناب از آن بدى بـه حـدیث   

امـا  و . نفس تمسک کرده و مبتلى به چیـزى شـد کـه از آن اجتنـاب مـى کـرد      
برخورد بسیار مطلوب و نیکویى او در حسن ادب در برابر پروردگار و اجتنـاب  

، امرى است آشکار، از سوء ادب عامیان و برخورد نامطلوب آنان با اهل توحید
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مى  و امیرالمؤمنین على بن ابى طالب . و نباید این معنا را از نظر دور داشت
  ) 411(. دجاهلان دشمنان اهل علمن: فرماید

  دعاى معصومین  -397
اللهم غیـر سـوء حالنـا بحسـن      :آمده است در دعاى وارده از معصومین 

  ) 412(. بدى حال ما را به خوبى خال خودت دگرگون نما! خدایا ؛حالک

  پس از این کارها بگو استغفراالله  -398
مـى  ، از خداوند طلب غفـران نمـوده   شخصى در حضور حضرت وصى 

  استغفراالله : گوید
  :امیرالمؤمنین در پاسخ مى فرماید

مقام والا ، استغفار !؟آیا مى دانى که استغفار چیست! مادرت به عزایت بنشیند
  :است) و شرط( نامى است که آن را شش معنا، استغفار. مرتبگان است

  اول پشیمانى بر گذشته
  . ابد گرد گناه نایى دوم تصمیم بر آن که تا

چنانکه خداوند را ملاقات کنـى   ؛سوم آن که حقوق خلایق را بدانان بازدهى
  . بدون آن که حقى بر گردنت باشد

  . چهارم آنکه هر عمل واجبى که ضایع کرده اى قضا و حقش را ادا کنى
با سختى ناراحتى بر گناهانت آب ، پنجم گوشتى که در حرام بر بدنت روییده

  . چنانکه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه روید ؛کنى
همچنان که شـیرینى گنـاه بـدان     ؛ششم به بدنت درد عبادت و طاعت رسانى

  حال بگو استغفر االله ، پس چون چنین کردى، رسانیده اى
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  کتاب بى همتا -399
ما در عرفان عملى دستور العملى جز قرآن نداریم و روایات و ادله اى کـه از  

همه رشته هایى هستند که از دریـاى  ، یت عصمت علیهم السلام صادر شدهاهل ب
بـدن قرآننـد و روح   ، همه مرتبه نازله قرآننـد ، الهى قرآن کریم منشعب مى شوند

وزان بدن انسان با روان انسـان  ، وزان روایات با قرآن ؛همه آنها خود قرآن است
مرتبـه  ، جوامـع روایـى   روایات، همان طور که بدن مرتبه نازله روان است. است

فرموده اند همـه از قـرآن    آنچه را که اهل بیت عصمت ، نازله قرآن مجیداند
این سخن من ناشـى از یـک   . دستور العملى جز قرآن نداریم، منشعب شده است

چه این کـه  ، سخنى است سنجیده و آزموده، تاءثر و تعصب مذهبى صرف نیست
گ دنیا بر روى محققان گشوده است و آنـان مـى   امروز درب کتابخانه هاى بزر

به راستى اگر معارفى فراتر از معارف قرآن . توانند منابع معارف بشرى را بکاوند
  ) 413(. معرفى کنند؛ زیرا ما هر چه بیشتر کمتر یافتیم، وجود دارد

  دعاى کمیل  -400
و بـا مـولایم امیرالمـؤمنین در مسـجد بصـره نشسـته بـودم        : کمیل مى گوید

معنى قول خداى عـز و جـل فیهـا     :به بعضى از آنان گفت، اصحابش با او بودند
  ؟ یفرق کل امر حکیم چیست

سوگند به کسى که جان على در دسـت او  ، شب نیمه شعبان است: امام فرمود
هیچ بنده اى نیست مگر این که هیچ خیر و شر براى او در ایـن شـب تـا    ، است

و هر بنده اس که این شب را احیاء کند و دعـاى  ، همان شب آینده مقسوم است
  . را بخواند دعاى او را اجابت مى رسد خضر 

شب بـه خـدمت او رفـتم    ، پس چون حضرت منصرف شد و مراجعت فرمود
چه این دعا را حفظ کردى در هر شب جمعه ! اى کمیل: همین که مرا دید پرسید
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ار و یا در عمر یـک بـار بخـوان تـا از     یا در هر ماه یک بار و یا در سال یک ب
  بدیها باز داشته شوى و یـارى شـده و روزى داده شـوى و هرگـز از آمـرزش      

طول صحبت تو با ما موجب شـد کـه چنـین نعمـت و     ! اى کمیل، محروم نمانى
  . عطایى را به تو ببخشم

چـه قـدر   ، چه قدر عشق و شـوق داشـت  ، چه قدر کمیل همت و عزم داشت
و شـب بـه   ، ود که تا چیزى سراغ گرفت در اره تحصیل آن شـد تشنه و طالب ب

خدمت امام رسید و دعاى خضر را از آن جناب طلب کرد و از آن حسن طلبش 
را براى  و صفاى سریره و هدف مقدسش چنین سفره پر برکت دعاى خضر 

از  همه اهل حال و دعا و مردم صاحبدل گسترده است و چنین اثر قیم و قویم را
باید ! آرى. خود به یادگار گذاشته است و دعاى خضر را دعاى کمیل کرده است

  . گدایى کرد که جوادگدا مى خواهد
ــگ مــى آیــد کــه اى طالــب بیــا    بان

ــدا        ــون گ ــدایان چ ــاج گ ــود محت   ج

   
  جود محتاج اسـت و خواهـد طـالبى   

  هــم چنــان کــه توبــه خواهــد تــایبى     

   
  جـود مـى جویــد گـدایان و ضــعاف   

  چو خوبان کاینـه جوینـد صـاف    هم     

   
  روى خوبــان ز آینــه زیبــا شــود   

ــود         ــدا ش ــدا پی ــان از گ   روى احس

   
طول صحبت تـو بـا مـا موجـب احسـان چنـین       : به کمیل فرمود و امام 

  ) 414(. پس پیدا است که کمیل خیلى ملازم آن حضرت بود. عطایى شده است

  پایه توحید حق  -401
قل هو االله احد را قرائت فرمود و چـون از آن فـارغ شـد     روزى امیرمؤمنان

  . اغفرلى وانصرنى على القوم الکافرین، یا هو یا من لا هو: فرمود
عمـار یاسـر   ، ایشان در روز جنگ صفین همین را مى خواند و حمله مى برد

  ؟ این کنایات چیست که مى گویى! اى امیرمؤ منان: پرسید
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  . د خداستاسم اعظم و پایه توحی: فرمود
، آن گاه قرائت کرده است اشهد االله انه لا اله الا هو و نیز آخر سوره حشـر را 

  ) 415(. قبل از زوال ظهر خواند، سپس از مرکب خود پیاده شد و چهار رکعت نماز

  تعلیم اسم اعظم در خواب  -402
در خـواب  ، حضرت خضر را شب پیش از جنگ بدر: فرمود امیرمؤمنان 

  ! چیزى به من بیاموز تا بر دشمنان خود فایق آیم :دم و به او گفتمدی
  ! یا هو یا من لا هو الا هو: این را بر زبان جارى ساز :او گفت

: ایشان فرمـود . باز گفتن خوابم را براى رسول خدا ، پس چون صبح شد
همـین جملـه بـر    پس در روز جنگ بدر ، تو اسم اعظم را آموخته اى! اى على

  . زبانم جارى بود
  ذکر خداوندى: د

  آثار یاد خدا -403
  :فرمود امیرمؤمنان 

  ؛ذکر االله مسره کل متق و لذه کل موقن
  . سرور و شادى خاطر اهل تقواى و لذت و بهجت اهل یقین است، یاد خدا

چنـان کـه در   ، شرح هر کس به یاد خداست همنشین و هم صحبت خداسـت 
  :دیگر فرمودکلمه 

و لازمه اش صفاى نفس و عظمـت روح و کمـال    ؛ذکر االله مجالسه و مؤانسه
عقل و ایمان است که هر کس به خدا به واسطه این صفات انـس گیـرد حـق را    
شهود کند و هر که حسن الهى را مشاهده کرد فرق هر لذت و مسـرت را یافتـه   

پس با شهود مبداء ، تچون خدا کل الجمال و کل الحسن و کل الوجود اس ؛است
وجود و آفریننده حسن و جمال و سلطان ملک هستى روح انسان را نشاط بـى  
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چنان که هر گاه کسى با سلاطین دنیا ، انتها و لذات حقیقى بى حد و نهایت است
بدان فخر و مسرت و ابتهـاج یابـد؛ امـا میـان آن سـلطان      ، جلیس و انیس باشد

. ل و شمس و فیى ء و حقیقت و مجاز اسـت حقیقى با اینان تفاوت بین نور و ظ
)416 (  

  سه امر سعادتبخش  -404
  :فرمود  امیرمؤمنان

  و ذکر االله فى کل حال ، و حسن البرمع العیال، علیک بلزوم الحلال
بر تو باد به کسب و کار حلال و حسن اخلاق و نیک گویى با عیال و تـدبیر  

  . در هر حالمنزل به نحو احسن و یار خدا بودن 
شرح حضرت اینجا به سه امر مهم تذکر داده که هـر یـک منشـاء سـعادت و     

آن که هر چه مى کنیم کسب حلال باشـد کـه بـه     :اول :لذت جسم و روح است
  . کسى ظلم و تعدى و خیانت نکرده باشیم

آن که با خانواده از زن و فرزند و خویش نیکویى کنیم و به حسن تدبیر  :دوم
م و به رزق حلال بر آنها توسعه داده و وسایل تربیت روح و جسـم  منزل پردازی

  . آنها را فراهم آریم و به خلق خوش با آنها رفتار کنیم
آن که در هر حال از حالات کسب و کـار و انفـراد و اجتمـاع و حـال      :سوم

شهوت و غضب و ریاست و حکومت که هستیم به یاد خدا باشیم تـا از گنـاه و   
  ) 417(. مخطا محفوظ مانی

  سرمایه اهل ایمان  -405
  :فرمود امیرمؤمنان 

  ؛ذکر االله راءس مال کل مؤمن وریحه السلامه من الشیطان
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انسـى و  ( یاد خدا سرمایه اهل ایمان است و سودش سلامتى از آسیب شیطان
  . است) جنى

چـون  ، سرمایه اهل ایمان سرمایه تجارت دنیا و آخرت اسـت ، شرح یاد خدا
ا یاد خدا هر کار کنند به نفع دنیا و عقبى است و شـیطان را در آن مداخلـه اى   ب

پس از زیان شیطان و وسوسه نفس کسى که به یاد خداست ایمن است و ، نیست
  :در کلمه دیگر فرمود

شب بیدارى و تا صبح به یاد خدا و راز و نیاز با خدا  ؛السهر روضه المشاقین
  ) 418(. باغ مشتاقان خدا است: بود

  دائم به یاد خدا  -406
وائم بـه   ؛مداومه الذکر قوت الازواج و مفتاح الصلاح: فرمود  امیرمؤمنان

یاد خدا بودن و ذکر حق را بر دل و زبان داشتن قوت روح قدسى انسان است و 
  . کلید هر خبر و صلاح

بـه او  شرح چنان که بدن را قوت و غذایى است که از آن لـذت بـرد و اگـر    
همین گونه روح را قوت و غذایى است و ذکر خدا و شـوق و  ، نرسد متاءلم شود

انس به خدا قوت لذیذ و والذ غذاهاى روح انسان است و چنان که هر قفلـى را  
کلیدى است و یاد خدا کلید آن قفل است هر مهمى و حادثه مشکل و خطرناکى 

  ) 419(. با یاد خدا گشایش خواهد یافت

  اخلاق   :بخش چهارم
  ایمان  :الف

  دلیل ایمان -407
  :فرمود امیرمؤمنان على 

  ؛یستدل على ایمان الرجل بلزوم الطاعه والتجلى بالوارع والعفه و القناعه



189 

 

دلیل بر ایمان مرد ملازمت طاعت خداست و آراستگى به صفت ورع و عفت 
  . نفس و قناعت

برهان بر این دعوى داشته باشـد و  شرح هر که دعواى ایمان کند باید دلیل و 
برهان ایمان به خدا انس به طاعت خدا داشـتن اسـت و ورع و خـدا پرسـتى و     
عفت نفس از شهوات حرام و قناعت در مال یعنى زائد بر ضرورى مال را به راه 
خیرات اعمال و توسعه بر عیال و خدمت در راه دین و احسان به فقرا و مساکین 

و عیاشى بر عیال و خدمت در راه دین و احسان به فقـرا  صرف کند و به اسراف 
و مساکین صرف کند و به اسراف و عیاشى و تجمل و خوشگذرانى نپـردازد کـه   

  ) 420(. این اوصاف ضد عفت و قناعت است

  از صفت اهل ایمان  -408
لا یلقى المؤمن حسودا و لا حقودا و لا یخـیلا  : فرمود امیرالمؤمنین على 

)421 (  
  شرح 

زیرا مى داند هـر کـه    ؛آن که اهل ایمان است از صفت حسد با مردم مبراست
هر چه نعمت نصیب او شده از مال و جاه و علم و سایر نعمت ها همه به تقـدیر  
خداى متعال نصیبش گردیده و حسد او اعتراض بر خداست و مؤمن هرگز حقد 

از کسـى آزار دیـده دربـاره او    و به جاى کینه اگـر  ، و کینه کس را در دل نگیرد
محبت و دعاى خیر مى کند خداى پاداش آن احسان را در دو عالم بهتـر از آن  

مؤمن خیرخواه و . پس مؤمن داراى مقابل این اوصاف است، عطا نخواهد ورزید
  . مهربان به خلق است و سخى الطبع و غنى النفس و بلند همت است

م صـفات ناپسـند از او دور و جمیـع    تمـا ، خلاصه آن که ایمان به خـدا دارد 
و الا ایمـان  ، مگر آن که ضعیف الایمان باشـد ، صفات پسندیده در او ظهور دارد
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کامل به خدا انسان را متخلق به اخلاق االله و متصف به صـفات االله مـى گردانـد    
  ) 422(رزقنااالله وایاکم 

  صفت مومنین -409
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 423(. دین ادب و تربیت است ؛لادبالدین ا

  اخلاص براى خدا  -410
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

سعادتمند آن کس است که طاعت خدا را خـالص   ؛السعید من اخلص الطاعه
  . براى خدا به جاى آورد

شرح سعادتمند حقیقى آن است که مطلوب انسان از طاعت خدا خود حـق و  
لکـن وجـدتک اهـلا      د و چنان که در کلام حضـرت شهود جمال الهى باش

للعباده عشق خدا موجب عبادتش گردد نه عشـق بهشـت یـا خـوف دوزخ یـا      
اغراض دیگر انسان به سعادت آنگاه رسد که مطلوبش خدا و معشـوقش شـهود   

  ) 424(. جمال آن حسن آفرین است

  نشانه ایمان  -411
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ؛الایمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان
  . معرفت خدا به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح :ایمان سه چیز است

  شرح 
بلکه حقیقت ایمان اول معرفت و  ؛یعنى ایمان تنها لفظ و حرف بر زبان نیست

الرحمان براى آن   قلب المؤمن عرش . شناسایى خداست به قلب و به باطن ذات
اول معرفت و شهود خداست ، است که خدا را به قلب مشاهده مى کند پس ایمان
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به چشم قلب و مطابق قلب بر زبان نیز جارى سازد تا خلـق را هـم بـه ایمـان     
الکلمـه اذا  . دعوت کند که چون زبان با قلب مطابق شد سخن موثر خواهد بـود 

ت مـن اللسـان لـم تجـاوز الاذان     خرجت من القلب وقعت فى القلب و اذا خرج
و اگر به زبان تنها بود به گـوش مـى   ، سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بر دل

باز عمل به ارکان هم ، رسد و به دل نمى رسد و آنگاه که قلب و زبان مطابق شد
باز عمل به ارکان هم ، یعنى باید مطابق قلب و زبان مطابق شد ؛شرط ایمان است
یعنى باید مطابق قلب و زبان هر عمل نیکو که به جسم یا بـه   ؛شرط ایمان است

ماننـد نمـاز و   ، مال او مربوط است اعضاى او باید به حکم ایمان بـه جـاى آرد  
روزه و انفاق مال و جهاد در راه دین و غیره تا به مقام ایمان به راستى و حقیقت 

ر در قلـب بـود در   نائل شود و اگر ایمان در قلب نبود منافق است و کافر و اگ ـ
زبان و در عمل او ارکان نبود مؤمن است اما فاسق و مقامش در ایمـان ضـعیف   
است و هرگاه هر سه مقام بود ایمان کامل با عدل و تقوى است و معتزلیان بـین  
کفر و ایمان فاسق را واسطه دانند نه مؤمن و نه کافر شمارند و ما امامیه فاسق را 

  ) 425(. ابل توبه و دخول بهشت شناسیممؤمن معصیت کار دانیم و ق

  ابزار ایمان  -412
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ؛الایمان شجره اصلها الیقین و فرعها النقى و نورها الحیاء و ثمرها السخاء
ایمان به خدا در مثل درختى است که ساقه آن یقین است و شاخه اش تقوى 

  ) 426(. ت استو شکوفه اش حیاء و میوه اش سخاو
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  حب على  -413
لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفى هـذا علـى ان   : فرمود  امیرالمؤمنین على
اگر بینى مؤمن را مثله کنم به ضربت شمشیر که مـرا دشـمن    ؛یبغضنى ما ابغضنى

  . دارد هرگز مرا دشمن ندارد
  شرح 

شخص مؤمن خدا را شناخته و هر که خـدا را شـناخت او را دوسـت دارد و    
اسـت   خر که خدا را دوست دارد دوستان خدا را که مثل اعلاى آنان علـى  

دست بر ندارد و تا روز قیامت  دوست دارد و تا حد جانش از دوستى على 
  . لازمه ذات اوست حب على 
دوستى على بن ابـى طالـب از صـفات    : اخبار معصوم است که فرمودندو در 

  . اهل ایمان است
سـرلوحه  : فرمـود  عنوان صحیفه المؤمن حب على بن ابـى طالـب امـام    

چون هر شخص با ایمـان بـه   . صحیفه اعمال مؤمن حب على بن ابى طالب است
دانـد و برتـر از تمـام خاصـان و     را ما فـوق آن   على ، هر مقام ایمان برسد

مقربان حق بیند و فرد اکمل و مثل اعلاى ایمان و زهـد و شـجاعت و همـت و    
بـدین سـبب علـى    ، فتوت و جوانمردى و سخاوت و کلیه اخلاق فاضله شناسد

چنان که ابو على سـینا در ایـن   ، محبوب ترین خلق عالم است، در قلب او 
  :رباعى فرماید

  شـق در قـدح ریختـه انـد    تا بـاده ع 

  واندر پى عشق، عاشق انگیختـه انـد       

   
  در جــان و روان بــوعلى مهــر علــى

  چون شیر وشکر به هم در آمیخته اند     

   
  صلاح مؤمن  -414

  :فرمود امیرالمؤمنین على 
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الفقر صلاح المؤمن و مریحه من حسـد الجیـران و تملـق الاخـوان و تسـلط      
  ) 427( ؛السلطان

فقر و نادارى صلاح مؤمن است که او را از حسد آشنا و همسایگان و تملـق  
چون پادشه خـراج  . برادران و خویشان و از تعدى عمال سلطان آسوده مى دارد

  ) 428(. نخواهد خراب را

  رویت خداوند با قلب  -415
عـالم  ( حبـرى : نقل مـى کنـد   کلینى در کافى به اسنادش از امام صادق 

، هنگـام عبـادت  ! اى امیرالمـؤمنین : خدمت امیرالمؤمنین رسید و پرسید) ودىیه
  ؟ پروردگارت را دیدى
چشمان با مشاهده دیدگان او را نمى بیننـد؛ ولـى   ! واى بر تو: حضرت فرمود

  ) 429(. قلبها با حقایق ایمان او را مى بینند

  آفات قطع رحم  -416
  ؛باالله من قطع رحمهما آمن : فرمود  امیرالمؤمنین

  . ایمان به خدا نیاورده است کسى که قطع رحم کند
  شرح 

هر کس با رحم و خویشاوندان و خانـدان خـود طریـق مواصـلت و محبـت      
  آن کس ، بلکه از ارحام خود کناره گیرد و یا به آنها جور و ستم روا دارد، نپوید

  . به خدا ایمان ندارد
  :که خدا در قرآن فرماید

  ؛االله الذى تسائلون به والارحامفاتقوا 
خدا ترس باشید که از آن سؤال شوید و ارحام را رعایت کنید و قطـع رحـم   

آن کس که به ارحام و خاندان و خویشان خـود محبـت نکنـد یـا     ، زنهار مکنید
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چـون محبـت خویشـان حکـم فطـرت       ؛دشمنى کند از حکم فطرت بیرون است
رود از معرفت و ایمان بـه خـدا کـه    انسان است و هر که از حکم فطرت بیرون 

دانش حق ذوات را فطرى است بى بهره ماند؛ زیرا فطرتش از انسانیت منحـرف  
، و منسوخ است و در فطرت منحرف از انسانیت خداشناسى و ایمان وجود ندارد

یعنى آن کـه عقـل فطـرى نداشـت      ؛لاایمان لمن لا عقل له: و جاى دیگر فرمود
  . ایمان به خدا ندارد

یجه آنکه هر کس قطع رحم کند یا بى ایمان یا البته ضعیف الایمان اسـت و  نت
هر که را نور ایمان است صله رحم کند؛ بلکه به عامل نبات و حیوان نیز احسان 

حیـوان و نبـات هـم    ، کند که علاوه بر نوع انسان که بنى آدم اعضاى یکدیگرند
، د که به او شیر مى دهنـد خویشان انسان به علم و ایمان اند؛ چون گاو و گوسفن

  ) 430(. به منزله مادرند و نباتات که به او قوت مى دهند به منزله بستگان

  مقام ایمان  -417
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  ؛الاخلاص اعلى الایمان
  . بلند پایه ترین مقام ایمان است، اخلاص

  ایمان کامل  -418
  :فرمود امیرالمؤمنین 

اعطى فى االله و منع فى الله واحب فى االله و ابغـض فـى االله فقـد اسـتکمل     من 
  ) 431( ؛الایمان

و ، و دوسـتى اش بـراى خـدا   ، منعش براى خدا، هر کس عطاى او براى خدا
. چنین کس ایمانش به مرتبه کمال رسیده است، دشمنى اش همه براى خدا باشد

)432 (  
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  ایمان به خدا  -419
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 433( ؛الایمان شجره اصلها الیقین و فرعها التقى و نورها الحیاء و ثمرها السخاء
ایمان به خدا در مثل درختى است که ساقه آن یقین است و شاخه اش تقوى 

  ) 434(. و شکوفه اش حیاء و میوه اش سخاوت است

  توکل به خدا  -420
  ) 435( ؛عرف االله ان یتوکل علیهیبغى لمن : فرمود على 

  ) 436(. هر که خدا را شناخت سزاوار است که تنها بر او توکل کند

  آفات خیانت به امامت  -421
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 437( ؛لا ایمان لمن لا امانه له
  . هر که امانت نداشت ایمان ندارد

  شرح 
خیانت نمى کند؛ زیرا سبب آن که کسى به هر که ایمان به خدا دارد در امانت 

مال و عرض و ناموس و ودایع و اسرار مردم که مزد او امانت است خیانت مـى  
طمع و حرص اوست به مال و آمال و اغراض شهوانى و ایمان حقیقـى بـه   ، کند

خدا که در شخص وجود داشت او را به نور معرفت و ایمان از صفت پست طمع 
نفس خبیث منزه گرداند و بالنتیجـه از پلیـدى و پسـتى    و حرص دنیا و شهوات 

خلق رذیله خیانت حفظ شود پس آن که امانت ندارد یا بـى ایمـان یـا ضـعیف     
  ) 438(. الایمان است

  وفاى به عهد  -422
  ) 439( ؛من دلائل الایمان الوفاء بالعهد: فرمود امیرالمؤمنین 
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  ) 440(. حقیقى وفاى به عهد کردن استیکى از دلایل ایمان و علایم مؤمنان 

  انواع صبر  -423
  ) 441( ؛الصبر ثمره الایمان: فرمود  امیرالمؤمنین

  . صبر در امور ثمره ایمان است
  :شرح صبر بر سه قسم است

یکى صبر در معصیت که انسان چون به معصیتى نفس او را دعـوت کنـد بـه    
ذرد و دامن صبر و حلم را در مقابـل آن  صبر و شکیبایى از لذت آن معصیت بگ

  . لذت فانى موقت از دست ندهد
دوم صبر بر عبادت مه انسان در نماز و طاعت عجـول نباشـد و بشـتاب در    

بلکه با صبر و طماءنینه خـاطر  ، نماز ارکان عبادت و حضور قلب را خراب نکند
  . آورد و حضور قلب و توجه کامل و شرایط و مستحبات هر چه تواند به جاى

سوم صبر بر بلا که هرگاه مصیبتى از قبیل درد و رنج و فقر و مرگ و اهانـت  
و حبس و آزار دشمن و سایر بلیات و حوادث ناگوار بر انسان پیش آید با صبر 
جمیل یعنى صبر بى شکایت به خلق و بدون اعتراض قلبى بر خدا و عدم جـزع  

کند و اگر ایمان را به درختى تشبیه در آن بال صبر ، و فزع از درد و غم و اندوه
کنیم ثمره و میوه آن درخت این انواع صبر است و مؤمن همیشـه داراى صـبر و   
شکیبایى در تمام مراحل خواهد بود؛ چون مى داند کـه هـر حادثـه بـه فرمـان      

  . خداست
  اندیشه و اندوه و غم رنج و تعب درد و الم

  ) 442(د هر یک نهد در دل قدم با حکم و فرمان مى رس
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  اوصاف مؤمن  -424
و اذا ، و اذا سـکت تفکـر  ، المومن من اذا نظر اعتبـر : فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 443( ؛و اذا ابتلى صبر، و اذا اعطى شکر، تکلم ذکر
و اگر سکوت کنـد در  ، مؤمن هرگاه به چیزى نظر کند به نظر عبرت مى نگرد

سـخنى گویـد بـه ذکـر خـدا زبـان       عظمت و حکمت خدا فکر مى کند و هرگاه 
و هرگاه خدا به او چیزى عطا کند شکر مى کند و اگر مبتلا بـه بلیـه اى   ، گشاید

  ) 444(. شود صبر در بلا کند
  احسان  :ب

  احسان با رعیت  -425
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

   )445(من احسن الى رعیته نشر االله علیه جناح رحمه و ادخله فى مغفرته 
  ترجمه 

پر و بال رحمتش ، خدا، هر که بر قومى سرورى یابد و با رعیتش احسان کند
  . را بر او گشاید و از هر چه کرده بر او ببخشاید

  شرح 
این بیان حضرت شامل سلاطین عالم و امراء و حکام بلاد و کدخداى دهکده 

را شـامل  حتى رئیس خانواده و پدر نسبت به زن و فرزند و نوکر و کلفت عموم 
همـه   ؛کلکـم راع و کلکـم مسـئول عـن رعیـه     : است که در حدیث دیگر فرمود

بالنسبه پیشوا هستند و همه شما در قیامت از حقوق زیردستان و رعیـت سـوال   
آیا سیاسـت شـما   ، خواهید شد که آیا با آنها به عدل و احسان رفتار کردید یا نه

ن سـیرت و تـدبیر منـزل    آیا با حس ـ، تضمین سعادت و آسایش رعیت کرد یا نه
  . آسایش زن و فرزند را رعایت کردید
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در دنیا سعى کنید تا جواب مثبت براى ، پس در آخرت چنین مسئولیتى دارید
عـز  . سلطان حقیقت داشته باشید و مورد لطف و رحمت حضرت احدیت شـوید 

  ) 446(. سلطانه

  انواع احسان  -426
) فعـل ( معروفک للناس کافه فان فضـیله  ابذل: فرمود امیرالمؤمنین على 

  المعروف لا یعدلها عنداالله سبحانه شى ء 
  ترجمه 

احسان خود را به امام مردم مبذول دار که هیچ کار شـرف و فضـیلتش نـزد    
  . خدا برابر احسان به خلق نیست

احسـان بـه   ، شرح از هرگونه احسانى که بتوانى به هر که باشد مضایقه مکـن 
به قدرت و توانایى و رفع ظلم و دادخواهى ، احسان به قلم، انمال احسان به زب

بهترین احسان است به تعلم جاهلان و هدایت گمراهان  :احسان علمى که، مظلوم
و به همه کس احسان و خیر خود را تعمیم ده و متصف به صفت رحمـان الهـى   

 ـ  . باش راى از دشمن و دوست احسان را دریغ مدار؛ زیرا هیچ کار نـزد خـدا و ب
جلب عنایت و مغفرت و احسان حق بالاتر از احسان به خلق نیسـت کـه خـدا    
احسان کنندگان را دوست مى دارد و در دوستى خدا هرگونـه خیـر و سـعادت    

  ) 447(. وفقنا االله تعالى. براى بنده مهیاست

  خصوصیت بزرگوار مردم  -427
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 448( ؛و یکف اسائته و یبذل احسانه، القدره و یعدل مع الامرهالکریم یعفو مع 
  ترجمه 
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و در دوران ، بزرگوار مردم با وجود قدرت بر انتقام بـدکاران عفـو مـى کننـد    
و از هـر  ، و آزار به خلق نمى کننـد ، ریاست و امارت به عدل و داد مى پردازند

  از هـیچ کـس   ، و غیـره  نیکى و احسان که مى توانند از مال و جاه و قلم و قدم
  ) 449(. دریغ ندارند

  احسان به مردم  -428
فضـیلت و شـرافتى بـراى انسـان بـالاتر از      ) 450( ؛لا فضیله اعلى من الاحسان

  . احسان به خلق نیست
به داد مظلومان رسیدن و رفع ظلـم ظـالمى را از سـر    : در کلمه دیگر فرماید

  ) 451(. از بهترین احسانهاست، مظلومى کردن

  نتیجه احسان به خلق  -429
من احسن الى الناس حسنت عواقبه و سـهلت  : فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 452( ؛له طوقه
عاقبت امورش نیکـو شـود و راههـاى صـعب و     ، هر که به خلق احسان کند

مشکل امور بر او آسان گردد؛ یعنى کسى که کارش احسـان و خیـر خـواهى و    
با مشکلات عواقب ، خدا مشکلات عالم را بر او آسان کند، خدمت به خلق است

 ) 453(. امور را که عقبات برزخ و قیامت است بر او آسان سازد

  از علایم جوانمردى -430
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

راسـتگویى و  ، جـوانمردى و فتـوت   ؛المروه صدق اللسـان و بـذل الاحسـان   
  . احسان به خلق است

  شرح 
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ســتگویى صــفت مــردان پــاك بــا فتــوت اســت و ســخاوت و احســان و را
خیرخواهى به خلق یک صفت دیگر انسان است و لازمه صفت اول که صـدق و  

صفا و وفا و درستى عمل و لازمه صـفت دوم شـجاعت و   ، صراحت لهجه است
  ) 454(. قوت نفس و همت بلند است

  نیکوترین اعمال -431
  ) 455( ؛افضل الایمان الاحسان: فرمود امیرالمؤمنین على 

  . نیکوترین اعمال ایمان احسان است
  ؛اتباع الاحسان بالاحسان من کمال الجود: در کلمه دیگر فرمود

  . احسان دیگر کردن مرتبه کامل احسان است، از پى احسان
یعنى به کسى که احسان کردید باز هم مکرر اعاده احسان کنید و احسان اول 

مانع از احسان دوم و سوم و پى در پى نشود تا به مرتبه کمال احسان که شما را 
لازمه محبت کامل خداست نائل شوید مقام احسان نزد عارفان توجه کامـل بـه   

  ) 456(. خداست

  بهترین شرافت  -432
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

تـرك اذیـت و    ،بهترین شرافت انسـان ) 457( ؛افضل الشرف کف الاذى الاحسان
  . آزار و بذل احسان به خلق است

دوم نیکـى و  ، اول ترك ظلم و آزار به خلق را موجب شـرافت  حضرت 
من کافى علـى    خیر الناس : احسان را سبب عزت شمرد و در کلمه دیگر فرمود

بهترین مردم آنکس است که در مقابل بدى که با او کننـد نیکـى    ؛القبیح بالجمیل
  ) 458(ادفع بالتى هى احسن السیئه . کند
  فضایل اخلاقى :ج
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  فضیلت حسن اخلاق  -433
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

هـیچ زنـدگانى و عیشـى گـواراتر از حسـن       ؛لا عیش اهلنا من حسن الخلق
  . اخلاق نیست

  شرح 
شهوت و غضبش به فرمان عقل اسـت و عقـل   ، آن کس را که خلق نیکوست

است و سلامت و عافیـت و صـحت جسـم و جـان را در کارهـا       عاقبت اندیش
منظور مى دارد و کارى که نارواست در دنیا یا در آخرت موجب ناراحتى انسان 

  . است از او صادر نمى شود
در اثر حسن خلق شخص همیشه با عیش خوش و دلى شاد بى مزاحمـت و  

موجب نشـاط اهـل   در خانه خوش . بدون غم و اندوه زندگانى را به سر مى برد
منزل است و همسایگان و در محیط موجـب محبوبیـت نـزد عمـوم و بالنتیجـه      

  . موجب رضاى خدا و خلق است
پس در دو عالم صاحب اخلاق نیکو خوش ترین زندگانى را خواهر داشت و 

خلـق   ؛سوء الخلق نکد العیش و عذاب النفس: در کلمه دیگر مقابل آن را فرمود
  . زندگى پر غم و اندوه و رنج است مایه عیش ناخوش و، بد

  :و در کلمه دیگر فرمود
و رزق روحـش  ، .شخص بدخلق تنگ روزى است ؛من ساء خلقه ضاق رزقه
  ) 459(. که علم است نیز کن است

  امانت دارد  -434
هـر کـه بـا     ؛من عمل بالامانه فقد اکمل الدیانه: فرمود امیرالمؤمنین على 

  . امل استدینش ک، امانت است
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زیـرا   ؛دلیل کمال دیانت است، شرح حفظ امانت و پاکدامنى از عذر و خیانت
آن کس به نسبت به خدا و عالم قیامت و دار مجازات و حساب و کتاب ایمـان  

محققا به مال و ناموس و جان و حساب مردم امانت نگاه دارد و هرگز بـه  ، دارد
وده دامان نگـردد؛ چـون از   ظلم و عصیان خصوص ظلم به خلق و حق الناس آل

روز حساب و کیفر خدا مى ترسد و چنین کس در مراتب دین بـه مرتبـه کمـال    
  . رسیده است

کمال دیانت است و ایـن صـفت از صـفات    ، پس هر که را وصف امانت است
  ) 460(. ستوده بسیار مهم انسان است

  وفاى به عهد  -435
بهتـرین صـدق و    ؛صدق الوفاء بالعهـد احسن ال: فرمود امیرالمؤمنین على 

  . راستى آن است که انسان به عهد و پیمان خود وفا کند
  شرح 

صدق اینجا مراد راستى و درستى در قول و فعل است که مقام صادقان و اهل 
بهترین صدق و راسـتى و  : حضرت فرمود. ایمان است که عهد خود را حفظ کنند

به وعده است که تمام فتوت و مردانگى اهم مراتب درستى وفاى به عهد و عمل 
هر کس داراى صفت وفاست با خدا و خلق محققا . در این صفت وفادارى است

امانت و صدق کلام و صراحت لهجه و شجاعت و جـوانمردى و سـایر اوصـاف    
 ؛سایر صفات نیکو را نیز فاقد اسـت ، نیکو را نیز داراست و هر که وفادار نیست

والذین هم . امانت را از صفات کامل ایمان شمرده استلذا در قرآن حفظ عهد و 
دیگر از صفات اهل ایمان آن است که آنها رعایت ) 461(لاماناتهم و عهدهم راعون 

  ) 462(. امانت و عهد و قول خود را مى کنند
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  برترى حسن اخلاق  -436
حسـن اخـلاق سـرآمد تمـام      ؛حسن الخلق راءس کـل بـر  : فرمود على 
  . ییهاستنیکو

  شرح 
بهترین و کامل ترین نعمت را خدا به او عطـا  ، آن کس را که اخلاق نیکوست

زیرا در اثر خلق خوش انسان هم در عالم طبیعت آلامى نمى بینـد و   ؛کرده است
خوش زندگانى مى کند و هم در جهان ابد به واسطه خلق بد بر خـود عـذاب و   

آزارى به خلق و عدم ظلم و ستم به  زیرا لازمه خلق نیک بى ؛عقابى مهیا نکرده
مردم است المسلم من سلم المسـلمون مـن یـده و لسـانه پـس در آخـرت نیـز        

سر آمد صفات نیکو حسـن اخـلاق     پس ، سعادتمند و شاد و خوش خواهد بود
مرا خداى متعـال   ؛بعثت لاتمم مکارم الاخلاق: فرمود است که رسول اکرم 

  ) 463(. لاق نیکو به سوى خلق فرستادبراى تکمیل اخ

  خدمت به مردم  -437
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

نیکوترین مردم آن کس است که نفعـش بـه خلـق     ؛افضل الناس انفعتم للناس
  . بیشتر است

خـدا رزقـش را زیـاد    ، هر که نیت خیر به خلق دارد: و در کلمه دیگر فرمود
عمر طولانى یابد و ، عیال خود خیر و نیک رفتار باشدگرداند و هر که به اهل و 

، علاوه بر خلق، هر که به بندگان خدا به جاى خیر و احسان ظلم و عداوت کند
  . خدا او را دوست دارد، خدا هم او را دشمن دارد و هر که احسان کند

محققـا  ، خدا کسانى را که به مردم احسـان مـى کننـد    ؛ان االله یحب المحسنین
  ) 464(. ى دارددوست م
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  شکیبایى بزرگان  -438
در اواخـر نهـج البلاغـه از حضـرت آدم     ) رضوان االله علیه( جناب سید رضى

من صبر صـبرالاحرار    قال :نقل کرده است که اولیاء امیرالمؤمنین على 
  . و الا سلا سلو الاغمار

ان صبرت صبر : شعث بن قیس معزیاقال للا  انه :و نیز نقل کرده است که
  . الاکارم و الاسلوب سلوالبهائم

مقصود این که اندوه خواه با بردبارى و خواه با بى تابى روزى سپرى خواهد 
و گرنه انـدوه  ، اگر چون آزادگان و بزرگان شکیبایى پیشه کرده اى چه بهتر، شد

  ) 465(. به سر آید، آنچنان که از گولان و چهارپایان سپرى مى شود

  انقطاع از خلق  -439
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

به خدا ، تا از خلق منقطع نشوى) 466( ؛لن تتصل بالخالق حتى تنقطع عن الخلق
  . واصل نخواهى شد

  شرح 
یعنى در مقام علم تا خدا را منزه از اوصاف و اطـوار خلـق نشناسـى و او را    

به معرفـت  ، بالاتر از حد توصیف و تصور نپندارىبرتر از حدود ماهیت ندانى و 
او نرسیده اى و در مقام عمل هرگاه از کلیه خلق چشم بپوشـى و جـز خـدا بـه     
هیچ کس توجه نکنى نه در عبادت نه در حاجت و همه عالم را در مقابل خدا از 

عظـم الخـالق فـى انفسـهم فصـغر      . آنگاه خدا را واقعا شناخته اى، نظر بیندازى
از عظمـت خـدا هـر چـه غیـر      ، آن کس که خدا را شـناخت  ؛فى اعینهم مادونه

خداست همه در نظرش کوچک و ناچیز است و در نتیجه منقطع از خلق شود تا 
  ) 467(. به خالق راه یابد
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  زهد علوى -440
حتى اسـتییت مـن راقعهـا    ، لقد رقعت مدرعتى هذه: فرمود  امیرالمؤمنین

پس وقتـى از  ، .ا پینه زدم که از پینه دوز خجالت مى کشمیعنى آنقدر زره خود ر
و بر آنچـه کـه سـتر عـورتش کنـد و در آن نمـاز       ، لباس زیبا به همین قانع شد
زیرا زندگى اش بـه قناعـت    ؛به مرگ سبز مرده است، درست باشد اختصار کند

سبز شده و روى وى با شادابى زیبایى ذاتى که به آن حیات پیدا کرد شاداب شد 
  ) 468(. و از تجمل عارضى بى نیاز گردید

  شوخى با على  -441
یکـى از صـحابه کـه    ، روزى در مسجد نماز مى گزاردنـد  حضرت امیر 

بسیار بلند بالا بود درآمد به مطایبه نعلـین حضـرت را برداشـته بـر طـاق بلنـد       
امیـر  حضرت ، چون به تشهد نشست، گذاشت در پاى ستونى به نماز مشغول شد

ستون مسجد را برداشته دامن جبه او را به زیر سـتون نهـاد و دسـت مبـارك را     
آن مرد از نمـاز فـارغ شـده    ، دراز کرده نعلین خود را برداشت و قصد رفتن کرد

  ) 469(. کرد  اضطراب کرد و التماس نمود تا آن حضرت او را خلاص 

  مؤدبترین مردم  -442
  :مى گویددر جایى از شرحش ، ابن ابى الحدید

و ) کفـار ( و امیرالمؤمنین شجاع ترین مردم و آماده تـرین آنهـا بـراى کشـتن    
زاهدترین و بى اعتناترین آنها نسبت به دنیا و علاقه مندترین آنها نسبت به وعظ 

و در ، کوشا، و تذکر به ایام االله و مانند آن بود و از هه بیشتر در عبادت و طاعت
  . ودرفتار و تعامل با مردم مؤدب ب

اخلاقش از همه لطیف تر و رویش از همه گشـاده تـر و از   ، ولى با این حال
از همـه مـردم بـه داشـتن     ، آن بزرگـوار . هر کسى بشاش تر و خوش روتر بـود 
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اخلاقى که موجب دورى مردم شود و تنفرى را برانگیزید و نیز تندى و خشونتى 
تـا آن جـا کـه    ، ر بـود دورت، که خاطر کسى را مکدر سازد و یا قلبى را برنجاند

بر شوخى و مزاح او خرده گرفتنـد و بـر آن تکیـه    ، چون در او نیافتند، دشمنان
  ) 470(. و تلک شکاه طاهره عنک عارها. نمودند

  شوخ طبعى على  -443
  :مى گوید ابن ابى الحدید معتزلى در سجاحت اخلاق امام ، فاضل شارح

او ضـرب المثـل   ، گشاده رویى و خوشرویىو امام از نظر سجاحت اخلاق و 
عمرو بن عاص به شـامیان  ، این را بر او عیب گرفته، بود؛ تا آن جا که دشمنانش

درباره عمرو بن عاص مـى   و على ! او اهل شوخى و مزاح است: مى گوید
  :فرماید

 که مردم شام را به اشتباه مى اندازد که من اهل شـوخى ! عجیب از پسر نابغه
ولـى   ؛بسیار مى باشم و مردى شوخ طبعم که مردم را به شوخى سرگرم مى کنم

زمانى که تصمیم گرفت خود  ؛عمرو بن عاص این سخن را از عمر آموخته است
اگر مزاح در ! خدا پدرت را جزاى خیر دهد :را به خلافت برساند و به من گفت

ه ایـن مقـدار بسـنده    جز آن که عمر ب! تو نبود تو براى خلافت شایسته تر بودى
  ) 471(. کرد؛ لیکن عمرو بر آن افزود و آن را زشت جلوه نمود

  اخلاص در عمل  -444
  ) 472(الاخلاص عباده المقربین : فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 473(. عبادت بندگان مقرب خداست، اخلاص در عمل

  منشاء مروت و فتوت  -445
  :فرمود  امیرالمؤمنین
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حسن خلق و اخلاق پسندیده موجب محبت خدا و خلق و منشـاء مـروت و   
  . فتوت و مردانگى است

  شرح 
هر که با خلق خدا اعم از خانواده خود زن و فرزندان و خویشان و رفیقان و 

همـه او را دوسـت   ، همسایگان خلق نیکو دارد و به اخلاق خوش معاشرت کند
محترم است و بالنتیجه در دنیا رزق وسـیع و  مى دارند و نزد هر کس محبوب و 
و باید این نکته را بدانیم که خلق نیکو نه تنها ، در آخرت مقام رفیع خواهد یافت

  ، زبان خوش است
بلکه اتصاف روح پاك به محبت و سیرت انصاف و مروت و عـدل و امانـت   

و است و وفاى به عهد و صدق و صفا و یکرنگى است و علمى و حلم و معرفت 
  ) 474(. احسان به خلق است

  خاندان پست و خاندان نجیب  -446
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  من شرف الاعراق حسن الاخلاق 
  . حسن اخلاق کاشف از شرافت و اصلت انسان است

  شرح 
کسى که داراى حسن اخلاق است و به ملکه حکمت و سخاوت و عـدالت و  

را شرافت ذاتى و عظمت روحى اسـت و از  شجاعت و علو همت و غیره آراسته 
، زشـت اسـت    و به عکس آن کس که اخلاقـش   ؛خاندان اصالت و نجابت است

دلیل بدگوهرى و بى اصالتى است و اغلب از خاندانى پست همت و حقیرالنفس 
  ) 475(. و بى شرافت و نجابت است
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  صفت سخاوت  -447
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 476(السخاء یمحص الذنوب و یجلب محبه القلوب 
صفت سخاوت انسان را از گناهان پاك مى سازد و محبوب قلوب خلق مـى  

  ) 477(. گرداند
  محاسن و معایب زبان : د

  جوانمردى  -448
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

راست گـویى و صـراحت   ، جوانمردى و فتوت مرد ؛مروه الرجل صدق لسانه
  . لهجه است

شرح صفت راستگویى در نفوس با شهامت و شجاعت همت اسـت و لازمـه   
آن وصف صفا و حقیقت و جوانمردى اسـت و بـه عکـس دروغگـویى صـفت      

  ) 478(. منافقان دو رنگ دون همى خائن و ضعیف النفس است

  خوش زبان  -449
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 479( ؛من عذب لسانه کثر اعوانه
  ) 480(. هر که با خلق خوش زبان باشد یارانش بسیار باشند

  پرهیز از بدگویى -450
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

لایسونک ما یقول الناس فیک فانه ان کـان کمـا یقولـون کـان دنیـا عجلـت       
  ) 481( ؛و ان کان على خلاف ما قالوا کانت حسنه لم تعملها، عقوبته
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دل شکسته و آزرده خـاطر مبـاش کـه اگـر     ، عیب جویى خلقاز بدگوئى و 
آن بدگویى کیفر عمل تست که در دنیا به تو رسیده و دیگـر در  ، راست میگویند

عقبى عقاب ندارد و اگر دروغ مى گویند آن بد گویى حسـنه و ثـوابى شـود در    
خلاصه انسان باید روحش . نامه عملت که تو عملى نکرده بدان ثواب رسیده اى

ى باشد و تحت تاءثیر سخن بدگویان قـرار نگیـرد و از آن چـه مـى گوینـد      قو
بلکه با فکر و عقل چنین ، متاءثرنشود و حس غضب و کینه بر او حکومت نکند

تا عیب جویى خلق بر هـر وجـه بـه خیـر او     : فرمود قضاوت کند که على 
  ) 482(. باشد

  ملاك عقل انسان  -451
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

 ؛ینبغى ان یکون فعل الرجل احسن من قوله و لا یکون قوله احسن مـن فعلـه  
)483 (  

سزاوار است که مرد فعلش بهتر از قولش باشد نه مانند اهل دنیا و دنیاپرستان 
  ) 484(. قولش بهتر از فعل او

  دستور اخلاقى در جنگ  -452
که داشت صـف آرایـى    ن جناب امیرالمؤمنی :نصرین مزاحم مى گوید که

: بـه او فرمـود  ، بدگویى مى کند، دید یکى از سربازانش دشنام مى دهد، مى کرد
  ؟ به کى فحش مى دهى بد مى گویى

  . به معاویه و به سربازانش :گفت
  ؟ چرا فحش مى دهى به اینها: ایشان فرمود
  ؟ مگر اینها باطل نیستند: عرض کرد
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فحـش دادن هـم   ، اگر اینها باطلنـد ! بلى؟ است مگر فحش دادن حق: فرمود
به فحش دادن که نمى شود مـردم را بـه راه آورد حـق نداریـد کـه      . باطل است

  ) 485(. فحاشى کنید؛ بدگویى کنید

  کفاره سوگند نا به جا  -453
داخل بازار شد و گذارش به مردى که رویش به سـوى امـام نبـود     امیر 

  ! ه قسم به آن کسى که به هفت آسمان در حجاب استن :افتاد که مى گفت
چه کسـى بـه هفـت آسـمان در حجـاب      : امام دست بر پشت او زد و فرمود

  ؟ است
  . خدا! یا امیرالمؤمنین :گفت

 ؛حجابى در میان خداى عز و جل و خلق او نیست، به خطا رفتى: امام فرمود
  . هر کجا که خلق هست، زیرا که او را خلق است

  ؟ کفاره این که گفتم چیست! امیرالمؤمنین یا :گفت
  . کفاره اش این است که بدان هر جا هستى خدا به او است: امام فرمود

  ؟ مسکینان را اطعام کنم :گفت
  ) 486(. نه تو به جز پروردگارت سوگند خورده اى: فرمود

  توصیه على به جوانان  -454
در یکى از کوچه هـاى   هست که امام على  حدیثى از امیرالمؤمنین 

. جوانى را دید که سرگرم خواندن تصنیف هاى هرزه اسـت ، کوفه در حین عبور
تـو دارى کتـاب وجـود خـودت را بـه چـه       ! اى جـوان : آقا به آن جوان فرمود
  ؟ چیزهایى پر مى کنى

  ؟ اشدتصنیفهاى هرزه براى چه باید در دفتر وجود تو منقوش و مکتوب ب
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را در دفتر دل بنگاریـد کـه خیلـى بـا ارزش      این فرمایش امیرالمؤمنین 
  ) 487(. است

  عبارت پردازى  -455
بلال با فلانى  :آمد و بدان حضرت عرض کرد که مردى نزد امیرالمؤمنین 

معـرب و صـحیح     مناظره مى کند و الفاظ وى ملحون است و آن کس عبادتش 
  . ه بلال مى خندداست ب

اعراب و تقویم کلام بـراى تقـویم و تهـذیب اعمـال     ! بنده خدا: امام فرمودند
و بلال ، آن کس را اگر افعال او نادرست باشد اعراب کلامش سودى ندهد، است

  . را که به درستى آراسته است لحن الفاظش زیانى نرساند
اسـت و دل آگـاه و   با الفاظ بازى کرد و عبارت پردازى کردن حرفـى  ! آرى

و چـه بسـا   . سوز و گداز داشتن و با حسن مطلق به سر بردن امرى دیگر اسـت 
ارباب مقال و سرگرم به قبل و قال و انباشته از اصطلاحات که دل مرده افسـرده  

  ) 488( :همانطور که در دفتر دل ثبت است، دارند
  گمانــت ایــن کــه بــه خــرج عبــارت

ــارت         ــاء و اش ــر و ایم ــر و ف ــه ک   ب

   
  ســـــوار رفرفســـــتى و براقـــــى

ــاقى        ــه چ ــدارى ک ــردى و پن   ورم ک

   
  عیب جویى از مردم  -456

  :فرمود امیرالمؤمنین 
  ؛من تتبع عورات الناس کشف االله عورته
  خدا پرده از روى عیب و گنـاهش  ، هر کس در پى عیب جویى مردم بر آید

  ) 489(. بردارد و او را رسوا کند
  عدالت در گفتار و رفتار حضرت وصى  :ه
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  بهترین در قضاوت  -457
علـى  ، بهترین شما در قضاوت: فرمود  در حق على حضرت رسول 

  ) 490(. و مى دانیم که قضاوت به جمیع علوم نیازمند است. است

  عدالت با خلق  -458
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

عدالت بـا خلـق اصـل ایمـان و     ) 491( ؛العدل راءس الایمان و جماع الاحسان
  . اساس دین است

عدل انسان با زیردستان و با هر کس که . و شامل انواع احسان به خلق است
به فرمان اوست احسان عام و نیکى جامع است و در حقیقت احسانى که شـامل  

سـایر  . ان عـدالت اسـت  هم ـ، جمیع مردم است و از جمیع جهات احسان اسـت 
مانند عدل سعه و کلیت نتواند داشت و احسان ، احسانهاى جزیى است، احسانها

  ) 492(. به عموم نیست

  اوج عدالت على -459
 :در آن خطبه حدید محماه نهج البلاغـه مـى فرمـود کـه     حضرت وصى 
از دهـن  اگر هفت اقلیم را به على بدهنـد کـه پوسـت جـوى را     ، سوگند به خدا

، بـا خلـق خـدا مهربـان اسـت     ) 493(. چنین کارى نخواهم کرد، مورى به در آورم
سـیره  ، شما در مواقع حسـاس تـاریخ  ، خواهان سعادت مردم است، دلسوز است

، نصر بن مزاحم منقرى کـوفى  انسانهاى کامل را ببینید؛ مثلا از جناب وصى 
. ر بن مزاحم خیلى ارزشمند اسـت کتاب صفین نص( ،در کتاب صفین نقل مى کند

به طـورى کـه ابـن ابـى     ، اولین کتاب صفینى است که در صدر اسلام نوشته شده
هر کسى که کتاب ، بعد از نصر بن مزاحم: در شرح نهج البلاغه مى گوید، الحدید

معاویـه آب را  ، وقتى در جنگ صفین) عیال صفین ایشان است، در صفین نوشت
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کـه اصـحاب حضـرت    ، شـریعه را بسـتند  ، بسـتند  به روى امـام و لشـکریانش  
فریاد اصحاب امام بلند شد کـه  . را از تشنگى از پا در آوردند  امیرالمؤمنین

  . خودمان تشنه ایم، حیوانات ما تشنه اند
  ؟ چرا آب نمیدهید به اینها :فرمودند که

  . شریعه را به روى ما بستند :عرض کردند که
  . د شریعه را بگشاییدبروی :آقا فرمود که

شکست دادند و آب را فتح کردند و ، آنها رفتند و نبردى کردند خیلى سنگین
  . حیوانات را آب دادند و آب آوردند و شریعه را گرفتند

  عـرض  ، از آنهـا خبـر گرفتنـد   ، حضرت دیدند خیلى از سربازانشان نیامدند
اینها را آن جا موکل شریعه قرار دادیم که همـان طـور کـه معاویـه و      :کردند که

ما هم تلافـى  ، حالا که ما آب را فتح کردیم، سربازانش آب را به روى ما بستند
  . کنیم و شریعه را به رویشان ببندیم

هر چه زودتـر شـریعه را بـه حـال خـود      : برگردید به آنها بگویید: آقا فرمود
حق نـداریم کـه   ، ما بد نکنیم، معاویه بد کرده. ا شرع واحدبگذارند که الناس فیه

این سیره یک انسان کامل است که بـا دشـمن ایـن    ، آب را به روى مردم ببندیم
  . طور رفتار مى کند

  داد مظلوم  -460
  ) 494(افضل المعروف اغاثه الملهوف 

  ) 495(. بهترین احسان به داد مظلوم رسیدن است

   !مکیال عدالت منم -461
ایـن انسـان اسـت و انسـان     ، در چه مقام شامخى قرار گرفته است على 

به سوى من بیایید و به خوى من در آیید که میزان قسـط  : به ما مى فرماید، ساز
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انسـان یعنـى خـاتم    ، مکیـال عـدل مـنم   ، معیار حق مـنم ، منم منطق صدق منم
انسان یعنـى کسـانى   ، انسان یعنى امام صادق و امام باقر ، انسان على، 

  ) 496(. که در مسیر آنها و در خط آنها هستند

  ؟ عدل چیست -462
  ) 497( ؛والعدل ان لا تتهمه، التوحید ان لا تتوهمه: فرمود امیرالمؤمنین على 

دل آن که خدا را بـه  توحید آن است که خدا را در وهم و اندیشه نیاورى و ع
  . ظلم و کار قبیح متهم نگردانى

  شرح 
مى داند که خـدا  ، یعنى موحد حقیقى که خدا را به یگانگى و یکتایى شناخته

به فکر و عقل و وهم و اندیشه خلق نمـى گنجـد و برتـر از حـد ادراك جمیـع      
م پس موحد میداند که هر چه در وه ـ. حتى ملائل و انبیاء و اولیاء، خلایق است

کل ما میر تمـوه  : فرمود  چنان که امام صادق، و خیال در آید مخلوق است
  . باوهامکم فى ادق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم الخ

  . هر چه در وهم و اندیشه آید مخلوق است
عظمت خدا  ؛لا تقدر عظمه االله على قدر عقلک: در کلمه دیگر حضرت فرمود

را به قدر عقل خود قیاس مکن که او بزرگ تـر از حـد وصـف عقـل و ادراك     
  . است

یا من لا یعلم و لایدرى ما هو الا هـو و عـدل    :است دعاى رسول اکرم 
خدا آن که هر چه فعل خداست همه را عدل و احسان و لطف و رحمت به خلق 
دانى و ابدا ظلم به حق نسبت ندهى و ابدا چون جبریان در مسبب ازلى جور بـه  

. بلکه بدانى فعل الهى همه عدل و عشق و لطف و رحمت اسـت ، خلایق نپندارى
)498 (  
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  بهترین سلاطین  -463
النـاس    احسن الملوك حالا من حسن عـیش  : فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 499( ؛فى عیشه و عم رعیته بعدله
بهترین سلاطین در عالم دنیا و آخرت آن سلطان است که در روزگار او مردم 

  ) 500(. خوش زندگانى کنند و عدلش به تمام رعیت شامل باشد

  ر جامعهعدالت د -464
هـیچ صـفتى   ) 501( ؛ما حصن الدول مثـل العـدل  : فرمود  امیرالمؤمنین على

  . دولت ها را مانند صفت عدل بر رعیت از حوادث عالم حفظ نتواند کرد
  شرح 

یگانـه موجـب انحطـاط    ، چنان که ظلم، عدالت یگانه وسیله حفظ دول است
موجـب  ، ظلـم انسـان   ؛و یصـرعه  ظلم المرء یوبقه: ملل که در کلمه دیگر فرمود

عدالت نگهبـان   ؛العدل قوام البریه: و در کلمه دیگر فرمود. هلاك و سقوط اوست
  ) 502(. به شرح نیازمند نیست. خلق است

  پایدار بودن حق  -465
  ) 503( ؛للحق دوله وللباطل جوله: فرمود  امیرالمؤمنین على

باطل را جولانى بیش نیست و زور نـابود  حق را دولت باقى و پایدار است و 
  ) 504(. شود

  مصرف مال  -466
من یکتسب مالا من غیر حله یصرفه فى غیـر  : فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 505( ؛حقه
بـه مصـرف نـاحق    ، هر کس مالى را از غیر راه حق و حلال بـه دسـت آورد  

  ) 506(. صرف خواهد کرد
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م عليه مقام شامخ على -467 لا    الس
این انسـان اسـت و انسـان    ، در چه مقام شامخى قرار گرفته است، على 

  :به ما مى فرماید، ساز
منطـق صـدق   ، به سوى من بیایید و به خوى من در آیید که میزان قسط مـنم 

  . مکیال عدل منم، معیار حق منم، منم
یعنى امام صادق و امام باقر ، انسان، انسان یعنى على، یعنى خاتم ، انسان
  ) 507(. انسان یعنى کسانى که در مسیر آنها و در خط آنها هستند، 

  ! عمر هلاك مى شد -468
و تعیها اذن و اعیه اکثر مفسـران بـر آن رفتـه انـد کـه      : خداوند تعالى فرمود

  . على است، در این آیه شریفه، مقصود
عمر را سنگسار نمودن زنى که پس از مدت شش مـاه   دیگر آن که على 

اگـر   :گفـت  نهى کرد و او در حق علـى  ، باردارى بچه اش به دنیا آمده بود
  ) 508(! على نبود عمر هلاك مى شد

  قضاوت جاویدان  -469
و فرزند از ( عمر دستور داد زنى را که مدت باردارى اش شش ماه بوده است

 علیـه ، از کتاب خداى تعالى: رحم کنند؛ امیرالمؤمنین بدو فرمود، ) آمداو به دنیا 
  :در آن جا که مى فرماید ؛تو دلیل مى آورم) حکم(

  ) 509(و حمله وفصاله ثلثون شهرا 
والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمـن اراد ان یـتم   : و نیز مى فرماید

ل تمام کودکش را شیر دهد و حمـل  هنگامى که زن دو سا، بنابراین) 510(الرضاعه 
  . و فصالش نیز سى ماه حمل او شش ماه خواهد بود
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این حکم چنان ثابـت گشـت   . عمر چون این استدلال را شنید زن را رها کرد
صحابه و تابعین بدان عمل نمودند و تا به امروز هم چنان بـاقى  ، که از آن به بعد
  ) 511(. و معتبر است

  دشمن عدل در برابر  -470
  :فرمود امیرالمؤمنین 

والاقتصاد فـى  ، العدل فى الغضب و الرضا :ثلاث من کن فیه فقد اکمل الایمان
  ؛الفقر والغنى واعندال الخوف و الرجا

یکى آنکـه بـا دشـمن و دوسـت      :سه وصف در انسان دلیل کمال ایمان است
ل فقر و غنا اقتصـاد  دیگر در حا، غضب و خوشنودى او را از عدالت بیرون نبود

معتدل و مساوى ، و میانه روى را رعایت کند؛ دیگر از خدا خوف امیدوارى اش
  ) 512(. باشد

  مرد حساب   على -471
یکى از خطبه هاى نهج البلاغه آن خطبه اى است کـه در آن داسـتان حدیـد    

خطبه دویست و بیست و دو نهج است این خطبه شریف یک رشته ، محماه است
  . در غایت ارتباط و انسجام در پیرامون یک موضوع است کلمات امیر کلام 

، اگر در حال بیدارى بر خار سعدان شب بـه روز آورم ، سوگند به خدا: فرمود
تر است از نزد من دوست ، و در حال دست و گردن بسته در غل ها کشیده شوم

اینکه خدا و پیامبرش را در روز رستاخیز بنگرم در حالى که به بنده اى ستمکار 
، چگونه ستم کنم احـدى را بـراى نفسـى کـه    . و کالایى را به زور ستاننده باشم

باز گشت مى کنـد و مـدت حلـول آن در    ، شتابان به سوى پوسیدن و کهنه شدن
  . خاك دراز است
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را دیدم که بـى چیـز بـوده    ) برادر آن جناب بود عقیل( عقیل، سوگند به خدا
و کودکانش را دیدم . تا آنکه از من یک من از گندم درخواست کرده است، است

چند باز به نزد من آمـد و همـان گفتـار را    . از تهیدستى رخسارشان نیلگون بود
  . تکرار و تاءکید مى نمود

و راه ، ه او مى فروشـم گمان برد که من دینم را ب، به سوى او گوش فرا داشتم
  . و در پى وى مى روم، خودم را ترك مى گویم

تا بدان عبرت ، پس پاره آهنى را گرم کردم و او را به بدنش نزدیک گردانیدم
و نزدیک بـود کـه از آن   ، پس چون شتر گر گرفته از رنج آن ناله بر آورد. گیرد

کرده فرزند تـو را کـم   زنان گم ! اى عقیل! اى عقیل :بدو گفتن، پاره آهن بسوزد
آیا از پاره آهنى که انسانى آن را براى بازى خود گرم کرده است ناله مـى  ، بینند
آیا ؟ و مرا به آتشى که خداوند جبار براى خشم خود برافروخته مى کشانى، کنى

  ؟ و من از زبانه آتش جبار ناله نکنم، تو از رنج این آهن سوزان ناله مى کنى
بـا پیچیـده اى در ظـرفش بـه     ، ل این که کسى در شـب شگفت تر از امر عقی

نزد ما آمد؛ که ناخوش داشتن آنرا چنانکه گویى بـا  ، سرشته اى هدیه و حلوایى
این صله است یا زکـات یـا    :بدو گفتن. آب دهن مار یا قى کرده مار سرشته بود

  ؟ پس آن بر ما اهل بیت حرام شده است؟ صدقه است
  . دیه اى استه، نه این است و نه آن :گفت
آیا از دین خدا نزدم آمدى تا مرا فریب ! چشم مادران برایت گریان باد :گفتم
؟ یا بیهوده مـى گـویى  ، یا دیوانه اى جن زده اى، آیا خبط دماغ گرفته اى؟ دهى

اگر هفت اقلیم را با آنچه که در زیر افلاك آنهاست به من دهنـد  ، سوگند به خدا
ورزم که پوست دانه جوى را از او بربایم این کار تا خدا را درباره مورى عصیان 

دنیاى شما در نزد من از برگى در دهان ملخـى کـه آنـرا    ، و هر آینه. را نمى کنم
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و ، على را با نعمتى کـه فناپـذیرد  . جویده است و خورد کرده است خوارتر است
ى پناه مى بریم به خدا از خـواب بـودن و بیهوش ـ  ؟ لذتى که بقا را نشاید چه کار

  ) 513(. و از او یارى مى جویم، عقل و از زشتى لغزش
  مبارزه با هواى نفس :و

  ! نفس را باز دار -472
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

نفس ناطقه قدسیه خـود را از هـر کـار پسـت و     ) 514( ؛نزه نفسک عن کل دنیه
. نائل شـوى صفت دنائت دور دار تا به مقام معرفت خدا و شهود حق و لذت ابد 

)515 (  
  بزرگ ترین دشمن  -473

 ؛) 516(اعدا عدوك نفسـک التـى بـین جنبیـک     : فرمود  امیرالمؤمنین على
بزرگترین دشمن تو نفس اماره تو استکه دائم حضور توست و پیوسته به دشمنى 
تو مى کوشد مردم مادى به این سخنان وقعى نمى گذارند؛ چون جاهل به نفـس  

  ) 517(. وح باقى خویشندقدسى و ر

  نزدیک ترین دشمنان  -474
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

پـس  . توست  نزدیکترین دشمنان به تو نفس ) 518( ؛نفسک اقرب اعدائک الیک
مقدم از دشمنان دیگر با نفس باید جهاد کرد؛ چون نزدیک تر از سـایر دشـمنان   

  ) 519(. مهذب روح بشونداست این سخنان در مکتب انبیاء است که 

  ریاضت نفس  -475
  ) 520( ؛الشریعه ریاضه النفس: فرمود  امیرالمؤمنین على
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شریعت به حقیقت ریاضت نفوس است براى وصول به حد کمال و سعادت و 
  ) 521(. لذات ابد

  بزرگ ترین فرماندار -476
  :فرمود  امیرالمؤمنین على
  ؛لم یکن الهوى علیه امیرااجل الامراء من 

  بزرگ ترین فرمانداران عالم آن کس است که محکـوم فرمـان هـواى نفـس     
  ) 522(. از شرح بى نیاز است. نباشد

  بیان همه فلسفه -477
هـر کـس طبـاع او    : به یکى از دانشمندان یهود فرمود  امیرالمؤمنین على

در   اثر نفس ، زاجش صافى باشدو هر کس م، مزاج او صافى گردد، معتدل باشد
به سوى آنچه که ارتقایش ، و هر کس اثر نفس در او قوى گردد، وى قوى گردد
به اخـلاق نفسـانى   ، و هر که به سوى آنچه ارتقایش دهد بالا رود، دهد بالا رود
موجودى انسانى شود نه : و هر کس به اخلاق نفسانى متخلق گردد، متخلق گردد

  . ملکى در آید و چیزى او را از این حالت برنگرداندحیوانى و به باب 
چیـزى از   -همه فلسفه را گفتـه اى  ! اى پسر ابوطالب! االله اکبر :یهودى گفت

  ) 523(. فلسفه را فروگذار نکرده اى

  همت انسان  -478
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

از خیر و سعادت است  چه قدر دور) 524( ؛ما ابعد الخیر ممن همته بطنه و فرجه
  . آن کس که همتش تمام صرف شکم و فرج است

  شرح 
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چون لذات حقیقى روحانى در ترك هواى نفس و دورى از شهوات حیـوانى  
پس هر کـه تمـام همـتش در    ، است مگر به قدر ضرورت و به قصد نتیجه عقلى

و  این لذات بدنى فانى او را از لذات معنـوى ، عمر براى لذات شکم و فرج است
سعادت ابدى که علـم و معرفـت و محبـت خداسـت بـاز مـى دارد و از لـذات        

  :لذا فرمود، روحانى اخروى باقى محروم مى گرداند و به هلاکت ابد مى کشاند
همتشـان صـرف   ، دورترین مردم از خیر و سعادت آن کسانند که تمـام عمـر  

  . لذات شکم و فرج شود
هلاك المرء فى ثلاث فـى قبقبـه و   : که فرمود در حدیثى از پیغمبر اکرم 

  ؛ذبذبه و لقلقه
  . در لذات شکم و فرج و لقلقه زبان اوست :هلاك انسان در سه چیز است

گناهان زبان هم از غیبت و دروغ و استهزاء به مردم و لغوگـویى و غیـره در   
  ) 525(. اعاذنا االله منه. این حدیث نبوى اضافه است

  تربیت نفس  -479
  :فرمود  امیرالمؤمنین

نفس خود را ادب و تربیت کـن از آن  : فرمود) 526(ادب نفسک بما کرهته لغیر؛ 
  . چه در دیگران ناپسند مى بینى

  شرح 
یعنى یک راه براى تهذیب و تربیت و ادب نفس آن است که صفات رذیلـه و  

نفس خود را از آن صـفات پـاك   ، تافعال ناشایسته اى که در مردم ببینى تو اس
بدان که آن براى تو هـم زشـت و   ، سازى و آنچه زشت ناشایست در مردم بینى

  . ناپسند است و تو در اثر حب نفس و خودخواهى بسا بر خود زشت نمى بینى



222 

 

از خود قبـیح   ؛استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرك: در کلمه دیگر فرمود
  . بیح دانىشمار عملى را که از دیگران ق

  پس از توجه به زشتى و ناپسندى به اوصاف و اعمال دیگران که حب نفـس  
قیاس کار خویش برگیر و مگذار حب به ، مانع و حجاب درك زشتى آنها نیست

نفس سبب شود که آن چه زشت است در خود زیبا تصـور کنـى و بـر دیگـران     
گـران را بـه عقـل    پس چون صفات رذیله و افعال قبیحه دی. زشت و ناروا دانى

قبح و زشتى آنها را براى خـود  ، فطرى خود بى حجاب نفس تشخیص مى دهى
بشناس و نفس را از آن پاك ساز تا ادب نفس از بى ادبان بیـاموزى نـه آن کـه    

خویش غفلت کنـى و بـه     از زشتى ها و عیوب نفس ، چون عیبى در خالق بینى
ه عیب جویى و اوصاف رذیله بلکه ب، ادب و تربیت و تهذیب نفس خود نپردازى

پس به جاى آن که ما عمر را به عیـب جـویى دیگـران صـرف     ، مهذب نگردانى
خویش را مهذب و مؤدب سـازیم    بهتر که عیب خود را دور کرده و نفس ، کنیم

که در عیب جویى مردم زیان و در رفع عیوب خود هزاران سود دنیـا و آخـرت   
  ) 527(. است

  پستى دنیا -480
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

از پستى و شومى دنیا نـزد خـدا   ) 528( ؛من هوان الدنیا على االله لایعصى الا فیها
  . همین بس است که جز به ترك دنیا کسى به خدا و لذات آخرت نمى رسد

  شرح 
لازمـه  ، چون دنیا دار عمل و امتحان است و آخرت دار نتیجه و پاداش است

رکت مختلف و متنازع است بین قواى روح بـا قـواى بـدن و لـذات     عالم دنیا ح



223 

 

روحانى و جسمانى و حب خدا به حب دنیا که یکـى از روح و یکـى از جسـم    
  . ابدا در دلى جمع نخواهد شد جز به ترك اعراض و شهوات دنیوى، است

از شـومى دنیـا و   : لذا فرمـود ، کسى به حب خدا و رضا و رضوان حق نرسد
خدا همین بس که کسى جز به تـرك دنیـا و مخالفـت بـا لـذات       خوارى آن نزد

دنیوى به ثواب بهشت و لقاى خدا و نعمت آخرت نخواهد رسید و لذات دنیـوى  
  :مانع وصول به نعم ابدى الهى است و در کلمه دیگر فرمود

حب دنیا منشاء هـر فتنـه و فسـاد و     ؛حب الدنیا راءس الفتن و راءس المحن
  ) 529(. اساس هر رنج و محنت است

  جهاد اکبر  -481
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

 ؛الا و ان الجهاد الجنه فمن جاهد نفسه ملکها و هى اکرم ثواب االله لمن عرفهـا 
اسـت و  ثمن و قیمت آن بهشت ابـد  ، آگاه باشید که جهاد با نفس کافر! مردم) 530(

مالک نفس خود شود و این جهـاد نفـس نـزد خـدا     ، هر کس با نفس جهاد کرد
گرامى تر از هر عمل نیکوست به شرط آن که عالم باشد کـه چگونـه جهـاد بـا     

  . نفس کند
  شرح 

یعنى هر کس راه جهاد با نفس که جهاد اکبـر اسـت از طریـق عقـل و دیـن      
تح شود و تمام خیر و سـعادت و  بیاموزد و نیکو با نفس به جنگ پردازد بر او فا

فضل و رفعت در این است که انسان در این جنـگ فـتح مبـین اسـت و مبـداء      
  . مزد و ثمن این فاتحیت است، فتوحات قلبى و اشراقات الهى است و بهشت ابد
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. است  جهاد با نفس ، بهترین جهاد ؛خبر الجهاد النفس: و در کلمه دیگر فرمود
. بهشتى اسـت   جهاد با نفس کابین عروس  ؛جهاد النفس مهر الجنه، و باز فرماید

  ) 531(. رزقنااالله و ایاکم

  فرو بردن خشم  -482
 ؛افضل الناس من کظم غیظه و حلم عـن قـدره  : فرمود امیرالمؤمنین على 

بهترین مردم کسى است که خشم خود را وقت غضب فرو برد و با وجود قدرت 
  . بر انتقام حلم کند

   شرح
یکى از صفات کمال که موجب رفعت مقام انسان است در دنیا و عقبى تـرك  
خشم و عصبانیت و تند خلقى است و حلم و عفو از هر کـه در حـق او بـدى و    

والکاظمین الغیظ و العارفین عن النـاس  : آزار کند که خدا در قرآن عظیم فرماید
)532 (  

د و با وجود قدرت بـر  بزرگى در این است که انسان خشم و غضب را فرو بر
آیـا دوسـت   ) 533( ؛الا تحبون ان یغفراالله لکم: انتقام از بدى ها و آزار مردم بگذرد

شما هم از بدى هاى خلـق درگذریـد و   ، ندارید که خدا از تقصیر شما در گذرد
  . خشم و غضب را فرو برید تا خدا هم از گناهان شما بگذرد

   !؟ز همه چیز سخت تر در عالم چیستا: گفتند حواریان به عیسى 
  . خشم خدا که دوزخ از آن ترسان است :گفت
  ؟ امان از خشم خدا به چیست: گفتند
  . به فرو بردن خشم و غضب خود :گفت

  پاك کردن نفس  -483
  ) 534(خیر الناس من طهر نفسه من الشهوات : فرمود امیرالمؤمنین على 
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  شرح 
با هواى نفس و شهوتهاى حیوانى مخالفت کند و از علـم  یعنى هر کس بیشتر 

طبیعت و اشتیاق به لذات پنج حس حـس لامسـه و ذائقـه و شـامه و باصـره و      
بـه    زیرا ملاك بهترى و افضـلیت اشـخاص    ؛سامعه بگذرد بهتر از دیگران است

ان  :عـزمن قائـل  : تهذیب روح قدسى و به تقوى و عمل و ایمان است که فرمود
  . بهترین شما نزد خدا با تقواترین شما هستند) 535( ؛نداالله اتقاکماکرمکم ع

پس بهتر از همه مردم کسى است که نفس را از پلیدى شهوات حیـوانى پـاك   
  ) 536(. سازد و با علو همت به جانب لذات عقلى روى آورد

  قبل از مرگ بمیرید  -484
دى بـه درآمـد و   همین که از کدورات کـا ، نفس انسانى خواه مرد و خواه زن

بذرهاى معرف در آن پرورده شـده اسـت و محاسـبت را تاءکیـد و مراقبـت را      
صور ملکى و ملکوتى در آن تمثل مى یابد و با موجودات آن ، تشدید کرده است

امـام امیرالمـؤمنین   ، بیانى از حضرت وصى. سویى هم دهن و هم سخن مى شود
انسان که از این نشاه به در رفته اسست ازل و ابد او  :به این مفاد است على 

بلکـه  ، اختصاص به مـوت طبیعـى نـدارد     این کلام کامل عرش ، .یکى مى شود
  موتو قبل ان تموتوا:: فرمود رسول االله . موت اختیارى را نیز شامل است

  پیشتر از مرگ خود اى خواجه میر
  ) 537(ه میر تا شوى از مرگ خود اى خواج

  صفات فاضله -485
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 538( ؛راءس الفضائل ملک الغضب و اماته الشهوه
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سرآمد صفات فاضله آن است که انسان مالک غضب خود شود و شـهوت را  
  . بمیراند

  شرح 
  یعنى افضل صفات آن است که انسان مالک شهوت و غضـب خـود و نفـس    

حاکم بر امیال و هواى حیـوانى گـردد و هـر جـا شـهوت و غضـب       ناطقه اش 
خواست در مقابل عقل قدسى عرض اندام کند؛ این دو قوه را بـه کلـى در برابـر    
اراده عقل مغلوب گرداند و غرض از جهاد اکبـر همـین مخالفـت بـا شـهوت و      
غضب است که انسان به هر مقامى رسید و این دو قوه شهوت و غضـب دو قـوه   

شریفند در صورتى که تابع عقل و اراده شرع باشند؛ چون بقاى هر نـوع و  بسیار 
چنان که در حدیث نبوى . کمال هر شخص تابع این دو قوه است به شرط مذکور

پس سرآمد . ذکر شد که اگر انسان حاکم بر شهوت خود شود از ملک بالاتر رود
ایـن دو   فضایل انسان مالک غضب و حاکم بر شهوت شدن است و اجراى میـل 

  ) 539(. قوه را تابع عقل منور و شرع مطهر داشتن وفقنااالله تعالى و ایاکم

  پا نهادن بر دنیا -486
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

مـردم   ؛لایترك الناس شیئا من دینهم لاصلاح دنیاهم الا فتح ما هو اضـر منـه  
الا آن کـه درى از  ، کارى از امور دینشان را براى نفع دنیاى خود ترك نمى کنند

  . ضرر بیشتر به رویشان گشوده مى شود
  شرح 

یعنى وقتى انسان به طمع دنیاى خود به معصیت و یا ترك طاعت خدا که امر 
او نمیداند از جهل مع منفعت و ضرر به نقدیر خداسـت و از  ، دین است پرداخت

پس به واسطه عدم توجه ، دا باید خیر و منفعت خواست نه از ترك فرمان خداخ
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به خدا و اعتماد بر سعى و کوشش خود اگر نفعى هـم یافـت در مقابـل آن نفـع     
درى از ضرر به مراتب بیشتر بر روى خود بگشاید تا معلوم شود که کلیه منـافع  

و الا علک العمل ، حق و خیرات را باید از درگاه خدا خواست به به ترك فرمان
، آن دنیا و دین خواهد بود و اگر به عکس کار دین را مقدم بر امور دنیـا داشـت  

خدا منفعتى به مراتب بیشتر از آن ضرر بـه او عنایـت   ، هر چند زبانى در آن بود
، هر کس به امر آخـرتش اهتمـام داشـت   : خواهد فرمود و در کلمه دیگر فرمود

  . و اصلاح خواهد کردخدا امور دنیایش را کفایت 
  ؛ینبغى لمن عرف دار الفناء ان یعمل لدار البقاء: و در کلمه دیگر فرمود

سـزد کـه از او طمـع    ، هر کس دنیا را به فنا و بى وفایى و ناپایدارى شناخت
  ) 540(. ببرد و هر چه مى کند براى سراى آخرت کند

    نصیحت امام على -487
  :فرمود امیرالمؤمنین 
نصیحت آن کس که به شما براى خدا اندرز و پند مى دهد نیکو ! الا اى مردم

بشنوید و اطاعت کنید و بدانید که خدا مد نگوید و دوست ندارد مگر دلهـایى را  
که لایق تر براى آموختن حکمت و معرفت اند و زودتر دعوت خدا را اجابت و 

  . بزرگ ترین جهاد با نفس اماره استامر او را اطاعت مى کنند و بدانید که 
پس آماده شوید و جدا به جهاد با نفس خود بپردازید تا به سعادت ابد رسید 
و قبل و قال را به یک سو نهید و حرف و گفت و گو را به دور ریزید و به کـار  
پردازید تا به ساحل سلامت رسید و خدا را بسیار یـاد کنیـد تـا بـه ذکـر خـدا       

بـا هـم بـرادر ایمـانى     ! ذت ابد دست یابید و اى بندگان خـدا غنیمت بزرگ و ل
یکدل و یکرنگ باصفا با هم زندگى کنید تـا نـزد خـدا در بهشـت نعـیم      . باشید

  . جاودانى به سعادت و فیروزى رسید
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  . رزقنا االله سبحانه تعالى به حق رحمه الواسعه

  مبارزه با هواى نفس  -488
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  ؛طوبى لمن عصى فرعون هواه و اطاع موسى تقواه او عقله
خوشا بر آن کس که با فرعون هواى نفس خود مخالفت کند و موساى عقـل  

  . و تقواى خود را اطاعت کند
شرح حضرت اشاره فرموده که هر کس را در باطن و در عالم صغیر موسى و 

فرعون نفـس خـود    فرعونى است و اگر بخواهد مقام کمال موسوى را دریابد با
بین مخالفت کند و گرنه چون فرعون غرق دریاى هـلاك شـود و اگـر اطاعـت     

کانند موسى به تحیت حضرت حـق کـه سـلام علـى     ، موساى عقل و ایمان کند
موسى و هرون فرمود و از مؤمنان خاصش خواند که انهما من عبادنـا المـؤمنین   

پـس  ، موسى هـم پـرواز شـود   سرافراز گردد و در آسمانهاى عوالم عقلى با ) 541(
  ) 542(. خوشا به حال آن که شر فرعون نفس و مطیع موساى عقل است

  دل هاى پاك  -489
  ، فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 543( ؛قلوب العباد الطاهره مواضع نظر االله سبحانه فمن طهر قلبه نظر الیه
دل را پاك  پس هر کس، دلهاى پاك بندگان خدا محل نظر و عنایت خواست

  ) 544(. خدا به او نظر افکند، از هوا کرد

  بهترین مردم  -490
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 545( ؛خیر الناس من طهر نفسه من الشهوات
  ) 546(. بهترین مردم کسى است که نفس خود را از شهوات حیوانى پاك دارد
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  مؤمنان حقیقى -491
  :فرمود  امیرالمؤمنین

و ساعه یحاسب فیها نفسه ، للمؤمنین من ثلاث ساهات فساعه یناجى فیها ربه
  ) 547( ؛و ساعه یخلى بین نفسه و ادنیا فیما یحل و یجمل

  :مؤمنان حقیقى ساعات عمرشان را بر سه قسم کنند
یک ساعت به مناجات با خداى خود خلوت مـى کننـد و یـک سـاعت بـه      

و یک ساعت نفس را با لذتهاى حـلال نیکـو وا    ،محاسبه نفس خود مى پردازند
  ) 548(. مى گذارند

  پرهیز از لذات حیوانى -492
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 549( ؛نزه نفسک عن دنس اللذات و تبعات الشهوات
نفس خود را از آلایش لذات حیوانى منزه ساز و از عاقبت بد شهوت پرستى 

  . بپرهیز
از اعمال حیوانى که موجب انس و ناپـاکى اوسـت منـزه    شرح نفس ناطقه را 

ساز که آن لذات سبب حرمان از لذات روحانى است و نیز از عاقبـت زشـت و   
رسوایى و زیان کارى شهوترانى بپرهیز و نفس قدسى را از عـادات و تخـیلات   

  . زشت حفظ کن
  :در کله دیگر فرمود

مخالفت هواى نفس  و مبدا هر سعادت، اصل گمراهى اطاعت از شهدت نفس
  ) 550(. است

  جنگ با هواى نفس  -493
  :فرمود  امیرالمؤمنین
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  ؛طوبى لمن کابد هواه وکذب مناه و رمى غرضا و احرز عوضا
خوشا بر حال آن که با هواى نفس بجنگد و آمال و آرزوهاى موهوم دنیـا را  

د تا در عوض لذاتى که تکذیب کند و متاع فانى ناچیز عالم ماده را از نظر بیفکن
  . از قوه ادراك برتر است درنیابد

  تهذیب نفس  -494
  :فرمود  امیرالمؤمنین

  ؛الاشتغال بتهذیب النفس اصلح
  ) 551(. صالح ترین و بهترین کار در عالم به تهذیب نفس ناطقه پرداختن است

    نهج البلاغه تجلیگاه کلام و بیان امیرالمؤمنین : بخش پنجم
    زیبایى کلام على -495

به طورى کـه  ، جناب امیرالمؤمنین زبان خاصى دارد، در میان ائمه اطهار 
حتى اگر سـند روایـى را   ، اگر مسى در روایات کار کشته و رحمت کشیده باشد

امیرالمـؤمنین  زبان ، مى فهمد که این زبان، به متن روایت که نگاه کند، نگاه نکند
بنده خودم که داشتم کافى را اعراب گذارى مى کردم وقتى مى رسیدم بـه  . است

  . مى دیدم طورى دیگر است  گفتار امیرالمؤمنین
روایت را مـى  ، چه بسا بارها پیش آمد که هنوز به سند روایت مراجعه نکرده

وقتى مـى گشـتیم و   ، هدمى دیدیم که بوى گفتار امیرالمؤمنین را مى د، خواندیم
  ) 552(. با تعجب مى دیدیم گفتار امیرالمؤمنین است، سند را نگاه مى کردیم

    عظمت کلام على -496
توفیـق فهـم   ! بارالهـا : مرحوم آخوند ملاصدرا در شرح اصول کافى مى گوید

ملاصـدراها خیلـى بایـد    . این ملاصدرا اسـت . این روایات را به ما محبت فرما
به زبان امیرالمؤمنین آگاهى پیدا کنند اینها را ، افتخار کنند که به زبان منطق وحى
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در عـین حـال کسـى نشـنیده و احـدى      ، امیرالمؤمنین ارتجالا بیان فرموده انـد 
  ) 553(. حکایت نکرده است که کسى به این پایه و بدین عظمت حرف بزند

  ! نهج البلاغه کلام على است -497
خطبه هاى  :فرموده که بله! در تاریخ تمدن اسلام یک لطفى آقا جرجى زیدان

اینها را سید رضى انشـاء کـرده و بـه ایشـان     ، نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نیست
! آقـاى عزیـز  ! آقاى جرجـى زیـدان  ، خوب، که حرفش نماند. نسبت داده است

این حرف خودش را چرا بـه دیگـرى نسـبت    ، کسى که چنین ذهنى داشته باشد
بـه هـر   ! چه قدر مى بالد و چه کار مـى کنـد  ، آدم دو بیت شعر مى گوید؟ دبده

حال این حرف جرجى زیدان ایجاب کرد که بنده به دنبـال اسـتاد نهـج البلاغـه     
در این کار خیلى . همه را از ماخذى پیدا کنم که پیش از سید رضى باشد، بگردم

  . جمع آورى کرده ام تا الان حدود دوسوم اسناد نهج البلاغه را، زحمت کشیدم
از جوامع روایى ، از کتابها، از ماخذ، از کسانى که پیش از سید رضى بوده اند

، پدرش و جدش هم به دنیا نیامـده بودنـد  ، که هنوز سیر رضى به دنیا نیامده بود
که آقاى جرجى نگوید که اینها را آقاى شریف رضى انشـاء کـرده و بـه ایشـان     

ان طعن و دشنام ندادیم و غلط هم هست که آدم بـه  حالا ما زب. نسبت داده است
شما تاریختـان  : اما شاید دیگرى به آقاى جرجى زیدان بگوید، مردم اهانت کند

  . چه کار دارید به این حرفها، را بنویسید
یکى از کارهاى ما راجع به نهـج البلاغـه اسـت و ایـن کارهـا را کـرده ام و       

این است کـه  ، رى که بنده انجام داده امو کار دیگ. ماخذش را به دست آورده ام
در مقایسه با نسـخه  ، نهج البلاغه را از اول تا آخر از روى نسخه هایى که داشتم

تصحیح کرده ، هایى که به یک واسطه از خط جناب سیر رضى نوشته شده است
  ) 554(. ام
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  کلمات قصار -498
ابـو  ، اسـت  نخستین کسى که جامع کلمات قصار امام امیرالمؤمنین على 

  . ق است. ه 255عثمان عمرو بن بحر جاحظ صاحب بیان و تبیین متوفى 
را انتخاب کرده   جاحظ صد کلمه از کلمات قصار امام امیرالمؤمنین على

و آن را مطلوب کل طالب من کلام امیرالمؤمنین على بن ابى طالب نامیـده  ، است
  :و در وصف آن گفته است. است

یعنى هر کلمـه آن وافـى بـه     ؛کل کلمه منها تفى بالف من محاسن کلام العرب
  ) 555(. هزار کلام نیکوى عرب است

    زبان همه فهم على -499
در خطـب و مـواعظ بـه     اینجا قهرا سوالى مى شود که چرا امیرالمؤمنین 

انبیا و اولیاء بـر ایـن    با این که روش، اصطلاح اهل علم و حکمت سخن فرموده
چون اگر بنا بود . است که به زبان ساده که همه مردم بهره مند شوند سخن برانند

انبیاء مانند حکما و علما به اصطلاحات علمى مطالبى بیان کنند البته مطالب حقه 
  . مستور مى ماند و شایع نمى گردید

ستند اهل یونـان را  مع ذالک نتوان، چنان که حکماى یونان بسیار موحد بودند
مبعوث بـه رسـالت    تا زمانى که حضرت عیسى . از بت پرستى نجات دهند

شد و او تمام روم و یونان و مصر را موحد نمود؛ چـون زبـان حضـرت عیسـى     
زبان عوام فهم بود و به زبان خودشان براى آنها ثابت کرد که بت پرسـتى غلـط   

عقلیه و برهان فلسـفى مـى خواسـتند ثابـت      اما افلاطون و ارسطو به ادله، است
  . مردم دلیل فلسفه نمى فهمند، کنند
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یک وقت حقیقت  :مجهولات بر دو قسم است :در جواب این سوال بایئ گفت
یک وقت حقیقت معلوم است لیکن اسم آن . یک مطلبى بر شخصى مجهول است

  . علم فلسفه یا علم فقه نظیر علم نجارى و بنایى است. معلوم نیست
همین طور که نجار و بناى ماهر بین خودشان یـک اصـطلاحاتى دارنـد کـه     

مثلا تخته نازکى که پایین درها قرار مـى دهنـد   ، شخص خارج ملتفت نمى شود
تنکه و دو تخته پهن که این طرف و : به جاى شیشه که بالاى در است مى گویند

، پکفتـه : ویـد همچنین بنـا مـى گ  ، آن طرف هر لنگه درى است با هو مى گویند
، واریختـه : یا آهن سازها مى گوینـد ، مجردى، کلوئى، کشته، آماده، قناس، اسپر

  . حمال، مترى، خرپا، سگ دست، شیروانى
اینها یک مطالبى نیست که دیگران حقیقت معنایش را ندانند بلکه نمى داننـد  

نـه  آن تخته نازك زیر شیشه را همه روز در خا. این اسم از براى این معنى است
. مى بینند ولى نمى دانند اسمش تنکه است یا آن تخته دیگر اسمش بـاهو اسـت  

سقفهایى که با آهن درست مى کنند همه دیـده انـد کـه بعضـى خرپشـته اسـت       
، وسطش برآمدگى دارد و اطرافش سرازیر است و اندى سراشیب مانند سـباطها 

  . دویمى واریخته، اولى شیروانى است
حکما و علما هم ، اند فقط اسمش را نمى دانسته اندپس همه معنى را فهمیده 

گاهى الفاظى استعمال مى کنند که وقتى عارى از اصطلاح مى شنود ، همین طور
وجـود  ، ممتنع، ممکن، واجب، مثل علت و معلول و ناسوت و ملکوت و جبروت

  . و ماهیت گمان مى کند چیزهایى است که اصلا قابل فهم نیست
معنـى واجـب و   ، ولى این طور نیست. فها را مى زندگویند بى جهت این حر

ممکن و وجود و ماهیت را تمام مردم فهمیده اند و از بچگـى در خـاطره شـان    
فى الجمله تنبیهى کافى اسـت بـراى ایـن کـه     . منتها اسمش را نمى دانند ؛هست
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مثل سابق نیست که تا ، مثلا فعلا جوانها با هوش شده اند. مطلب را ملتفت شوند
بلکه مى پرسند به چه جهت این کارها بد ، آنها بگویى ساز بد است قبول کنندبه 
صداى خوش از آن بیرون بیایـد و انسـان لـذت    ، انسان پاى ساز بنشیند؟ است

پـس ایـن   ، علت آن را مـى پرسـد  ؟ همین که مى پرسد چرا؟ ببرد چه بدى دارد
است و یک علتى جوان معنى علت و معلول را فهمیده و دانسته بدى ساز معلول 

مثل ما که اسم باهو و تنکه را نمـى  . ولو اسم علت و معلول را نداند، مى خواهد
دانیم و همچنین به یک خانم متمدن که بگویى زن نباید بدون اذن شوهر از خانه 

یا فلان طـور جـوراب و   ، بیرون بیاید که در هر قدمى ملائکه او را لعنت مى کند
پس معلوم مى شـود  ؟ فورا مى گوید چرا و براى چه. فلان کفش را نباید بپوشد

علت این امور آن  :باید در جواب گفت. این خانم هم معنى علت را فهمیده است
است که خاتم انبیا که مطلع بر مصالح و مفاسد امور است که خـاتم انبیـا و مـى    

از این کارها منع کـرده و   -مانند طبیب حاذق  -دانسته چه کار مضر بوده است 
همچنانکه وقتى نزد طبیب مـى روى و نسـخه مـى    . نباید علت منع او را پرسید

گیرى علت آن را نمى پرسى که مرض من چیست و به چـه جهـت ایـن دوا را    
  ؟ دادى

به طفل اگر بگویى این . در معنى واجب و ممکن و ممنتع نیز همین طور است
مـین معنـاى   ه. مى گوید نمى شـود ، کفش را که کوچک تر از پاى تست بپوش

ما هم مى گوییم براى دنیا خدا واجب الوجود است و همین ، ممتنع الوجود است
همـین طـور بـودن خـداى     ، طور که رفتن پاى طفل در کفش تنگ محال اسـت 

  . دیگرى در عالم محال است
ولیکن به زبانى ، گرچه به روش حکماء استدلال مى فرماید امیرالمؤمنین 

و فیلسوف از آن مطلب مى فهمد و استفاده مى کند و هـم آن   است که هم حکیم
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عربهایى که پاى منبر نشسته بودند شیفته مى شده و از آن اسـتفاده مـى کـرده و    
  . غالبا مى نوشته اند

کیف تمتم صفات مستقره را مى گویند که لا یقتضى قسمه و لا نسبه ، چه طور
سـردى صـفت آب   ، کیفیـات  لذاته مثلا سفیدى صفت دیوار است کیفى اسـت از 

رویى و وجاهت کـه    طول قامت و خوش ، اعتدال قامت صفت سرو است، است
  . اینها تمام کیف هستند ؛از صفات انسان است

هر کس یکى از این صـفات را بـراى   : مى فرماید  حضرت امیرالمؤمنین
بـه صـورت    خداى مـا : مثل این که صاحبان ملل فاسده گفته اند، خدا ثابت کند

خداى مـا  : یا مثل مجسمه و حنابله که گفته اند، بتى است مثل اعراب و هندوها
یا مثـل اشـاعره کـه قائـل     ، یا آن که نور است، به صورت جوان خوشگلى است

  . تمام اینها سبب مى شود که انسان موحد نباشد، شده اند به قدماى ثمانیه
  :ثابت نکند و بگویدموحد آن است که هیچ از این صفات را براى حق 

ــویى   ــتى تـ ــالا و پسـ ــد بـ   خداونـ

ــویى       ــدانم چــه اى آنچــه هســتى ت   ن

   
  به هسـتیش بایـد کـه خسـتو شـوى     

ــوى        ــو شـ ــار یکسـ ــار بیکـ   زگفتـ

   
ایمـان  . این که صفت غیر از موصـوف اسـت  ، دلیل این است که موحد نیست

شخصى مـؤمن نیسـت   . عدالت غیر از خود عادل است، غیر از خود مؤمن است
گفت و گـوى  ، فاسق موعظه مى شنود. مى آید دلیل مى شنود و مؤمن مى گردد

اگـر خداونـد   . عادل مى شود و توبه مى کند، بهشت و جهنم به گوشش مى رسد
  ) 556(. هم این طور صفت داشته باشد آن وقت مرکب مى شود از ذاتى و صفتى

  آرزوى زیبا -500
یکى از سخنان شیرینى که استاد عزیز ما حضرت آیـت االله علامـه بزرگـوار    
جناب حاج میرزا مهدى الهى قمشه اى رضى االله عنه بسیار آن را بـه زبـان مـى    
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برویم در بهشـت و نهـج البلاغـه را خـدمت امیرالمـؤمنین در       :این بود که، آورد
با نظام خلقت هستى چـه  بهشت بخوانیم و ببینیم آقا چه فرموده اند و در ارتباط 

  ) 557(. مى فرمایند

    خطبه حضرت على -501
 اکنون که در فراخى بقـا هسـتید   :است یکى از خطبه هاى حضرت على 

و ، و نامه هاى اعمال گسترده اسـت و پیچیـده نشـده   ) کنایه از این که زنده اید(
و ) این که هنوز اجل شما فرا نرسیدهکنایه از ( توبه پهن است و در آن بسته نشد

آن که از حق تعالى و فرمان او پشت کرده و خوانده مى شـود کـه برگـرد و بـه     
و آن که بد کرده است امیدوارى به او داده شد که اگر دست از بدى ، سوى ما بیا

بردارد و به خوبى گراید و تدارك کند از او پذیرفتـه اسـت و عاقبـت بـه خیـر      
پیش از آن کـه مـرگ گریبـان    ، کار کنید و تلافى گذشته نمایید پس، خواهد بود

شما را بگیرد و چراغ عمل خاموش گردد و طناب عمر بریده شـود و وقـت بـه    
و فرشتگان اعمال دست از ، سر آید و فرصت از دست رود و در توبه بسته شود

آن کـه  کنایه از این که تن به کار دهید پـیش از  ( کار بکشند و به آسمان برشوند
یعنى تا زنـده  ( و باید بگیرد از زنده براى مرده) عمر به سرآید و مرگ به در آید

و از دنیاى فانى بـراى سـراى   ) است کارى کند که پس از مردن او را به کار آید
و از رونـده و گذرنـده بـراى دائـم     ، یا از بدن فانى بـراى روح بـاقى  ، جاودانى
  . ) ز تن براى جانیعنى از دنیا براى عقبى با ا( همیشگى

مردى که از خدا بترسد و حال آن که تا هنگام اجل فرصـت دارد و عمـل او   
یعنى تا زنده است به عمل کوشد و براى روز تنگدسـتى خـویش   ( مرد نظر است
پـس بـه   ، مردى که چارپاى سرکش نفس را لگام زده و مهـار کـرده  ) کارى کند
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ش به سـوى طاعـت خـدا مـى     لگامش وى را از معاصى باز مى دارد و به مهار
  ) 558(. کشاند

  نمونه بارز معارف  -502
از کســى جــز امیرالمــؤمنین علــى  در میــان جمیــع صــحابه رســول االله 

در بیان معرف حقه الهى صاحب این همـه گفتـار بـدین صـورت کـه نهـج        
  ) 559(. البلاغه نمونه بارز آن است نقل نشده است واحدى نشان نداده است

  تمجید و فضیلت علم و دانش  : بخش ششم
    معلم قرآن على -503

و در  :غه اسـت در ذیل خطبه دویست و هشتم نهج البلا در کافى از على 
وارد مى شدم و ایشان با مـن خلـوت    یک بار رسول خدا ، هر روز و شب

مى دانند که بـیش   مى کرد و هر چه مى کرد من نیز بودم و اصحاب رسول 
او به خانه من مى آید و بعضى اوقات که بـر  ، از آن که من به خانه حضرت روم

نه فاطمه و نه احدى را فرزندانم ، من خلوت مى کنداو وارد مى شدم در خانه با 
مى کردم جواب مى داد و چون سکوت مـى    و چون پرسش . را بیرون نمى کرد

و هیچ آیه اى بر ، ایشان شروع به سخن مى کرد، کردم و مسائلم پایان مى یافت
رسول خدا نازل نشد جز آنکه آنرا بر من قرائت مى کرد و بر من املا مى فرمود 

من با خط خود مى نوشتم و تاءویل و تفسیر و ناسـخ و منسـوخ و محکـم و     و
بـرایم از خداونـد در خواسـت    . متشابه و خاص و عامش را به من مى آموخت

لذا هیچ آیه اى را از کتاب خـدا و هـیچ   ، نمود که در فهم و حفظ آن موفق شوم
دعـا فرمـود   از زمـانى کـه بـرایم    ، علمى را که بر من املا فرمود و مـن نوشـتم  

هیچ چیزى را که خداوند بدو آموختـه  ) در آموختن من( فراموش نکرده ام و او
و هیچ کتـابى کـه پـیش از او    ، کان اءو یکون، بود از حلال و حرام و امر و نهى
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جز آن که آن را به مـن آموخـت و   ، ترك نکرد، از طاعت و معصیت، نازل شده
دسـتش را  . حتى یک حرف از آن را نیز فراموش نکردم  پس  ؛من حفظش کردم

بر سینه ام نهاد و از خداوند درخواست نمود که قلبم مملو از علـم و حکمـت و   
  . نور شود

از ! پدر و مادرم به فـدایت ! اى رسول خدا :من خطاب به ایشان عرض کردم
مـن فـوت    چیزى را فراموش نکرده و چیـزى بـر  ، زمانى که مرا دعا فرموده اید

  ؟ آیا به نظر شما از این پس من چیزى را فراموش خواهم کرد. نشده است
  ) 560(! نه تو بیم فراموشى خواهم داشت و نه جهل! خیر: فرمود پیامبر 

  اشباع ظرف علم  -50
کلمه حکمت دویست و پنجم نهج البلاغه از برهـان المتـاءلهین امیرالمـؤمنین    

  :چنین است على 
هر ظرف جسـمانى   ؛کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به

مگـر ظـرف علـم کـه     ، به آنچه که در آن نهاده شد گنجایش آن تنگ مى شـود 
  ) 561(. گنجایش آن بیشتر مى گردد

  کشاورزان معارف  -505
کـه و  : در نهـج البلاغـه مـى گویـد     جناب امیرالمؤمنین حضرت وصـى  

علما را زارع و کشـاورز    امیرالمؤمنین على) 562(یزرعوها فى قلوب اشباههم 
، مسـتعد   کـه جـان نفـوس     -معرفى فرمود که بذرهاى معارف را در مزرعه ها 

یکـى پـس از دیگـرى    ، در این مزرعه ها پاشیدند -مزرعه این کشاورزان است 
. شان حفـظ کـرده انـد   تأدیبقلمشان به زبان و تدریس و تربیت و  دین خدا را به

)563 (  
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  ! بدا به حال این شخص -506
کسـى کـه دو   ) 564( ؛من ساوى یـؤ مـاه فهـو مغبـون    : فرمود امیرالمؤمنین 

  . مغبون است، روزش یکسان باشد
و  جوانى که دیروز و امروزش در سرمایه علوم. یعنى ضرر معنوى کرده است

تـا چـه رسـد کـه خـداى      ، خودش را ارزان فروخته است، معارف یکسان باشد
این دیگـر بـدا بـه    ، یعنى امروزش بدتر از دیروزش باشد، ناخواسته به قهقرا برد

  ) 565(! حالش

  دانشمندان زارع جامعه -507
کتاب به معنى سفره غذاهاى معنوى انسانها و به خصوص نسل جوان اجتماع 

باید انسان ساز بوده و در تشکیل مدینه فاضله نقـش داشـته    لاجرم کتاب. است
  . مستعد باشد  نشر بذر معارف در نفوس ، باشد؛ و غرض و ایده نویسنده کتاب

و ، دانشـمندان را بـه زارع تشـبیه فرمـوده اسـت      امام امیرالمؤمنین على 
  :موده استچنان که در نهج البلاغه فر، دلهاى پذیراى معارف را به مزرعه

یحفظ االله تهم حججه وبیناته حتى یودعوها نظـرائهم و یزرعوهـا فـى قلـوب     
  ) 566(. اشباههم
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  ! از تو حرکت از خدا برکت -508
تسلیم ، به هر چه رو آورید. هیچ موجودى ابا ندارد که معلوم انسان واقع شود

شما هستند و هیچ کلمه وجـودى از آب و خـاك و معـدن و گیـاه و حیـوان و      
ابا از فهم انسان بدانها بدارند و شما مى توانید وجود هر ، آسمان و ملک و فلک

از . موجودى را بفهمید و به تار و پود آن دست یابید؛ ایـن از ناحیـه موجـودات   
طرفى دیگر جنابعالى هم حد یقف ندارید و این که انسان حد یقف ندارد به نحـو  

کـل وعـاء    :بیان فرموده اسـت  حضرت امیرالمؤمنین ، احسن در نهج البلاغه
هر ظرفى داراى گنجـایش و  ) 567( ؛یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به

ظرفیت و گنجایش  ؛ظرفیت محدودى است که با ریختن مظروف و چیزى در آن
) که عبارت است از نفس ناطقه و جـان انسـان  ( مگر ظرف علم، آن کم مى شود

گنجایش آن بیشتر مى شود؛ اشتها و آمادگى نفس ، قرار گیرد هر چه علم در آن
  . افزایش مى یابد، ناطقه  

هیچ موجودى از معلوم شدن ابا نـدارد و  : برگردیم به حرف فارابى که فرمود
  ) 568(! بنابراین او تو حرکت و از خدا برکت، انسان حد یقف ندارد

  انا مدینه الحکمه  -509
شیخ صدوق در مجلس شصت و یکم امالى به اسنادش از امام امیرالمـؤمنین  

  :روایت کرده است که على 
، بابهـا ! انا مدینه الحکمه و هى الجنه وانت یـا علـى   :قال رسول االله  :قال

  ؟ فکیف یهترى المهترى الى الجنه و لایهترى الیها الا من بابها
و هـم العزیـز   ؟ آرى، ث تاءمل بفرما کـه حکمـت بهشـت اسـت    در این حدی

  . پس والقرآن الحکیم، الحکیم
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  علما زارع اند و قلوب مزرعه -510
در نهـج  ، به شاگرد کاملش کمیـل  على ، امام عالى اعلى، حضرت وصى
یحفظ االله بهـم حججـه و بیناتـه حتـى یودعوهـا نظـراءهم و        :البلاغه آمده است

  . یزرعوها فى قلوب اشباههم
مفاد کلام کامل امام در عبارت مذکور این است که علمـا زارع انـد و قلـوب    

  . مستعده مزرعه و علوم معارف بذرند
استاد کشاورز روحانى است که بذرهاى معـارف را در مزرعـه قلـوب    ! آرى

  . فشاندقابل و لایق مى ا
این بذرها هر یک ریشه مى دواند و شجره طیبه اى مى شود که همواره میـوه  

  . مى دهد و نفوس مستعده براى همیشه از آن بهره مندند
الم ترکیف ضرب االله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابـت و   :قوله سبحانه
مثـال للنـاس   تاءتى اکلها کل حین باذن ربها و یضـرب الـه الا  ، فرعها فى السماء
  ) 569(. لعلهم ینذکرون

از شـاگردهایى کـه    -چنان که آثار این گونه بذرها را در متاءلـه سـبزوارى   
مشـاهده مـى    -و کتب و رسائلى که تصـنیف فرمـوده اسـت    ، تربیت کرده است

  :بلکه: و دیگران هم در قرون آتى مشاهده خواهند فرمود، فرمایید
  خاکم را زیارتگه کنند، سالها عشاق

  ) 570(چون که من روزى طواف کوى جانان کرده ام 

  علم زنده  -511
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ؛العلم حیاه والجهل موت
  . مرگ دایم یافتن است، زنده ابد شدن و جهل، علم
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، کنایه از علم است که در نفس پنهـان اسـت  ، آب حیات که در ظلمات است
  ) 571(. و حکمت و معرفت الهى کسى زنده ابد نشود جز به علم

  باغ علماء -512
  ) 572(الکتب بساتین العلماء؛ : فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 573(. باغ و بستان دانشمندان است، کتب علم

  نشستن با حکماء -513
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

بـا   ؛جهلـک ) عنـک ( جالس الحکماء یکمل عقلک و تشرف نفسک و ینتـف 
حکماء بنشین تا عقل تو کامل و نفست شریف و جهـل و نـادانى ات بـر طـرف     

  . شود

  کمال علم  -514
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 574( ؛لن یحرز العلم الا من یطیل درسه
هرگز به حد کمال علمى نمى رسد مگر کسى که طول مدت به کـار آن علـم   

  ) 575(. و بحث در آن علم دهدپردازد و ادامه فکر و نظر 

  رسیدن به سعادت  -515
  ) 576(جالس العلماء تسعد؛ : فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 577(. با علماء بنشین تا به سعادت رسى

  شخص با عقل  -516
  :فرمود  امیرالمؤمنین على
  ) 578( ؛اسعد الناس العاقل



243 

 

  ) 579(. تبا سعادت ترین مردم اس، عاقل

  کلام حکمت و علم  -517
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 580( ؛الحکمه روضه العقلاء
  ) 581(. کلام حکمت و علم و معرفت االله نافغ و بوستان خردمندان عالم است

  دشمن علم ، جهل -518
  ) 582( ؛من جهل علما عاداه: فرمود امیرالمؤمنین على 

  . علمى را نداند دشمن آن علم استهر که 
و شـیعیانش   نمانند مکتب معاویه و تهافت الفلاسفه نویسان که بـه علـى   

  ) 583(. جاهل و دشمنند، حکماى الهى

  ویژگى عاقل  -519
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

سـکر  ینبغى للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القدره و سکر العلـم و  
) 584( ؛المدح و سکر الشباب فان لکل ذالک ریحا تسلب العقل و تسـتخف الوقـار  

سزاوار است عاقل احتراز کند از مستى علم و دانش و مستى مدح و ثناى مردم 
و مستى و غرور جوانى که تمام اینها را بوى ناخوش و عفنـى اسـت کـه عقـل     

  . خفیف مى سازد انسان را زائل مى کند ادب و وقار انسانیت را سبک و
همه مانند شراب انسان ، یعنى مال و جاه و علم و مدح مردم و دوران جوانى

بایـد انسـان   ، را مست مى کند و عقل را فاسد مى گرداند و ادب را زائل مى کند
عاقل از سکر و مستى این امور دنیوى خود را حفظ کند و مست دنیـا و مغـرور   

لابقربـوا الصـلوه و    :از درگاه خدا به خطاب و الا، علم و جاه و جلال دنیا نشود
دورى مى سود و اگر مست نشد و عقل و دین را با وجود مـال  ) 585(انتم سکارى 
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از این امور در زندگانى دنیا و آخرت بهره مند ، و جلال و علم و غیره حفظ کرد
  ) 586(. خواهد گشت

  احترام به عالم  -520
  :دفرمو امیرالمؤمنین على 

عـالم را  ) 587( ؛والسلطان لسلطانه، و ذوالمعروف، یکرم العلم لعلمه والکبیر لسته
و ( و پیـران تجربـه آموختـه را بـراى کثـرت سـن      ، باید براى علمش اکرام کنند

و سلاطین را ، و نیکوکاران و خیرخواهان بشر را براى خبر و احسان) تجارب او
  . براى سلطنت

ن و خوبى که داراست باید گرامى و محترم یعنى هر کس را بر آن جهت حس
  . داشت

پیـران را  ، علماء را براى علم و دانش که علمشان چراغ هدایت خلـق اسـت  
و خیرخواهان و اهل احسان را ، براى استفاده از تجارب به واسطه طول عمرشان

یعنى براى حسن انتظام و عدالت و  ؛سلاطین را براى سلطنت، براى احسان شان
رفع ظلم و آزار از مظلومان که لازمه وجود سلطان است باید محتـرم و بـزرگ   

خلاصه یعنى در هر کس جهت کمالى وجود دارد باید بر آن جهت کمال . دانست
  ) 588(. او را گرامى داشت

  ! شایسته دانشمند نیست -521
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

و لا یاءخـذ  ، و لا یحتقر من دونـه ، لا یکون العالم عالما حتى یحسد من فوقه
الا آن کس ، عالم را نباید عالم حقیقى دانست) 589( ؛عن علمه شیئا من حطام الدنیا

و به مادون خود از تکبر و نخـوت اهانـت   ، که بر مافوق خود در علم حسد نبرد
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. لم و دین را به حطام دنیـا نفروشـد  و از علم خود اخذ مال دنیا نکند و ع، نکند
)590 (  

  با سعادت ترین مردم  -522
  :فرمود  امیرالمؤمنین على
  ؛اسعد الناس العقل

  خردمند و عاقل با سعادت ترین مردم عالم است
  شرح 

در مقام عقل ، عاقل آن کس است که در طلب علم و ایمان و معرفت خداست
ت و تهذیب نفس است در عقل عملـى و در تکمیـل   نظرى و به کار تزکیه و تربی

به مراتب   قوه دانش و کنش خود تا آن جا که بتواند سعى مى کند و چنین کش 
کمال سعادت البته خواهد رسید و در دنیا و عقبى مسعود و محبوب اسـت و بـه   

  :عکس فرمود
  ) 591(. محروم ترین خلق است، مرد نادان ؛الجاهل اشقى الناس

  بهترین دلها -523
  یعنـى نفـوس    -پـس بهتـرین ظرفهـاى علـم     ، ارزش انسان به معارف است

چنـان کـه بـه شـاگرد     ، آن ظرفى است که گنجایش آن بیشـتر اسـت   -انسانى 
، ان هـذه اوعیـه  ! یـا کمیـل  : فرمـود  -رضوان االله تعالى علیـه   -نامدارش کمیل 
بهترین آنها آن دلـى     پس، این دلها ظرفها هستند! یعنى اى کمیل ؛فخیرها اوعاها

  ) 592(. است که ظرفیت و گنجایش او بیشتر است

  ظالم ترین مردم  -524
ظـالم تـرین و جفاکـارترین    ، کسى که خویش را در سفاهت نگـاه دارد ، بدان

احیاى نفوس از مرگ و نیستى جهل و بیدار نمودن آنها . مردم است به خویشتن



246 

 

از شـؤ ون  ، از ظلمـات بهتـور   از خواب غفلت و بى خبرى و خـارج کردنشـان  
  . سفراى الهى و پیروان آنان است

یا ایها الذین اامنوا استجیبوا الله و للرسول : مى فرماید -علت کلمته  -خداوند 
آل ، امام على بـن ابـى طالـب    ، و حضرت وصى) 593( ؛اذا دعاکم لما یحییکم

آنان حیات و زنـدگى علـم و مـرگ و نیسـتى      :را وصف فرموده که محمد 
. حیـات اشـباح اسـت   ، همان طور که آب ؛و علم حیاب ارواح است) 594(. جهلند

آیات و روایان در این مرصد اءسنى و مقصد اهلى به ترتیب و نظـم خاصـى در   
  . از آن است که به شمارش آید  بیش ، جوامع روایى و صحف علمى

  از زى روحـانى اش  ، طور الهى اش خارج نشده از، اگر قدر علم بداند، عالم
یعنى در حقیقت مشهد و  ؛است پس او در راه عیساى روح االله ، بیرون نرود

احیاى مردگان اسـت بـه اذن االله   ، چرا که عمل صالحش، مشربش عیسوى است
  . تعالى

در فص عیسوى از کتاب فصوص الحکـم  ، خوشم مى آید نقل کلام شیخ اکبر
  :شیخ مى گوید. در شرحش، نیز سخن علامه قیصرىو 

حیات الهیه ذاتیه نوریه است کـه  ، پس این ؛به علم است، و اما احیاى معنوى
او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشى بـه فـى   : خداوند درباره اش گوید

اى  مسـئله در ، هر کس که نفسى مرده را به حیـات علمیـه  ، بنابر این) 595(. الناس
و آن ، او را زنـده کردهاسـت  ، حیـات بخشـد  ، خاص که متعلق به علم االله باشد

براى او نورى خواهد بود که به واسطه اش در میان مردم یعنـى در میـان   ، حیات
  ) 596(. اشکال و اشباهش در صورت راه برود

  ! بر نفس خود جاهل مباش -525
  :فرمود در غرر آمدى است که على 
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  ) 597(. چه چنین کسى بر هر چیزى جاهل است ؛س خویش جاهل مباشبر نف

  نزدیکى باران به عرش  -526
و ، آب باران قریب العهد به عرش است :روایت است که  از امیرالمؤمنین

  . در ابتداى ریزش باران در باران مى ایستاد که سرو روى ایشان تر مى شد
شفاء چون به زمین خـاکى رسـیده تیـره مـى      این باران طاهر طهور و دواء و

خودشان آب   و رودها به فراخور گنجایش ، و به پلید رسد پلید مى گردد، گردد
و رسـتنى هـا از وى   ) 17: رعد( انزل من اسماء فسالت اودیه بقدرها: مى گیرند

) 99:انعام( مى رویند و هو الذى انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شى ء
واالله انـزل مـن السـمآئ مـاء     . زمین مرده بدان زنده و سرسبز و خرم مى شودو 

الم تر ان االله انزل من السماء مـاء فتصـبح   ) 65 :نحل( فاحیا به الارض بعد موتها
همچنین است آب حیات علم کـه از آسـمان عـالم    ) 63 :حج( مخضره  الارض 

با محـل آن  ) 64 :بوتعنک( آخرت فرو مى ریزد و ان الدار الاخره لهى الحیوان
  ) 598(. که نفوس بشرى است

  شش حالت جسم  -527
 ؛مـرگ  ؛مـرض  ؛صـحت  :جسم را شش حال است: فرمود امیرالمؤمنین 

و ، پس حیاتش علم اوسـت  ؛و روح را نیز چنین است. و بیدارى ؛خواب ؛حیات
غفلـت    و خـوابش  ، و صـحتش یقـین  ، و مرضش شـک اسـت  ، مرگش جهلش

  ) 599(. بیدارى اش حفظ اوو ، اوست

  احاطه بر علم سالیان قمرى و شمسى  -528
 یهودى از على بن ابى طالـب   :در تفسیر مجمع البیان طبرسى آمده است

حضرت از آن چه در قرآن بود بـه  ، پرسید) اصحاب کهف( از مدت ماندن ایشان
  . ابیمما در کتاب خویش سیصد سال مى ی :یهودى گفت، وى خبر داد
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  . آن به سال هاى شمسى است و این به سالهاى قمرى: فرمود حضرت 
مدت سیصد سال ، برخى گفتند :فخر رازى در تفسیر مفاتیح الغیب خود گفت

از سالهاى شمسى و سیصد و نه سال از سالهاى قمرى است و این مورد اشـکال  
  ) 600(. زیرا این قول با حساب نمى سازد ؛است

  علم امام على  -529
در بیـان سـرى از اسـرار     امام الکل فى الکل حضرت امیرالمؤمنین على 

و لیس شى ء تطهر ، لیس شى ء تغیب ادناه الا و هو یبیض :تکوینى فرموده است
تخـم مـى   ، هر جاندارى که گوشهاى او بـر آمـده نیسـت   ) 601(ادناه الا و هو یلد 

  ) 602(. گوشهاى او بر آمده است بچه مى زایدو هر جاندارى که ، گذارد

  ! بپرسید قبل از آنکه نیابید -530
  :از اصبغ بن نباته نقل مى کند) 603(صدوق به اسنادش 
عمامـه  ، به خلافت نشست و مردم با او بیعت کردنـد  وقتى امیرالمؤمنین 

ا بر تن و نعلین ایشان را بـه  را بر سر بست و برد آن حضرت ر رسول خدا 
پا کرد و شمشیر پیامبر را بر کمر بست و به سوى مسجد روانه شد و بالاى منبر 

  :رفت و نشست و دستانش را بر هم گره زد و فرمود
ایـن انبـوه علـم    ! از من بپرسید، پیش از این که مرا از دست بدهید! اى مردم

پـس همانـا   ، بپرسـید ، به من تزریق کرده استکه  است و لعاب رسول خدا 
  . نزد من علم اولین و آخرین است

بر آن مى نشینم و بـه اهـل   ، اگر کرسى براى من گذاشته شود! به خدا سوگند
: تورات با تورات شان فتوا مى دهم و تا آن جا که تورات به نطق آیـد و بگویـد  

و به اهل انجیل به . وا دادراست مى گوید؛ با آن چه که خدا در من نازل کرده فت
راست مى گوید : انجیل شان فتوا مى دهم تا این که انجیل به سخن آید و بگوید
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و با آن چه در من نازل شده فتوا داد و به اهل قرآن با قرآن شان فتوا مـى دهـم   
راست گفت و با آن چه در من نازل شده : تا این که انجیل به سخن آید و بگوید

  . فتوا داد
  ! بپرسید، پیش از این که از دستم بدهید: حضرت فرمودباز 

اى این هنگام مردى عصا به دست از گوشه مسجد برخاست و مردم را پامال 
مرا بـر  ! اى امیرالمؤمنین :کرد و جلو آمد تا به نزدیکى آن حضرت رسید و گفت

  . از آتش نجات یابم، عملى راهنمایى کن که اگر انجام دهم
بشنو و بفهم و سپس یقین پیدا کن که دنیـا بـر   ! اى مرد: فرمودحضرت به او 

و به ثروتمنـدى  ، به عالم ناطقى که به علمش عمل مى کند :سه چیز استوار است
پس وقتى که . که در مال خود نسبت به اهل دین بخل نمى ورزد و به فقیر صابر

 ـ ، عالم واى بـه  ، دعلمش را پوشیده دارد و ثروتمند بخل ورزد و فقیر صـبر نکن
در این هنگام است که عارفان به خدا مى فهمند که دنیـا بـه ابتـدایش    ! حال دنیا

  . کفر بعد از ایمان آغاز شده است :یعنى ؛برگشته است
فریب زیادى مساجد و گردهمایى مردى که جسدهاى شان مجتمع ! اى سائل

  ! را نخور، است و قلوبشان متفرق
برخیز و به منبر برو و طورى سـخن بگـو کـه    : ودفرم بعد به امام حسن 

  . حسن بن على نتوانست نیکو سخن گوید: قریش بعد از من به تو ایراد نگیرند
در حالى ، چگونه به منبر بروم و سخن بگویم! اى پدر: فرمود امام حسن 

   !؟که تو در میان مجلس هستى و مى شنوى و مى بینى
خود را از تو پوشیده مى دارم و مـى  ! پدر و مادرت فدایت: فرمود على 

  . ولى تو مرا نمى بینى، شنوم و مى بینم
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به منبر رفت و حمد و ثناى خـدا را بـه شـیوه بلیـغ و      آنگاه امام حسن 
شریفى به جا آورد و درود مختصرى بر پیامبر فرستاد و شروع به سـخن کـرد و   

  :فرمود
  :شنیدم که فرمود رسول خدا  از جدم! اى مردم

هـر کـس بخواهـد وارد شـهرى      ؛دروازه آن است  من شهر علمم و على
  . باید از دروازه آن وارد گردد، شود

امیرالمـؤمنین او را در آغـوش گرفـت و بـه سـینه      ، سپس از منبر پایین آمد
  . چسباند

برخیز و به منبر برو و طورى سخن بگو ! پسر: فرمود بعد به امام حسین 
چیـزى   حسین بـن علـى   : که قریش بعد از من بر تو ایراد نگیرند و نگویند

  . و باید سخنت ادامه سخن برادرت باشد، نمى داند
بالاى منبر رفت و حمد و ثناى خـدا را بـه جـا آورد و بـر      امام حسین 
  :ختصرى فرستاد و شروع به سخن کرد و فرمودپیامبر درود م
 ؛شهر هدایت اسـت   على: شنیدم که فرمود از رسول خدا ! اى مردم

هلاك مى ، نجات مى یابد و هر کس از آن تخلف ورزد، هر کس داخل آن شود
  . گردد

شـاهر  ! مـردم اى : امیرالمؤمنین او را هم به سینه چسباند و بوسـید و فرمـود  
باشید که این دو فرزندان رسول خدا و امانتهاى او هستند که به من سپرده و من 

در مورد آنهـا از شـما خواهـد     رسول خدا ! اى مردم، هم به شما مى سپارم
  ) 604(. پرسید
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  ! زندانى که زندانى اش را سیر داد -531
را راجع به زندانى کـه زنـدانى اش را بـه      امیرالمؤمنین، شخصى یهودى

  . مورد سوال قرار داد، اطراف زمین گردانید
زندانى که زندانى اش را بـه اطـراف   ! اى یهودى: پس آن گاه حضرت فرمود

در شـکمش   عبـارت اسـت از مـاهى معروفـى کـه یـونس       ، زمین سیر داد
  :ل تاریکى ها ندا در داد و گفتدر د محبوس گشته بود تا این که یونس 

  لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین 
که در این هنگام خداوند دعایش را اجابت کرد و به ماهى فرمان داد تا او را 

  ) 605(. سپس ماهى وى را بر ساحل دریا انداخت. از شکم خود بیرون افکند

  یاد قیامت  : بخش هفتم
  ! از مرگ بترسید -532

از ! اى بنـدگان خـدا  : قائد غر محجلین و امیرالمـؤمنین میفرمایـد  ، امام متقین
چرا که  ؛زیرا مرگ امرى است بس عظیم! مرگ و نزول آن بترسید و آماده شوید

هیچ کس از شـخص نیکوکـار بـه    . همراه مرگ یا شر ابدى است و یا خیر ابدى
جـدا    نى از بـدنش  روح هیچ انسا. و از بدکار به جهنم نزدیک تر نیست، بهشت

مگر آن که خود مى داند به کجا مى رود؛ بـه سـوى بهشـت و یـا بـه      ، نمى شود
  ؟ دشمن خداست و یا دوست او؟ جهنم و آتش

  درهاى بهشت بر روى او گشوده مى شـود و راهـش   ، اگر دوست خدا باشد
از فراغت بال و خلاصـى از  ، براى او هموار مى گردد و به آنچه براى دوستانش

، و اگـر دشـمن خـدا باشـد    ، مى نگرد، گونه سخنى و رنج فراهم نموده استهر 
درهاى جهنم به روى او گشوده مى شود و راهش براى او همـوار مـى گـردد و    

بدانید که در ! اى بندگان خدا. همه زشتیهاى آن را در برابر چشمان خود مى بیند
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ق و حرارت که قعر آتش آن بس عمی ؛روز سخت و بزرگى است، پشت این روز
آن بسیار شدید و عذابش همیشه تازه و نازیانه هایش از آهن و نوشیدنى آن از 

خانـه اى  . عذاب آن آرام نگیـرد و سـاکنان آن نمیرنـد   . خون چرك آلوده است
  ) 606(. جاى ندارد و هیچ دعایى در آن اجابت نشود ؛است که رحمت خدا در آن

  ره توشه سفر آخرت  -533
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

خوشا بـر حـال آنـان کـه بـه      ) 607( ؛طوبى لمن احسن الى العباد و تزود للمعاد
  . بندگان خدا احسان کنند و به آن احسان زاد و توشه سفر آخرت مهیا گردانند

براى سفر آخرت احسان  ؛نعم المعاد الاحسان الى العباد: در کلمه دیگر فرمود
  . به خلق توشه اى نیکو است

  :در کلمه دیگر فرمود
بهترین احسان آن است که انسان چیزى را کـه خـود    ؛الایثار افضل الاحسان

و آنرا بـر خـود مقـدم دارد مسـتعنى از     . بدان محتاج است به محتاجان بذل کند
  ) 608(. شرح است

  بترسید از آنش آخرت  -534
از آتشـى   ؛اتقوا نارا حرها شـدید و قعرهـا بعیـد   : فرمود حضرت وصى 

علت ایـن کـه آتـش آنجـا     . بپرهیزید که گرمایش شدید و گودى آن زیاد است
آتش آخرت عارى از ماده و احکام طبیعى آن اسـت و آتـش   ، زیرا ؛چنین است

طبیعت عایق مادى دارد که از آن جلوگیرى مى کند تا این که بـه اوصـاف نـار    
  ) 609(. سداخروى نر
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  توشه آخرت  -535
حق على العقل العمل للمعاد و الاسـتکثار مـن   : فرمود امیرالمؤمنین على 

خردمند را سزد که در دنیا به کار آخرت پردازد و توشه و ذخیره براى ) 610( ؛الزاد
  . آن جهان بسیار بردارد

  شرح 
  پـس  ، حتمـى اسـت   چون مرگ انسان یعنى انتقال و سفر او به جهان دیگـر 

عاقل غافل از این معنى نباشد و دائم به فکر روز مراجعتش به وطن اصلى است 
لذا به کار عمل و معرفت و عمل صالح و  ؛که آن جا ملک باقى و سرا ابدى است

احسان به خلق که ذخیره و توشه سفر آخرت است مى پردازد و در کلمه دیگـر  
لبـاس علـم و تقـوى     ؛ى و یبقک و لا یفنىثواب العلم یخلدك ولا یبل: فرمودند

همیشه نو و مخلد و ابدى است و کهنه نشود و در عالم بقا بر تن توست و هرگز 
  . فانى نگردد

  :معاد آخرت
یعنى سراى دیگرى که پس از مرگ بدان منزل مى رویم و آن جـا را   :آخرت

ثابت کرده اند  تمام انبیاء و اولیاء و حکماى الهى با دلیل و برهان واضح بر خلق
در نهج البلاغه و سایر اخبار و ادلـه حکمـاى    و آیات قرآن و سخنان على 
انبیاء و اولیاء دیده اند و حکماى الهى و علماى ، اسلام و غیره همه بر آن متفقند

  ) 611(. ربانى به مقام علم الیقین و عین الیقین رسیده اند

  سزاوارى بهشت  -536
به محمد بن ابى بکر به هنگامى که حکومت مصـر   از عهد حضرت على 

چه کسى از عامل بـراى   :را به او داد و از کلام آن حضرت در عهد این است که
و چه کسى از عامل براى نار به نار نزدیک تر ، بهشت به بهشت نزدیک تر است
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بسـیار عمیـق و آتـش آن    از آتشى بهراسید که تـک آن  : تا این که فرمود. است
  ) 612(. شدید و عذاب آن تازه است

  حد حکمت  -537
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

حـد حکمـت و معنـى     ؛حد الحکمه الاعراض عن دار الفناء والتوله بدار البقاء
  . اعراض از سراى فانى و اشتیاق به عالم بقاء است، حقیقى آن
  شرح 

همت بلند و روح بزرگ دنیا و لذات فانى آن را یعنى حکیم کسى است که از 
ناچیز داند و تمام توجهش به عالم بقاء باشد و شوق بـه وطـن اصـلى و سـراى     
ابدى دائم او را به یاد آن عالم و به کار مناسب آن سراى جاوید بدارد تا به علم 

چنـان کـه حکمـاء اغلـب و     . و عمل صالح و احسان و خدمت به خلق پـردازد 
م قدوسى محقق طوسى چنین بود و عمرى همه را به علم و عمل خصوص حکی

  :و خدمت به خلق صرف مى کرد و مى فرمود
  لذات دنیوى همه هیچ است نـزد مـن  

  در خاطر از تغیر آن هـیچ تـرس نیسـت        

   
  روز تنعم و شب عیش و طـرب مـرا  

)613(همچون شب مطالعه وروزدرس نیست     
  

   
  به حارث همدانى   مژده على -538

اول امالى   با حارث همدانى که حدیث سوم مجلس  حدیث امیرالمؤمنین 
  :گوید) رضوان االله علیه( به حارث جناب شیخ مفید است که امیر 

و عند   لتعرفنى عند الممات و عند الصراط و عند الحوض ! وابشرك یا حارث
  ) 614(. المقاسمه الحدیث

  شادى روز قیامت  -539
  :فرمود امیرالمؤمنین على 
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  ؛من سر مسلما سره االله یوم القیامه
خـدا در قیامـت او را شـاد مـى     ، هر کس دل مسلمانى را به چیزى شاد کند

  ) 615(. گرداند

  علائم اهل یقین  -540
یستدل على الیقـین بقصـر الامـل و اخـلاص     : فرمود امیرالمؤمنین على 
استدلال مى شود بر مقام یقین شخص به خدا و به عالم  ؛العمل و الزهد فى الدنیا

آخرت به این که آمال و آرزوى دور و دراز در دنیا نداشـته و عملـش خـالص    
  . براى رضاى خدا باشد و از دنیا و امور دنیوى زهد و اعراض کند

  شرح 
: ن جا علائم اهل یقین به خدا و عالم آخرت را سـه چیـز فرمـود   حضرت ای

و یکـى  ، یکى نداشتن آرزوها و خیالات باطل دنیـوى از مـال و جـاه و اعتبـار    
یعنى همه کارش براى رضاى خدا و خالص لوجه االله باشـد انمـا    ؛خلوص عمل

  ) 616(نطعمکم لوجه االله 
لـب و غـرض دنیـوى    زیرا عملى که خالص براى خدا نباشد در آن مـرض ق 

یعنى بى رغبتى بـه لـذات و   ، است و آن دلیل عدم یقین به خداست و سوم زهد
شهوات و مقامات دنیوى زاید بر ضرورت و این سه صفت بهترین دلیل یقین بـه  
خدا و قیامت و واضح ترین برهان بر درجه استیقان اهل ایمان است و لازمه این 

چنان که زیـد  ، دیدن جهان ارواح استاوصاف مقام کشف و شهود عالم برزخ و 
 :فقـال ؟ کیف اصـبحت یـا زیـد   : حضرت فرمود، رسید خدمت رسول اکرم 
در ایمان به مقام یقین و به درجه : عرض کرد؟ در چه حالى ؛اصبحت مؤمنا حقه
  ؟ علامت و دلیل این دعوى چیست: حضرت فرمود. شهود رسیده ام
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د و اعراض از لذات و نعمتهاى دنیـا دارم و شـب   آن است که زه: عرض کرد
: حضـرت فرمـود  . به قیام نماز و عبادت و روز به روز و فکر و ذکر مى گذارانم

  ) 617(. خوشا بر حال تو

  یار معاد  -541
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ؛طوبى لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد
معاد و عالم آخرت باشد و زاد و توشـه بـر   خوشا بر حال آن کس که به یاد 

  ) 618(. این سفر دراز بسیار بردارد

  انا عملک الصالح -542
  :در کافى از امیرالمؤمنین روایت شده که

مؤمن پس از ارتحال از این نشاه قرین خود را به بهترین منظر و بوى و لباس 
مـؤمن  . مى دهـد خوش مى بیند که او را به روح و ریحان و جنت نعیم بشارت   

  ؟ تو کیستى :او او مى پرسد که
  ) 619(. انا عملک الصالح: در جواب مى گوید

  بخوان و بالا برو  -543
محمـد    در وصـیت بـه فرزنـد بزرگـوارش      وجود مقدس امیرالمـؤمنین  

در روز قیامـت بـه   ، بدان که درجات بهشت به تعداد آیـات قـرآن اسـت   : فرمود
  ) 620(. قرآن بخوان و بالا برو: ى شودقارى قرآن گفته م

  باز بودن چشم برزخى  -544
، انسان در عرفات عملى به جایى مى رسد که چشم برزخیش بـاز مـى شـود   

مـثلا حشـر مـا در    ، یعنى انسانها را مطابق سریره و ملکات آنها مشاهده مى کند
 ـ ولـى  ، دقیامت براى انسانهاى معمولى از مسائل ماوراى طبیعت به شمار مى آی
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براى مردان بـزرگ و اولیـاى حـق    ، الان قیامتشان قیام کرده است، براى اهلش
  . قیامت در این دنیا قیام کرده است

امـام  ، همین طور پله به پله بالا بروید تا مى رسید به امـام عـادفین و متقـین   
لو کشـف  : که مى فرماید جناب امیرالمؤمنین على ، حضرت وصى، موحدین
دنیا و آخرت به آن صورتى که بر ما حجـاب اسـت   ) 621(. لما ازددت یقینا، الغطاء

  ) 622(. براى آن حضرت حجاب نیست

  درجه بندى بهشت  -545
بدانکه درجات بهشت بر تعـداد آیـات   : فرمود امام على ، حضرت وصى

و . بخـوان و بـالا بـرو   : مى شود قرآن است پس روز قیامت به قارى قرآن گفته
  ) 623(. آیات قرآنى داراى بطون بى شمارند

  احاطه آخرت بر دنیا -546
ان الـدنیا فـى   : نقل شده کـه فرمـود   از حضرت وصى امیرالمؤمنین على 

جنـت در   :الاخره والاخره محیطه بالدنیا و سر سخن آن حضرت بیـان شـد کـه   
بر شما پوشیده نیست کـه محـل اوسـاف    ، معناست به چه، آسمان و نار در زمین

اجسام مادى است و آخرت از زمان و مکان منعـالى و برتـر مـى باشـد؛ زیـرا      
آخرت کامل بوده و از جنس دنیا نیست تا لوازم موجودات دنیوى مثل زمـان و  

و اما در مکان مثـالى یعنـى صـورت مکـان     ، مکان و غیر آنها بر آن متفرع شود
  ) 624(. بلکه لازم است، یممضایقه اى ندار

  ! با بصیرت باش -547
و نیـز و  ؟ فمن اقرب الى الجنه من عامل الجنه: فرمود حضرت امام على 

پس هـر کـس کارهـاى نیـک کـرد پـس او       ؟ من اقرب الى النار من عامل النار
: و نفرمود، او سازنده جهنم این، سازنده بهشت و هر کس بدى ها را مرتکب شد
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فمن اقرب الى الجنه ممن عمل ما بجره الى الجنه او من اقرب الى النار ممن الـى  
چه کسى به بهشـت نردیـک تـر از آن کـس کـه       ؛النار ممن عمل ما یدخله النار

کارى مى کند که به بهشت بکشاند و یا چه کسى نزدیک تر به نار است از کسى 
  . که آن کارى بکند که آن کار او را داخل جهنم نماید

  عامل جنـت خـویش   ، پس هر کس کارهاى حسنه کند، و نظایر این عبارات
پـس بـا بصـیرت    ، سازنده دوزخ خویش اسـت ، است و هر کس کارهاى بد کند

  ) 625(! باش

  اصلاح باطن  -548
و ، کفاه االله همه من الـدنیا ، من کان الاخره همه: فرمود امیرالمؤمنین على 

و من اصلح فیما بینه و بین االله اصـلح االله مـا   ، االله علانیتهمن اصلح شریته اصلح 
  ؛بینه و بین الناس

خدا کفایت مهمـات دنیـاى او را   ، هر که همت و توجهش به کار آخرت باشد
خدا ظاهرش را بین خلق نیـک  ، خواهد کرد و هر کس باطن خود را اصلاح کند

  زبـان بـه ذکـر خیـرش      و صالح کى گرداند تا همه او را به نیکویى یاد کننـد و 
  ) 626(. گشایند

  خوشا به حال مشتاقان آخرت  -549
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 627( ؛طوبى للزاهدین فى الدنیا الراغبین فى الاخره
  . خوشا بر حال زاهدان در دنیا و راغبان و مشتاقان به عالم آخرت

  شرح 
یعنى سعادتمند و سرافراز ابد کسى است که عـالم دنیـا را شـناخت و لـذات     
زایل و ناقابل او را از نظر انداخت و پرده موهومـات و خیـالات عامـل پسـت     
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مادى را بردرید تا حجاب توجهش به عالم اعلاى آخرت نگردیـد و بـه حکـم    
الـروح  فطرت روح که از عالم امر و نشاه تجرد است و وطنش آنجاست که قـل  

  ) 628(من امر ربى 
دائم به دل مشتاق وطن اصلى خویش است و ذکر و فکرش در جهان مافوق 

  . طبیعت مشغول است
خوشا به حال چنین نفس قدسى که با زهد و تقـوى حقیقـى   : حضرت فرمود

  ) 629(. مشتاق جهان جاودانى و عاشق بهشت لقاى الهى است

  فروختن آخرت به دنیا -550
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 630( ؛لا تبیعوا الاخره بالدنیا و لاتستبدلوا البقاء بالفناء
  . عالم آخرت را به دنیا نفروشید و سراى بقا را به دار فنا مبدل نکنید

  شرح 
هر که زاید بر شرورت و از مقدار حاجت آن هم از طریق حلال مال دنیـا را  

کند و با حرص و آز و طمع و با هـر   جمع آرد و از راه حرام تحصیل مال و جاه
جنایت و خیانت و کار ناشایست در طلب مال و مقام بر آید در حقیقت آخـرت  
را فروخته تا به دنیا رسیده است و هالم بقا و سراى ابـدى بهشـت و لـذات بـى     

  ) 631(. پایان آخرت را از جهل و سفاهت به خانه چند روزه دنیا تبدیل کرده است

   رفیق خوب -551
  :فرمود امیرالمؤمنین 

و اعانـک علـى   ، وزهـدك فـى الـدنیا   ، خیر من صحبت من ولهک بـالاخرى 
  ) 632( ؛الطاعه
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بهترین کسى که با او مصاحبت و رفاقت مى کنى آن کس کـه تـو را مشـتاق    
  . آخرت و متنفر از دنیا گرداند

  شرح 
کـه از عـالم   رفیق حقیقى و هم صحبت گرامى آن است کـه بـه روح انسـان    

بقاست مساعدت کند و به علم معرفت انسان بیافزاید و گرد و زنگار دنیا را کـه  
منشاء هر خطا و شقاوت است و باطبع همه مردم عـارى مشـتاق آن انـد از دل    
پاك کند و اشتیاق و عشق عالم آخرت را که اغلب مردم از آن تا دم مرگ غافل 

این گونه ، به حقیقت رفیق انسان استچنان کس ، اند در آینه دل منعکس گرداند
  ثم الطریق ، الرفیق: رفیق است که فرمود

  :حافظ فرماید
  دریغ و درد که تا این زمـان ندانسـتم  

)633(که کیمیاى سعادت رفیق بود رفیق     
  

   
  رسیدن به آخرت  -552

  :فرمود امیرالمؤمنین 
  ؛تشتهى من الدنیاالاخره الا بترك ما ) ظ -من ( لا تدك ما ترید

هرگز به آن چه در عالم آخرت مى خواهى نمى رسـى الا بـه تـرك شـهوت     
  . عالم دنیا
  شرح 

منزل جان قدسى است و دنیـا؛ یعنـى   ، سراى بدن حیوانى و آخرت، عالم دنیا
جهان پست و بى ثبات و آخرت عالم بلند رتبـه بـاقى و دایـم و آن دو مقابـل     

نعمتهاى ابدى و لذات حقیقى عالم آخرت آن یکدیگرند و شرط وصول انسان به 
است که از سر شهوات حرام دنیـا بگـذرد؛ بلکـه در حـلال آن هـم تـا بتوانـد        

  :خوددارى کند که فرمود
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شیرینى لـذات دنیـا موجـب تلخـى عـالم       ؛حلاوه الدنیا توجب مراره الاخره
  . آخرت است

ك حظوظ کس به مقامات عالى آخرت و درجات منیع بهشتى نرسد جز با تر
افضـل  : و در کلمـه دیگـر فرمـود   . نفسانى و شهوات هاى حیوانى در عالم دنیـا 

  ) 634(. دورى از لذات دنیاست، نیکوترین طاعت ها ؛الطاعات هجر اللذات

  بهشت قیمت وجود آدمى  -553
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ؛الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها
محققا بدانید که قیمت نفوس شما جر بهشـت بهشـت رضـوان و    ! اى مردم الا

بهشت لقاى خدا و بهشت شهود چیزى نخواهد بود پس قیمت خـود را بدانیـد و   
  . جز به بهشت برین نفروشید

یعنى جان را به قیمت ارزن که متاع پست فانى دنیاى دو روزه است نفروشید 
  ) 635(. که ارزان فروخته اید

  شهادت  : مبخش هشت
  شوق على به شهادت  -554

واالله لابن ابى طالب انـس  : فرمود امام همام و شجاع قمقام امیر المؤمنین 
فـزت و  : بامؤن من الطفل بثدى امه و به همین خاطر در هنگام شـهادت فرمـود  

به وى تاءسى کرد در آنجایى از تائیـه   -قدس سره  -و ابى فارض . رب الکعبه
  :گفت خود که

  و انى الى التهدید بالموت راکن
  و من هوله ارکان غیرى هدت



262 

 

) نه من( من به تهدید به مرگ میل دارم و از ترس وى ارکان دیگران مى لرزد
 .)636 (  

  تقاضاى مرگ  -555
و حضـرت امـام   . پس تقاضاى مرگ کنید ؛فتمتوا الموت: خداى تعالى فرمود

قسم به  ؛ى طالب آنس بالموت من الطقل بثدى امهواالله لابت اب: فرمود على 
  ) 637(. پسر ابوطالب از طفل به پستان مادرش به مرگ ماءنوس تر است، خداى

  قصاص یک ضربت ، یک ضربت -556
در نهج البلاغه و در بسیارى از جوامع و مصادر روایى فرقین در ذیل وصیت 

پـس از   به فرزندانش امـام حسـن و امـام حسـین      حضرت امام على 
انظـروا اذا  . الا لایقتلن بى الا قاتلى :ضربت خوردنش از این ملجم آمده است که

و لا بمثل بالرجل فانى سمعت رسـول االله  . انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربه
آگاه باشید کـه بـه کشـته    ) 638( ؛ورایاکم والمصله و لو کان بالکلب العق :یقول 

) قاتـل مـرا  ( پس بزنید او را. کشته شود -جز کشنده من  -شدن من نباید کسى 
یک ضربت شمشیر در مقابل یک ضربت ( یک بار زدنى در ازاى یک بار زدنش

نباید مثلـه بشـود؛ زیـرا کـه از رسـول االله      ) یعنى این ملجم( و آن مرد. ) شمشیر
  . اگر چه به سگ گزنده باشد، از مثله حذر کنید: شنیدم که فرمود 

روایـت نقـل    ابن ابى الحدید در پایان شرح همین وصیت از رسـول االله  
  ) 639(لا مثله حرام : کرده است که فرمود

  ! مرگ اگر مرد است گو نزد من آى -557
کـه در اوان ارتحـال فرمـوده    امام اول است ، حجت کبراى حق ولى االله اعظم

و لا ظـالع انکرتـه و مـا کتـب الا     ، واالله ما فجانى من الموت وارد کرهتـه  :است
سـوگند بـه خـدا از اجانـب      ؛کقارب ورد و طالب وجد و ما عند االله خیر للابرار
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و ظهور کننده اى کـه آنـرا   ، مرگ فرود آمده اى ناگهانى که آن را ناخوش بدارم
من در اشتیاق به مرگ چنانم که خواهنده آبى . وى ننمودبه من ر، زشت بشمارم

و جوینده اى که خواسته خود را بیابـد و آنچـه در نـزد خـدا     ، به آب فرود آید
  . براى نیکوکاران بهتر است، است

  مرگ اگر مرد است گو نـزد مـن آى  

  تا در آغوشـش بگیـرم تنـگ تنـگ         

   
ــاودان   ــتانم ج ــرى س ــن از او عم   م

)640(او زمن دلقى ستاند رنـگ رنـگ        
  

   
    بى پناهى حسین -558

که اگر من به لانه حیوانـات پنـاه   : به برادرش فرمود جناب سید الشهداء 
مى داند که او را مـى کشـند و جنـاب    . بنى امیه بر من دست پیدا مى کنند، ببرم

من عالم مى دانم کـه مـن را   ، شهید مى کنندمى دانست او را  امیرالمؤ منین 
چـرا تـوى   ؟ چرا توى دهلیـز ؟ حالا که مى داند خوب چرا توى خانه، مى کشند

طورى کشته و شهید شـوم  ، حالا که مرا مى کشند، خوب؟ یک بیابانى بى اطلاع
را  آنها که بالاخره علـى  ، مظلومیت من بر ملا بشود، که خون من هدر نرود

اگر مسجد هم مـى رفـت آن شـب او را مـى     . لذا مى رود به مسجد، مى کشتند
در ، چه بهتر که حقانیتشان را بـر مـردم معلـوم کننـد    . به یک وجه دیگر، کشتند

کـه قسـاوت و شـقاوت را خـوب     ) مسجد ماءمن مـردم اسـت  ( مسجد سر نماز
  . برساند

چـرا علـى    :گفـت  نبایـد ، این مسـیر را برگزیـده اسـت   ، این را اختیار کرده
لا بلقـوا بایـدکم   : قرآن که مى فرماید؟ چرا؟ تن به تهلکه داده امیرالمؤمنین 
  ) 641(الى التهلکه 

امام اختیار مى کند آن طریق شهادت را کـه  . ایشان بالاتر از این حرفها است
فرمایش آقاى قزوینى با سخن جناب آقاى . حقانیتش پیاده بشود و بر ملا بشود
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ائمه تقیه نمى کردند؛ چون عـالم بودنـد بـه    : شعرانى هر دو یکى است که فرمود
  ) 642(. بله امر به تقیه مى نمودند، وقت و کیفیت وفات خود

  شوق معصومین به مرگ  -559
سـخن از  ، در موارد بسـیارى ، چرا معصومین در گفتار و کلمات خود: شاگرد

لحظات مـوت و حالـت احتضـار    وحشت و هراس زمان مفارقت روح از بدن و 
  ؟ امداد طلبیده اند، گفته اند و از خداوند در این موارد

البته گریه هاى بزرگان و خصوصا معصومین در آسـتانه مـرگ گریـه    : استاد
آنچه را  :فزت و رب الکعبه و نیز فرموده اند که: همچنان که فرمودند، شوق است

  . در سالها به دنبالش بودم بدان رسیدم
معصومین سخن از خوف و وحشـت مـرگ و قبـر    ، ایاتى هم که در آنهاو رو

  ) 643(. در حقیقت تعلیم دیگران بوده است، گفته اند... و

    غبطه انبیاء به امام على -560
خداى تعالى بندگانى دارد که از انبیاء نیسـتند؛ ولـى پیـامبران بـه مقامـات و      

  . ى خورندغبطه م، نزدیکى آنها به خداى تعالى
به خـدا قسـم   : فرمود امام مجتبى  :در مروج الذهب مسعودى آمده است

در بـین شـما   ) امام امیرالمـؤمنین علـى   ، یعنى حضرت وصى( امشب مردى
قبض روح گردید که پیشینیان از او پیشى نگرفتند جز در فضل نبوت و آیندگان 

  ) 644(. به او نخواهند رسید

    سخنانى گرانسنگ و نغز از امیر بیان : همبخش ن
  انواع گیاهان  -561

و هر گیاهى از آب ، بدانکه هر کارى گیاهى است: فرمود حضرت وصى 
، سـیراب شـود    هر گیاهى کـه بـا آبـى خـوش     . بى نیاز نیست و آبها گوناگونند
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کـه از آبـى نـاخوش    رشدش زیبا شود و میوه اش شیرین گـردد و هـر گیـاهى    
  ) 645(. رشدش کم و میوه اش تلخ شود، سیراب شود

  حق فرزند بر پدر  -562
فحـق الوالـد علـى    ، ان للولد على الوالد حقا وان للوالد حقا: فرمود على 
و حق الولد علـى الوالـد   ، ان یطیعه فى کل شى ء الا فى معصیه االله سبحانه، الولد

  ؛ادبه و یعلمه القرآنان یحسن اسمه و یحسن 
حق پدر بر فرزند این است که : فرزند بر پدر حقى و پدر بر فرزند حقى دارد

پدر را در هر چیز جز در نافرمانى خداوند سبحان فرمان برد و حـق فرزنـد بـر    
. و قرآن یـادش دهـد  ، پدر این است که نام نیکو بر وى گذارد و نیکو ادبش کند

)646 (  
  توصیف زاهدان  -563
  :ن حضرت در وصف زاهدان فرموده استآ

در آن هسـتند؛ ولـى از آن   . ولى اهل آن نیسـتند ، آنان مردمى از اهل دنیایند
 ؛آنان با دنیا همراه اند؛ ولى تنها بـدنهاى شـان  : و به کمیل بن زیاد فرمود. نیستند

  ) 647(. چرا که ارواحشان متعلق به محل اعلاست

  محرومیت از نماز شب  -564
از ، در بـاب معنـى توحیـد   ، صدوق ابن بابویه رضوان االله تعالى علیـه جناب 

یـا   :فقـال   جاء رجل الـى امیرالمـؤمنین   :روایت فرموده است، کتاب توحید
انـت رجـل   :  فقال له امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین انى قد حرمن الصلوه باللیل

مـن در شـب   : مى گویـد   لمؤمنیناین شخص به امیرا) 648(قد قیدتک ذنویک 
  . گذشته از نماز محروم شدم

  ) 649(. گناهان تو پایبند تو شد: امام فرمود
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  تاءثیر شیر  -565
. فان الولد یشـب علیـه   ؛انظروا من ترضع اولادکم: فرمود حضرت وصى 

بـر همـان    بنگرید که چه کسى فرزندان شما را شیر مى دهد؛ زیـرا فرزنـد   :یعنى
  ) 650(. رشد مى کند

  شرافت انسان  -566
  :فرمود  امیرالمؤمنین على

  ) 651( ؛لا بالرمم البالیه، الشرف بالهمم العالیه
  ) 652(. شرافت و فخر به همت بلند تست نه با نسب پدران مرده پوسیده

  بزرگ ترین حجت الهى  -567
الصـوره   :در دیباچه کتـاب بیـان شـد کـه    چنانکه ، است در کلام وصى 

الانسانیه هى اکبر حجج االله على خلقه الحدیث یعنى صورت انسانى بزرگ ترین 
  ) 653(. حجتهاى الهى است

  ؟ وجود چیست -568
  ؟ وجود چیست :سوال کردند که  از شاه اولیاء امیرالمؤمنین

  ) 654( !؟به غیر وجود چیست :گفت

  از عمر  بهره گیرى -569
مرحوم آقاى طباطبایى یک مقدار تبرى مـى جسـت از بعضـى از درسـها و     

مثل این که مـردم قـدر عمـر خـود را نمـى      : محافل و آمد و شدها و مى فرمود
همین طور آناتش مندرجا . خیلى گرانقدر است، دانند؛ عمر خیلى ارزشمند است
  . با چه سرعتى دارد مى گذرد

همین طور که روز و شـب از  : فرمود ن جناب وصى حضرت امیرالمؤمنی
خوب شما هم سعى کنید که از  ؛.طناب عمرتان را قیچى مى کنند، شما مى گیرند
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شما ، آنها که دارند مى گیرند. یک چیزى داشته باشید، روز و شب چیزى بگیرید
  :هم از روز و شب چیزى داشته باشید که
  روزهــا رفــت، گــو رو بــاك نیســت

)655(ن اى آنکه چون توپاك نیسـت تونما     
  

   
  بیوگرافى استاد  -570

سخن به میـان  ، بنده تاکنون درباره بیوگرافى و شرح حال خودم به نظم و نثر
و نحوه درس و بحث خود ، پاره اى از زندگى، آورده و مکرر به انحاى گوناگون

را در و همچنین اخلاق و روش تعلیم و تدریس و روحانیت اساتید بزرگوارمان 
  . مصاحبه ها بیان کرده ام

حقیقت امر این است که بنده از شـش سـالگى وارد مکتـب شـده و بعـد بـه       
و ، دبشتان رفتن و پس از آن تاکنون به درس و بحث طلبگى اشتغال پیـدا کـردم  

حالا پیر مردى شده ام که در شرف ارتحال از این نشاه ات و به سوى ابـد مـى   
  . این نظام احسن عالم است، دروم و باید هم همین طور باش

هر شب و روز سـه طایفـه و    :حضرت امیرالمؤمنین ، به تعبیر امام اول ما
گروهـى از  ، گروهى از اصلاب آباء به ارحام امهـات ، گروه در آمد و شد هستند

  . ارحام امهات به دامن از نشاه و گروهى از دامن این نشاه به عالم دیگر
پیش داریم و خداوند سبحان در قرآن کریم ما را به دارالسلام  و لذا ما ابد در

  ) 656(. دارالسلام در انتظار ماست، وعده داده و ان شاءاالله

  کلمات قصار درباره معرفت نفس  -571
، جـامع نهـج البلاغـه   ، عبدالواحد آمدى در حدود یک قرن بعد از سید رضى

م عليهبسیارى از کلمات قصار امیرالمؤمنین على  لا را بـه ترتیـب حـروف     السـ
تهجى با روش خاصى به نام غررالحکم و دررالحکم جمع آورى کـرده کـه ایـن    

  :کلمات قصار در معرفت نفس از آن جمله است
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  اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه  -1
  . نادانى انسان در کار نفس خودش است، بزرگترین نادانى

  اعظم الحکمه معرفه الانسان نفسه  -2
  . خودشناسى است، ترین دانشبزرگ

  فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضل ، افضل العقل معرفه المرء بنفسه -3
پس هر که خود را شـناخت   ؛شناسایى آدمى به نفس خود است، برترین خرد
  و آن که خود را نشناخت گمراه است، به خود است

  الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله  -4
  را شناخت و کارهایش را خالص گردانیدکسى است که خود ، زیرك

  العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها  -5
عارف کسى است که نفس خود را شناخت و آنرا آزاد کرد و از هـر چـه کـه    

  . دورش مى کند پاك گردانید
  المعرفه بالنفس انفع المعرفتین  -6

 -  ق و معرفـت انفـس   معرفت آفـا ( معرفت نفس نافع ترین دو معرفت است
  . ) سنریهم آیاتنا فى الافاق و فى انفسهم

  و قد اضل نفسه فلا یطلبها ، عجبت لمن ینشد ضالته -7
در شگفتم از کسى که گمشده خود را مى جوید و خودش را گم کرده و نمى 

  ! جوید
  غایه المعرفه ان یعرف المرء نفسه  -8

  . غایت معرفت این است که آدمى خود را بشناسد
  ؟ کیف یعرف غیره من یجعل نفسه -9

  . چگونه از دیگرى آگاهى مى یابد، کسى که از خود آگاهى ندارد
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  من عرف نفسه فقد انتهى الى غایه کل معرفه و علم  -10
  . آن که خود را شناخت به نهایت هر آگاهى و دانش رسید

  من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه اهملها  -11
و آن کـه نشـناخت آنـرا    ، شناخت با آن مجاهده مى کند هر که نفس خود را

  . مهمل مى گذارد
  معرفه النفس انفع المعارف  -12

  . خودشناسى سودمندترین شناسایى هاست
  نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفه النفس  -13

  . آن کس که به خودشناسى دست یافت به رستگارى بزرگ رسیده است
  من عرف نفسه عرف ربه  -14
  . کس خود را شناخت پروردگارش را شناخت هر
  ؟ عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه -15

چگونه مى خواهد عارف به ربش ، در شگفتم از کسى که جاهل به خود است
  ) 657(؟ شود

  امیدوارى به خدا -572
  :فرمود امیرالمؤمنین على 

  ) 658( ؛ئه و خوفهینبغى لمن عرف االله سبحانه ان لا یخلو قلبه من رجا
  . دلش از امیدوارى به خدا و ترس او خالى نباشد ؛هر کسى خدا را شناخت

یـا  . دل او از خدا هراسان و به او امیدوار باشـد ، شرح هر که خدا را شناخت
تنها به خدا امیدوار و تنها از خدا مى ترسد و از هـیچ  ، کسى که خدا را شناخت

چشم امیـد دارد و بـه غیـر او ابـدا امیـدوار      کس دیگر نمى ترسد و تنها به خدا 
  ) 659(. نیست
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  آثار صله رحم  -573
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 660(صله الرحام من افضل شیم الکرام 
  ) 661(. صله رحم موجب زیادى مال و درازى عمر است

  آفات حسد  -574
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  . برترین مرض استحسد  ؛الحسد شر الامراض
که این مرض نفسانى ایجاد امراض جسمانى مانند سل و تب و سوء هاضـمه  

  ) 662(. و غیره مى کند

  سوال از خدا  -575
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ؛لا تسئلوا الا االله فانه ان اعطاکم اکرمکم و ان منعکم خازنکم
خدا سوال کنید که خدا اگـر  از غیر خدا سوال نکنید و هر چه مى خواهید از 

و اگر منع کرد ذخیره براى شما حفظ مى کنـد بـه   ، عطا کرد با اکرام عطا مى کند
  ) 663(. خلاق خلق

  آثار نشستن با علماء -576
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  . جالى العلماء تسعد
  ) 664(. با علماء بنشین تا به سعادت رسى

  باطن مریض  -577
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 665( ؛ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا
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و ظاهرش زیبـا  ، چه زشت است و قبیح که انسان باطنش مریض و بد سیرت
  . و آراسته باشد

شرح بد باطن و خوش ظاهر باشد که منافق است و منافق در اسفل السافلین 
  ) 666(. جهنم است

  دنیاآفت حب  -578
حب الدنیا یفسد العقل و یصـم القلـب عـن سـماع     : فرمود  امیرالمؤمنین

  ) 667( ؛الحکمه
حب دنیا عقل را فاسد مى کند و گوش قلب را از شنیدن سخن حکمـت کـر   

  . مى سازد
عقـل فطـرى و هـوش    ، شرح هر که دوست دنیا و عاشق مال و جاه دنیاست

حکمت و الهیات مایل نباشد و گـوش بـه   حقیقى او فاسد شود و دیگر به سخن 
، گفتار انبیاء و اولیاء و حکماى الهى که دنیا را در نظرش حقیر کنـد ابـدا ندهـد   

  :مبادا از دنیاى موهوم که معشوق است دور شود و اما عاقل گوید
  دنیا بتى است عشوه گر و بى وفا

   !؟زین بى وفا چه تمنا کنى
  مجو درستى عهد از جهان سست نهاد

  ) 668(این عجوزه عروس هزار داماد است  که

  آثار صدقه -579
  :فرمود امیرالمؤمنین 

  ) 669( ؛حصنوا انفسکم باصدقه
  . به صدقه دادن از شرور عالم خود را در حصار محکم خدا حفظ کنید
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   امام دوم، سیماى امام حسن مجتبى : فصل چهارم
    وسعت قلب نبوى -580

چون خداوند قلب پیغمبر را از قلابهاى دیگـر  ، فرمود امام حسن مجتبى 
  . او را به مرتبت رسالت ختمى بر انگیخت، بزرگ تر دید

نـزل بـه الـروح    : این قلب قابل مستفیض است که خداوند در باره آن فرمـود 
  ) 670(. الامین على قلبک

    وسعت قلب خاتم -581
در بیـان وسـعت     حضرت امام حسـن مجتبـى   ، از سبط اکبر پیغمبر

، چـون خداونـد متعـال    :حدیثى به این مضمون مروى است که، قلب خاتم 
  ، فرمودقرآن کریم را بر او نازل ، را وسیع ترین قلب یافت قلب پیغمبر اکرم 

لتکـون مـن   ، نزل به الروح الامـین علـى قلبـک   ، و انه لتنزیل رب العالمین( 
  ) 671(. ) الم نشرح لک صدرك( ،) المنذرین

   تأدیبتعلیم و  -582
در کتاب تاریخى اش وصـیتى از سـبط   ، یعقوبى متوفاى در سنه سوم هجرى

روایت کرده است که اختصاص به  امام حسن مجتبى ، اکبر پیغمبر اکرم 
  :خردسالان دارد و عبارت آن حصرت به نقل یعقوبى چنین است

انکـم  ! یا بنى و یا نبى اخى :بنیه و بنى اخیه فقال و دعا الحسن بن على 
فمن لـم یسـتطع   ، آخرین فتعلموا العلم، صغار قوم و توشکون ان تکونوا کبار قوم

  ) 672(. او یحفظه فلیکتبه و لیجعله فى بیته) ان یرویه ظ( منکم یرویه
در این وصیت اعتنایى خاص به خردسالان دارد که هـم در   امام مجتبى 

بزرگسالان به اکرام و احترام زیر دستان و کودکان حـائز اهمیـت    تأدیبتعلیم و 
  . ه استو هم از جهت دستور العملى که به خرد سالان فرمود، بسزا است
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اى  :فرزندان خود و فرزندان برادرش را خواند و گفـت  یعنى امام حسن 
امروز شما خردسالان گروهى هستید و در ! و اى فرزندان برادر من! فرزندان من

دانش نیاموزید و هـر کـه     پس ، آینده نزدیکى بزرگان گروهى دیگر خواهید بود
دانش را ندارد آن را بنویسید و در خانه خود از شما توانایى روایت و نگهدارى 

  . بنهد
اکنـون نوشـتن بیاموزیـد و    ، هم، شما که خرد سالید: بدیشان فرمود امام 

 :که به قول بیهقـى . خط تعلیم بگیرید و دانش را که آموخته اید به قلم در آورید
  . مرد آنگه دانا شود که نبشتن گیرد

  . آن را بنویسد و در خانه خود بنهید: پایان فرمودشیرین تر آن که امام در 
. کتاب علمى در طاقچه آن است نه مجسمه سـگ و گربـه  ، زینت خانه! آرى

  ) 673(. خانه شما باید کتابخانه باشد :کان امام فرموده است

  ! این حرفها نور است -583
یشـان  آقا فرمایشـاتى بـه ا  ، رسید شخصى به خدمت امام حسن مجتبى 

ایـن فرمایشـات در   ! آقا جان، به به :گفت، آن شخص بنا کرد به تمجید، فرمودند
  ! جواهر است، است

جـان  ، این حرفها نورنـد . در و جواهر همه یک نوع جماد است: آقا فرمودند
جـواهر و  ، غذا و طعام روحنـد ، روح مى دهند، شما را اشتداد وجودى مى دهند

و هیچ وقت غذاى جان نمى شـوند؛  ، انسانطلاجات که جماد است و خارج از 
 ؛آن جماد است و مـاده ، سنخیت باشد) غذا گیرنده( چون باید بین غذا و مغتذى

  . با یکدیگر سنخیت ندارند، نفس ناطقه از وراى عالم طبیعت است
در این خزانـه  . حرف فوق اینهاست، پس جواهر و در در مقابل قرآن چیست

  ) 674(. افلا بتدبرون ان ام على قلوب اقفالها: یدوارد شوید و در قرآن تدبر کن
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  بهترین برادر -584
کلینى در باب مؤمن و علامات و صفات او در کتاب ایمان و کفر کـافى نقـل   

  :کند
دربـاره  ! اى مـردم : فرمـود ، مردم را مورد خطاب قـرار داده  امام حسن 

ر من است و آن چیزى کـه  برادرى با شما سخن مى گویم که بهترین مردم در نظ
. این است که در نظر او دنیا حقیر و کوچک است، او را در نظر من بزرگ نموده
پس به چیزى که ندارد اشتها ندارد و چون بیابـد  ، از سلطه شکمش خارج است

عقـل و راى را سـبک     پـس   ؛از سلطه شهوتش خارج اسـت . زیاده روى نکند
، پس آن کنـد کـه بـر نفـع آن یقـین دارد      ؛از تسلط جهالت خارج است. نشمارد

اشتهاى مفرط ندارد و غضبناك و ملول نگردد بیشتر اوقاتش در خاموشى اسـت  
غالب شود در جدال وارد نشود و در دعوایى شرکت نکند و ، و چون سخن گوید

جـداى از  ، از برادرانش غافل نباشـد و چیـزى را  . حجت نیاورد، تا قاضى نبیند
ماننـد  ، ولى وقت جنگ ؛ضعیف و مستضعف است. ص ندهدبه خود اختصا، آنان
تـا  ، ملامت نکند، کسى را به کارى که برایش بتوان عذر آورد. جسور است، شیر

چون دو . و چون نگوید عمل نکند، آنچه بگوید عمل کند. مرتکب آن عذر آورد
به آن که نزدیـک بـه هـوا و    ، پیش آید که نداند کدام یک برتر است  امر برایش 

جز نزد آن که امید بهبـودى از  ، از بیمارى شکایت نکند. وس نباشد نظر افکنده
غضـب  . فقط با کسى که امید نصـیحت از او دارد مشـورت کنـد   . برود  جانبش 
انتقـام نگیـرد و از دشـمن غافـل     . شکایت ننماید و اشتهایش زیاد نباشـد . نکند
  . نباشد
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و اگر توان تخلق بـه تمـام   ! تخلق به چنین اخلاق کریمه اى، پس بر شما باد
بهتـر از  ، چه اءخـذ قلیـل  ! کسب نمایید، پس هر اندازه که توانید، آنان را ندارید

  ) 675(. ترك کثیر است و لا حول و لاحول قوه الا باالله

    ظرفیت قلب پیامبر -585
را بـزرگ   چون خداوند متعال قلب پیغمبر اکرم : فرمود امام مجتبى 

  . او را به پیغمبرى برگزید، تر از قلب هاى دیگر دید
چه اندازه باید باشـد تـا ظـرف     عظمت وجودى قلب خاتم ! سبحان االله

  ) 676( !؟حقائق کتاب االله قرآن فرقان بوده باشد

  استاد لغت  -586
اسـحاق کنـدى در زمـان خـود      :ابو القاسم کوفى در کتاب تبدیل گفته اسـت 

فیلسوف عراق بود در خانه خود نشست و عزلت اختیار کرد و شـروع کـرد بـه    
روزى یکـى از شـاگردان او خـدمت امـام ابـو محمـد       . نوشتن تناقضات قـرآن 

  :حضرت به او فرمود. رسید 
آیا در میان شما مرد رشیدى نیست که اسـتادتات کنـدى را از اشـتعالى کـه     

  ؟ باز دارد، ره قرآن شروع کردهدربا
و یا غیر آن  مسئلهچگونه مى توانیم در این ؛ما شاگرد او هستیم :شاگرد گفت

  ؟ به او اعتراض کنیم
  ؟ مى توانى آنچه را مى گویم به او برسانى: حضرت فرمود

  . آرى :گفت
  نزد او برو و با او نرمى کن و انس بگیر و در هـدفش  : آنگاه حضرت فرمود

آمده   اى براى من پیش  مسئله: بگو، وقتى میانتان انس برقرار شد. اش کنیارى 
او از تو خواهد خواست که بپرسـى در ایـن هنگـام    . که مى خواهم از تو بپرسم
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آیا جایز است که مرادش از آن غیر این معانى ، اگر گوینده قرآن نزد تو آید: بگو
  ؟ باشد که تو اراده کرده اى

از آن معنایى را ، شخص مى تواند وقتى چیزى را شنید، آرى :او خواهد گفت
جـز  ) از قرآن( شاید؟ از کجا معلوم: بگو، وقتى که به تو جواب مثبت داد. بفهمد

  . آن چیزى که تو اراده کرده اى قصد کند و به غیر معانى خود وضع نماید
او را بـه   مسئلهآن شخص نزد کندى رفت و با او الفت گرفت تا این که اینکه 

و او تکرار کرد پس کنـدى  ! این مطلب را دوباره تکرار کن :کندى گفت. القا کرد
  ) 677(. در لغت احتمال دارد و ممکن است مسئلهاین ، فکر نمود و دید آرى

    مرثیه بر امام حسن -587
دفن  هنگامى که امام حسن  :در مروج الذهب مسعودى چنین آمده است

اگر زندگى تو با عزت  :برادرش محمد بن حنفیه بر قبرش ایستاد و گفت، گردید
چه خوش روحـى کـه   . مرگ تو باعث شکست و خلل در ارکان شده است، بود

چگونـه  ! کفن تو او را در برگرفته و چه خوب کفنى که بدن تو را حـاوى اسـت  
چنین نباشى در حالى که تو گردونه هدایت و جانشـین اهـل تقـوى و خـامس     

  ) 678(... ، اصحاب کسائى

  آخرین وصیت  -588
هست که آن حضرت بـراى چهـارمین بـار     حدیثى از امام حسن مجتبى 

مسموم شدند و آثار زهر در جانشان رخنه کرد و کارگر شد و دیدند که از ایـن  
  . نشاه ارتحال مى کنند

البته ، که حجه االله است یکى از کارهاى آموزنده امام ؟ چه کرد امام 
 :آن حضرت دستور دادنـد کـه   -همه کارهایشان آموزنده براى تعلیم بشر است 

ایـن  ( فرزندان خود و خردسالان دودمانش در منزل جمـع گردنـد  ، برادرزاده ها
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و با اینها به گفت و شنود نشست ) .مطلب را یعقوبى در تاریخش ذکر کرده است
  :و به آنها فرمود

ا امروز خرد سالان اجتماع هستید و در آینده پدر و مادر و رجال و نساء شم
از الان به فکر آینده خودتان باشید که اجتماع بعدى را شما باید اداره ، اجتماعید

  . کنید
با خودتان دفتر و قلـم همـراه داشـته    : در ابتداى این فرمایشها به آنان فرمود
حرفهایى را که ، حرفهایشان را هدر ندهید، باشید و پیش دانشمندان که مى روید

  ) 679(. مى شنوید در دفترتان یادداشت نمایید که یک روز به کارتان خواهد آمد

  علت سکوت و قیام امامان  -589
هر دو از محسن و مجمل مشتق اند؛ یعنى هـم   امام حسن و امام حسین 

هـم  ، ت و هم امـام حسـین   در سیرتش محسن و مجمل اس امام حسن 
در مقابل بنى امیه به مصلحت دین و امـت بـود و    صبر و تحمل امام حسن 

و ) 680(الحسن و الحسین امامان قامـا او قعـدا    : قال، هم قیام امام حسن 
اعلم بما صـنع لـو    -  المجتبىیعنى الامام الحسن  -انه ::  قال ابو جعفر

  . لا ما صنع لکان امر عظیم
  :فرمود و خود امام مجتبى 

  ) 681(. ما تدرون ما فعلت واالله للذى خیر لشیعتى مما طلعت علیه الشمس
، از حق خود سکوت کـرد بـراى حفـظ اسـلام و مسـلمین      چنانکه امیر 

  . مدارك بسیار مهم امامیه در این موضوع استخطبه شقشقیه یکى از 
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امام سوم، سیماى حضرت سید الشهداء حسین بن علـى  : فصل پنجم
   

    دعا، قرآن و عبادت حضرت سید الشهداء : بخش اول
  ؟ ماذا وجد من فقدك -590
ن بـن  تعبیر امام سید الشهداء حسـی ؟ آن که خدا دارد چرا بى نور است :گویم

مـاذا   :در دعاى عرفه چه قدر شیرین و دلنشین و شیوا اسـت کـه   امام على 
  ؟ وجد من فقدك و ماالذى فقد من وجدك

  ؟ آن کس که تو را دارد جانا ز چه محروم است
  ) 682(من که نشدم محروم تا با تو بپیوستم 

   !؟کى رفته اى ز دل که تمنا کنم تو را -591
شى حضرت سید الشهداء امام ابو عبـداالله در دعـاى شـریف    به کلام کامل عر

  :عرفه در بیان توحید صمدى توجه بفرمایید که کل الصید فى جوف الفرا
ایکون لغیرك مـن الظهـور   ؟ کیف یستدل علیک بما هو فى وجوده مفتقر الیک

متى غبت حتى تحتاج الـى دلیـل یـدل    ؟ ما لیس لک حتى یکون هو المظهر نک
عمیـت عـین لا   ؟ بعدت حتى تکون الاثار هى التى توصـل الیـک  و متى ، علیک

 ؛...و خسرت صفقه عبدلک تجعل له من حبک نصیبا، تراك علیها رقیبا
آیا غیر تو را نصیبى از ظهور است که تو از آن بى بهره باشى و آنگـاه او تـو   

 ،کى غایب بوده اى که محتاج به دلیلى باشى تا بر تو دلالت کنـد ؟ را ظاهر سازد
کور است چشـمى کـه تـو را    ؟ ما را به وصلت برساند، کى دور بوده اى که آثار

  ) 683(. زیانکار است بنده اى که از عشقت بهره اى ندارد. مراقب خویش نبیند
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    دعاى امام حسین -592
اساءلک بکـل اسـم    :این گونه آمده است، در آخر دعایى از امام حسین 

او استاءثرت به فـى علـم الغیـت    ، او انزلته فى شى ء من کتبک، سمین به نفسک
یا در یکى از کتابهایت ، تو را با هر اسمى که خود را به آن نامیده اى) 684( ؛عندك

  ) 685(. مى خوانیم، آورده اى و یا در علم غیبت نگهداشته اى

  عظمت خداى تعالى  -593
است کـه   حسین بن على ، ابو عبداالله، سیدالشهداء، مولایمانکلام مبارك 

) وجود( بر، چگونه با آنچه که در وجودش محتاج توست: در دعاى عرفه فرمود
مظهر تـو  ، تا آن، آیا جز تو را ظهورى است که تو را نیست !؟تو استدلال آوریم

   !؟باشد
  ه ذاتـش بـه واسـطه خلقـش     خداى تعالى بالاتر و والاتر از آن است ک، پس

  ) 686(. بلکه باید گفت که حقیقت غیر او شناخته نشود جز به او، شناخته شود

  تفسیر توحید  -594
امام  جناب ابن بابویه در توحید از حضرت سید الشهداء ؟ صمد یعنى چه

باب تفسیر قل در ، انما یعرف القرآن من خوطب به :که، ابى عبداالله الحسین 
  :هو االله احد روایت کرده است که

اجوف . صمد آن کسى است که براى او جوف نیست ؛الصود الذى لا جوف له
یـک ذره را از حیطـه   ، اگـر یـک خـردل را   . پر است، جاى خالى ندارد، نیست

  ) 687(. او را اجوف دانسته اى نه صمد، وجودى او به در ببرى
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  ! ولایت امر بدیهى است -595
قرآن یعنى حسـین  ، قرآن یعنى على ، شیعه یعنى اسلام، اسلام یعنى شیعه

ولایت یعنى قرآن و قـرآن نـاطق و   ، قرآن ولایت، قرآن یعنى بقیه االله ، 
هیچ ، اینها هیچ گاه از هم جدا نمى شوند و هیچ عارفى، قرآن که کتاب االله است
چهار تـا  ، مسلم و اهل قرآن نمى تواند به برهان دو دو تا حکیم الهى و هیچ فرد
به خصوص که علماى امامیـه اثنـى عشـریه در کنـار     ، از ولایت روگردان باشد

رکـن  ، سفره ولایت به مقامات رسیده و صاحب تصنیفات و تاءلیفاتى مى باشـند 
  ) 688(. اعظم آنها ولایت است و بدون ولایت محال است که انسان به جایى برسد

  بهترین عبادات  -596
گروهـى خـداى را   : نقل است که فرمـود  در تحف العقول از امام حسین 

  ) 689(. عبادت کنند؛ این عبادت آزادگان است و بهترین عبادتها، براى شکر

  شهادت  : بخش دوم
    مرثیه جابر بر ابى عبداالله -597

جابر بن عبداالله  :المصطفى روایت کرده است کهعماد الدین طبرى در بشارت 
  :در روز اربعین چنین گفت انصارى در زیارت امام ابى عبداالله الحسین 

و فرزند هم ، شهادت مى دهم که تو فرزند بهترین پیامبران و پسر سید مؤمنان
  ) 690(. سوگند تقوى و سلاله هدایت و خامس اهل کسائى

  ىکوفیان بى وف -598
قصـد عـراق را داشـت و فـرزدق      فرزدق گاهى که حضرت امام حسین 

  ؟ ماوراءك: حضرت او را دید و از او پرسید، اراده حجاز را
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والامـر  ، قلوب الناس معک و سیوفهم مع بنـى امیـه  ، على الخبیر سقطت :قال
  . ینزل من السماء

چه خبر : از فرزدق پرسید یعنى امام حسین . صدقتنى :فقال الحسین 
  ) ؟ از پس تو چه خبر است( دارى

دلهاى مردم با تو است و شمشیرهاى شان با ، بر آگاه برخورد کرده اى :گفت
  . و امر از آسمان فرود مى آید، بنى امیه
  ) 691(. با من به راستى سخن گفتى: فرمود امام 

    لبیتشعر در مدح و رثاى اهل ا -599
  :فرموده است امام صادق 

کسى یک بیت شعر درباره ) 692( ؛بنى االله له بیتا فى الجنه، من قال فینا بیت شعر
  . خداوند براى او بیتى در بهشت بنا مى کند، ما بگوید

بیتـا مـن    من انشد فى الحسین  :و نیز آن امام به حق ناطق فرموده است
کسى که در ماتم سالار شهیدان امـام حسـین   ) 693( ؛ر فبکى او تباکى فله الجنهشع
بدین معنى است که ، اگر فعل بکى از تبکیه باشد( پس گریست، بیتى سرود 

مـر او را بهشـت   ، و یا خود را بـه گریـه زد  ، ) دیگران را به گریستن برانگیخت
  ) 694(. است

  حسن حال حر -600
در این مقام کلام سید نعمت االله جزائرى شوشترى در کتاب انوار  مناسبت نقل
  :نعمانیه است

شاه اسماعیل وقتى بـر بغـداد دسـت     :عده اى از موثقین حکایت کرده اند که
یافت به مشهد حضرت امام حسین آمد و از برخى مردم شنید که به حر بن یزید 

داد کـه نـبش قبـر وى    وى به نزد قبر وى آمد و دسـتور  ، ریاحى طعن مى زدند
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او را خوابیده به همان وضعى یافتند که شهید شده و دیدنـد بـر سـر وى    ، نمایند
خواسـت آن دسـتمال را    -نور االله ضـریحه   -شاه اسماعیل ، دستمال بسته شده

 بردارد؛ زیرا در کتب سیر و تواریخ نقل شده بـود کـه آن دسـتمال حسـین     
قعه اى که مجروح شد بست و بر همان هیاءت دفن که سر حر را در آن وا، است

خـون حـر راه افتـاد بـه     ، وقتى آن دستمال را از سرش باز کردند ؛گردیده است
خون بـاز ایسـتاد   ، وقتى آن دستمال را بر سر بستند، طورى که قبر از آن پر شد

و هـر چـه خواسـتند بـه غیـر آن      ، وقتى دوباره آن را باز کردند خون راه افتـاد 
پس بر آنها حسن حال حـر روشـن   . ل جلوى خون را بگیرند ممکن نشددستما
و خـادمى بـراى قبـر وى    ، شاه فرمان داد که بر قبر وى ساختمانى بسـازند ، شد

  ) 695(. برگمارند تا در آن خدمت کند

  مرض خوره اندرونى در یزید  -601
آورده اند به نقل صحیح که یزد را در آخر عمر مرضى پـیش آمـد کـه آنـرا     

که روزى هزار بار آرزوى مرگ در دلش مى گذشت امام ، خواره اندرونى گویند
به مرگ خویش راضـى   :ع. از کمان قهر قضا و قدر تیر مرگش میسر نمى گشت

  . گشتم و آن هم نمى بینم مى گفت
روزى یکى از حکما یزید را گفت که هیچ مى دانى که تو را مرض چیست و 

، از کثرت نیش و در خبـر دارم  :یزید گفت ؟نیش و ریش درون را باعث کیست
فى الحال حکیم مقـدار نخـود مـوم    . امام از حقیقت آن حال غافل و ناهوشیارم

سر ریسمان را گرفته ایـن مـوم را    :گفت، انگبین را به رشته باریک بسته بدو داد
فرو بر تا بر تا بر تو راز درونت از بیرون آشکار گردد و یزید به قول حکیم موم 

بعد از زمانى سر رشته را کشـیده  ، فرو برد و سر رشته را به دست نگاه داشت را
موم را بیرون آوردند دو عقرب سیاه بر آن موم چسبیده بـود از خلـق او بیـرون    
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یا ابا الحکم دانستى که ریش درونت به کدام نیش آراسته است  :حکیم گفت. آمد
آرى واالله که بدین  :گفت؟ و حجره تاریک ضمیرات به زخم کدام جانور پیراسته

ایـن اسـت    :ع. مدت مدید فریادها مى کرد تا بمـرد . ریش و بدین نیش گرفتارم
و هرگاه خواهند عقـرب را از سـوراخش بیـرون    . سزاى آن که آتش عمل است

، آرند به همین دستور عمل باید نمود که در محبت موم آن شوم بى اختیار اسـت 
گرفتار در صحراى دستپول و ششدر کودکان  و به دام چشم هایشان شهد مایل و

عرب جهت بازى طرب على الدوام با عقرب این عمـل مـى نماینـد کـه بسـیار      
  ) 696(. مشاهده رفته
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امام چهارم، سـیماى حضـرت امـام علـى بـن الحسـین       : فصل ششم
  زین العابدین  

    فضایل حضرت امام زین العابدین : بخش اول
    زنده کننده نسل حسینى -602

مشـهور بـه زیـن    ، على بن الحسین بن على بـن الـى طالـب    ، ابوالحسن
نسـلى  ، العابدین است و او را على اصغر خواننـد و حسـین را جـز از طریـق او    

  . او یکى از امامان دوازده گانه و از سادات تابعین است. نیست
 بى را برتر از او نیافتم و زین العابدین هیچ قریشى نس :زهرى گفته است

الله تعـالى مـن عبـاده     :را ابن الخیر تین مى گفته اند؛ زیرا رسول خداوند فرموده
  ) 697(.  خیرتان فخیرته من العرب قریش و من العجم فارس 

  گذشتن از ثواب دنیوى -603
  :استفرزدق حکایت کرده  :به نقل از اختصاص آمده که، در بحار

او به على بن الحسین بن على بـن ابـى   . سالى همراه عبدالملک در حج بودم
  ؟ او کیست :نظرى افکند و براى تحقیر او گفت طالب 

او پسر بهترین بنـدگان خداسـت و    :قصیده را سرودم که، پس من نیز بالبداهه
  . او تقى و طاهر العلم است تا آنکه آنرا به اتمام رسانیدم

آنرا ، سالى هزار دنیا به او صله مى کرد که پس از ماجراى قصیده، عبدالملک
بـرد و از ایشـان درخواسـت     فرزدق شکایت به على بن الحسین . قطع کرد

همان اندازه که ، من: امام فرمود. نمود تا در این باره با عبدالملک گفت و گو کند
  . مرا از سخن گفتن با او باز دار پس ؛تو را مى بخشم، او تو را مى بخشید
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که ثـواب خـداى   ، به خداوند قسم! اى فرزند رسول خدا: فرزدق عرض کرد
  . نزد من بهتر است از ثواب دنیا در عاجل، عز و جل در آجل

این مـاجرا بـه گـوش معاویـه بـن عبـداالله بـن جعفـر طیـار رسـید و او از           
اى  :معاویه به فرزدق گفت ،سخاوتمندان و ادبا و ظرفاى بنى هاشم محسوب بود

  ؟ به گمانت چه قدر از عمرت باقى است! ابافراس
  . بیست سال: فرزدق جواب داد

، که از مال خودم مى باشد به تو مى دهم، این بیست هزار دینار :معاویه گفت
  ! را معاف کن -اعزه االله  -پس ابو محمد 

بـه  ، از دارایى خویشمن ابو محمد را ملاقات کرده ام و او : فرزدق پاسخ داد
از ، من بذل فرمود؛ ولى به عرض ایشان رساندم که براى اجر اخروى عمل خـود 

  ) 698(. ثواب دنیوى اش گذشتم

  باغ فردوس به پاداش عمل مى بخشند  -604
در شرح حال ، چشمان هشام لوچ بوده است و ابن خلکان در وفیات الاعیان

  :فرزدق مى گوید
داده اند که امید است رفتن او به بهشت را ضامن عمل بس نیکویى بدو نسبت 

و عمل مذکور آن است که چون هشان بن عبدالملک در عهـد پـدرش بـه    ، باشد
دور کعبـه طـواف نمـود و سـعى کـرد تـا خـود را بـه         ، قصد حج به مکه آمـد 

بـرایش  ، از ایـن رو . موفق نشـد ، حجرالاسود برساند؛ ولى به دلیل ازدحام مردم
  . او بر آن نشست و به مردم مى نگریستمنبرى گذاشتند و 

در . گروهى از اشراف شام نیز در این سفر همراهى اش مى کردنـد ، در ضمن
کـه  ، على بن الحسـین بـن علـى بـن ابـى طالـب       ، زین العابدین، این حال
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چـون  . پیش آمد و شـروع بـه طـواف نمـود    ، زیباترین و خوشبوترین مردم بود
  . مردم راه را برایش باز کردند تا به آن برسد، ختم یافتطوافش به حجرالاسود 

این کیست که هیبتش چنین مردم را متاءثر  :مردى شامى گفت، در این هنگام
  ؟ کرده است

، هشام از ترس این که همراهانش به او تمایلى پیدا کنند و علاقه منـد شـوند  
  . او را نمى شناسم :گفت

  . من او را مى شناسم :گفتولى فرزدق که در آن جا حاضر بود 
  ؟ او کیست! اى ابافراس: مرد شامى پرسید

  ) 699(. قصیده اى را سرود، فرزدق نیز در جواب او

  چونان ماه شب بدر  -605
 -کـه مـامش را نمیـدانم     -مردى قریشى  :مبرد در کتاب الکامل نقل کند که

  ؟ دائیان تو کیانند :روزى در کنار سعید بن مسیب نشسته بودم که مرا گفت :گفت
  . مادرم کنیز بوده است :گفتن

سالم بن عبداالله بن عمـر  ، اندکى بعد. گویى از چشمانش بیافتادم، با این حرف
  ؟ این که بود! اى عمو :بن خطاب آمد و چون از پیش او رفت گفتم

نمـى  ! آیا او را کـه از قـوم توسـت   ! سبحان االله العظیم :سعید بن مسیب گفت
  . سالم بن عبداالله بن عمر است، او؟ شناسى

  ؟ مادرش کیست :پرسیدم
  . مادرش کنیز است :گفت

آمد و بر او سلام  اندکى گذشت و على بن حسین بن على بن ابى طالب 
  ؟ او کیست! اى عمو :از سعید بن مسیب پرسیدم. نشست و سپس برفت، کرده
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او علـى بـن   ! او کسى است که روا نباشد مسلمانى او را نشناسـد  :سعید گفت
  . است حسین بن على بن ابى طالب 

  ؟ مادرش کیست :پرسیدم
  . مادرش کنیز است: پاسخ داد

، مادرم کنیـز اسـت  ، به نظر رسید که چون گفتن! اى عمو :در این هنگام گفتن
 .بـاکى نـدارم  ، ن اینانم و از ایـن از ارزش من نزد تو کاسته شد؛ ولى من نیز چو

  ) 700(. نزد او بزرگى و جلالتى یافتم، پس از آن) :مرد قریشى ادامه مى دهد(

  احترام به مادر  -606
نسبت به مادرش بسیار نیکوکار بود؛ به طورى که بـه  ، امام زین العابدین 

نمى بینیم که بـا او در  ولى ، از همه کس نیکوکارترى، تو نسبت به مادر: او گفتند
  ! یک ظرف غذا بخورى
چون ترسم که دستم را به سوى چیزى برم کـه مـادرم   : امام در جواب فرمود

  ) 701(. قصد خوردن آن را داشته و او را ناراحت کنم

    عبادت حضرت امام زین العابدین : بخش دوم
  مایه آرامش دل  -607

  :اه الذاکرین گویددر مناج امام سجاد 
استغفرك من کل بغیر ... فلا نطمئن القلوب الابذکرك... و آنسنى بالذکر الخفى

  ) 702( ؛و من کل سرور بغیر قربک، و من کل لذه راحه بغیر انسک، ذکرك
پس .... وحشت را از دلم بزدا) در نهان به یاد تو بودن( به وسیله ذکر خفى... 

و از هر لذتى که بدون یاد تو حاصـل شـود و   ... د تودلها آرام نگیرند مگر به یا  
هر آسایشى که بدون انس با تو دست دهد و هر نشاطى که بدون نزدیکى با تـو  

  ) 703(. گردد آمرزش مى طلبم تأمین
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  قدر درجات بهشت  -608
آیـات   :یقـول  قال سمعت على بن الحسین  :زهرى روایت کرده است که

  . فکلما فتحن خزانه ینبغى لک ان تنظر ما فیها، القرآن خزائن
و درجات قرآن همه حکمت بلکه حکیم است یس والقرآن حکیم و حکمـت  
بهشت است کما فى المجلس الواحد و الستین من امالى الصدوق قال رسـول االله  

، انا مدینه الحکمه و هى الجنه وانـت یـا علـى   ! یا على :لعلى بن ابى طالب 
  . بابها

پس به آن اندازه که از این درجات ارتقاء یافته اى به همان اندازه قرآنى و به 
یؤ تى الحکمه من یشاء ، همان اندازه خزائن الهى هستى و به همان اندازه بهشتى

امـام  ) 704(. و من یؤ ت الحکمه فقد اوتى خیرا کثیرا و ما یـذکر الا اولـوا الالبـاب   
: و فرمـود . و بر قدر آیات قرآن است، دد آیات قرآندرجات بهشت بر ع: فرمود

توقف مکن و بالا برو کـه آن را  ، هر مقامى او مقامات قرآن را قرائت کرده است
  ) 705(. مقامات دیگر است و خبرهایى است

  گنجینه هاى قرآنى  -609
گنجینـه  ، آیات قـرآن : شنیدم که فرمود از على بن الحسین : زهرى گوید

  ) 706(. در آن بنگرى، تند و سزاوار است هر گنجینه اى که گشوده مى شودهس

  خبر از آخرالزمان  -610
را از توحید پرسید؛  على بن الحسین امام زین العابدین ، عاصم بن حمید

چون خداوند عز و جل مى دانست در آخرالزمان مردمانى دقیق : حضرت فرمود
سوره قل هو االله احد و آیاتى از سوره حدیـد را  ، و عمیق خواهند بود از این رو
و هـر   -: تا بدینجا که مى فرماید -نازل فرمود ، تا آیه و هو علیم بذات الصدور

  ) 707(. ك شودهلا، کس بیشتر از این رود
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  مناجات محبین  -611
را  -صلوات االله علیـه   -مناجات محبین امام زین العابدین و سید الساجدین 

من ذا الذى ذاق حـلاوق محبتـک   ! الهى، بسم االله الرحمن الرحیم :فراموش مکن
  ) 708(... فرام منک بدلا

  ستایش ابن عربى  -612
و   وند و ملایک و حمله عرش صلوات خدا: در مناقب مى گوید، محیى الدین

، کسى کـه از کیـت و ماکیـت    ؛بر آدم اهل بیت، جمیع خلقش در زمین و آسمان
آن که شمس شهامت و مضمون کتاب ابداع است . منزه و روح جسد امامت است
  . و حل معماى سر االله در وجود

، کاشف مستور عرفان، مطلع نور ایمان، خازن کنوز غیب، او انسان عین شهود
سـر  ، ازل الغیب و ابد الشهاده، ثمره مقدس شجره طوبى، حجت قاطع و در لامع

على ، زین العابدین، امام العالمین و مجمع البحرین، وتدالاوتاد، کل در سر عبادت
  ) 709(است ، بن الحسین 

    اوصاف حضرت سید الساجدین -613
دین اسـت و قـدوه الزاهـدین و سـید     زین العاب، او :کلام محمد طلحه شافعى

  . المتقین و امام المؤمنین
و سمتش گواه است بر مقام ، صفاتش گواهى دید که از سلاله رسول خداست

و اعـراض  ، پینه هایش کثرت نماز و تهجد او را رساند. والاى قربت او نزد خدا
انـوار تاءییـد و هـدایت    . و روس گردانى اش از دنیاات نشـان از زهـد اوسـت   

و اوراد عبادت بر او القا شـده و  ، خدایش بر او تابیده و بدانها هدایت یافته است
  . با آنها ماءنوس گشته است و او لباس زیباى شان را در بر کرده است
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مرکبى است که طریق آخرت را با آن طى کند و و او را ، همواره براى او شب
و ، آن را ندیده اسـت  کراماتت و خوارق عاداتى است که هیچ چشم بینایى چون

و این گواهى است که او را از ملوك ، مربى و ثابتند، آنها در آثار و اخبار متواتر
  ) 710(آخرت است 

  دعاى براى ارتش  -614
جامعه ما به علوم گوناگون نیاز دارنـد و آنچـه را کـه عقـل و شـرع امضـاء       

اجتمـاع بـه   ، استفرموده اند همه محترمند و بعد از علم دین که علم انسان ساز 
  . بازرگان معتبر و متدین و حافظان اجتماع نیازمند است، طبیب

نگاهدارنده اجتماع و سنگر مردمند و ، حافظان اجتماع که همان ارتش باشند
، در یکـى از دعاهـاى خـود    امام سـجاد  . حافظ حد و مرز اجتماع هستند

  ) 711(. و بوم کشور هستندارتش اسلام را دعا مى کند که اینها حافظ مرز 

  سیره بزرگان  -615
، روزى مرحوم علامه طباطبایى را در خیابان زیارت کردم و در معیت ایشـان 

  عـرض  . به درب منزل که رسیدیم ایشان تعـارف کردنـد  . تا درب منزلشان رفتم
رو ، در پله بالا ایستاده بودند و من پـایین بـودم  ، ایشان. مرخص مى شوم :کردم

سنگ حوادث را ، حکماى الهى این همه فحشها را شنیدند: کردند و گفتندبه من 
ایـن ههـه فقـر و فلاکـت و     ، قلمها به دشنام و بدگویى آنهـا پرداختنـد  ، خوردند

... گاهى به کهک به سر مى بردند و گـاهى . بیچارگى را از تبلیغات سوء کشیدند
آقایانى که به ما بد گفتید و : با این همه حقایق را در کتاب هایشان نوشتند گفتند

، فحش دادید و زندگى را در کام ما تلخ کردید و مـردم را علیـه مـا شـورانیدید    
حال هـر  ، حرف این است و حق این است که نوشته ایم و براى شما گذاشته ایم

  . چه مى خواهید بگویید



291 

 

تمـام  ، آنها حرف حقشان را نوشتند و براى نفوس مستعد به یادگار گذاشـتند 
مفسر ! خداوند ملاصدرا را رحمت کند. لاش این است که منطق وحى را بفهمیمت

مرد سیر و سلوکى است که هفت مرتبه پیـاده بـه   ، فقیه است، محدث است، است
مشرف مى شود و بار هفتم در بصره نداى حق را لبیـک  ، زیارت بیت االله الحرام

را نقل مـى کنـد    ایشان در شرح اصول کافى حدیث امام سجاد . گفته است
مى دانست در آخر الزمان مردمـى عمیقـى پیـدا مـى     ، چون خداوند سبحان :که

  . اوایل سوره اخلاص را فرستاد -در توحید و در اصول عقاید  -شوند 
ایـن گریـه   . به این حدیث که رسیدم گریه ام گرفت: مرحوم آخوند مى گوید
بـراى امثـال   ، ایـن حـدیث  چون خودش مى بیند کـه  ، شوق است و گریه عشق

  ) 712(. اوست

  ! خزینه الهى است، قرآن -616
آیـات القـرآن   : مـى فرمایـد   حضرت سید الساجدین امام زین العابـدین  

، هر آیه اى خزانه است) 713(خزائن و کلما فتحت خزانه ینبغى لک ان تنظر ما فیها 
در این خزانـه  . بیرون نروهر خزانه را که گشودى و باز کردى و وارد شدى زود 

  ) 714(. ما حق نداریم بگوییم جواهر و طلاست. خبرهاست

  ! عجب از این آدم -617
ولقـد علمـتم النشـاه     :حق سبحانه در سوره واقعه قرآن کریم فرمـوده اسـت  

  . الاولى فلولا تذکرون
 لمـن انکـر  ، العجب کل العجب :روایت است که و در کافى از امام سجاد 

  ) 715(. النشاه الاخرى و هو یرى النشاه الاولى
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  دعاى دفع دشمن  -618
بالفاصله بخوانـد  ، از حضرت سید الساجدین مروى است که بعد از نماز صبح

  :به جهت دفع دشمن مقهور مى شود
اللهم انى و اعدائى اقویاء و انت الاقوى و قنى شرهم و اکفنى امـرهم واعنـى   

  ) 716(. علیهم بحولک و قولک یاقوى

    دعاى وداع امام سجاد -619
، در این دعـا ، دهاى چهل و پنجم صحیفه سجادیه در وداع شهر رمضان است

خطاب به ماه رمضان مى نماید و چندین بار وى را سلام مى کند و او  امام 
. السلام علیک یا شهر االله الاکبر و یا عید اولیائـه : را وداع مى نماید و مى فرماید

  ) 717(. السلام علیک یا اکبر مصحوب من الاوقات

  آداب حج همراه یقین  -620
بـه حضـور امـام سـید     و پس از انجـام اعمـال حـج    ، شبلى به حج رفته بود

  ؟ حج گزاردى! اى شبلى: از وى پرسید امام ، مشرف شد الساجدین 
   !با ابن رسول االله ! آرى :شبلى
آیا نیت کرده اى که جامع معصیت ، زمانى که به میقات فرود آمدى :امام 

  ؟ بپوشى را از خود به در آورى و جامع طاعت
  . نه :شبلى
آیا نیت کـردى کـه از ریـا و    ، زمانى که از جامع خود برهنه شدى :امام 

  ؟ نفاق برهنه شوى
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى کـه خویشـتن را از بـدیها و    ، زمانى که غسل کردى :امام 

  ؟ گناه ها شست و شو دهى
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  . نه :شبلى
آیا خویشتن را پاکیزه کـردى و احـرام بسـتى و عقـد وقـت حـج        :امام 
  ؟ بستى

  . نه :شبلى
آیـا نیـت کـردى کـه     ، زمانى که خود را پاکیزه کردى و عقد بستى :امام 

  ؟ بر خویشتن حرام کنى، آنچه را خداوند متعال حرام کرده است
  . نه :شبلى
  . احرام نبستى و عقد حج نبستىخویشتن را پاکیزه نکردى و  :امام 
  ؟ آیا داخل میقات شدى و تلبیه گفتى :امام 
  . آرى :شبلى
آیا نیت کردى کـه بـه نیـت زیـارت     ، آنگاه که داخل میقات شدى :امام 

  ؟ داخل شوى
  . نه :شبلى
متعال به  نیت کردى که به خداوند، آنگاه که دو رکعت نماز گزاردى :امام 

  ؟ که نماز است تقرب جویى، بهترین اعمال و بزرگترین حسنات عباد
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که براى خداوند به هر طـاعتى  ، آنگاه که تلبیه گفتى :امام 

  ؟ خود را باز دارى، گویا شوى و از معصیت او
  . نه :شبلى
تلبیه یعنـى  ( در میقات داخل نشدى و نماز نخواندى و تلبیه نگفتى :امام 

  . ) لبیک گفتن
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آیا در حرم داخـل شـدى و کعبـه را دیـدى و نمـاز      : فرمود سپس امام 
  ؟ خواندى
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که بر خود هرگونه عیب ، آنگاه که داخل حرم شدى :امام 

  ؟ حرام کنى اهل ملت اسلام را
  . نه :شبلى
آنگاه که به مکه رسیدى و کعبه را دیدى و دانسـتى کـه آن خانـه     :امام 
  ؟ آیا قصد خداوند سبحان کردى و از غیر او بریدى، خداست
  . نه :شبلى
  . پس نه داخل مکه شدى و نه داخل حرم :امام 

را به جـاى آوردى و ارکـان را مـس    آیا طواف بیت : فرمود سپس امام 
  ؟ کردى و عمل سعى را انجام دادى

  ! آرى :شبلى
آیا نیت کردى که از همه گریختى و به سوى ، آنگاه که سعى کردى :امام 

  ؟ و صدق این نیت را علام الغیوب شناخت، خداوند فرار کنى
  . نه :شبلى
  . نه طواف بیت کردى و نه سعى به جا آوردى :امام 

وقوف کـردى و در آن مقـام    آیا در مقام ابراهیم : فرمود سپس امام 
  ؟ دو رکعت نماز گزاردى

  ! آرى :شبلى
، در این هنگام صیحه اى برآورد که نزدیک بود از دنیا مفارقت کنـد  امام 

سى که به مقام قـرب رسـیده و بـا خـدا مصـافحه کـرده       ک! آه! آه: سپس فرمود
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آیـا  ، مسکینى را به این مقام برسـاند ، حق تعالى با آن عظمت و جلال؟ کجاست
هرگـز چنـین   ؟ جایز است بر او که حرمت چنین پروردگار مهربان را ضایع کنـد 

پـس از  . نیست که کسى با خدا مصافحه کند بعد از آن مخالفت او را جایز دانـد 
آیا نیت کردى که بر انجام هر ، ایستادى  آنگاه که در مقام ابراهیم: مودآن فر

  ؟ و پشت به هر معصیت بکنى، طاعتى بایستى
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که ، آنگاه که در مقام فراهیم دو رکعت نماز گزاردى :امام 

بینـى شـیطان را بـه خـاك     ، ازتو بـه نم ـ ؟ نماز گزارى چون نماز ابراهیم 
  ؟ مالیدى
  . نه :شبلى
  . در مقام نایستادى و در آن نماز نخواندى :امام 

  ؟ آیا بالاى چاه زمزم بر آمدى: پس از آن فرمود
  ! آرى :شبلى
آیا نیت کردى که بر طاعـت  ، آنگاه که بر بالاى چاه زمزم بر آمدى :امام 

  ؟ از معصیت پوشاندىبرآمدى و چشمت را 
  . نه :شبلى
  . پس بر چاه زمزم بر نیامدى و از آن ننوشیدى :امام 

آیا سعى میان صفا و مروه را به جاى آوردى و در میان آن : پس از آن فرمود
  ؟ دو مشى و تردد داشتى

  ! آرى :شبلى
یـان خـوف و   آیا نیـت کـردى کـه در م   ، از سعى میان صفا و مروه :امام 
  ؟ رجایى
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  . نه :شبلى
  . پس نه سهى کردى و نه مشى و ترد بین صفا و مروه :امام 

  ؟ آیا از مکه خارج شدى و به منى رفتى: پس از آن فرمود
  ! آرى :شبلى
آیا نیت کردى که مردم را از زبان و دل و دست خود ، به منى رفتى :امام 

  ؟ ایمن گردانى
  . نه :شبلى
  . پس به منى نرفتى :امام 

و بـر جبـل   ؟ آیا در موقف عرفه وقـوف کـردى  ( :فرمود بعد از آن امام 
و شـناختى خداونـد متعـال را در جبـل الرحمـه و جمـرات       ؟ الرحمه برآمـدى 

  ؟ خواندى
  ! آرى :شبلى
و اطلاع او را بـر   آیا معرفت حق سبحانه و تعالى، در موقف عرفه :امام 

  ؟ سرائر و قلب خود شناختى
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که خداوند هر مـؤ  ، بر جبل الرحمه که بالا رفتى اى :امام 

  ؟ من و مؤمنه را رحمت کند
  . نه :شبلى
و از آن جا سـنگریزه هـا از زمـین    ؟ رفتى) مشعر( آنگاه به مزدلفه :امام 
  ؟ ه مشعر الحرام مرور کردىو ب؟ برکندى
  ! آرى :شبلى
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آنگاه که در مزدلفه مشى مى کردى و از آن سنگریزه هـا بـر مـى     :امام 
آیا نیت کردى که هر معصیت و جهل را از خود برکنى و هر علم و عمـل  ، کندى

  ؟ را در خود نشانى
  . نه :شبلى
نیت کردى که شعائر اهل تقـوى و   آیا، به مشعر الحرام مرور کردى :امام 

  ؟ اهل خوف را شعار قلب خود قرار دهى
  . نه :شبلى
در مزدلفه مشى نکـردى و از آن سـنگریزه هـا بـر نداشـتى و بـه        :امام 

  . مشعرالحرام مرور نکردى
و ؟ و رمـى جمـره کـردى   ؟ در منى نماز گزاردى: فرمود پس از آن امام 

؟ خود را ذبح کردى) قربانى( و فدیه؟ را انجام دادى) تراشیدت سر( حلق راءس
و طواف افاضه بـه جـاى   ؟ و به مکه باز گشتى؟ و در مسجد خیف نماز خواندى

  ؟ آوردى
  ! آرى :شبلى
آیا نیت کردى که به ، آنگاه که به منى رسید و رمى جمره ها کردى :امام 

  ؟ آورده شده است مطلب خود رسیدى و هرگونه حاجت تو بر
  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که از پلیدى ها پاك شدى و ، آنگاه که سر تراشیدى :امام 

مثل آن روزى شدى که ، از هر گناه و بد عاقبتى که بنى آدم را است به در آمدى
  ؟ از مادر متولد شد

  . نه :شبلى
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، آیا نیت کردى که نترسـى ، آنگاه که در مسجد خیف نماز خواندى :امام 
  ؟ مگر از خداوند و امیدوار نباشى مگر به رحمت او

  . نه :شبلى
آیا نیت کردى که طمع را سـر  ، آنگاه که قربانى خود را ذبح کردى :امام 

  ؟ به ذبح فرزندش اقتدا کردى بریدى و به ابراهیم 
  . نه :شبلى
، آنگاه که به مکه بازگشت کردى و طواف افاضه بـه جـاى آوردى   :امام 

بـه رحمـت خـدا کـردى و بـه طاعـت او       ) کوچ کردن( آیا نیت کردى که افاضه
  ؟ بازگشت کردى و به سوى او تقرب جستى

  . نه :شبلى
، نـدادى و حلق راءس انجام ، به منى نرسیدى و رمى جمره نکردى :امام 

و در مسجد خیف نماز نگزاردى و طواف افاضه به ، و قربانى ات را ذبح نکردى
  . چه است که تو حج نکردى، جاى نیاوردى و به سوى خداوند تقرب نجستى

س شیلى از تفریط حجش به ندبه و زارى افتـاد و پیوسـته آداب حـج مـى     
  ) 718(. آموخت تا سال دیگر از روى معرفت و یقین حج بگزارد

  معارف نهفته براى اهل آخرالزمان  -621
چون خداوند مى دانست در  :روایت شده است که از حضرت امام سجاد 

و اوائل سوره حدید را ... سوره قل هو االله، آخرالزمان اقوامى مدقق خواهند آمد
فانزل ، ان االله عز و جل علم انه یکون فى آخر الزمان اقوام متعمقون: نازل فرمود

االله تعالى قل هو االله احد والایات من سوره الحدید الى قوله و هـو علـیم بـذات    
  ) 719(. فمن رام وزاء ذلک فقد هلک، الصدور
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، وقتى من به این حدیث رسـیدم : مرحوم آخوند ملا صدرالمتالهین مى فرماید
نـاظر بـه   ، چون مى بیند که این قبیل احادیـث  ؛این گریه شوق است، گریه کردم

گریه شوق مى کند و دست ابتهال و تضرع به ، امثال اوست که اقوام متعمقون اند
سوى حقیقت نظام هستى دراز مى کند و توفیق فهم مطالب آیـات و روایـات را   

  . مساءلت و مطالبت مى نماید، که اسرار اهل ولایت اند
ما را احتیـاج  : و جناب فیض که از اعاظم تلامذه آن حضرت است مى گوید

بلکه همین معارف مروى از ، معجزات فعلى اهل بیت عصمت و طهارت نیست به
  ) 720(! در اثبات امامت یک یک آنان کافى است، آن بزرگان

  بزرگداشت و تجلیل از صحیفه سجادیه  : بخش سوم
  پیمودن راه خطا  -622

نزد کسـى از  : حکایت مى کند در متاقب آل ابى طالب ، این شهر آشوب
 :آن شـخص گفـت  . به میان آمد) امام سجاد( سخن از صحیفه کامله، لغاى بصرهب

  ! من نیز بر نوشتن مثل آن قادرم
پس قلم به دست گرفت و سرش را براى نوشتن پایین انداخت تو سـرش را  

که چنین کسى راه به بیراهه برده و طریـق  ! به جان خودم قسم. بلند نکرد تا مرد
  ) 721(. سخط را پیموده است

  فراتر از کلام مخلوق ، کلامى دون کلام خالق -623
در سـال  : در مقدمه اش بر صحیفه سجادیه مى گویـد ، یکى از علماى معاصر

شـیخ جـوهرى   ، نسخه اى از صحیفه شریف براى علامه معاصـر ، هجرى 1353
  . صاحب تفسیر معروف و مفتى اسکندریه ارسال نمودم، طنطاوى
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اى نوشـت و بـا تشـکر از ارسـال چنـین هدیـه       ایشان از قاهره برایم نامـه  
آن   مطلع گردانید و در نامه اش به مدح و سـتایش  ، مرا از رسیدن آن، گرانبهایى

  :و در قسمتى از نامه نوشته بود. کتاب پرداخته بود
بر چنین اثر با ارزش و گرانمایه و جـاودانى کـه از   ، بدبختانه من تا به امروز

  . دست نیافته بودم، مواریث نبوت و اله بیت است
کلامى است فـوق کـلام   ، بیشتر دریافتم که آن، نظر افکندم، من هر چه در آن

  ... مخلوق و دون کلام خالق
برایش نوشتم و کتاب ، ایشان سپس شارحان صحیفه شریف را که مى دانستم

او جـوابى بـر   . تاءلیف سید على خان را براى او ارسال داشتم، ریاض السالکین
نوشت و در آن نوشته بود که تصمیم دارد بر این صحیفه عزیـز شـرحى    این نامه
  ) 722(. بنگارد

  عدیل نهج البلاغه  -624
صـحیفه  ، یکى از ذخایر علمى و گنجینه هاى حقایق الهى و معارف اسـلامى 

است که تالى بلکـه عـدیل نهـج     کامله سیدالساجدین امام على بن الحسین 
بـر  .. و انجیل اهل بیت لقب داده انـد  را زبور آل محمد و آن ، البلاغه است

این صحیفه مکرمـه بـه عربـى و فارسـى چنـدین شـرح و تعلیقـه و ترجمـه از         
از آن جمله شرحى به عربى به نام ریاض السالکین ، دانشمندانى بزرگ نوشته اند

عـالم جلیـل صـدر     در پنجاه و چهار روضه به عدد ادعیه صحیفه به قلم تواناى
هجـرى قمـرى    1120الدین على بن احمد بن محمد معصـوم حسـینى متـوفى    

  . معروف به سید علیخان شارح صحیفه است
بزرگ ترین و بهترین شرحى اسـت از هـر حیـث کـه تـاکنون بـر       ، این شرح

یکـى علامـه حـاج میـرزا     : دو تن از اساتید مـا . صحیفه کامله نوشته شده است
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سرهما   قدس  -دیگر عارف متاءله حاج میرزا مهدى الهى  و، ابوالحسن شعرانى
  . صحیفه را به فارسى ترجمه کرده اند -

شـارح مـذکور   . تعلیقات ارزشمند است، علاوه اینکه جناب شعرانى را بر آن
در تجـرد نفـس ناطقـه و بقـاى آن پـس از      ، در چندین جاى شرح نـامبرده ، را

در آخـر روضـه   ، از آن جملـه . اسـت انصراف آن از بدن مطالبى به غایت مفیـد  
در درود بر پیروان رسولان و  که امام ، در آخر دعاى چهارم صحیفه، چهارم

و تهـون علـیهم کـل    : آنجا که فرمایـد ، تصدیق کنندگان آنان انشاء فرموده است
، با آنان درود فرسـت ! یعنى خدایا ؛کرب یحل بهم یوم خروج الانفس من ابدانها

هر اندوهى را که بر ایشان در روز به در شدن جانها از تنهایشان وارد  درودى که
  ) 723(. مى آید آسان کنى

  اوج مقام حضور  -625
شخص همیشه در حضور است و پاسـبان حـرم دل اسـت کـه امـام صـادق       

و محاسب اعمال خود ) 724(القلب حرم االله فلا تسکن حرم االله غیر االله : فرمود 
نیت بد هر چند به . حتى نیاتش را متوجه است، ب زبان و قلم خود استو مواظ

مرحله عمل نرسد و از جمبه فقهى کیفر نداشته باشد و تعزیر و حد بر آن مترتب 
  . نیت بد انسان را تیره مى کند، در روح و جان او اثر مى گذارد، نشود

 :در صحیفه بیانى دارد قریـب بـه ایـن مضـمون کـه      حضرت امام سجاد 
جز . استحقاق کیفر تمام گناهکاران را دارد، کسى که نیت گناه تو مى کند! بارالها

  . این که بزرگوارى تو عقابش نمى کند و عذابش نمى دهد
از ایـن گونـه لطـایف عرفـانى و     ، این مقام حضور تام یک انسان کامل است

  ) 725(. بسیار است اطهارمان  نکات ذوق در کلمات ائمه
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  انسان قرآنى  -626
سال پیش که از تهران براى ادامـه تحصـیل بـه حـوزه      31به خاطر دارم که 

علمیه قم آمدم و به سفارش مرحوم استاد آقا شیخ محمد تقى آملـى و مرحـوم   
آملـى  که نسبت به حضرت طباطبایى ایمان داشتند و آقاى ( استاد آقاى شعرانى

آقاى طباطبـایى در  ، زمانى که ما در نجف خدمت آقاى قاضى بودیم: مى فرمود
) سیر و سلوك از همه ما جلوتر بود و در همان وقت ایشان مکاشـفاتى داشـتند  
، خدمت آقاى طباطبایى رسیدم و عرض کردم کـه طلبـه اى هسـتم کـه سـیزده     

هم اکنون هم خدمت چهارده سال در تهران محضر این اساتید را درك کرده ام و 
پـس از چنـد روز مجـددا    . چیـزى نفرمودنـد  . شما رسیده ام کـه اسـتفاده کـنم   

پـس از چنـد روز مجـددا    . چیزى نفرمودند. خدمتشان رسیده ام که استفاده کنم
خدمتشان رسیدم و پـس از عـذر خـواهى سـرم را روى زانویشـان گذاشـتم و       

  ؟ چرا گریه مى کنى: فرمودند، گریستم
  ؟ چرا شما دست رد به سینه من مى زنید! قاآ :عرض کردم

بالاخره پس از رفت و آمد زیاد با ایشان انس گرفتم اولین سخنى که به مـن  
ان هذا القرآن یهدى : به خدا یک راه بیشتر وجود ندارد! آقا :فرمودند این بود که

  . این قرآن برنامه زندگى انسان است، اى بالطریقه التى) 726(للتى هى اقوم 
داوند سبحان انسان را که مهمترین صنع و مصداق اتـم فتبـارك االله احسـن    خ

. آفرید و قرآن را به عنـوان دسـتورالعمل هـدایت او فرسـتاد    ، است) 727(الخالقین 
. اما عمده آن است که انسان قرآن را به دل کنـد ، قرآن به سر گرفتن خوب است

یعنى تمـام شـئون زنـدگیش     )728(انسان قرآنى آن است که لا یسمه الا المطهرون 
  . پاك است
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! بارالها: در صحیفه سجادیه فرمود حضرت زین العابدین ، امام من و شما
  . استحقاق کیفر همه گنهکاران را دارد، کسى که نیت گناه مى کند

  ) 729(. نیت گناه کند، انسان چه حقى دارد که در پیشگاه تو

  معناى فانا بک ولک  -627
تعبیر فانا بک و  در مناجات هفتن از مناجاتهاى خمس عشر امام سجاد 

استدعا مى شود مقدارى توضیح ، در مورد این تعبیر و مفهوم آن، لک آمده است
  ؟ دهید

فرض کنید شما سرمایه و زمین در اختیار من مـى گذاریـد تـا بـا آن     : استاد
، مه اسباب حیات من بسته به شماستدر اینجا ه، کنم تأمینزندگى و معیشتم را 

فانـا بـک   ، اما به سرمایه شـما ، پس من کار مى کنم، کار من به سرمایه شماست
کـار مـن بـه    ، حضرت در مقام ابتهال مى فرمایند، چنین معنایى را افاده مى کند

همان کـه قـرآن هـم مـى     ، کمک و استعانت توست و نیز لک یعنى براى توست
  ) 730(. کى و محیاى و مماتى الله رب العالمینان صلاتى و نس: فرماید

  اوج شگرفى در دعاها -628
، کـافى ، صحیفه علویـه ، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، عرض کنم خدمت شما

قـرآن اصـل   .. همه از قرآن سرچشمه گرفتـه انـد  ، بحار و دیگر جوامع روایى ما
از قرآن منشعب مى شـود و   و وسایط فیض الهى بعد از پیامبر اسلام ، است

یعنى نهج البلاغه و کتابهایى از زبان وسایط الهیه از معصـومین  ، جوامع روایى ما
گفته ام مثل ، بنده تشبیه کرده ام، قرآن نیستند. اینها همه مرتبه نازله قرآنند، است

نطـق   ؛است مثل جان است با بدن همان طور که بدن پربو روح، قرآن با روایات
و اعضـا و  ، و مرتبـه نازلـه آن اسـت   ، به جان اسـت ، و چشم و گوش بدن زنده
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همه مظاهر حیاب نفس ناطقه و علم و شعور و ادراکات او هسـتند؛  ، جوارح قوا
  . همه از قرآن منشعب شده اند، روایات نیز آن طور هستند
چه ائمـه  تمام خطب توحیدى و غیر توحیدى و هر ، تمام روایات نهج البلاغه

و هـر چـه انسـان الهـى مـى گویـد       . برگشت مى کند به قرآن، فرموده اند 
  . برگشت مى کند به قرآن

و آن ایـن اسـت کـه    ، در جوامع روایى هسـت ، تفاوتى هم در روایات هست
بین روایات و آثارى که از  -در نوشته هایمان داریم ، همانطور که در عرایضمان

آن ، به زبان دیگر. دعیه به ما رسیده است تفاوت خیلى استائمه در مناجات و ا
آدمى از کتاب ، مطالب و نکات و دقایقى که در اسرار و لطایف عرفانى و انسانى

جهـتش  . از روایات به دست نمـى آورد ، دعاها و از مناجات به دست مى آورد
ر فهـم مـردم   به فرا خو این است که در روایات مخاطب بودند و معصومین 

اما در مناجات و ادعیه مخاطب خداست و آنچه در نهانخانه عشـق  . خرف زدند
خیلى نکـات علمـى عجیبـى در ادعیـه و اوراد و     . داشتند همه را بیرون ریختند

. اینها همه همانطور که عرض کردم از قرآن کریم اسـت . کتاب دعاها وجود دارد
)731 (  
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بـاقر العلـوم    امام پنجم، سیماى امام محمد بن علـى  : فصل هفتم
  النبیین 

    فضایل امام محمد، باقر العلوم النبیین : بخش اول
  شکافنده علوم  -629

ابن خلکان در تاریخش ، ملقب به باقر، محمد بن زین العابدین ، ابو جعفر
  :درباره آن حضرت مى گوید

به او باقر مى گفتند؛ زیرا او علم را مـى  . عالم و آقاى بس بزرگى بود، و باقر
تبقر به معنـاى توسـع   . آنرا توسعه مى داد، شکافت و حقیقتش را آشکار ساخته

  :سروده است است و قرظى شاعر در مدح آن امام همام 
  یا باقر العلم لاهل التقى

  ) 732(و خیر من لبى على الاجبل 

    وصى اوصیا و وارث علم انبیاء -630
از هیچ کـدام از فرزنـدان حسـن و حسـین     : در ارشاد مى گوید -ره  -مفید 
چنین علم دین و آثار و سنت و علم قرآن و سیره و فنون آداب که از ابـو  ، 

  . به ظهور نرسید، ظاهر گشت جعفر 
  القرآناذا طلب الناس علم 

  کانت قریش علیه عیالا
  و ان قیل این ابن بنت النبى
  نلت بذاك فروعا طوالا
  نجوم تهلل للمدلجین

  جبال تورث علما جبالا 
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  :و نیز عبداالله عطاى مکى نقل کرده است که او گفت
 کسى ندیدم که علما نزد او چنان که نزد ابو جعفر بن على بـن الحسـین   

  . و کوچکى نمایند اظهار عجز، کوچکند
مانند طفلى ، حکم بن عتیبه را دیدم که با آن عظمت و عزتى که در مردم دارد

در پیش او نشسته است و جابر بن یزیـد جعفـر   ، که جلوى معلمش زانو مى زند
وصـى اوصـیا و    :مـى گفـت  ، قولى را نقل مى کـرد  چون از محمد بن على 

  ) 733(. مرا گفت ن الحسین وارث علوم انبیاء محمد بن على ب

    سخاوت امام محمد باقر -631
  :مفید مى گوید

  علاوه بر آن چه از فضل و علـم و سـیادت و آقـایى و ریاسـت و امـامتش      
او از نظر جود و بخشش در خاص و عام شهرت داشت و همگى بر کـرم  ، گفتیم

علیرغم کثرت عیال و متوسـط   -و سخاوتش آگاه بودند و او به فضل و احسان 
  ) 734(. معروف بود -بودن وضعیت مالى اش 

  در مقام رضا   امام محمد باقر -632
  :آورده اند که

در آخر به ضعف پیـرى  ، اکابر صحابه بودجابر بن عبداالله انصارى که یکى از 
المعـروف بالبـاقر بـه    ، محمد بن علـى بـن الحسـین    ، و عجز مبتلا شده بود

در حالتى ام کـه پیـرى از    :گفت، عیادت او رفت و او را از حال او سوال فرمود
  . جوانى و بیمارى از تندرستى و مرگ از زندگانى دوست تر دارم

  :محمد گفت که
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جـوانى  ، با وى چنانم که اگر مرا پیرى دوست تر دارم و اگر جـوان دارد من 
تندرسـتى و اگـر   ، بیمارى و اگر تندرست دارد، دوست تر دارم و اگر بیمار دارد

  . را دوست تر مى دارم، مرگ و اگر زندگانى زندگانى، مرگ دهد
صـدق   :بوسه داد و گفـت  به روى محمد ، جابر چون این سخن را شنید

که مرا گفت مه یکى از فرزندان مرا ببینى همنام من و هـو یبقـر    رسول االله 
العلم بقرا کما یبقر الثور الارض و به این سبب او را باقر علوم الاولین و الاخرین 

  . گفتند
و از معرفت این مراتب معلوم شود که جابر در مرتبه اهل صبر بـوده اسـت و   

  ) 735(. در مرتبه رضا محمد 

    اوصاف باقر آل محمد -633
  :ابن الحجر در الصواعق المحرقه مى گوید

چون باقر از بقـر الارض اسـت بـه    ، او را باقر خواندند، محمد باقر، ابو جعفر
او ، از ایـن رو . معناى شکافتن زمین و آشکار ساختن پوشیدگیهاى و مکامن آن

هاى مخفى معارف و حقایق احکام و لطایف را ظاهر ساخت کـه بـر   چنان گنج 
پوشـیده  ، کسى جز آن که چشم بصیرتش کود است و یا باطن و نهـادش فاسـد  

شکافنده و جامع علم اسـت و  ، آن بزرگوار: از این جهت است که گفته اند. نماند
او را رفعت داده و علـم و عملـش را پـاك سـاخته و نفسـش را      ، صفاى قلبش

ارت و خلقتش را شرافت بخشیده و عمرش را در طاعت خدا سـپرى کـرده   طه
او به مقاماتى عرفانى واصل بـود کـه زبـان وصـف کننـدگان از وصـفش       . است

در سلوك و معارف که در این مختصر نمـى  ، عاجزند و او را کلماتى است بسیار
  ) 736(. گنجد
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  روح پاك  -634
از علـم   :جـابر گفـت   :روایت شده کـه  حجت کافى از جابر از ابو جعفر 

در انبیـاء و اوصـیاء پـنج    ! اى جـابر : در پاسخ به من فرمود، پرسیدم) امام( عالم
. روح حیات و روح قـوه و روح شـهوت  ، روح القدس و روح ایمان :روح است
  . را مى دانند) خاك( آنها به روح القدس از تحت عرش تا تحت ثرى! اى جابر

ارواحـى انـد کـه حـوادث بـه آنهـا       ، این چهار روح! جابراى : سپس فرمود
  ) 737(. مگر روح القدس که لهو و لعب نمى کند، دسترسى دارد

    عبادت حضرت امام محمد باقر : بخش دوم
  کرم بین و لطف خداوندگار  -635

نقـل مـى    یا امام صـادق   زراره از امام باقر ، در کتاب شریف کافى
چنین مقرر فرمود کـه چـون     خداى تبارك و تعالى براى آدم در فرزندانش : کند

یک حسـنه بـرایش   ، کسى همت به انجام کارى نیک بندد و آنرا به انجام نرساند
و چـون  ، ده حسنه برایش نوشـته شـود  ، نوشته شود و چون آنرا به انجام رساند
چیـزى بـر او نوشـته    ، و آنرا انجام ندهـد  کسى همت به انجام کارى زشت بندد

  ) 738(. تنها یک گناه بر او نوشته شود، و اگر آنرا به انجام رساند، نشود

   !؟چرا زاهد اندر هواى بهشت است -636
تشـرف  ) رضـوان االله تعـالى علیـه   ( به حضور شریف علامه طباطبـایى ، وقتى

آقا سحر حضرت بـاقر علـوم   : فرمود، حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم
بهاء و جمال و جـلال و عظمـت و نـور و    ، را فراموش نکن که در آن نبین 

  . رحمت و علم و شرف است و حرفى از حور و غلمان نیست
  ! بهشت آفرین شیرین تر است، اگر بهشت شیرین است

  چرا زاهد اندر هـواى بهشـت اسـت   

)739(است چرا بى خبر از بهشت آفرین     
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  تعلیم وضو -637
ابو اسحاق سبیعى را دوباره مسح از روى  :از قیس بن ربیع روایت شده است

  ؟ که آیا جایز است یا نه، کفش پرسیدم
من دیده بودم که مردم از روى کفش مسح مى کنند؛ تـا آن کـه   : او پاسخ داد

مردى از بنى هاشم را دیدم که تا آن زمان کسـى چـون او را ندیـده بـودم و او     
ایشـان مـرا از ایـن    ، را از او پرسیدم مسئله، بود محمد بن على بن الحسین 

  . چنین مسح نمى کرد، امیرالمؤمنین  :کار نهى فرمود و گفت
  ! مسح بر کفش جایز نیست: و فرمود

پاى را مسـح  ، دیگر هیچ گاه از روى کفش، وقتى این را از ابو اسحاق شنیدم
  ) 740(. نکردم

  ثبات حکمت در دل -638
در جامع کافى از ابى جعفر امام  -رضوان االله تعالى علیه  -ثقه الاسلام کلینى 

عبدالایمان باالله اربعین یومـا او    ما اخلص  :روایت کرده است که محمد باقر 
قال ما اجمل عبد ذکر االله اربعین یوما الا زهـده االله فـى الـدنیا و بصـره دائهـا و      

هیچ بنـده  : فرمود یعنى امام . دوائها و اثبت الحکمه فى قلبه وانطق بها لسانه
مگر این که خداوند وى را از ، انیده استاى ذکر خدا را در چهل روز نیکو نگرد

و حکمت را در دلش ثابت گرداند و  ؛دنیا بیزارى دهد و به درد و دوایش بینایى
  ) 741(. زبانش را بدان ناطق

  وسیله رؤیت خدا ، حقایق ایمان -639
، رسیدم خدمت امام ابو جعفر  :عبداالله بن سنان از پدرش نقل مى کند که

چه چیـزى را عبـادت مـى    ! اى ابو جعفر :خوارج بر آن حضرت گفتمردى از 
  ؟ کنى
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  . خدا را: حضرت فرمود
  ؟ آیا او را دیده اى: پرسید
ولى قلبها بـا حقـایق ایمـان    ، چشمان او را با مشاهده نمى بینند! آرى: فرمود
با قیاس شناخته نمى شود و با حواس درك نمى گردد و شـبیه مـردم   . مى بینند
در حکمش سـتم نمـى   . وف به آیات و شناخته شده با نشانه هاستموص. نیست

  . کند؛ این است خدایى که جز او خدایى نیست
خـدا   :در حالى که مـى گفـت  ، و رفت) برخاست( در این هنگام مرد خارجى

  ) 742(! داناست که رسالتش را کجا قرار دهد

  فریبت ندهند ! اى ابا نعمان -640
  :ابو نعمان گوید

مردم تـو را فریـب ندهنـد و از    ! اى ابا نعمان: فرمود شنیدم که ابو جعفر 
. همراه تو خواهـد بـود نـه همـراه آنـان     ، نفست غافل نکنند؛ هر چه به تو رسد

چه همراه تو کسانى هستند کـه عمـل تـو را     ؛روزت را به بیهودگى سپرى مکن
به جسـتجو و طلـب نمـى     پس نیکوکارى کن که هیچ چیزى را. ثبت مى نمایند

  ) 743(. بهتر باشد، که گناه پیش را از میان مى برد، بینم که از عمل نیک

    دعاى امام باقر -641
در دعاى افتتاح چنین آمده  علوم پیامبران ) و شکافنده( از امام باقر 

اللهـم انـى   ، اللهم انى اساءلک من اسماءك باکبرها و کل اسـماءك کبیـره   :است
مـن از تـو بـه    ! یعنى بار خـدایا  ؛اساءلک من کلماتک باتمها و کل کلماتک تامه

از تمـام تـرین   ! خـدایا . و همه اسماى تو بزرگنـد ، بزرگترین اسماى تو خواهانم
  ) 744(. از تو خواهانم و همه کلمات تو تمامند، کلمات تو
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  قرآن  : بخش سوم
  طعام حقیقى انسان -642

فلینظر الانسـان   :را از تفسیر این آیه کریمه حضرت امام باقر ، زید شحام
  ؟ طعام انسان چیست :سوال کرده است که، ) 745(الى طهامه 

  ) 746(. بنگرد عملش را از کجا تحصیل مى کند: در جواب فرمود امام 
، و انسـان مـن حیـث هـم انسـان     ، طعام را بر روى انسان برده است ،این آیه

  . انسان پرور و انسان سازند، غذاى او علم و عمل صالح است که علم و عمل
غـذاى  ، غذا گیرنده که انسان شـد ، سنخیت بوده باشد، باید بین غذا و مغتذى

. است دهان جان او، گوش انسان، مسانخ و مجانس او؛ یعنى طعام او؛ علم است
  . از کدامین سفره ازتزاق مى کند، باید دقت داشت که این دهان

ــف  ــه شــور لیــک از عل   جــانور فرب

ــز اســت و شــرف       ــه ز ع ــى فرب   آدم

   
  آدمـــى فربـــه شـــود از راه گـــوش

  جانور فربـه شـود از حلـق و نـوش         

   
این اسـت  ، مهم ترین و اساسى ترین کارى که ما در امتداد زمانى خود داریم

هیچ کارى براى انسان مهم تر از درست سـاختن  ، خودمان را درست بسازیمکه 
و به مبناى ، و هیچ عمل در قدر و قیمت بدان نمى رسید، خودش نبوده و نیست

  . علم و عمل انسان سازند، وصین و فتواى قویم برهان و قرآن
و هر دو در این حکم ، و عقل و نقل معاضد یکدیگرند، قرآن عین برهان است

چـاره اى  ، باید خودش را بسازد، اگر انسان من حیث هو انسان، محکم متفق اند
  . جز تحصیل علم نافع و عمل صالح ندارد

هر یک از ما باید مراقب و مواظـب خـود   ، انسان سازند، و چون علم و عمل
  . که چگونه دارد در شب و روز خود را مى سازد، بوده باشد
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در کوفه جـوانى  ، على امیرالمؤمنین، ارفینجناب برهان الموحدین و قدوه الع
، را مى بیند که به خواندن تصنیف هاى هرزه و آلوده سرگرم و دل خـوش اسـت  

  ) 747(؟ دارى به چه چیزهایى دفتر وجودت را پر مى کنى: امام به او فرمود

  تفسیر قل هو االله احد  -643
مرحوم صدوق در کتاب توحیـد در تفسـیر قـل هـو االله احـد از امـام بـاقر        

یعنى آنچه را که با این حرف به او وحى کـردیم  ، قل: نقل مى کند که فرمود 
تا کسى که در او اطاعت و شـنوایى اسـت و گـواه بـر     ! ظاهر ساز، و خبر دادیم

  . با آن هدایت شود، توست
تنبیـه اسـت بـر معنـایى     ، ها. که بر غایب اشاره دارد ؛اسم کنایه اى است، هو
، چنان که هـذا . غایب از حواس است، اشاره به آن چیزى است که، و واو، ثابت

کفار به بتهاى شان بـه هـذا   . اشاره به آن چیزى است که نزد حواس حاضر است
 :که براى حاضر است اشاره مى کرده و مى گفته اند

و قابل درك با چشم ما هسـتند؛ تـو نیـز اى    خدایان محسوس ) هذه( این ها
تا او ببینیم و درك ! اشاره کن، به خداى خود که مردم را به او مى خوانى! محمد

  . کنیم و خدایى را جز او به خدایى نگیریم
  . خداوند متعال سوره قل هو االله احد را نازل کرد، پس در این هنگام

  به کسى که از دیدگان و حـواس   و واو اشاره است، براى تثبیت ثابت، لذا ها
چـون او مـدرك ابصـار و مبـداء      ؛چه خداوند بالاتر از ایـن اسـت   ؛غایب است
  ) 748(. حواس است

  حدود هر چیزى در قرآن  -644
جـز  ، امت را به هیچ چیز دعوت نفرمود، خداوند متعال: فرمود امام باقر 

، و بـراى هـر چیـز   ، بیان فرمـود  آنکه آنرا در کتابش نازل و براى رسولش 
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و بـراى آن کـس کـه از ایـن حـد      ، حدى قرار داد و دلیلى که بر آن دلالت کند
  ) 749(حدى مقرر فرمود ، تجاوز کند

  بسم االله در حمد -645
در نامـه اى بـه امـام    : در کافى از یحیى بن ابى عمیر هذلى نقل شده که گوید

چه مى فرمایى در مورد شخصى کـه در نمـازش   ! فدایت گردم :نوشتم باقر 
فقط به قصد سوره حمد بسم االله الرحمن الرحیم را در ابتدا خوانده و وقتى حمد 

بسم االله را نخوانده است و عیاشـى گفتـه   ، تمام شد و سوره دیگر را شروع کرده
  . اشکالى ندارد

  :حضرت به خط مبارك خود مرقوم فرمود
آن نمـاز را   -یعنى عیاشى  -براى به خاك مالین بینى او و ناپسند داشتن او 

  ) 750(. دوباره اعاده کند

  فریبکارى شیطان  -646
و قـالوا لا تـذرن   :  سـوره نـوح  ، 23در بیان آیه کریمه  از امام باقر 

روایت شـده اسـت   ، الهنکم و لا تذرن ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا
و بعـد از مرگشـان قـوم    ، مردم خداى عز و جل را پرستش مى کردند: که فرمود

و مرگشان بر آنان دشوار آمـد؛ پـس ابلـیس    ، آنان بر مرگشان ضجه مى نمودند
من بتهایى به صـورت آنـان بـراى شـما      :ملعون در نزدشان آمد و بدیشان گفت

پـس بـر   . رید و خدا را پرستش کنیدفراهم مى کنم که به آنها بنگرید و انس بگی
را مـى   -عـز و جـل    -مثال مردگانشان بتهایى برایشان تهیه کرد و آن خـداى  

پرستیدند و به آن بتها نظر مى کردند؛ چون زمستان مى شد و چون آن قـرن بـه   
پدران ما این بتها را مى پرسـتیدند   :گفتند که، سر آمد و فرزندانشان بزرگ شدند

  ) 751(. بدون اینکه خدا را بپرستند، ا مى پرستیمو ما هم اینها ر
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  توبه : بخش چهارم
  جایگاه توبه نادان  -647

: نقل مى کند کـه فرمـود   زراره از امام باقر ، در کتاب شریف اصول کافى
و ، عـالم را توبـه نباشـد    -و اشاره به گلوى خود فرمود  -چون بدین جا رسد 
  ) 752(. نادان را توبه هست

  لطف الهى بکند کار خویش  -648
اى محمـد بـن    :نقل کـرده اسـت   امام باقر ، محمد بن مسلم از ابو جعفر

پس باید براى زمان پس . بخشوده شود، گناهانى که مؤمن از آن توبه کند! مسلم
که این توبه تنها اهـل ایمـان   ، و به خدا سوگند، از نو شروع به عمل کند، از توبه
   .راست

  ؟ چنانچه توبه خویش را بشکند و گناه کند و سپس توبه کند چه، عرض کردم
آیا توانى باور کنى کـه بنـده اى مـؤمن بـر گنـاه      ! اى محمد بن مسلم: فرمود

ولى خداونـد توبـه   ، خویش پشیمان شده و از خدا آمرزش خواسته و توبه کرده
  ؟ اش را نپذیرفته است

  ! رده و سپس توبه و استغفارگناه ک ؛او بارها چنین کرده :گفتم
خداونـد نیـز بخشـایش و    ، هرگاه مؤمن به استغفار و توبه بـاز گـردد  : فرمود

توبه را مـى  . آمرزش و مهربان است، و خداوند، آمرزش را به سویش باز گرداند
! پس مبادا مؤمنان را از رحمت خدا دور نمایى. پذیرد و بدى ها را در مى گذرد

)753 (  
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  وارونه قلب  -649
، هیچ چیز چـون گنـاه  : پدرم همواره مى فرمود :نقل است از امام صادق 
قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا این که گناه بـر آن غالـب   . قلب را تباه نکند

  ) 754(. آید و آن را وارونه کند

  در باب توبه   فرمایش امام باقر -650
تاءلیف ثقه الاسلام کلینـى قـدس سـره از ابـو     ، در کتاب شریف اصول کافى

  :نقل است که فرمود امام محمد باقر ، جعفر
و او را ، شیطان را بر مـن سـلطه بخشـیدى   ! پروردگارا: عرض کرد آدم 

پس مـرا نیـز چیـزى     ؛بر من چیرگى دادى) که در بدنم جارى است( چون خون
  ! عنایت فرما

، بخشـم کـه چـون کسـى از فرزنـدانت     ) نعمتى ( تو را چنین: خداوند فرمود
و چـون  ، بر او نوشته نشـود ، ) و آن را انجام ندهد( تصمیم بر انجام گناهى گیرد

و چون عزم بر انجـام عملـى   ، یک گناه بر او نوشته شود) تنها( آن را انجام دهد
چون به و ، حسنه اش برایش نوشته شود، چنانچه به انجامش نرساند، نیک گیرد

  . ده حسنه برایش نوشته شود، انجامش رساند
  ! مرا بیشتر عنایت فرما! پروردگارا: آدم عرض کرد

توبه را تا هنگامى که نفس ) سفره( :و یا فرمود. توبه را بدانان بخشیدم: فرمود
  . برایشان گسترم، به گلو برسد

  ) 755(. مرا کافى است! پروردگارا: عرض کرد آدم 
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    سخنان گوهر بار از حضرت امام محمد باقر : ش پنجمبخ
  توصیف درخت نیکوى نبوى -651

الشـجره  : نقل کرده که آن حضرت فرمـود  در مجمع البحرین از امام باقر 
و ثمرتهـا اولادهـا و   ، الطیبه رسول االله و فرعها علـى و عنصـر الشـجره فاطمـه    

رسول خدا و تنه آن على و عنصـر  ، درخت نیکو :یعنىاغسانها و اوراقها شیعتها 
اولاد فاطمه و شـاخه هـا و بـرگ هـاى آن پیـروان      ، فاطمه و میوه اش، درخت

  ) 756(. فاطمه اند

  دل سرنگون  -652
به سـوى آسـمان حقیقـت دهـن بـاز کنـد و       ، اگر دل که عرش رحمان است

بـى روزى نمـى   البته خداوند فیاض دهـن بـاز را   ، خواهان شروق نور حق شود
همواره از آسمان حقیقت فـرو  ، بلکه روزى قلب که آب حیات علم است، گذارد

کوتـاهى و قسـور از ایـن    ، مى ریزد و حقیقه الحقائق فیاض على الاطلاق است
  . سوست نه از آن سو

به تعبیر بـاقر علـوم النبیـین    . غرض اینکه ما نمى گیریم نه اینکه او نمى دهد
چون کاسه اى وارونه اسـت کـه   ، س است که دل سرنگون استقلب معکو 

باران که ببارد قطره اى ، دهن آن به سوى زمین و پشت آن به سوى آسمان است
از آن نصیب چنین کاسه نمى شود و ظرف دیگر دهن آن به سـوى آسـمان بـاز    

دلها با باران رحمـت  ، است و به اندازه گنجایش خود از آب باران بهره مى گیرد
  ) 757(. حیمیه این چنین اندر

  اسم اعظم خدا  -653
که یـم  ، اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است :نقل کرده است امام باقر 

وزیر حضرت سلیمان بود؛ آن را به زبـان آورد و  ، حرف آن نزد آصف بن برخیا
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زمین میان او و تخت بلقیس به هم رسید؛ تا این کـه بـا دسـت خـود تخـت را      
این کار از یک چشم بـر هـم زدن هـم    . برداشت و زمین به حالت اول بازگشت

هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ما موجود است و یـک حـرف   . سریع تر بود
  ) 758(. آن نزد خداست که آن را در غیبش نگاه داشته است

  خداوند خالق است نه مخلوق  -654
  :رمایدمى ف امام پنجم امام محمد باقر 

جز به خاطر علمى که بـه علمـا بخشـیده و    ، آیا خدا را دانا و توانا نامیده اند
هر چیزى که شما با اوهام و خیـالات خـود   ؟ قدرتى که به قدرتمندان داده است

باز مخلوق و ساخته شـده  ، هر چند بسیار دقیق باشد، در ذهنتان به وجود آورید
  ) 759(. خداوند متعال نه ؛ذهن خودتان است و همانند خود شماست

  جاودانگى معروف  -655
خداوند عز و جل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان : فرمود امام باقر 

  ) 760(. نرود

  آموزش اسم اعظم  -656
هفتاد و سـه حـرف   ، اسم اعظم خدا :آمده است که  از حضرت امام باقر

آموخته و یک حرف از آن را پنهان   محمد که هفتاد و دو حرف را به. است
  ) 761(. داشته است

  وصف خدا  -657
  از امـام بـاقر   :در توحید صدوق از جابر جعفى نقل است که گفته اسـت 

و علمى که جهـل در  ، خدا نورى است که تاریکى در آن نیست: شنیدم که فرمود
  ) 762(. ندارد و حیاتى است که مرگ، آن نیست
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  ادخال سرور در قلب مؤمن  -658
از زمره چیزهایى که خدا : شنیدم که مى فرمود از ابا جعفر : صافى گوید

مرا بندگانى است که بهشت را بر : نجوا کرد این که فرمود با بنده اش موسى 
  آنها مباح کرده و آنها را بر آن حاکم گردانم 

آنها کیانند که بهشت خویش را بر آنها مباح گردانى ! پروردگارا :عرضه داشت
  ؟ و آنها را حاکم بر آن گردانى

مـؤمنى در  : آنگـاه فرمـود  ، .آن کس که بر مومنى ادخال سرور کنـد :: فرمود
آن مـؤمن بـه سـرزمین    ، ستمگر قصد او کرد، سرزمین ستمگرى زندگى مى کرد

پس آن مرد او را در پناه گرفـت و  ، و بر مردى مشرك فرود آمد، شرك گریخت
به هنگامى که مرگ در بهشت من تـو را جـایى   . با او مدارا نمود و مهمانش کرد

ولیکن بهشت بر آن کس که شرك به من ، بود حتما تو را در آنجا جاى مى دادم
این مرد مشرك را بترسان و او را میـازار و  ! ولیکن اى آتش، ورزید حرام است

  . را مى آورند صبح و شام رزق وى
  ؟ آیا از بهشت روزى اش را مى آوردند :عرضه داشتیم

  اهمیت شیر مادر -659
از شیر زنان نیکو و زیبا بنوشـان و  ، به فرزندت: فرمود باقر علوم النبیین 

گاهى ویژگیهاى شیرده را سـرایت  ، از نوشاندن شیر زنان زشت بپرهیز؛ زیرا شیر
  . مى دهد

  . فان اللبن یعدى، علیکم بالوضاء من الظئوره: دو هم او فرمو
بر شما لازم است دایه هاى خوبروى براى فرزندانتان برگزینید؛ زیـرا   :ترجمه

  ) 763(. شیر سرایت مى دهد



319 

 

  انواع دلها -660
را در اقسام زینت و زیور این گرامى نامه  حدیث غدوه عالمیان امام باقر 

  :قرار دهیم
و قلب فیه ، ث قلب منکوس لایعى شیئا من الخیر و هو قلب الکافرالقلوب ثلا

نکته سوداء فالخید و الشر فیه یعتلجان فایهمـا کانـت منـه غلـب علیـه و قلـب       
. مفتوحضرت فیه مصابیح تزهر و لایطفاء نوره الى یوم القیمه و هو قلب المـؤمن 

)764 (  
  :ترجمه حدیث شریف به اختصار این که

دل سرنگون که هیچ خیرى را نگاه نمى دارد و آن دل کافر : انددلها سه گونه 
سیاه است خیر و شر در آن در کشـتى  ) نقطه اى( و دلى که در آن خجکى، است

پس هر کدام از آن دو شده است همان بر وى چیره خواهد شد؛ ، و کشمکش اند
در آن چراغ هـایى مـى درخشـند و تـا روز رسـتاخیز      ، و دلى که گشوده است

  ) 765(. موش نمى شوند و آن دل مؤمن استخا

  دوستى با سنگ  -661
مردى با پـاى پیـاده   ، بودم به نزد ابى جعفر  :یزید بن معاویه عجلى گفت

پاهاى وى پینه زده بـود و  ، پس پاهاى خود را بیرون آورد، از خراسان وارد شد
  . ینجا نکشانده استچیزى جز دوستى شما اهل بیت مرا با ا، به خدا قسم :گفت

خـدا  ، اگر سنگى ما را دوست بـدارد ، به خدا قسم: فرمود ابو جعفر باقر 
خداى تعـالى مـى   . و آیا دین جز حب چیزى است، آن را با ما محشور مى دارد

خدا شما را دوشت ، مرا دوست بدارید، بگو که اگر خدا را دوست دارید: فرماید
دوسـت مـى   ، را که به سوى ایشان مهـاجرت کردنـد   کسانى: و فرمود. مى دارد

  ؟ است) 766(دارند و آیا دین جز حب چیزى 
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  هراس از آتش  -662
یا نار هیدیه و لا تاءذیه : در حدیث کافى چنین بود سخن امام ابى جعفر 

یعنى بترسـانش و او را در هـراس در آور و ترسـاندن نـوعى از      ؛مراد از هیدیه
چنانکـه  ، و ایذاى آتش امر دیگرى اسـت ، و لو آزار رسانى نیست. عذاب است

  ) 767(! ولى او را به آتش آزار نمى دهى، شما فرزندت را با آتش مى ترسانى

  توصیف بهشت  -663
واعلمـوا ان  ، احسـنوا الظـن بـاالله   : روایت شده است که فرمود امام باقر 

گمـان خـود را بـه     ؛مسیر اربعهماه سـنه للجنه ثمانیه ابواب عرض کل باب منها 
پهناى هـر درى چهارصـد   ، نیکو نمایید و بدانید که بهشت هشت در دارد، خداى

  ) 768(. سال راه است

  ! عبادت هفتاد جزء است -664
افضـلها  ، العباده سبعون جزءا: فرمود رسول االله  :فرمود که امام باقر 
  . برترین جزء آن طلب حلال است، یعنى عبادت هفتاد جزء است. طلب الحلال

  حکمت خداوندى -665
علـوم پیـامبران روایـت شـده اسـت کـه آن       ) شکافنده( در کافى از امام باقر

وقتى خداوند بخواهد که نطفـه اى را کـه بـر آن در صـلب آدم     : حضرت فرمود
آنـرا در رحـم قـرار     وى در نظـر دارد و ، خلق کند یا آنکه را، پیمان گرفته شده

مرد را بر جماع تحریک کند و به رحم وحى مى کند که درت را باز کن تا ، دهد
آنگاه رحم درش را باز مى کنـد  ، خلق و قضاء نافذ من و قدر من در تو راه یابد

  . و نطفه به رحم مى رسد
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امام ششم، سیماى امام جعفر بن محمد صادق آل محمد : فضل هشتم
  

    فضایل امام جعفر صادق : اول بخش
  بحر مواج ازلى و عروه الوثقاى حقیقى -666

  :مى گوید، شیخ عارف محیى الدین عربى در المناقب
بـر  ، صلوات خدا و ملایک و حمله عرش و جمیع خلقش در زمین و آسمان

بحـر مـواج ازلـى و    ، مرتقاى معارج و منتهـاى صـعود  ، استاد عالم و سند وجود
عالم اسما و ، عقول و نهایت فهوم، ناقد خزاین معرف و علوم، سراج وهاج ابدى
بـرزخ و بـرازخ و   ، وجود جامع حقیقى و عروه وثقاى وثیقى، دلیل طرق آسمان

کاشـف اسـرار   ، نود هدایت ارشاد خدا و مستمع قـرآن از قـایلش  ، جامع اضداد
  ) 769(. الملک الاحدعلیه صلوات االله ، جعفر بن محمد، مطلع شمس ابد، مسایلش

    کوچکى اساطیر عرفان در برابر اهل البیت -667
هشـتم  : در مبحـث امامـت کتـاب المواقـف مـى گویـد      ، قاضى عبـدالرحمن 

به همسرى چون فاطمـه و فرزنـدانى چـون حسـن و     ) على ( اختصاص او
در فضـل و   کـه همـه مـردم   ، که سید اهل بهشتند و سپس فرزندان آنان، حسین

سـقاى خانـه جعفـر    ، برترى شان بر عالمین اتفاق دارند؛ به طورى که ابـو یزیـد  
  ) 770(، دربان خانه على بن موسى الرضا ، بود و معروف کرخى صادق 

  علت لقب صادق  -668
  :معروف به تاریخ این خلکان مى گوید، ابن خلکان در وفیات الاعیان

یکـى از ائمـه دوازده گانـه    ، فرزند محمد بـاقر  ، جعفر صادق ،ابو عبداالله
در گفتار ملقب به   او از سادات اهل بیت و به جهت صدقش . مذهب امامیه است
و او را از نظریـه  ، فضل او مشهورتر از آن است که ذکـر شـود  ، صادق مى باشد
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، جابر بن حیـان ، که شاگردش ابو موسى، هایى است در علم کیمیا و زجر و فال
گرد آورده است  آنها را در کتابى هزار ورقه متضمن بر رسایل جعفر صادق 

  ) 771(. که جمعا پانصد رساله مى باشد

  صادق آل محمد  -669
لـیکن علـت ملقـب    ، گر چه در گفتارش قادق و راستگو بود، امام جعفر 

و مسلم در نـزد  ، مروى از امامان ما. تشدن ایشان به قادق چیزى دیگر بوده اس
ایشان را صادق نامیده تا از جعفـر کـذاب   ، پیامبر اکرم  :امامیه انى است که

  ) 772(. تمیز داده شود، که امامت را به دروغ مدعى شد

    نور امام صادق -670
عاع الشمس من الشـمس یعنـى   نورنا من نور ربنا کش: فرمود امام صادق 

  ) 773(. مثل پرتو خورشید او خورشید، نور ما از نور پروردگار مان است

  وجه تسمیه صادق آل محمد  -671
موسـوم  ، برادر آن حضـرت ، بعد از رحلت حضرت امام حسن عسکرى 

به جعفر کذاب ادعاى امامت کرد و او را کذاب گفتند در مقابل امام جعفر صادق 
اسـماء ائمـه را    چنانکه ابوخالد کابلى از حضرت امام زیـن العابـدین   ، 
چـرا او  ، همه شما صـادقید : رسید عرض کرد به نام حضرت صادق ، پرسید

  ؟ را صادق گویند
چون پنجمى از اولاد او نیز جعفر نامیده مى شود و دروغ مـى گویـد   : ودفرم

  . در ادعاى امامت
حـذر کنیـد از پسـر مـن     : در باره او فرمود بـود  حضرت امام على نقى 

  . انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک! که به منزله پسر نوح است، جعفر
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: فرمود چنانکه حضرت ، مى ورزید حسد و با برادرش امام حسین 
  ) 774(. مثل هابیل و قابیل است، مثل او با من

  زیارت عرش  -672
  :یکى از فوائد گفتار مرحوم استادم علامه ذوالفنون شعرانى این که

. بعضى از متکلمین روح را جسم لطیف گرفته اند و به نهایـت سـخیف اسـت   
و این کـه  ، عروج و نزول و حرکت به او داده اندنظر به اینکه ظاهر اخبار نسبت 

روح ما شبهاى جمعه به زیارت عرش مـى رود بـه   : فرمود حضرت صادق 
زیرا که اگر جسم بوده و جدا بوده و . صریح در تجرد است، جهت دانستن اشیاء

  ) 775(. جدا شود جسم بى روح مى ماند

  خداشناسى  : بخش دوم
  گى رد خداى ساخت -673

اگـر  ، هر چیزى که شما در ذهن خود بپرورید :آمده است از امام صادق 
باز مخلوق و ساخته ذهن شماست و به سوى خودتان باز ، چه خیلى دقیق باشد

شاید مورچگان کوچک هم گمان کننـد کـه   ، گشت دارد و همانند خودتان است
اسـت و نداشـتن   خداوند دو شاخک دارد؛ زیرا بـراى مورچـه شـاخک کمـال     

شاخک را عیب مى داند و همچنین است حـال عقلایـى کـه خداونـد متعـال را      
  ) 776(. وصف مى کنند و آنها نیز خداوند را یا خود مقایسه مى کنند

  اسم مکنون الهى -674
خداوند تبـارك و تعـالى   : روایت مى کند، کلینى در کافى از امام صادق 

و اسـمایى را بـه   ، که با حروف به صدا در نمى آینـد  اسمایى را خلق کرده است
اسمایى به صورت شخص هستند . صورت لفظ آفریده است که به زبان نمى آیند

که متجسد نیستند و اسمایى را با تشـبیه آفریـده اسـت کـه موصـوف نشـوند و       
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اسمایى را با رنگ که رنـگ شـده نیسـتند و قطـر و حـد ندارنـد و از حـواس        
آنها را یک کلمه نامه کـه داراى چهـار جـزء    . پرده پوشیده اندمحجوبند و بدون 

هیچ کدام از هم ، است قرار داده است که با هم هستند و از هم جلو و عقب نبوده
و یکى را در پـرده  ، سه نام از آنها را براى نیاز مردم آشکار ساخت. جلو نیستند

  ) 777(. نگاه داشت که آن اسم مکنون و مخزون اوست

  ! میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست -675
غیـر  : اسـم خـدا  : نقل مـى کنـد   امام صادق ، مرحوم کلینى از ابو عبداالله

 -مخلوق است جز خداونـد  ، اوست و هر چیزى که بر آن اسم شى ء نهاده شود
هر کس گمان کند که خدا را نى تـوان بـا حجـاب و     -تا آن جا که مى فرماید 

، زیرا حجاب و صورت و مثال خداونـد . مشرك است، شناختصورت یا مثالى 
او ، پس آن کس که گمان مى کنـد  ؛در حالى که او احد و موحد است. غیر اویند

اهـل  ، چگونه مى تـوان او را یگانـه دانسـته   ، را مى توان با جز خودش شناخت
. خدا را بـا خـودش بشناسـد   ، توحید باشد؛ بلکه کسى خدا را تواند شناخت که

بلکه غیـر او را  ، سى که خدا را با خدا نشناسد او را نشناسد او را نشناختهپس ک
  ) 778(. میان خالق و مخلوق چیزى حایل نیست، چه. شناخته است

عرض  به امام صادق  :در توحید صدوق از منصور بن حازم روایت است
متعال بزرگ تر و  خداوند :به آنها گفتن، من با قومى مناظره و بحثى داشته :کردم

بـا او شـناخته مـى    ، بلکه بنـدگان ، والاتر از آن است که با خلقش شناخته شود
  شوند

  ) 779(! خدایت رحمت کند: حضرت فرمود
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  نورانیت خدا -676
بـه مـن   ، رفـتم  نزد امام صـادق   :از هشام بن سالم روایت شده است که

  ؟ آیا مى توانى خدا را وصف کنى: فرمود
  ! آرى :گفتم
  ! وصف کن: فرمود
  . او شنوا و بیناست :گفتم
  . این صفتى است که مخلوقات نیز در آن شریکند: فرمود
  ؟ چگونه او را وصف کنم :گفتم
او نور بدون ظلمت و حیات بدون مرگ و علـم بـدون جهـل و حـق     : فرمود

  . بدون باطل است
بـه توحیـد    پس از نزد آن حضرت بیرون آمدم در حالى که دانـاترین مـردم  

  ) 780(. بودم

  دلیل یگانگى خدا -677
از کتاب توحید از هشام بن حکـم  ، مرحوم صدوق در باب رد ثنویه و زنادقه

  ؟ دلیل یگانگى خدا چیست :پرسیده است که از امام صادق ) 781(نقل مى کند 
 ؛اتصـال تـدبیر و کمـال صـنف و آفـرینش     : در جواب مى فرمایـد   امام

چـون  ) 782(لو کان فیهما الهه الا االله لفسدتا  :همچنانکه خداوند متعال فرموده است
، در مى یابد و مى بیند کـه   تسلط خدا را بر ماسوایش ، موحد به این مقام برسد

ن الملـک الیـوم الله الواحـد    لم: و مى گوید، ) 783(ما من دابه الا هو آخذ بناصیتها 
خـدا بـا هـر    : مى رسد کـه فرمـود   و به سر سخن امیرالمؤمنین ، ) 784(القهار 

امـا نـه آن    ؛اما نه آن که با آن قرین باشد و مغایر با همه چیز است ؛چیزى است
  ) 785(. که از آن بیگانه و جدا باشد
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  فضل معرفت  -678
که ثقه الاسلام کلینى در کافى به اسـنادش از  ، بنگر به سخن امام صادق 

  :جمیل بن دراج نقل کرده است و که آن حضرت فرمود
چشمان خود را به متـاع  ، اگر مى دانستند که در معرفت خدا چه فضلى است

و تمـام  ، که دشمنان شان از آن بهره منـد هسـتند نمـى دوختنـد    ، و نعمتهاى دنیا
آن مى گذارند تیر ایشـان پسـت تـر مـى نمـود و از      دنیاى آنان از آنچه پاى بر 

نعمت معرفت خداوند بهره مند مى گشتند و لذات آنرا مى چشیدند؛ چـون لـذت   
معرفت خدا انیس هر . در باغ هاى بهشت به سر مى برد، آن کس که با اولیا خدا

وحشتى و رفیق هر تنهایى و نور هر تاریکى و تـوان هـر ضـعفى و شـفاى هـر      
  . دردى است

پیش از شما مردمى بودند که کشته مى شدند و سوزانده مى گشـتند و بـا اره   
زمین با همه وسعتش بر آنان تنگ گشـته بـود؛ ولـى از عقیـده     ، بریده مى شدند

بدون این که مقابل هاى کنند و در برابر آن اذیتى بـه گـروه   . خود بر نمى گشتند
از ، پـس . خدا ایمان آورنـد  که به، مقابل برسانند؛ جز آنکه از آنان مى خواستند

خدا درجات آنان را براى خود مساءلت کنیـد و بـر مصـیبتهاى روزگـار صـبر      
  ) 786(. نمایید

  ! اینست بوالعجب، ما با توایم و با تو نه ایم -679
  :در باب نود و پنجم مصباح الشریعه روایت شده است که

  . لب او با خدا استو ق، شخص او با خلق، عارف: فرمود امام صادق 
  :سعدى در افاده این معنى چه نیکو سروده است

  هرگز وجود حاضر و غائب شنیده اى

  !مــن در بیــان جمــع و دلــم دیگــر اســت     

   
ــد    ــحرا رون ــه ص ــار ب ــاى روزگ   ابن

)787(صحرا و باغ زنده دلان کوى دلبر است     
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  ! استدلال مبرهن، تخم مرغ -680
تخم مرغى را در دست گرفت  :است که از بیان مبارك امام جعفر صادق 

دلنـى علـى معبـودك     :و جواب عبداالله دیصانى را که به حضرتش عرضه داشت
جناب ثقـه الاسـلام   ، تقریر مى فرمود؛ و خبر در اوایل کتاب توحید اصول کافى

قلعه اى اسـت  ) تخم مرغ( ینیعنى ا) 788(. منقول است -رضوان االله علیه  -کلینى 
سـفیده تخـم   ( و نقره آب شـده ) زرده تخم مرغ( طلاى مایع، و زیر پوست نازك

به طلاى روان با نقرها آب شده مى آمیزد و نه نقره آب شـده بـا طـلاى    ، ) مرغ
نه مصلحى از آن خارج شده اسـت  ، پس این تخم مرغ به حال خود است. روان

مفسدى در آن داخل شده است تـا از فسـاد آن   و نه ، تا از اصلاح آن خبر دهد
کس نداند که براى نر آفریده شده است یا براى مـاده شـکافته مـى    . آگاهى دهد

  ) 789(. شود و مرغابى بسان طاووسان رنگارنگ از آن به در مى آیند

  شنوایى و بینایى خدا -681
در پاسـخ آن حضـرت از    کلینى در کافى بـه اسـنادش از امـام صـادق     
آیا مـى گـویى   : پرسشگر پرسید: پرسشهاى زندیق روایت کرد تا آنجا که فرمود

  ؟ خداى تعالى سمیع و بصیر است
و بدون آلـت مـى   ، بدون عضو مى شنود، او سمیع بصیر است: حضرت فرمود

معناى این سخن کـه وى سـمیع   ، و به خود مى بیند، بلکه به خود مى شنود، بیند
زیرا  ؛ه خود مى شنود و به خود مى بیند خود از آن تعبیرى داشته باشماست و ب

زیـرا تـو پرسشـگر     ؛و در این تعبیر خواستم به تو بفهمانم، من مورد سوال بودم
، نه این که کل وى جزیى دارد، او به تمام وجودش سمیع است :پس گویم، بودى

مرجع ایـن تعبیـرات مـن    ، بلکه خواستن به تو بفهمانم و تعبیر از خودم مى باشد
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بدون این که در ، چیزى جز این نیست که سمیع و بصیر و عالم و خبیر مى باشد
  ) 790(. ذات وى تکثر راه پیدا کند و یا دو معناى این صفات تکثر باشد

  آفرینش خداوند  -682
حق تعالى مرا از ذات آفریده است و حال این  :فرموده است  امام صادق

  . زیرا که نور خورشید از او جدا نیست ؛که من از او جدا نیستن
از جـدال  ( نـدا فرمـود و از مـن   ) به جـدول وجـودى مـن   ( سپس مرا به من

  ؟ و تو از من کیستى؟ من از تو کیستم :خطاب کرد و پس گفت) وجودى من
از . توکل من و اصل منى :جواب داده ام که )به لطیفه روحانیم( پس به لطافتم

. من کلمه ازلى تو و فطرت ذاتى تـوام . تو ظاهر شده ام و در من اشراق کرده اى
  . نهان من قدیم و عیان من محدث است

کسى به من پیوسـت عـزت تـو مـرا     . کسى مرا شناخت تو را وصف مى کند
عنى عزت تـو را در  ی( و یا این که وصف مى کند مرا عزت تو را. وصف مى کند

دو ( تـا دو عـدد  ) بینونت از من نـدارى ( تو غیر من نیستى. ) من وصف مى کند
خلق نکرده اى ) غیر فیض وجودت( و مرا از چیزى. بوده است) واحد کم عددى

) پیش از محـدث بـودنم  ( پیش از این. تا بازگشت من به سوى جز تو بوده باشد
جـدا  ) از خـود ( پس مرا رهـا کـرده اى و  ، بسته بودم و حقا در ذات تو بوده ام

. و من از توام بدون تحول و برگشـتگى ، پس تو از منى بدون تبعیض، نکردهاى
و من بعض و . پس تو به من ستوده مى شوى، تو از من پنهان و من از تو گویایم

  ) 791(. و من با شمایم مى شنوم و مى بینم، تو کلى

  کلامى در نهایت تطهیر -683
کلامـى معجـز نظـام از سـلاله     ، دارد) 792(وسقاهم ربهم شرابا طهورا در تفسیر 

مرورى است کـه مسـحه اى   ، صلوات االله علیهم اجمعین( صادق آل محمد، نبوت
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از علم الهى و قبسى از نور مشکوه رسالت و نفحه اى از شـمیم ریـاض امامـت    
یان کریمـه  است تا آن را امین الاسلام طبرسى در تفسیر شریف مجمع البیان در ب

  :یاد شده بدین صورت روایت کرده است
اى یطهر هم عن کل شى ء سوى االله اذ لا طاهر من یدنس بشى ء من الاکوان 

  . رووه عن جعفر بن محمد ، الا االله
کلامى بدین پایه که از صـادق آل محمـد   ، من در امت خاتم از عرب و عجم

است از هیچ عارفى نـه دیـده ام و    در غایت قصواى طهارت انسانى روایت شده
  :نه شنیده ام

  آن کــس کــه زکــوى آشــنایى اســت

)793(داند که متـاع مـا کجـایى اسـت          
  

   
  عظمت گناه در برابر عظمت خدا -684

ببینید گنـاه چـه   ، نگاه به گناه نکنید که کوچک است: فرمود امام صادق 
  ) 794(. کسى را مى کنید

    اوج خشیت و عرفان در عبادت امام صادق : بخش سوم
    اوج خشیت امام صادق -685

  :فقیه مدینه مى گوید، در خصال صدوق است که مالک بن انس
مى رفتم وایشان برایم بالشى مى گذاشـت و   جعفر بن محمد ، نزد صادق

  . من تو را دوست دارم! اى مالک: برایم ارزشى قایل بود و مى فرمود
آن بزرگوار . من نیز از این موضوع خوشحال بودم و خداى را شکر مى گردم

و یـا  ) به عبـادت ( یا در حال قیام، یا روزه بود، همواره از سه حالت خارج نبود
او از عظیم ترین عابدان و بزرگ ترین زاهدان بود؛ کسانى . نددر حال ذکر خداو

  . که در مقابل خداوند عز و جل در حالتى از خشیت به سر مى برند
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وقتى از پیامبر . حدیثى بسیار و همنشینى باغ او خوب و فوایدش فراوان بود
بـه کبـودى و      چهـره اش ، قال رسول االله: حدیثى نقل مى کرد و مى فرمود 

به طورى که دوست و آشنا نمى توانست  ؛زردى مى گرایید و دگرگون مى گشت
چـون زمـان احـرام فـرا     ، سالى همراه ایشان به حج مشرف شـدم ، او را بشناسد

صدایى از گلویش خـارج نمـى شـد و    ، هر چه مى خواست لبیک بگوید، رسید
  ! چیزى نمانده بود که خود را از مرکبش به زمین افکند

  ! باید بگویى ؛چاره اى نیست! بگو! اى پسر رسول خدا :به ایشان عرض کردم
لبیـک اللهـم    :چگونه جسارت کنم و بگـویم ! اى پسر ابو عامر: ایشان فرمود

لا لبیـک و لا  : در حالى که مى ترسم خداوند عـز و جـل جـوابم دهـد     !؟لبیک
  ! سعدیک

از نظر فضـل و علـم و    انسانى که از امام جعفر صادق : و نیز همو گوید
هیچ چشمى ندیده و هیچ ندیده و هیچ گوشى نشنیده ، برتر باشد، عبادت و ورع

  . و تصورش بر قلب هیچ کسى خطور نکرده است
حـدیث   مدعى آن است کـه از امـام صـادق    ، و او در بسیارى از مواضع

امام صـادق    و مرادش ، حدثنى الثقه: شنیده است و چه بسیار است که مى گوید
  ) 795(. است 

  قضاى نماز چهل ساله  -686
امام جعفر صـادق  ، آن به ظاهر و باطن موافق، شنیدم که اعلم و مقتداى عالم

سـراج  . اما نماز چهل ساله را قضا کـرد ، با چندان علم یک روز قضا نکرد 
شک نیست که درین . افروخت امت بود خود را مى سوخت و از براى خلق مى

  ) 796(. دار اوست که همه را داروست
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    بى هوش شدن امام صادق -687
امـام صـادق    :عبدالرزاق قاسـانى در تـاءویلاتش گفتـه اسـت    ، عارف ربانى
علـت آنـرا از حضـرت    . در نماز بود که ناگهان بى قـوش بـر زمـین افتـاد     

  . پرسیدند
از شـیخ سـهروردى   ، فاضل میبدى در شرح دیوان: مى گوید فرمودن پیوسته
مانند درخت موسـى شـده بـود کـه     ، در این وقت زبان امام :نقل کرده است

  ) 797(. انى انا االله :گفت

  حالت دوست خدا  -688
از امـام صـادق    :شیخ صدوق در امالى از مفضـل نقـل مـى کنـد کـه گفـت      

این بود که خطاب  از جمله سخنان خداوند با موسى : شنیدم که فرمود 
ولى ، مرا دوست دارد: دروغ گوست کسى که بگوید! اى پسر عمران: به او فرمود

مایـل نیسـت کـه بـا محبـوبش      ، آیا محب. در خواب باشد، چون شب فرا رسد
، قتى که شب فرا رسدو، من دوستانم را مى شناسم! اى پسر عمران !؟خلوت کند

از . دیده آن از قلبشان متحول شود و عقوبتم برابر چشـمان شـان مجسـم گـردد    
اى پسـر  . و از روى حضور با مـن تکلـم کننـد   . روى مشاهده مرا خطاب نمایند

در ظلمات شـب  ، از قلبت مرا خشوع ده و از بدنت خضوع و از چشمت! عمران
  ) 798( !فتمرا بخوان که قریب و مجیبم خواهى یا! اشک

  القلب حرم االله  -689
فـلا  ، القلـب حـرم االله  : فرمودند) صلوات االله علیهم اجمعین( صادق آل محمد

غیر خـدا را  ، پس در حرم خدا، قلب حرم الهى است ؛تسکن فى حرم االله غیر االله
  ) 799(. سکنى ندهید



332 

 

  حقیقت زهد  -690
: بندگان خدا سه گونـه انـد  : روایت کند ثقه الاسلام کلینى از امام صادق 

، عده اى براى ثـواب . و این عبادت غلامان است، عبادت کنند، عده اى از ترس
خداوند عز و جل را بـراى خـودش   ، و گروه دیگر. که این عبادت اجیران است

  ) 800(. و بهترین عبادتهاست، که این عبادت آزادگان، عبادت کنند
  :نقل است که فرمود م حسین در تحف العقول نیز از اما

این عبادت آزادگان است و بهترین ، عبادت کنند، گروهى خداى را براى شکر
  ) 802() 801(. منقول است از نهج البلاغه امام على ، این حدیث به عینه. عبادتها

رسول خـدا  . حقیقت زهد آن است که از دنیا و آخرت هر دو روگردان باشى
و هر دو ، دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا :فرموده است 

  ) 803(. بر اهل خدا

  ریختن عرق در طلب معیشت  -691
را دیدم در مکه بیلى در دست داشت  امام صادق : ابوعمرو شیبانى گوید
به کار بود و عـرق از   در باغى که از آن حضرتش بود. و جامع اى درشت در بر

  . بیل به من ده تا کفایتت کنم! فداى تو گردم :گفتم، پشت وى مى چکید
) 804(. دوست دارم که مرد در طلب معیشت به گرماى خورشید رنج بیند :گفت

)805 (  
  ! خوشا آنانکه دائم در نمازند -692

ــى   ــان ب ــه االله یارش ــان ک ــا آن   خوش

  به حمـد و قـل هـو االله کارشـان بـى          

   
ــد   ــم در نمازن ــه دای ــان ک ــا آن   خوش

ــى        )806(بهشــت جــاودان بازارشــان ب
  

   
الذین هـم علـى صـلاتهم دائمـون     : مى فرماید، قرآن که مؤمنین را مى ستاید

  . مؤمن آن کسى است که دایم در نماز باشد
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چگونه آدمـى مـى توانـد دایـم در نمـاز       :سوال کردند که از امام صادق 
یعنى چه که آدم دایمـا در نمـاز   ، کسب و کار زندگى و خواب داردآدمى ؟ باشد
  ؟ باشد

مراد این است کسانى کـه در همـه حـال بـه یـاد او      : امام در جواب فرمودند
حتـى غـذا کـه مـى     ، به یاد خداوند هستند و پیوسته وقف حـق هسـتند  ، هستند

  . ازنداینها دایم در نم، بیدارند و متوجه اند، ینده اند، خورند عنداالله

  ! ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج -693
مـا اکثـر الضـجیج و    : را به خاطر بیاورید که فرمود فرمایش امام صادق 
  العجیج و اقل الحجیج 

و عجیج آن که به تلبیـه  . ضجیج کسى است که به تلبیه گفتن ناله و زارى کند
  . گفتن بانگ و فریاد بر آورد

زارى کننده و بانگ و فریاد برآرنده تلبیـه چـه بسـیارند و    ناله و : امام فرمود
   !؟حاجى چه کم

فضل ما بر مخالف ما چیسـت کـه   : مى پرسد از امام صادق ) ابا محمد( 
مى بینم دل آسوده تر و مال دارتـر و خـوش   ) مخالف را( مرد را، سوگند به خدا

  ؟ زندگى تر و نیکو حال تر و به بهشت آزمندتر است
مردم را دیدم ، در پاسخ خاموشى گزید تا به سرزمین ارطح رسیدیم امام 

آیا ! اى ابا محمد: امام به من فرمود، که ناله و زارى شان به سوى خدا بلند است
  ؟ آنچه را من مى شنوم، مى شنوى
  . ضجه مردم را به سوى خداوند مى شنوم :گفتم

بانگ و فریاد بر آورنده به تلبیه چه بسـیارند  ناله و زارى کننده و : امام فرمود
را بـه پیغمبـرى برانگیخـت و     سوگند به آن کسى که محمد  :و حاج چه کم
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خداوند نمى پذیرد مگر فقط از تو و از : روح او را به سوى بهشت شتافتن فرمود
  . یاران تو

دیـدم بیشـتر مـردم     ؛ه کـردم و نگا، دست به رویم مالید امام  :پس گفت
  ) 807(. مگر مردى پس از مردى، خوك و درازگوش و بوزینه اند

  بیان احکام حج  -694
روایـت   در کافى از حضرت امـام صـادق    -قدس سره  -جناب کلینى 
غسل کن و ، فرا رسید -ان شاء االله  -چون روز هشتم ذى الحجه  :کرده است که

بپوش و با پاى برهنه و بـا سـکینه و وقـار داخـل مسـجد      دو جامه احرامت را 
دو رکعـت   یا در حجـر اسـماعیل    و در مقام ابراهیم ، الحرام مى شوى
یـا ظهـر و   ، ظهـر ( سپس مى نشینى تا زوال شمس نماز واجب، نماز مى خوانى

یت احرام ن( و پس از اداى نماز واجب احرام حج مى بندى، را مى خوانى) عصر
بعد با سکینه ، به همان نحو که احرام عمره مى بستى) مى کنى و محرم مى شوى

  ) 808(... و وقار مى روى

  ذکر و دعا : بخش چهارم
  ! به دعا متمسک شوید -695

  :فرمود صادق آل محمد 
  ؛علیکم بالدعاء فانکم لا تقربون بمثله

چیز همانند دعاء به خداوند نزدیـک نمـى   به دعاء تمسک جویید که به هیچ 
  ) 809(. شوید

  دعاى غریق  -696
به زودى شـبهه اى بـه شـما مـى     : فرمود امام صادق  :عبداالله سنان گفت

یعنى پرچم و نشانه اى راهنمایى کند و بـدون پیشـوایى    ؛پس بدون علمى، رسد
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ر کسى که دعـاى غریـق   از آن شبهه رهایى نمى یابد مگ، هدایت نماید مى مانید
  . بخواند
  ؟ دعاى غریق چگونه است :گفتم
ثبت قلبـى علـى   ! یا االله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب :مى گویى: فرمود

  دینک 
  . یا مقلب القلوب و الابصار :من گفتم

البته خداى عز و جـل مقلـب القلـوب و الابصـار اسـت و لکـن       : امام فرمود
  :چنانکه مى گویم بگو

  ) 810(. ثبت قلبى على دینک! ب القلوبیا مقل

  تعلیم دعاى ام داوود  -697
چند تن از انبیاى یاد شده زمان فترت در دعاى معروف به دعاى استفتاح در 
، عمل ام داوود از اعمال ماه رجب نام برده شده اند و مطـابق مصـباح المتهجـد   

اللهم صل على ابینا آدم بدیع فطرتک  :شیخ طوسى قدس سره چنین منقول است
اللهم صل على هابیل و شیث  -اللهم صل على امنا حواء المطهره من الرجس  -

و ادریس و نوح و هود و صـالح و ابـراهیم و اسـماعیل و اسـحاق و یعقـوب و      
یوسف و الاسباط و بوط و شعیب و ایوب و موسى و هـرون و یوشـع و میشـاو    

س و الیاس و ذى الکفل و طالوت و داوود سـلیمان و  الخضر وذى القرنین و یون
زکریا و شعیا و یحیى و تورخ و متى و ارمیا و حبقوق و دانیال و عزیز و عیسى 
و شمعون و جرجیس و الحواریین و الاتباع و خالد و حنظله و لقمان اللهم صـل  

وجه تسمیت دعاى نام بـرده بـه دعـاى ام داوود    . على محمد سید المرسلین الخ
داوود رضـیع امـام    :آمده است ایـن اسـت کـه   ) 812() 811(چنان که در عمده الطالب 
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بوده است و گرفتار حبس منصور دوانیقى شده است و به برکت این  صادق 
  ) 813(. دعا که امام به مادر داوود تعلیم داده بود از آن گرفتارى نجات یافت

  پناه به ذکر یونسى -698
ذکر شریف لا اله الا انت سبحانک انى کنا من الظالمین معروف به ذکر یونسى 

و هر مؤمنى ، به این ذکر از غم نجات یافت است که حضرت ذوالنون یونس 
و آن جزء آیه اى از سوره مبارکه انبیـاء قـرآن   . به ذکر آن از غم نجات مى یابد

و در گفتـار خـداى متعـال کـه     . ) 78ه آی( و ذالنون اذا ذهب مغاضبا. کریم است
فاستجبنا له و بجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤمنین در ضـمن نـداى حضـرت    

  . خیلى دقت و تاءمل و تدبیر باید شود یونس 
در شگفتم از مسى که انـدوهى بـه او دسـت دهـد و     : فرمود امام صادق 

  . نبرد) 814(پناه ) ذکر شریف یونسى( هغمى به او روى آورد و به این کریم

  عبد شکور -799
در من لایحضر از کشاف حقایق امام به  -رحمه االله علیه  -جناب این بابویه 

حفص بختـرى از   :روایت کرده است که جعفر بن محمد الصادق ، حق ناطق
در هر صبح و مساء ده بار این دعا  نوح نبى  :آن حضرت نقل کرده است که

  :را مى خواند از این رو عبد شکور نامیده شده است
اللهم انى اشهدك انه ما اصبح و امسى بى من نعمه و عافیه فـى دیـن او دنیـا    

لک الحمد و لک الشکربها على حتى ترضى و بعد ، فمنک وحدك لا شریک لک
  ) 816() 815(الرضا 

  دنیاکسب حقایق الهیه از  -700
  :روایت شده است که، در باب نود و پنجم مصباح الشریعه

  . و قلب او با خدا است، عارف شخص او با خلق: فرمود امام صادق 
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  :سعدى در افاده این معنى چه نیکو سروده است
  هرگزوجود حاضر و غایت شنیده اى

  من درمیان جمع ودلم جاى دیگـر اسـت       

   
  صحرا رونـد و بـاغ  ابناى روزگار به 

  صحرا و باغ زنده دلان کوى دلبـر اسـت       

   
و دعاى سـحر حضـرت امـام محمـد     ، دعاى عرفه حضرت سیدالشهداء 

و مناجاتهاى باب الحـوائج  ، که در سحرهاى ماه مبارك رمضان مى خوانید، باقر
و ، کفعمى نقل شـده انـد  که در بلد امین ، امام هفتم موسى بن جعفر ، الى االله

و مناجـات خمـس   ، امیرالمـؤمنین علـى   ، مناجاتهاى شعبانیه جناب وصـى 
مهدى موعود ، امام زمان، عشر؛ حضرت امام سجاد حضرت بقیه االله و تتمه النبوه

 که از ناحیه مقدسه آن جناب به شیخ کبیر ابى جعفر محمد بن عثمان بـن سـعید  
که در هر روز از ایـام مـاه مبـارك رجـب دسـتور      ، شدهداده ) رضوان االله علیه(

خواندن آن صادر گردیده است و صدها کتابها از این گونه حقـایق الهیـه کـه از    
به ما رسیده است که از هیچ عـارف و  ، یعنى ائمه اطهار  ؛وسائط فیض الهى

یده لطائف عرفانى در ظریف ترین کسوت الفاظ بـدین پایـه دیـده و شـن    ، حکیم
بلکه نقش عرفاى اسلام ترویج و احیاى این معارف حقـه مـروى از   ، نشده است

این مقربین و اولیاء االله است که دستورالعمل را باید از این دهن هاى عصمت فرا 
  :عارف سنایى چه نیکو گفته است، گرفت

ــم  ــى گـ ــرده اى از آنـ ــا کـ   ره رهـ

  عـــز ندانســـته اى از آنـــى خـــوار     

   
  اللهقائـــــد و ســـــائق صـــــراط ا

ــه زاخبــار          ــرآن مــدان و ب ــه زق   ب

   
ــت    ــد نیس ــت و دل محم ــز بدس   ج

  حـــل و عقـــد خزینـــه اســـرار        

   
آن نکات سرى که در ادعیه و اوراد و مناجاتهاى ، آن لطائف ذوقى و عرفانى
در روایات نمى شود بـه دسـت آورد؛ زیـرا کـه در     ، ائمه اطهار ما پیدا مى شود

روایات مخاطب مردم اند و با مردم به فراخور عقل آنها صـحبت مـى کردنـد و    
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اما در مناجاتها و ادعیه در خلوتخانه عشق با جمـال و جـلال   . سخن مى گفتند
  ) 817(. مطلق به راز و نیاز مى پرداختند که آنچه گفتنى بود به زبان مى آوردند

  یا االله اغثنى  -701
  ؟ را پرسیدند از مهم ترین نام اسم اعظم حضرت امام جعفر صادق 

  ! در این حوض سرد رو: حضرت فرمود او را
تـا  ، مـنعش کردنـد  : او در آن آب رفت و هر چه خواست بیرون آید فرمـود 

  ! یا االله اغثنى :گفت
  ) 818(. انسان است پس اسم اعظم به حالت خود. این اسم اعظم است: فرمود

  عظمت ذکر بسم االله  -702
، از امـام صـادق   ، در کتاب شریف اصول کافى، جناب ثقه الاسلام کلینى

بـود تـا بـه دریـا      شخصى همراه حضـرت عیسـى    :روایت فرموده است که
  . رسیدند و با حضرت بر روى آب راه مى رفتند و از دریا مى گذشتند

این همان جان است که مرده را زنـده  ، جانیست که بر آن تصرف مى کنداین 
و جان هاى مـرده را زنـده مـى کنـد و     ، مى کند و ابراء اکمه و ابرص مى نماید

، نفوس را احیـاء مـى کنـد   ، و هر کسى که به تعلیم معارف حقه، حیات مى دهد
  . عیسوى مشرب است

در عین عبور ، ور مى کنندآن شخص دید که بر روى آب مثل زمین هموار عب
به این فکر افتاد که حضرت چه مى گوید و چه مى کند که بـر بـوى دریـا ایـن     

  . بسم االله: دید حضرت مى گوید، گونه راه مى روند
که اگر خودش از تبعیت کامل بیرون آیـد و  ، از روى عجب به این گمان افتاد

بریـدن  ، از کامـل ، گـذرد مانند حضرت مى تواند بر آب ب، مستقلا بسم االله بگوید
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آن جنـاب نجـاتش   ، استغاثه به حضرت روح االله نمود، همان و غرق شدن همان
  ) 819(. داد

  ذکر در شب  -703
در حـالى کـه بـه فرمـوده     ( شنیدم که امام صـادق  : علاء بن کامل گوید

با حال زارى و ، شب هنگام: خداوند در آخر سوره اعراف نظر داشت مى فرمود
و ( پروردگـارت را در ضـمیرت یـاد کـن    ، بدون آنکه آوایت را آشکار کنى، بیم
لا اله الا االله وحده لا شریک له له الملک الحمد یحیى و یمیت و یمیت و : ) بگو

من به حضور شـریف امـام   : یحیى و هو على کل شى ء قدیر علاء بم کامل گوید
چطـور اسـت ایـن را    ( :نیاوردیدعرضه داشتم که جمله بیده الخیر را در این ذکر 

لى تو . گر چه خیر بدست خداست: آنگاه حضرت فرمودند) ؟ هم بر آن بیافزائیم
و نیـز  . ده بار بگو) بدون آنکه چیزى بر آن بیافزایى( همانطور، آنچه را که گفتن

. اعوذ باالله السمیع العلـیم : هنگام برآمدن آفتاب و هنگام فرو شدن آن ده باز بگو
)820 (  

  پناه به ذکر الهى -704
در تاءثیر این ذکر شریف یعنى لا اله الا انت سبحانک انى کنا من الظالمین به 

و کذللم ننجى المـؤمنین دقـت بـه سـزا     ، و نجیناه من الغم، سه جمله فاستجبنا له
به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن هام است که وعـده فرمـوده   ، اعمال گردد

و با جمع محلى و الف و لام و فعـل مضـارع   ، باشداست شامل همه مؤمنین مى 
، که دال بر تجدد زمان و حصول تدریجى آن براى ابد است تعبیر فرمـوده اسـت  

  . فتبصر
، در شگفتم براى کسى که از چهار چیز بـیم دارد : مى فرماید امام صادق 

  ؟ چگونه به چهار چیز پناه نمى برد
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چگونه به ذکـر حسـبنا االله و   ، او غلبه کرده در شگفتن براى کسى که ترس بر
زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عز و جل به دنبال ذکر . نعم الوکیل پناه نمى برد

آن کسانى که بـه عـزم جهـار خـارج گشـتند و تخویـف       ( پس: یاد شده فرمود
همراه با نعمتى از جانب ) شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جستند

بازگشـتند و هیچگونـه   ) سود در تجـارت ( و چیزى زائد بر آن) عافیت( دخداون
  . بدى به آنان نرسید

چگونه بـه ذکـر لا الـه الا انـت     ، و در شگفتم براى کسى که اندوهگین است
زیرا به تحقیق شـنیدم کـه خداونـد    . سبحانک انى کنت من الظالمین پناه نمى برد

یونس را در اثر تمسک به ذکر یـاد  ( پس ما: عز و جل به دنبال ذکر فوق فرمود
  . به اندوه نجات دادیم و همین گونه مؤمنین را نجات مى بخشیم) شده

چگونـه بـه ذکـر    ، و در شکفتم براى کسى که مورد مکر و حیلـه واقـع شـده   
زیرا به تحقیـق شـنیدم کـه    . افوض امرى الى االله ان االله یصیر بالعباد پناه نمى برد

موسى را در اثـر ذکـر   ( پس خداوند: ال ذکر فوق فرمودخداوند عز و جل به دنب
  . از شر و مکر فرعونیان مصون داشت) یاد شده

چگونه به ذکر ما ، و در شگفتن براى کسى که طالب دنیا و زیباییهاى دنیاست
زیرا به تحقیق شنیدم که خداوند عـز و جـل   . شاء االله لا قوه الا باالله پناه نمى برد

خطاب به مردى ، از زبان کردى که فاقد نعمتهاى دنیوى بود( بعد از ذکر یاد شده
کمتـر از خـود   ، اگر تو مرا به مال و فرزنـد : فرمود) که از آن نعمتها بهره مند بود

  ) 821(... مى دانى پس امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد

  ! ! پندى از ابلیس -705
  :یت فرمودند کهبراى حفص بن غیاث حکا امام صادق 
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ظـاهر شـد در حـالى کـه ریسـمانهاى        روزى ابلیس بر حضرت یحیـى 
ایـن ریسـمانها   : پرسـید   فراوانى به گردنش آویختـه بـود؛ حضـرت یحیـى    

  ؟ چیست
اینها شهوات و خواسته هاى نفسانى بنى آدم اسـت کـه بـا آنهـا      :ابلیس گفت

  . گرفتارشان مى کنم
  ؟ آیا چیزى از ریسمانها هم براى من هست: پرسید  حضرت یحیى
بعضى اوقات پرخورى کرده اى و تو را از نماز و یاد خدا غافل  :ابلیس گفت

  . کرده ام
از این به بعد هیچ گـاه شـکمم را از   ، به خدا قسم: فرمود  حضرت یحیى

  . غذا سیر نخواهم کرد
هم از این به بعد هـیچ مسـلمان و موحـدى را    من ، به خدا قسم :ابلیس گفت
  . نصیحت نمى کنم

  :در پایان این ماجرا فرمود امام صادق 
بر جعفر و آل جعفر لازم است هیچ گاه شکمشان را ، به خدا قسم! اى حفص
  . از غذا پر نکند

  ) 822(! به خدا قسم بر جعفر و آل جعفر لازم است هیچ گاه براى دنیا کار نکنند

  توصیه به قرآن  : بخش پنجم
  قرآن ، قرآن -706

  :یعقوب احمر گفت
و این سبب شـد  ، دین زیادى بر عهد دارم :عرض کردم که به امام صادق 

  . که قرآن از من سلب شده و آنرا از دست داده ام
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همانا که آیه و سوره اى از آن قیامت مـى آیـد کـه     ؛قرآن، قرآن: امام فرمود
اگر مرا حفظ مى نمـودى تـو   : هزار درجه در بهشت صعود مى نماید و مى گوید

  ) 823(. را بدین جا مى رساندم

  حسرت روز قیامت  -707
  :فرمود امام صادق  :ابو بصیر گفت

ضایع کرده است و  یعنى آن را( کسى سوره اى از قرآن را فراموش کرده است
قرآن در صورت نیکو و درجه بلندى در بهشت بـراى او تمثـل   ) ترك گفته است

کـاش  ؟ تو کیستى بـدین خـوبى  : بدو مى گوید، مى یابد و چون آن مثال را دید
  . براى من بودى
مـن  ؟ آیا مرا نمى شناسى: در جواب مى فرماید، یعنى همان مثال، آن صورت
. تو را به این مقام رفیع مـى رسـاندم  ، موش نمى کردىاگر مرا فرا. فلان سوره ام

)824 (  
  همه چیز در قرآن  -708

خداوند تعالى در قرآن بیـانى بـراى هـر چیـز نـازل      : فرمود  امام صادق
تـا  ، چیزى از نیاز بندگان را فرو نگذاشته است، به طورى که به خدا قسم، فرمود

جز آن که خـدا آن را در  ، قرآن ذکر شده بوداى کاش در : بنده اى نتواند بگوید
  ) 826() 825(. قرآن آورده است

  بسم االله در همه کتب اسلامى  -709
  :فرمود امام صادق 

جز آنکه در سـرآغازش بسـم   ، خداوند هیچ کتابى را از آسمان نازل نفرموده
ناخته مى شـود کـه   و با نزول بسم االله الرحمن الرحیم ش، االله الرحمن الرحیم بوده
  . است) 828() 827() و سوره بعدى شروع شده( سوره به آخر رسیده
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  بهترین عفت آیه  -710
سبعا من المثـانى  : ) آیه( پرسیدم از از امام صادق : محمد بن مسلم گوید

  . آیا مراد سوره فاتحه الکتاب است) 830() 829(؟ و القرآن العظیم
  . بلى: فرمود

  ؟ است) آیه( بسم االله الرحمن الرحیم از همان هفت :کردمعرض 
  ) 832() 831(. آن بهترین آنهاست! آرى: فرمود

  قرآن در عرصه محشر -711
: دیوانهـا در روز محشـر سـه انـد    : فرمود امام صادق  :یونس عمار گفت

م یکى دیوانى حسنات را در مقابل یکدیگر قرار مى دهنـد کـه دیـوان نعـم تمـا     
پـس  . و دیوان سیئات مى مانـد ، حسنات را فرا مى گیرد و در خود فرو مى برد

آنگاه قرآن در فراروى او در نیکوترین . مؤمن آدم براى حساب خوانده مى شود
مـن قـرآنم و ایـن بنـده مـؤمن      ! اى رب مـن : صورتى پیش مى آید و مى گوید

ى دراز بـه ترتیـل   و شب را در مدت، توست که خود را به تلاوت من رنج مى داد
از ) شب نمـازى و شـب زنـده دارى   ( و در گاه تهجد، در قرائت من مى گذرانید

چشمان او اشک جارى مى شد؛ پس او را خشنود گردان چنانکـه مـرا خشـنود    
  . گردانید

 یمینـت را ! بنـده مـن  : در آنگاه خداوند عزیز جبار مـى فرمایـد  : امام فرمود
از رضوان خداى عزیز جبار پر مى کنـد؛  پس آن را ، باز کن) دوست راستت را(

سپس به او گفته مى . از رحمت خدا پر مى کند) دست چپ او را( و شمال او را
و بالا برو؛ پس چون آیـه  ) قرآن را( بخوان، این بهشت براى تو مباح است: شود

  ) 833(. درجه اى بالا مى رود، اى را قرائت کرد
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  جایگاه قرآن در بهشت  -712
فراموشش مى   سپس ، همانا که مرد سوره را مى داند: فرمود امام صادق 

آن سـوره از بـالا در نیکـوترین    . داخل بهشت مى شـود . کند و برکش مى گوید
  ؟ مرا مى شناسى: پس بدو مى گوید، صورتى بر او اشراف مى نماید

  . نه: مى گوید
سـوگند  ! آرى ؛فتـى من آن سوره ام که مرا به کار نیستى و ترکم گ: پس گوید

و بـا  . هر آینه تو را به این درجه مى رساندم، اگر به من عمل مى نمودى، به خدا
  ) 834(. دست خود اشاره به بالاى خود نموده است

  کیفر فراموشى قرآن  -713
اندوه هـا و  ! فدایت شوم :عرض کردم  به امام صادق :یعقوب احمر گفت

مگر اینکه طایفه اى ، هیچ خیرى برایم نمانده است چیزهایى مرا رسیده است که
  . حتى قرآن هم طایفه اى از آن را از دست داده ام، از آن را از دست داده ام

امام در آن هنگام بى تـاب شـد و   ، تا قرآن را آنچنان یاد نمودم :یعقوب گفت
  :فرمود

قیامت  پس آن سوره روز، همانا که مرد سوره اى از قرآن را فراموش مى کند
در نزد آن مرد آید تا از درجه اى از بعض درجات بـر او مشـرف شـود و بـدو     

  ؟ تو کیستى: پرسد، و مرد جواب سلام دهد، سلام گوید
آگاه باش اگـر   ؛من آن سوره اى هستم که مرا تباه کردى و رها نمودى: گوید

  ) 835(. تو را به این درجه مى رساندم، به من تمسک مى نمودى

  ر قل هو االله احد تفسی -714
در کتـاب توحیـد از وهـب ابـن     ، شیخ صدوق در باب تفسیر قل هو االله احد

گروهـى از  : شـنیدم کـه فرمـود    که از امام صادق ، وهب قرشى نقل مى کند
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آمدند و از آن حضرت درباره مسایلى پرسش نمودند  فلسطین نزد امام باقر 
آن حضـرت  . سپس درباره الصمد پرسش نمودنـد . و حضرت بدانها پاسخ فرمود

دلیل بر انیـت خداسـت کـه    ، الف. تفسیر صمد در خود کلمه الصمد است: فرمود
و این اشاره است به این که او از آن که حـواس  ، شهد االله انه لا اله الاهو :فرموده

دلیل بر الهیت اوست بـه ایـن کـه او    ، لام. غایب است، توانند به ادراکش آورندب
تفسیر اله این اسـت کـه کسـى کـه مـردم را از درك ماهیـت و       ، چه... خداست

تا ایـن کـه   . چگونگى اس با حس و خیال باز مى دارد و آنان را حیران مى کند
درمانـده  ، ر کنـد هر وقت شخصى در ماهیت بارى تعالى و کیفیت او فک ـ: فرمود
  ... متحیر مى گردد، شده

کـه نیکـو فرمـوده     چنانکه از فرمایش امام باقر . انیت از آن مشتق است
شهد االله انه لا اله الا  ؛به دست مى آید که انیت همان قول خداى عز و جل، است

هو است و تعبیر از وجود به انیت و از حدود به ماهیت یا مائیـت در سـخنان و   
  . زبان اهل االله کم نیست

ظهور تمام ماهیات به وسیله وجود است و به خودى خود نـورانیتى نـدارد و   
بلکه در ذات خود نیستى محض و تاریکى محض مى باشـند و نـور خـود را از    

، یعنى وجود کسب کرده اند؛ چون خداوند متعال حد و نهـایتى نـدارد  ، غیر خود
و والاتر از این کسى اسـت کـه همجـنس    ، ماهیتى نیز در مورد او متصور نیست

  . مخلوقاتش باشد
، حى الذات. به ذات خود نورانى است، پروردگار ما :در حدیث آمده است که

قادر بـه قـدرتى و عـالم بـه      او: هر کس بگوید. قادر الذات و عالم الذات است
خداى دیگـرى را شـریک   ، در کنار خداوند متعال، علمى و حى به حیاتى است

  ) 836(. گرفته است و بر ولایت ما نیست
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  تفسیر قلب سلیم  -715
از ، معرفت االله است و قرآن بـراى تزکیـه و تطهیـر مـا    ، دین خدا عرفان است

از امـام صـادق   ، سـلیم بشـویم  تا صاحب قلب ، جانب خداوند متعال آمده است
آن قلبى است کـه غیـر   : فرمودند، سوال شده است درباره تفسیر قلب سلیم 

  . خدا در آن نیست
یا حضرت درباره تفسـیر شـرابا طهـورا    . ما را براى این مقام دعوت کرده اند

سـقاهم ربهـم شـرابا     :است شرابى است که ساقى خدایشان اسـت  :فرموده است
شرابى مى دهد که آنها را به کلى شست و شو مى دهد و آنچه که جز ) 837(طهورا 

  ) 839() 838(خداست از ایشان مى گیرد 

  فضیلب انا انزلناه  -716
در ، چون شب ماه مبارك رمضان در آیـد  :منقول است که از امام صادق 

دل خود را ، دهر شب هزار مرتبه انا انزلناه بخوان و چون شب بیست و سوم شو
محکم بدار و گوشهاى خود را بگشا از براى شنیدن عجایـب از آنچـه خـواهى    

  . دید
اگـر کسـى در شـب     :منقول اسـت کـه   به سندهاى معتبر از آن حضرت 

یقین او ، چون صبح کند، بیست و سوم ماه رمضان انا انزلناه را هزار مرتبه بخواند
اف نمودن به چیزى چند که مخصوص ما است به اعتر، شدید و محکم شده باشد

مگر به سـبب چیـزى کـه در خـواب مشـاهده      ، از غرایب فضایل و نیست است
  ) 841() 840(. نماید
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  قرآن و ولایت  : بخش ششم
  تفسیر موازین قسط  -717

نقل شده که در پاسخ به این سوال که مقصـود از   در کافى از امام صادق 
چیست مى ) 842(و نضع الموازین القسط لیوم القیمه  :آیه مبارکه که خداوند فرموده

  :فرماید
  . انبیا و اوصیایند، مقصود

مـا  : نقـل اسـت کـه فرمـود     همچنین روایت دیگرى از همان امام همام 
  . موازین قسط هستیم
  :فرمود  آن جا که امام

بدین معناست که آنان ، از طرف خداى حکیم و عظیم به حکمت تاءیید شوند
مؤید بدان از سوى خداوند نیز مى باشـند؛ تـا   ، همان طور که مؤدب در حکمتند

خبیـث را از  ، بر صدق گفتار و جواز عدالتشان دلالت کنـد و بـدین وسـیله   ، این
نمـى تـوان میـان    ، و اگـر چنـین نباشـند    .تمایز بخشند، طیب و حق را از باطل

خداوند تبـارك و تعـالى فرمـوده    . پیامبران و مدعیان دروغى آن تمایز قایل شد
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلناه معهم الکتـاب و المیزانـه لیقـوم النـاس      :است

  ) 844() 843(. بالقسط

  مردم محسود  -718
اینکه خداى عـز و جـل    :پرسیدم از امام صادق  :ابو الصباح کنانى گفت

آیا حسد مى ورزند مردمى را بر آنچه که خدا از فضلش بـه ایشـان داده   : فرمود
  ؟ این مردم کیانند، است

  ) 845(. قسم به خدا آن مردم محسود ماییم! اى ابو الصباح: امام فرمود
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  نورانیت حقیقت  -719
مردم را  ت عصمت و طهارت در کتاب کافى روایاتى نقل شده که اهل بی

باز داشته اند؛ مثـل روایـت علـى بـن     ، از قبول روایاتى که با قرآن مخالف است
بـراى هـر   : که فرمودند ابراهیم از پدرش از نوفلى از سکونى از امام صادق 

نـورى وجـود دارد؛ پـس آنچـه را     ، حقى حقیقتى هست و براى هر کار درستى
  ) 846(. ب خداست کنید و آنچه را که مخالف کتاب خداست رها کنیدموافق کتا

  میزان صحت روایات  -720
محمد بن یحیى از عبداالله بن محمد از على بن حکـم از ابـان بـن عثمـان از     

ابن ابى : حسین بن ابى العلاء مى گوید :عبداالله بن ابى یعفور نقل مى کند که گفت
در مورد روایتـى کـه یـک فـرد      صادق  یعفور در این مجلس بود و از امام

 امـام  ، پرسـیدم ، مورد اطمینان و یک نفر غیر موثق براى ما نقـل مـى کنـد   
  :فرمودند

هر گاه روایتى به دست شما رسید و شاهدى از قرآن و سـخن رسـول خـدا    
به درد همان کسـى مـى   آنرا قبول کنید و گرنه آن روایت ، موافق آن یافتید 

  . خورد که براى شما آورده است
از نضـر بـن سـوید از یحیـى     ، جمعى از اصحاب از احمد بن خالد از پدرش

: شنیدم کـه فرمـود   از امام صادق  :الحلبى از ایوب روایت کرده اند که گفت
هر روایتى با کتاب خدا و سنت مقایسه مى شود و هر حدیثى که موافـق قـرآن   

  ) 847(. نباشد پوچ است

  تطبیق روایات با قرآن  -721
محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان و او هم از ابن ابى عمیر از هشـام بـن   

در سرزمین منا سخنرانى کردند و  حکم و غیر از ایشان از امام جعفر صادق 
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مـن  ، باشـد  هر روایتى که از من به شما برسد و موافق قرآن! اى مردم: فرمودند
  ) 848(. من آن را نگفته ام، آن را گفته ام و هر روایتى که مخالف قرآن باشد

  طعام بشر  -722
خـوراك او هـم حـى    ، چون مستکمل است، نفس که به ذات خود حى است

و نیـز محیـى   ، چه بین غذا و مغتذى مجانست باید ؛است و آن علم و عمل است
  . بذاته حیات است، نفس که مخرج او از نقص به کمال است

به زید شحام کـه از آن جنـاب    کشاف حقائق امام صادق ، ترجمان قرآن
  ؟ ما طهامه: در معنى کریمه فلینظر الانسان الى طعامه پرسید

  عمن باءخذه ، علمه الذى یاءخذه: فرمود
موضوع در این آیه انسان است و انسان بما هو انسان طعامى که غـذاى او و  

  ) 849(. اوست علم است و علم همان عقل و معرفت است سازنده

  کمترین حد شناخت امام  -723
را نمـى بینـى کـه     -صلوات االله علـیهم   -صادق آل محمد ، آیا گفتار امام ما

عدل پیامبر و وارث ، کم ترین شناخت امام اینکه وى جز در درجه پیامبر: فرمود
  . مى باشد طاعت خدا و رسولش، وى مى باشد و طاعت امام

  توبه  : بخش هفتم
  ! اهل بهشت است، آن مرد -724

به سوى مکه رهسپار بودیم که پیر مردى متاءلـه   :معاویه بن وهب گفته است
بـه  ( لیکن او بر مـذهب مـا اطلاعـى نداشـت و    . و متعبد ما را همراهى مى کرد

 بـرادرزاده اى داشـت کـه   . نماز را در سفر تمام مى خواند) مذهب اهل جماعت
. از فضـا پیـر مـرد بیمـار شـد     . شیعه بود؛ او را در این سفر همراهـى مـى کـرد   
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امیـد اسـت   ، اگر مذهب شیعه را بر عمویت عرضه بدارى :برادرزاده اش را گفتم
  ! رهایى یابد) از عقاب الهى( که او

این پیر مرد را به حال خود واگذارید؛ چه او بر همان : هنگى گفتند، همراهان
  . نیکوستحالى که هست 

، همه مـردم جـز انـدکى   ! اى عمو :برادرزاده طاقت نیاورد و او را گفت، لیک
همچنـان کـه بایـد از رسـول     . از دین خدا خارج شدند پس از رسول خدا 

نیز اطاعـت   بایستى از على بن ابى طالب ، اطاعت و پیروى مى کردیم 
  . حق است، او و اطاعت از او پس از رسول خدا ، یمو پیروى کن
  . من آنچه را تو گفتى باور کردم: نفسى کشید و فریاد برآورد، پیر مرد
امام صادق ( ،خدمت ابو عبداالله، جانش از بدن خارج شد پس از آن، و سپس
ابو عبـداالله  . کرد ماجرا را براى حضرت نقل، على بن سرى. مشرف گشتیم) 
  . اهل بهشت است، آن مرد: فرمود 

بر چیـزى از مـذهب شـیعه    ، او جز در همان وقت: على بن سرى عرض کرد
  ! آگاهى نداشت

به خدا سـوگند کـه او    !؟از او چه مى خواهید، پس جز این: فرمود امام 
  ) 851() 850(. به بهشت رفته است

  گناهان پوشانیدن  -725
  :از ابن وهب نقل است که مى گوید، در کتاب شریف و گرانسنگ کافى

، چـون بنـده توبـه نصـوح کنـد     : امام صادق هه فرمـود ، شنیدم که ابو عبداالله
  . او را مى پوشاند) گناهان( ،و در دنیا و آخرت، خداوند او را دوست بدارد

  ؟ چگونه گناهان او را مى پوشاند :پرسیدم
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  و اعضاى بدنش ، از یادشان ببرد، ش را که دو ملک بنوشته اندگناهان: فرمود
کـه در آنهـا   ( و به مواضعى از زمـین ، را وحى فرماید که گناهانش را پنهان کنید

. وحى فرماید که گناهى که در شما مرتکـب شـده کتمـان کنیـد    ) گناه کرده است
  ) 853() 852(. دپس او به لقاى خداى رود در حالى که چیزى بر گناهانش گواهى نده

  تفسیر توبه نصوح  -726
را از  چـون امـام صـادق     :از کنانى نقل است کـه ، در کتاب اصول کافى

، به سوى خداى توبه کنید؛ توبه اى نصوح پرسـید ! اى مؤمنان :معناى این آیه که
  . بدان باز نگردد  بنده از گناه توبه کند و سپس ) یعنى( :امام در پاسخ فرمود

  مهلت توبه  -727
  :در کتاب من لایحضره الفقیه آمده است

کسى که با اعمال  :از این کلام خداى تعالى پرسش شد که از امام صادق 
در آن هنگـام  ، تمام عمر اشتغال ورزد تا آنگاه کـه مشـاهده مـرگ کنـد    ، زشت

  . توبه اش پذیرفته نیست، اکنون توبه کردم: پشیمان شود و گوید
  ) 854(. هنگامى که امر آخرت را به چشم بیند) :یعنى( :امام در پاسخ فرمود

  منیت تواب  -728
به سوى خـدا  ! را از این آیه اى مؤمنان چون امام صادق : ابو بصیر گوید

از آن توبـه کنـد و     گناهى که شخص : فرمود، توبه کنید؛ توبه اى نصوح پرسیدم
  . هرگز بدان باز نگردد

  ؟ کدام یک از ما باز نگردد :پرسیدم
) گناه( خداوند از بندگانش آن را دوست دارد که در فتنه! اى ابا محمد: فرمود

  ) 855(. واقع شود و توبه کند
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  مرگ توبه است  -729
خداى تعـالى  ، مرگ همان توبه است: فرمود امام جعفر بن محمد صادق 

پس هر کس توبه کند نفس خـود را  ) 856(انفسکم  فتوبوا الى بارئکم فقتلوا: فرمود
. کشته و آنرا به حیات ذاتى قدسى که مرگى در پى آن نمى آید زنده کرده اسـت 

)857 (  
  تمجید از علم  : بخش هشتم

  بزرگداشت ارسطو -730
ارسطوا را به بزرگى یـاد مـى   ) 859() 858(در آخر توحید مفضل  امام صادق 

مردم را از وحدت صنع و تقدیر و تدبیر احسن عالم به وحدت صانع کند که وى 
  ) 860(. رهبرى کرده است، مقدر مدبر آن

  اهمیت علم  -731
که آنرا ثقه الاسلام  صادق آل محمد ، به این روایت امام ملک و ملکوت

  :کلینى در اصول کافى آورده است التفات بفرمایید
 :عمل به و علم الله دعى فى ملکوت السماوات عظیمـا فقیـل   من تعلم العلم و

  ) 861( ؛تعلم الله و عمل الله و علم الله
کسى که براى خدا علم را فرا گرفت و بدان عمل کرد و براى خدا به دیگران 

  . در ملکوت آسمانها بزرگ خوانده مى شود، تعلیم داد
لغه ملکـوت مشـعر   چنانکه صیغه مبا، خود عظیم است، با اینکه ملکوت عالم

و اصل و روح و نگهدار این نشاءت اسـت و ایـن نشـاءت ظـل آن     ، بدان است
رتبت و درجت چنین شخصى بدان حد است که در آن چنان ملکـوت بـه   ، است

  ) 862(. بزرگى و آقایى یاد مى شود
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  وارثان رسولان الهى  -732
  :که ایشان فرمود نقل است امام صادق ، در کتاب کافى از ابو عبداالله

درهم و دینارى بـه  ، و این بدان سبب این که پیامبران، علما وارثان پیامبرانند
بلکه احادیث آنان است که به ارث گذاشته مـى  ، وراثت از خود باقى نمیگذارند

پـس  . سود و حظى وافر برده اسـت ، شود و آن کسى که چیزى از آن اخذ نماید
به درسـتى کـه   . را از چه کسى اخذ مى کنید در علم و دانش خود بنگرید که آن

جانشـینانى عـادل و حـق شـناس     ، در میان ما اهل بیت است کـه در هـر دوره  
موجود مى باشد که تحریف گزافه گویان و تزویز مبطلان و تاءویـل جـاهلان را   

  ) 864() 863(. از آن دور مى گردانند

  ستودن ارسطو -733
او  امـام صـادق   ، و برهانى است معتبر و متین، حرف ارسطو حرفى متقن

در آخر توحید مفضل ، یعنى دیگر ارسطو براى ابد زنده مانده است، را مى ستاید
  ) 865(. امام ارسطاطالیس را اسم مى برد و مى ستاید

  فضیلت ارسطو -734
عرض نمى کنم که افلاطون . شیخ الرئیس در شفا حرفى دارد درباره افلاطون

امـام مـى   . ست و شیخ نمى خواهد او را تنقیص کند و کم بشماردمرد کوچکى ا
خیلى سرمایه اندك و ، اگر سرمایه افلاطون این است که به ما رسیده است: گوید

حضرت . عالم کشى کنیم، ما نمى خواهیم علم کشى کنیم. بضاعت مزجاتى داشته
لم پرورى مى کند ع، در آخر توحید مفضل ارسطو را مى ستاید امام صادق 

و باید فرزند خاندان نبوت چنین جان پاکى داشته باشد و در آنجا به مفضل مـى  
مـردم را بـه وحـدت نـاظم و بـه      ، ارسطو از وحدت نظم عـالم ! مفضل: فرمایند

  ) 866(. وحدت صانع دعوت مى کرد
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  دین عقل و برهان  -735
تنکابتى آمده اسـت کـه   حکایتى را که نقل مى کنیم در قصص العلماء مرحوم 

وقتى بـه  ، مشرف مى شدند به زیارت ثامن الحجج ، مرحوم ملا آقا دربندى
سوالاتى را مطرح کردند و به خدمت حاجى هـادى سـبزوارى   ، سبزوار رسیدند

اولا کسى : فرمودند، مرحوم حاجى که سوالات را دید، صاحب منظومه فرستادند
خود از عهده پاسخ آنهـا بـر مـى آمـد و قـدرت       ،که این سوالات را مطرح کرد

، و سـن و سـال و گرفتـارى هـاى درسـى     ، و ثانیا با مشغولیات. جواب را دارد
  . فرصت آن نیست که فورا جواب این سوالات را بنگاریم و به شما بدهیم

که به نزد یکى ، در یکى از بلاد، از سفر برگشتند، وقتى ملا آقاى دربندى، بعد
یکى از آنها . براى دیدن ایشان آمدند، آنجا آقایان، حانى وارد شدنداز آقایان رو

شنیدیم که شما سوالات فلسفى به حاج ملا هـادى سـبزوارى داده ایـد و     :گفت
  . که یک مقدارى توهین به حاجى بوده است، به یک لحنى! ایشان جواب ندادند

اگـر  ، کنیـد این طور نیست که شما گمان مـى  : مرحوم آقاى دربندى فرمودند
حاجى و امثال حاجى نباشند که جواب افراد ملحد و دهرى را که منکر مبداء و 

نوبت شما نمى رسد کـه اصـل   ، بدهند و اصل دین را تحکیم نکنند، معاد هستند
  ! برائت و استصحاب جارى کنید

واقعش این است که اصول دین و دیگر امهات را باید دلیل و برهان ثابت کند 
دلیل و برهان هـم  ، عقل. دین دین عقل و دلیل و برهان است. بنشاندو بر کرسى 
  . فلسفه است

فلسفه اى که صـاحب اسـفار و شـفا    ، فلسفه اى که فلاسفه الهى ما مى گویند
قسمت آخر حدیث مفضل را بیان کـردم کـه   ، در بعضى از نوشته هایم. مى گوید

ت کرده اسـت کـه وحـدت    صحب، با مفضل درباره وحدت صنع امام صادق 
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ارسطو را ستوده ، بعد امام صادق . وحدت صانع و مدبر را مى رساند، تدبیر
ارسطو مردم زمـان خـود را از راه وحـدت    ! مفضل: حضرت فرمودند) 867(. است
  . به وحدت صانع کشانده است و از این راه پیش آمده است، صنع

کـه امـام   ، مباهات کند بـه خـودش   ،ارسطو: مرحوم استاد شعرانى مى فرمود
  ! نام او را بر زبان آورده است صادق 

خدمت ، گویى حافظ از زبان ارسطو :بعد شعر حافظ را مى خواند و مى گفت
  :امام عرض مى کند

  من که باشم که برآن خاطرعاطر گذرم

  لطفها مى کنى اى خاك درت تاج سرم     

   
نیسـت   حرفـى . تـاج سـر ارسطوهاسـت   ، البته خاك درب امام صـادق  

هر چند مرحـوم  ، مردم را به وحدت صانع مى کشاند، ارسطو از راه صنع، ولیکن
دیلمى در محبوب القلوب و مرحوم سید بن طاووس در کتابى که راجع به نجوم 

  ) 868(. ارسطو و تنى چند از بزرگان را در زمره انبیاء نام برده اند، نوشته اند

  حال مردان خدا  -736
بـه یـاد   ، انسان وقتى جناب علامه طباطبایى رضى االله عنه را زیارت مى کرد

بـه  ، این حدیث شریف مى افتاد که جناب کلینـى در کتـاب فضـل العلـم کـافى     
من تعلم العلـم   :نقل مى کند و فرموده است اسنادش از حضرت امام صادق 

السموات عظیما فقیل تعلـم الله و عمـل الله و    دعى فى ملکوت، و عمل به علم الله
، گفتار او، و دقیقا بدین جهت رفتار او. راه این است و جز این نیست) 869(علم الله 

قلم او و مطلقا آثـار وجـودى او حکایـت کننـده از وارسـتگى او و      ، سکوت او
  ) 870(. عظمت ذخایز علمى و عملى او بود
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  قلوب مؤمنان  -737
روایت کرده که آن  در کافى به استادش به یونس بن ظبیان از ابو عبداالله 

پـس بـه   . خدا دلهاى مؤمنان را بر ایمان پیچید و منـدمج نمـود  : حضرت فرمود
حکمـت را بـر آن باشـد و    . هنگامى که خواهد آنچه در دلهاست را روشن نماید

  ) 871(. پروردگار عالمیان استو زارع و قیم بر آن ، علم را در آن زراعت کند

  خاك روحانیت  -738
و ان تراب الروحـانیین بمنزلـه الـذهب فـى     : فرمود حضرت امام صادق 

  ) 872(. یعنى خاك روحانیون به منزله طلا در بین خاکهاست ؛التراب

  تفسیر ماء غدق  -739
و لو استقاموا على ) 873(ه ان الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائک

  ) 874(الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا 
آن را بـه   امام صادق ، به روایت مجمع البیان، یعنى آب بسیار ؛ماء غدق

  . معناه لافدناهم علما کثیرا یتعلمونه من الائمه. علم کثیر تفسیر فرمود
لواسـتقاموا علـى    :یعنى: فرمود در تفسیر آن امام باقر ، و به روایت کافى

ولایه امیرالمؤمنین على و الاوصیاء من ولده علیهم السلام و قبلـوا طـاعتهم فـى    
  ) 875(. یقول لاشربنا قلوبهم الایمان، امرهم و نهیهم لاسقیناهم ماء غدقا

    علم امام صادق : بخش نهم
  خورشید آسمان علم و کشاف اسرار علوم  -340

جعفـر بـن محمـد    ، ابو عبداالله، کشاف اسرار علوم و بحر حقایق، امامششمین 
عقول به حیرت افتاده و زبانهـا بـه گنگـى    ، مى باشد که در برابرش صادق 

خورشید آسمان علم و معرفـت  ، چرا چنین نباشد و حال آن که او. گراییده است
معرفش فرو رفته و  از نور وجودش بهره جسته و در بحر، و توحید است و همه
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عالم انسانى را فـرا  ، اشعه نورانى علومش. از مشکات حقایقش پرتوى گرفته اند
گرفته و شجره عنصر پاکش چنان به بار نشسته که آفاق را از اصـول حکیمـه و   
علوم غریبه مکنونه قیمه و قواعد رصینه فقهیه و مطالب نوریه در تزکیه و تهذیب 

به طورى  ؛پر کرده است، حفظ نظام حوزه بشرى و مسایل جامع اجتماعى، نفس
از حجـاز و  ، که تعداد شاگردان و متعلمین محضر درسش بالغ بر چهار هزار نفـر 

، در مجلس درس شریفش. شام و عراق و خراسان و فارس و جز آن بوده است
مى توان . چهار صد کتاب در علوم نگاشته شد که اصول چهار صد گانه نامندش

و توحید صدوق و احتجاج طبرسى و کتب دیگر که حقایق صادر  به اصول کافى
، تا دریابى که چگونـه آن امـام بـزرگ    ، از او را در خود دارد مراجعه کنى

قواعد توحید را بنیان نهاد و ارکانش را بنا نمود و شـبهات وارده از سـوى آراى   
. ظـاهر سـاخت  سخیف و معوج را ریشه کن و اسـرار و بطـون آیـات قـرآن را     

او حیـات  ، پس. و عقول در پیششان حیرانند، بطورى که زبانها در بیانشان گنگ
  . علم و مرگ جهل بود و ستون اسلام

  هر بوى که از مسک و قرنفل شـنوى 

  از دولت آن زلف چـو سـنبل شـنوى        

   
  گــر نغمــه بلبــل از پــى گــل شــنوى

)876(گل گفته بود گر چه ز بلبل شنوى     
  

   
  کاروان علوم صادقى -741
جعفر بن محمـد بـن علـى بـن     ، امام صادق: در ارشاد مى گوید -ره  -مفید 

و وصـى و عهـده    جانشین پدرش محمد بن علـى  ، الحسین از میان برادران
  . ممتاز و برجسته، در آن، گیرنده مقام امامتش بود و به فضل و دانش
در ، ى بود و قدر و منزلتى بس والاتـر او بیشتر از همه آنها به یاد و ذکر خدا

، علومى از او نقل کرده اند که کاروانهاى علم و دانش، مردم. عام و خاص داست
از . آنرا به نقاط مختلف بده و ذکرش در شهرها و ممالـک مشـهور گشـته اسـت    
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و هیچ کدام به قدر ابو عبداالله ، چون او نقل حدیث نشده، هیچ یک از اهل بیتش
از آنـان  ، اهل آثار و نقل اخبار را ملاقات نکرده و به انـدازه آن بزرگـوار  ، 

  . حدیث نقل نشده است
، که در آرا و مقالات مختلف -به ضبط اسامى راویان ثقه ، محدثان و راویان

و ، چهل هزار نفر بـوده انـد  ، این راویان و ناقلان، همت گماشته اند -دگرگونند 
ناتوان مـى  ، را از وارد نمودن هرگونه شبهه و ایرادى از دلایل واضحى، این خود
  . سازد

اخبارى که در علم و حکمت و بیان و حجت و زهد و موعظه و فنون علم از 
  بس بیشتر از آن است کـه بتـوان سـخن از آن گفـت یـا در کتـابش       ، او رسیده
  ) 877(. جایش داد

  علم امام صادق به هندسه -742
به یکـى از صـحابه فرمـود     که امام صادق حدیث شریفى در کافى است 

  . اشیاء همه به هندسه آفریده شده اند! فلانى :که
گفتـه  ، و آن آقا مثل اینکه لفظ هندسه را نشنیده بود و نمـى دانسـته چیسـت   

  ؟ هندسه یعنى چه :است
  چـون لفـظ هندسـه اصـلش     .. یعنى مقدار و انـدازه  ؛هندسه: امام فرموده اند

  ) 878(... و اندازه استاندازه 
علم به قوانین حسابى و قواعد مسائل عـددى در  : در جایى دیگر مى فرمایند

به خصوص علم هندسه که در تعـدیل  . تقویت نفس انسانى از اعظم وسایل است
  . و تقویم ذهن و فکر و قلم و بیان تاءثیر بسزا دارد

قایق اشیاء فکـر را  براى رسیدن به معرفت ح: حکما و فلاسفه بزرگ گفته اند
  ) 879(... باید به علوم ریاضى ورزش داد
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  تسلط به علم زیست شناسى -743
از ام  حضرت صـادق  : از مجالس امیر کمال الدین حسین فنایى نقل شد

  ؟ در چه کارى :جابر پرسید که
مى خواهم که تحقیق کنم که از چرنده و پرنـده کـدام بیضـه مـى     : عرض کرد

  . کدام بچه مى آورندنهند و 
بنویس که گوش هر حیـوانى کـه   . احتیاج به این مقدار فکر نیست :فرمود که

ذلـک تقـدیر   . مرتفع است بچه مى آورد و هر کدام منخفض است بیضه مى نهـد 
  . العزیز العلیم

باز با آن که پرنده است و گوش او منخفض و به سر او چسـبیده بیضـه مـى    
ه چرنده است چون بدین منوال اسـت بیضـه مـى    ک) لاك پشت( و سلحفات، نهد

نهد و گوش خفاش چون مرتفع است و به سر او چسبیده نیست بچـه مـى آورد   
  ) 880(. ذلک فضل االله یاءتیه من یشاء

  ماییم مفاتیح حکمت و معدن علم  -744
  :که فرمود ابو عبداالله صادق ، چه راست گفت ولى االله الاعظم

رخت نبوت و بیت رحمت و مفاتیح حکمت و معـدن علـم و   ما د! اى خیثمه
و ما ودیعه خدا در خلقـیم  ، موضع رسالت و مختلف ملایکه و موضع سر خداییم

به ، پس هر کس به عهد ما وفا کند ؛و حرم اکبر خداییم و مذمه خدا و عهد اوییم
اى دکه و عهد خد، و هر کس به عهد و ذمه ما قدر ننهد، عهد خود وفا کرده است

  ) 881(. را قدر ننهاده و حقش را ادا نکرده است

  فقیه ترین مردم  -745
  :در مناقب مسند ابو حنفه است که حسن بن زیاد گوید

  ؟ فقیه ترین مردم کیست :از ابو حنفه پرسیدن
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او را وادار به آمـدن  ، هنگامى که منصور. جعفر بن محمد: ابو حنفه پاسخ داد
 مسـئله ، مردم به جعفر بن محمد مایل شده انـد  :گفتمرا خواند و ، نزد خود کرد

  . هایى سخت آماده و بر او عرضه کن
مرا احضـار کـرد   ) منصور( ابو جعفر، سپس، آماده ساختم مسئلهمن نیز چهل 

در سوى راسـتش   جعفر ، چون بر او وارد شدم، نزد او که در حیره بود رفتم
به طورى کـه از  ، و مرا بسیار متاءثر ساختهیبت ا، چون او را دیدم. نشسته بود

  . سلام کردم و نشستم، چنین نشده بودم) منصور( دیدن ابو جعفر
  ابو حنیفه است، این مرد! اى اباعبداالله :منصور به ایشان گفت

  . بله او را مى شناسم: فرمود جعفر 
هایت را بـر ابوعبـداالله    مسئله! اى ابو حنیفه :منصور روى به من کرد و گفت

  ! مطرح بساز
راءى : مـى فرمـود  ، ها را عرضه نمودم و ایشان را پاسـخ داده  مسئلهمن نیز 

  . راءى اهل مدینه چنین و راءى من چنین، شما چنین است
مدینه و گاه با هـر دو  ، پاسخ ایشان گاه چون نظر ما بود و گاه چون نظر اهل

  . مطرح کردم و پاسخ شنیدم را مسئلهتا آن که تمام چهل . مخالف
آیا علم مردم جز کسى است که به اختلاف آنـان  ) :ابوحنیفه سپس مى گوید( 

  . ) 882(؟ از همه عالم تر است

  موجود بودن تمامى علوم  -746
صـاحب تاءلیفـات   )  ه 272متوفى به سال ( عبداالله بن مسلم بن قتیبه دینورى
و در کتاب جفر کـه بـه دسـت امـام     ) 883(: بسیار در کتاب ادب الکاتب مى گوید

تمـام دانسـتنى هـاى کـه تـا روز      ، جعفر صادق این محمد باقر علیهم نوشته شد
  . ) 884(موجود است ، قیامت بدان نیاز افتد
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  ! آهو دندان رباعى ندارد -747
حکم شخص محرمى کـه دنـدان ربـاعى    : از ابوحنیفه پرسید امام صادق 

  ؟ یستآهو را شکسته است چ
  . نمى دانم! اى فرزند رسول خدا: ابوحنیفه مى گوید
ولیکن نمى دانى که آهو دنـدان  ! تو مدعى فضل و فردى: حضرت مى فرماید

  ) 885(و دندانهایش ثنایى است ، رابعى ندارد

  علو مقام علمى معصومین  -748
  :فرمود در کافى است که امام صادق 

و خـط   جامعه که به املاى رسول خـدا  ) کتاب( علم ابن شبرمه در برابر
کلامـى از حـلال و   ، است گمراه و گمشده است این کتاب براى احدى على 

  . ) که در آن نباشد ( حرام باقى نگذاشته است
جز آن کـه  ، و از این رو، علم را به واسطه قیاس طلب نمایند، اصحاب قیاس
راسـت    دین خدا با قیـاس  ) زیرا( ،علمى بر آنان افزوده نشود، از حق دور شوند

  . ) 886() نیاید

  مراد از شهر حصین  -749
حـدیث  : فرمود نقل مى کند که شنیدم که امام جعفر صادق ، شعیب حداد

، جز ملکـى مقـرب یـا پیـامبرى    ، ما سخت است و کسى توان حمل آن را ندارد
  . اوند قلبش را براى ایمان امتحان کرده و یایا بنده اى که خد، مرسل

  ؟ شهر حصین چیست :پرسیدم
  ) 887(قلب مجتمع : فرمود
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  علم فراوان  -750
معنـاه لافـدناهم   : روایت شده کـه فرمـود   در مجمع البیان از امام صادق 

معناى آن آیـه ان الـذین قـالو     :علما کثیرا یتعلمونه من الائمۀ علیهم السلام یعنى
لو استقاموا علـى الطریقـۀ لاسـتقیناهم    ، ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکۀ

ماء غدقا این است که به آن ها علم فراوان مى دادیم که از ائمه علیهم السلام مى 
  . ) 888(آموختند 

  سوال از علم امام  -751
اقطار زمین است در حالى کـه در خانـه   از علم امام به آنچه در  :مفضل گفت

  . اش بوده و پرده بر رو کشیده پرسیدم
خداى تبارك و تعالى در ! اى مفضل: پاسخ داد) امام صادق ( آن حضرت

روح حیات که به آن مى جنبند و حرکت مى کند : پنج روح قرار داد پیامبر 
و ، مى کوشد و روح شهوت که به آن مى خورد و روح قوه که به آن مى خیزد و

و روح ایمان که به آن ایمان مـى آورد  ، مى آشامد و از حلال به زنان درمى آید
پـس  ، و روح القدس که به آن نبوت را بر دوشت مـى کشـد  ، و عدالت مى نماید
القـدس  و روح ، روح القدس به امام مى رود، وفات کرد هنگامى که پیامبر 

ولـى آن  ، نمى خوابد و غافل نمى شود و لهو نمى کند و آرزوى بیهوده نمى بـرد 
و بـه روح القـدس   ، و لهو دارنـد ، چهار روح دیگر خواب و غفلت و امید بیهوده

  . ) 889(آنها دیده مى شوند 

  تخم حیوان حلال گوشت و حرام گوشت  -752
یعنى در بیشه  -هرگاه کسى تخمى در اجمه  :سؤال شده است از معصوم 

و یا تخم پرنده آبى یافته است و نمى داند که تخم حیـوان حـلال   ، یافته است -
و یا تخم حیوان حرام گوشت است کـه  ، گوشت است تا خوردن آن جایز با شد
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به چه نشانه داد که تخم حلال گوشت یا حـرام گوشـت   ، خوردن آن حرام باشد
  ؟ است

هر تخمى که دو طـرف آن یکسـان اسـت از حـرام      :رموده استدر جواب ف
 -گوشت است و اگر مثل تخم مرغ خانگى است که یک طـرف آن پهـن اسـت    

آن تخم حیوان حلال گوشت است چنـد روایـت در ایـن     -یعنى مخروط است 
  . ) 890(موضوع در جزء یازدهم وافى فیض از کافى و تهذیب ذکر شده است 

و طرف آن یکسان است و تخم باخـه گـرد اسـت و از    تخم مار دراز و هر د
و تخم کبـک و گنجشـک و   ، همه جانب یکسان است و هر دو حرام گوشت اند

مرغ خانگى مخروطى است که یک طرف پهن و جانب دیگر آن کشیده سـت و  
  . ) 891(اینها حلال گوشت اند 

  ! فکر هر کس به قدر همت اوست -753
و ما یسطرون روایت شـده اسـت کـه سـفیان      در تفسیر آیه شریفه ن و القلم

سؤال از ن نموده است تا سخن بدینجا مـى رسـد کـه      ثورى از امام صادق
لولا انک اهل للجواب ما اجبتک سپس امـام  ! یا ابن سعید: امام به سفیان فرمود

  شروع فرمود به تفسیر نون و قلم و لوح 
خبرى که در بسائر به اسنادش از اعمار ساباطى روایـت   :و از آن جمله است

اجب ان تخبرنـى باسـم االله   ! جعلت فداك قال قلت لابى عبداالله  :کرده است
فلمـا الححـت قـال مکانـک اذا قـام       :انک لاتقوى على ذلک قال :فقال، الاعظم

  . فدخل البیت هنیاءه ثم صاح بى ادخل الحدیث
انـک لاتقـوى علـى ذلـک و عمـار      : مام به او فرموددر این حدیث صریحا ا

وى را صـدا زد و کـه داخـل    ، فلما الححت و امام بعد از الحاح او :صریحا گفت
  . خانه شود
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غرض این است که به علت ضعف و نارسایى عقول عامه مردم در ادراك این 
نـه آن کـه   . گونه مسائل از قبیل قضا و قدر نهى از ورود در آن ها شـده اسـت  

مطلقا حتى براى خواص و افراد مستعد و لایق خوض و تحقیق در آن هـا نهـى   
جـواب  ، بر اثر الحاح سائل، تحریمى شده باشد وگرنه امام پس از نهى در ورود

بیـان   چنانکه خیلى واضح در این معنى امیرالمؤمنین ، سؤالش را نمى فرمود
  :مى فرماید که

لاینبغى ان یطلع علیها الا الواحد  :الى قوله  -الا ان القدر سر من سر االله 
  . ) 892(الفرد 

  تیدیل مس به نقره  -754
تا وقتى بـه  ، از آن جناب سؤالاتى مى کرد شخصى در معیت امام صادق 

  ؟ مس چیست: از امام سؤال کرد، بازار مسگرها رسیدند
نقـره  ، که چون آن را به مس زنندنقره فاسده شده است و دوایى دارد : فرمود

  . خالص شود
مترجم آلمانى خیلى به سائل عصـبانى شـده   ، سائل نپرسید که آن دوا چیست

  . ) 893(است که چرا نپرسیدى دواى آن چیست 

  عروج روح مؤمن در خواب  -755
عرضـه    به امام صـادق  :حسن بن محبوب از محمد بن قاسم نوفلى گفت

ن خواب مى بیند و واقع نیز همانگونه است و گاه خواب مـى بینـد   مؤ م :داشتم
  . ولى مطابق نیست

وقتى مؤمن خوابید از روح وى حرکتى کشیده به آسمان بلند مى شود : فرمود
و ، هرچه روح مؤمن در ملکوت اشیاء در جایگاه تقدیر و تدبیر دید حـق اسـت  

  . اضغاث احلام است، هرچه که در زمین دید
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  ؟ آیا روح مؤمن به آسمان صعود مى کند :ضه داشتمبه او عر
  بله : فرمود
این صعود آیا به گونه اى است که به کلى روح از بدن خـارج شـود    :پرسیدم

  ؟ تا هیچ در آن نماند
اگر همه روحش از بدن خارج شود تا هیچ در آن ماند پس وى ، خیر: فرمود
  . مى میرد

  ؟ ارج مى شودپس چگونه روح مؤمن به آسمان خ :پرسیدم
  آیا خورشید را در جاى خود در آسمان نمى بینى که نور و شـعاعش  : فرمود

اصل آن در بـدن و حرکـت   ، روح مؤمن نیز این چنین مى باشد؟ در زمین است
  ) 894(وى کشیده به آسمان است 

  دریافت علم از عرش  -756
: هسـت کـه فرمـود    از کافى به اسنادش به یونس یا بفضل از ابى عبداالله 

  . هیچ جمعه اى نیست مگر این که اولیاى الهى در آن سرورى دارند
  ؟ این چگونه است! فدایت شوم :پرسیدم
مـى رسـد و ائمـه      به عـرش   رسول خدا ، وقتى شب جمعه شد: فرمود
پس بـاز نمـى   ، روممى   نیز به عرش مى رسند و من هم با ایشان به عرش  

، و اگر چنین موافاتى بـا عـرش نباشـد   ، گردم مگر این که علمى را استفاده کردم
  ) 895(. علم من پایان مى پذیرد

  تعلیم علم  -757
حضرت امام : در کتاب الدر المکنون و الجواهر المصون در علم حروف فرمود

تـا ایـن کـه    ، به ارث بـرد  علم حروف را از آقاى ما رسول خدا  على 
آنگاه زین العابدین ، علم حروف را از پدرش به ارث برد امام حسین  :گفت
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امام محمد باقر سپس امام جعفر صـادق از ایشـان بـه      سپس ، از او به ارث برد
و امام صادق کسى است که در اعماقش غواصى کـرده و درر آن را از  ، ارث برد

استخراج کرده و گره هاى رموزش را باز نموده و طلسمهاى   اسرارش صدفهاى 
و بـه  ، گنج آن را گشوده و خافیه در علم جفر و علم حـروف را تصـنیف نمـود   

  . در حالى که پسرى هفت ساله بود :اسرار غامض و علوم حقیقى سخن مى گفت
یى در دانستن ما غابر مزبود و کتاب مسطور در رق منشور و قـذفها : و فرمود

بدون این که طباع از آن نفرت داشته ، دل و مفاتیح غیوب و کوبشهایى در گوش
و از ، و به نزد ما جفر ابیض و جفر احمر و جفر اکبر و جفـر اصـغر اسـت   ، باشد

ماست فرس غواص و فارس قناص و این جفـر در آخرالزمـان بـا امـام محمـد      
شناسـد و امـام علـى    مهدى آشکار مى شود و در حقیقت مسى جز او آنرا نمى 

: و آن حضـرت فرمـود  ، از داناترین مردم به علم حـروف و اسـرارش بـود    
یعنى از مـن قبـل از    ؛سلونى قبل ان تفقدئنى فان بین جنبى علوما کالبحر الزخار

بپرسید؛ زیرا در دو جنبه ام علومى همانند دریاى جوشـان  ، این که مرا در نیابید
  ) 896(. است

    احتجاجات امام صادق  :بخش دهم
    بنده جعفر بن محمد صادق -758

  :در کتاب وافى است که ابو حنفیه مى گوید
سـرت را پـایین    :حجام به من گفت، نزد حجامى رفتم تا موى سرم را بتراشد

  ! بیاور و روى به قبله کن و نام خداى را بر زبان جارى ساز
  . بیاموختم که پیش از آن در من نبوداز او شش خصلت ، پس

  ؟ آیا تو آزادى یا بنده اى :بدو گفته
  بنده ام :گفت
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  ؟ بنده که هستى :گفتم
  ! بنده جعفر بن محمد صادق :در پاسخ گفت

  ؟ آیا اکنون در خانه است :پرسیدم
  ؟ آرى :گفت
. لـیکن مـرا اذن ندادنـد   ، به سوى منزلش رفـتن و اذن ورود خواسـتم  ، سپس

و من نیز همراه آنان . داخل شدند، مردمى از کوفه آمدند و اذن گرفته، بعداندکى 
  :ایشان را گفتم، چون به حضورش رسیدم. شدم

دیگر اصحاب محمد را دشنام نخواهنـد  ، اگر پیایم به اهل کوفه ارسال بنمایى
  . داد

  . من در کوفه بالغ بر صد هزار نفر را مى شناسم که آنان را دشنام مى دهند
  . سخن مرا نمى پذیرند: شان فرمودای

  ! چه کسى سخن تو را نمى پذیرد و حال آن که تو فرزند رسول خدایى :گفتم
، که بدون اجـازه ، تویى، اولین کسى که سخن مرا نمى پذیرد: ایشان پاسخ داد

نشستى و سخن گفتى و مرا خبـر رسـیده   ، به خانه ام وارد شدى و بدون امر من
  . نیز هستىاست که قائل به قیاس 

  ) 898() 897(... ابلیس بود، اولین کسى که قیاس کرد! واى بر تو اى نعمان: فرمود

  ! در دین به راءى قیاس مکن -759
روزى همراه ابو  :در کتاب قضاى وسائل الشیعه نقل است که ابن شبرمه گفت

از : فرمـود ایشان خطاب به ابو حنفیـه  ، وارد شدم حنفیه بر جعفر بن محمد 
، چه اولین کسى کـه قیـاس کـرد   ! به راى خود قیاس مکن، خدا بترس و در دین

  ؟ آیا گناه قبل نفس بزرگ تر است یا زنا، و واى بر تو، ...ابلیس بود
  . قبل نفس: ابر حنفیه پاسخ داد
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دو شـاهد را قبـول کـرده    ، خداوند عز و جل در قتل نفـس : فرمود امام 
  . جز چهار شاهد را نپذیرفته است، ره زناولى دربا، است

   !؟نماز عظیم تر است یا روزه: سپس امام فرمود
  . نماز: ابر حنفیه پاسخ داد

را ) در حـال حـیض  ( باید قضاى روزه اش، پس چرا زن حائض: امام فرمود
تو چگونه قیـاس او را روا مـى    !؟ولى قضاى نمازش لازم نیست، به جاى آورد

  ! خداى بترس و قیاس مکناز ، پس !؟دارد
  ؟ پلیدى بول بیشتر است یا منى: پرسید، ) از من( امام: سپس ابن شبرمه گوید

  . بول :گفتم
لیکن دربـاره  ، وضو را کافى دانسته، پس چرا خداى تعالى درباره بول: فرمود

  ؟ منى غسل را واجب
  ؟ آیا زن ضعیف تر است یا مرد: فرمود
  . زن :گفتم
ى تعالى سـهم مـرد را در ارث دو برابـر زن قـرار داده     پس چرا خدا: فرمود

  ! نه :گفتم؟ آیا مى توان در این مورد قیاس کرد؟ است
فرموده ولـى  ) حکم به قطع دست، چرا خداوند درباره سارق ده درهم: فرمود

کسى که دست او را قطع کرده است باید پـنج هـزار   ، اگر دست مردى قطع شود
.. !نه :گفتم؟ کرد  آیا در این مورد مى توان قیاس ؟ بدهدبه عنوان دیه بدو ، درهم

)899 (  
  اثبات لزوم پیامبران  -760

روایت است  از امام صادق ، در کتاب کافى به اسنادش از هشام بن حکم
چگونه لزوم وجود پیامبران و رسـولان را ثابـت   : که در پاسخ زندیقى که پرسید

  ؟ مى کنى
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کنیم که ما را خالق و صانعى است که از ما و جمیع خلایق چون ثابت : فرمود
متعالى است و او حکیم والا مقامى است که روا نبود احدى از خلقش او را بینند 
و لمس کنند؛ تا با او مباشرت کنند و او با آنان مباشرت فرماید و بر آنان حجت 

ثابـت مـى   ، ینـد آورد و آنان بر او حجت آورند و با یکدیگر بحث و مناظره نما
سفرایى دارد که او را براى خلق و عبادش به تعبیر آورند ، شود که در خلق خود

و مردم را به مصالح و منافع و نیز آنچه در انجامش بقاى شان و در ترکش فنا و 
  . نابودى شان نهفته است راهنمایى کنند

بر از آمر و ناهى و مع، آنان در میان خلق از طرف خداى علیم و حکیم، پس
همان پیامبران و برگزیدگان شان از خلقش مى باشـند؛ حکیمـانى   ، اویند و آنان

علـى رغـم   ، آنـان بـا مـردم   . بدان مبعوث شده انـد ، گشته تأدیبکه به حکمت 
ندارنـد و از  ) خ ل -افعـال  ( مشارکتى در احـوال ، مشارکت در خلقت و ترکیب
در هـر دوره و  ، یـن به حکمت تاءیید مى شـوند و ا ، طرف خداى حکیم و علیم

تـا  ، ثابت و محقـق گردیـده  ، زمان به وسیله دلایل و براهین پیامبران و رسولان
زمین از حجتى که داراى علمى است که بر صدق گفتار و جواز عدالتش دلالـت  

  ) 900(. خالى نباشد، مى کند

  کار پاکان را قیاس از خود مگیر  -761
روایت مى کند کـه ایشـان    کلینى رحمه االله علیه در کافى از امام صادق 

مرا از آنش آفریـدى و او را از   :خود را با آدم قیاس کرد و گفت، ابلیس: فرمود
بـا آتـش   ، آدم را از آن خلق فرمـوده ، پس اگر او جوهرى را که خداوند! خاك

  ) 901(. تر از آتش بوددرخشنده تر و آشکار، آن جوهر، قیاس مى کرد
  :و نیز در کافى است که عیسى بن عبداالله قرشى مى گوید
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:: خطاب به او فرمود امام صادق . وارد شد ابو حنفیه بر امام صادق 
  ! شنیده ام که تو قیاس مى کنى! اى ابو حنفیه

  ! آرى: ابو حنفیه عرض کرد
ابلیس بـود؛ در آن جـا   ، کسى که قیاس کرد زیرا اول! قیاس نکن: امام فرمود

  پس میان آتش و خـاك قیـاس   ! مرا از آتش آفریدى و او را از خاك :که گفت
مى توانسـت بفهمـد   ، لیکن اگر نوریت آدم را با نوریت آتش قیاس مى کرد، کرد

  ) 903() 902(. که کدام یک برتر و با صفاتر است

  اقامه استدلالى نیک  -762
دربـاره حـدوث   ، در ذیل احتجاجش بر ابى شاکر دیصـانى ، امام صادق 

که شیخ مفید در ارشاد آن را چنـین روایـت   : به این احتجاج اشاره فرمود، عالم
  :کرده است

تو از  :رسید و با ایشان گفت روزى ابا شاکر دیصانى خدمت امام صادق 
مادرانت زنان خردمند و عنصـر   ستارگان درخشانى و پدرانت چون ماه بدرند و

، تو از بهترین و گرامى ترین عناصر است و و چـون نـامى از علمـا بـرده شـود     
از ! گنجینـه هـا    اى اقیـانوس  ، انگشتان کوچک مردم به نام تو ختم مـى شـوند  

  .. !و دلیلى بر آن اقامه فرما! حدوث عالم ما را خبر ده
اسـتدلال  ! یا ابا عبـداالله  :گفتپس ابو شاکر : تا آن جاى روایت که مى گوید
و ، و سخن گفتـى و نیکـو بیـان فرمـودى    ، نیکى اقامه فرمودى و واضح نمودى

جـز  ، اختصار را مراعات فرمودى و من دریافتم که ما چیزى را قبول نمى کنـیم 
  . آن را به ادراك مى آوردم، آن که با چشم و گوش زبان و بینى و پوستمان
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در اسـتنباط  ، از حواس پـنج گانـه گفتـى و آن   : فرمود پس امام صادق 
ره به جایى نتوان ، مگر با دلیل و راهنما؛ همان طور که در ظلمت، سودى نرساند

  ) 904(. مگر با چراغ، برد

  اساس خلقت خداوندى -763
ان االله عـز و   :بنگـر کـه   در کلام معلم ملک و ملکوت مولانا امام صادق 

لیسـتدل  ، جل خلق ملکه على مثال ملکوته و اسس ملکوته على مثـال جبروتـه  
خدا ملک خویش را بـر وزان   :بملکه على ملکوته و بملکوته على جبروته یعنى

ملکوتش و ملکوت خویش را بر وزان جبروتش خلقت نمود تـا از ملکـش بـر    
  ) 905(. ملکوت و از ملکوتش بر جبروت وى استدلال گردد

  صعود مؤمن در خواب  -764
مؤمن خوابى مى بینـد و همـان    :عرض کردم به امام صادق  :نوفلى گفت

  . گونه خواهد بود که دیده است و چه بسا که خواب مى بیند و واقعیتى ندارد
مؤمن که خوابیده است روح او حرکتى مى کند که : در جواب فرمود امام 

پس آن چه را کـه در ملکـوت آسـمان در موضـع     ، کشیده مى شود تا به آسمان
و آنچه را کـه در زمـین دیـده اسـت آن     ، تقدیر و تدبیر دیده است آن حق است

  . اضغاث احلام است
  ؟ آیا روح مؤمن به آسمان صعود مى کند :به امام گفتم: نوفلى گوید

  . آرى :گفت
  ؟ ماند آن چنان که چیزى از روح در بدنش باقى نمى :گفتم
اگر روح به کلى از بدن خارج شود کـه چیـزى از   ، آن گونه نیست، نه: فرمود

  . هر آینه که بدن مرده است، آن در بدن نماند
  ؟ پس چگونه خارج مى شود :گفتم
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آیا آفتاب را نمى بینى که در جاى خود اسـت و شـعاع آن در زمـین    : فرمود
. حرکت آن ممـدود اسـت  همچنین است روح که اصل آن در بدن است و ؟ است

)906 (  
  طعم زندگى  -765

نقل کرده  در قرب الاسناد حسن بن ظریف از حسین بن علوان از جعفر 
من به نزد آن حضرت نشسته بودم به هنگامى که مـردى آمـد و از    :که وى گفت

پـس  . طعم آب از آن حضرت پرسید و مى پنداشتند کـه آن مـرد زنـدیق اسـت    
واى بـر  : به زیر و رد کردن آن پرداخت و بـه او فرمـود   حضرت ابو عبداالله 

و از آب هـر  : خـداى عزوجـل مـى فرمایـد    . طعم زنـدگى اسـت  ، طعم آب! تو
  ) 907(. موجودى زنده اى را آفرید آیا ایمان نمى آورند

    شاگردان مکتب امام صادق : بخش یازدهم
    امى امام صادقشاگردان ن -766

مـى   سید شبلنجى شافعى در کتاب نورالابصار در احـوال امـام صـادق    
  :گوید

و مناقب او چنان بسیار است که کس نمى تواند آنها را بـه شـمارش آورد و   
. هر نویسنده اى اگر چه تیز راى و فهمیده باشد در کتابت آنها حیران مـى شـود  

مانند یحیى بن سعید و ابن جریح و مالـک بـن   ، و اعیان ائمه جماعتى از بزرگان
انس و ثورى و ابن عیینه و ابو حنفیه و ابـو ایـوب سجسـتانى و دیگـران از او     

  ) 908(.. روایت کرده اند
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    استفاده از محضر شریف امام صادق -767
، حمـد ابن ابـى م ، جعفر بن محمد صادق: محمد بن طلحه در کتابش مى گوید
 از اعاظم اهل بیت و سـادات آنـان   ، على بن الحسین بن على بن ابى طالب

  . است
  . او داراى علوم بسیار و عبادتى فراوان و اورادى مواصل زهدى بین بود

بسیار تلاوت مى کرد؛ تلاوتى که تتبع معانى قرآن کریم و اسـتخراج جـواهر   
خشى از وقت شریفش در اشـتغال بـه   ب. بحر و استنتاج عجایبش را در برداشت

انسان را به زهد سوق مـى داد و اقتـداى بـه او    ، انواع طاعات و شنیدن کلامش
  . بهشت را در پیش داشت

گواهى مى داد که او از سـلاله نبـوت اسـت و    ، نورى که از او پرتو مى افکند
شـهادت مـى داد کـه او از ذریـه     ، پاکى و طهارتى که در افعالش دیده مـى شـد  

مانند یحیى بن ، جماعتى از اعیان و اعلام ائمه، از علم و حدیث او. سالت استر
، شـعبه ، ابـو حنفیـه  ، ابن عیینـه ، ثورى، ابن جریح مالک بن انس، سعید انصارى

خـود  ، که تلمذ آنان نـزد حضـرت   ، اقوب سجستانى و دیگران بهره جستند
  ) 909(. منقبت و فضیلتى براى آنان بوده است

    دانش آموختگان مکتب امام صادق -768
شعبه بن حجاج و عبداالله بن عمـر و روح بـن قاسـم و سـلیمان بـن بـلال و       
اسماعیل بن جعفر و حاتم بن اسماعیل و عبدالعزیز بن مختار و وهب بن خالد و 
ابراهیم بن طهمان و حسن صالح و عمر بن دینار و احمد بن حنبل و محمـد بـن   

امـام صـادق   ( کسانى هستند که از محضـر علـم و فضـل آن حضـرت    حسن از 
نیز سقاى خانه او بوده که مدت ) طیفور( ابو یزید بسطامى. استفاده کرده اند 
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: مى گویـد ، ابو جعفر طوسى. در خدمت ایشان به سر مى برده است، سیزده سال
  . ابراهیم بن ادهم و مالک بن دینار از غلامان اویند

صـاحب کتـاب   ، یحیى بن سعید قطان و محمد بن اسحاق، ابو سعید، نینهمچ
مانند فهرست شیخ طوسـى و  ، المغازى والسیر و نیز غیر آنان که در کتب فریقین

نورالابصار شبلنجى و صواعق ابن حجر و ینابیع الموده شیخ سلیمان و خلاصـه  
 . از این گروه مى باشند، نامشان مذکور است... علامه و

  بوده و از ایشـان علـم و دانـش      ى نیز بوده اند که از اصحاب امامکسان
آموخته اند و به فوزى عظیم نایل شده و دیگران را نیز بهـره هـا رسـانیده انـد؛     
مانند ابان بن تغلب و اسحاق بن اعین شیبانى و برادرش زراره و نیز صفوان بـن  

ان بن عبداالله قمى و فضیل بـن یسـار   مهران جمال و عبداالله بن ابى یعفور و عمر
بصرى و فیض بن مختار کوفى و لیث بن بخترى و محمد بـن مسـلم و معـاذبن    

و یونس ظبیـان  ، هشام بن محمد سائب کلبى، کثیر و معلى بن خنیس و ابو منذر
  ) 910(. کوفى و مؤمن طاق

  در بین ملائک   چونان جبرئیل -769
  در مجلـس ششـم از کتـاب مجـالس      -نوراالله مرقده  -قاضى شهید نوراالله 

  :المؤمنین مى گوید
  :جعفر بدخشى رحمه االله علیه در کتاب الاحباب گفته است، مولى نورالدین
معروف به بو یزیـد بسـطامى قـدس سـره کـه در مصـاحبت       ، سلطان طیفور

یشـان  رسـیده و از ا  بسیارى از مشایخ بوده و سپس به خدمت امام صادق 
کـه  ، در حال کفر مى مردم، را نمى یافتم اگر صادق  :گفت، فیض برده است

. نهایـت سـالکان اسـت   ، و هدایت او، چون جبریل است در ملایک، او در اولیاء
)911 (  
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  استدلالات هشام بن حکم  -770
و : مـى گویـد  ، علم الهدى در مجلس دوازدهم از کتـاب امـالى  ، سید مرتضى

ت که هشام بن حکم به بصره آمد و در خلقـه درس عمـرو بـن عبیـد     روایت اس
آیـا   :سـپس عمـرو را گفـت   . داخل شد؛ در حالى که کسى او را نمـى شـناخت  

  ؟ خداوند تو را دو چشم نداده است
  ! آرى :عمرو گفت
  ؟ براى چه :هشام گفت
براى این که به وسیله آنها به ملکوت آسـمان و زمـین بنگـرم و     :عمرو گفت
  . عبرت گیرم
  ؟ آیا تو را دهان داده است: پرسید
  ! آرى :گفت
  ؟ چرا: پرسید
  . دهم  جوابش ، براى آنکه غذا بخورم و کسى که مرا مى خواند :گفت

، هشام یک به یک حواس پنج گانه را که به واسطه آنها اشیاء درك مى شوند
  . بر شمرد و سوال خویش را تکرار کرد

راضى نشد : خداوند وقتى حواس پنج گانه را برایت خلق فرمود :سپس گفت
آیا راضـى مـى   ، جز آنکه رهبرى براى شان قرار داد که به آن رجوع کنند؛ حال
بدون امام رها ، شود خلقش را که دنیا و مشکلات آن به سوى آنان هجوم آورده

  ؟ کند
  . ات تفکر کنم مسئلهتا در ! برخیز :شناخت و گفتاو را ، عمرو

کلینى رحمه االله علیه به طور مفصل در کتاب کافى و به اسنادش از یونس بن 
  :یعقوب این روایت را نقل مى کند که او گفته است
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حمران بن اعـین و محمـد بـن    ، من جمله جمعى از اصحاب امام صادق 
هشـام بـن   . ر در خدمت حضرتش حضور داشـتند نعمان و هشام بن سالم و طیا

  . حکم نیز که هنوز جوان نو رسى بود در میان شان دیده مى شد
خبر نمى دهى که بـا عمـرو بـن    ! اى هشام: خطاب به هشام فرمود، حضرت

  ؟ و چه از او پرسیدى، عبید چه کردى
شما را بسـیار بـزرگ مـى دانـم و از     ! اى پسر رسول خدا: هشام عرض کرد

به طورى که زبانم در برابـرت گنـگ مـى     ؛گفتن در محضر شما شرم دارمسخن 
  . نماید

  . انجام دهید، چون شما را دستورى دادم: امام فرمود
به من از موقعیت و جلسى که عمرو بـن عبیـد در مسـجد    : هشام عرض کرد

بـه  . بصره پیدا کرده و بحثى در آن جا پا کرده است خبر رسید و مرا گران آمـد 
، در مسـجد . به سوى بصره حرکت کردم و روز جمعه به شهر وارد شـدم  قصد او

حلقه درس بزرگى بود که عمرو بن عبید در آن حاضر بود پارچه سیاه پشـمینى  
در . مـى کردنـد    به کمر بسته و عبایى به دوش انداخته بود و مردم از او پرسش 

  . به جلو رفتم و نشستم، راهى باز کرده، میان جمعیت
، من مردى غـریبم و سـوالى دارم  ! اى مرد عالم :ب به عمرو گفتمسپس خطا

  ؟ آیا اجازه مى دهى بپرسم
  ! بپرس :گفت
  ؟ آیا تو چشم دارى :گفتم
چیزى که خود مى بینـى چـرا از آن   ؟ این چه پرسشى است! پسر جان :گفت

  ؟ سوال مى کنى
  . پرسش من همین است :گفتم
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  ! استاگر چه پرسشت احمقانه ! بپرس پسرم :گفت
  ! همان پرسش را جواب بده :گفتم
  ! بپرس :گفت

  ؟ آیا تو چشم دارى :دوباره پرسیدم
  ! آرى: پاسخ داد

  ؟ با آن چه مى کنى :گفتم
  . رنگها و اشخاص را مى بینم و تشخیص مى دهم: جواب داد
  ؟ بینى هم دارى :سوال کردم

  ! آرى :گفت
  ؟ به چه کارى مى آید :گفتم
  . با آن بوها را استشمام مى کنم :گفت

  ؟ آیا دهان نیز دارى :پرسیدم
  ! بلى :پاسخ گفت

  ؟ با آن چه مى کنى :گفتم
  . با آن غذا مى خورم و مزه آنرا مى چشم :گفت

  ؟ تو گوش هم دارى :پرسیدم
  ! آرى: پاسخ داد

  ؟ با آن چه مى کنى :گفتم
  . صداها را مى شنوم :گفت
  ؟ قلب نیز دارى :گفتم
  ! آرى :گفت
  ؟ با آن چه مى کنى :گفتم



378 

 

امتیـاز و  ، درك مـى کننـد  ، هر آنچه جـوارح و حواسـم  ، به وسیله آن :گفت
  . تشخیص مى دهم

  ؟ تو را از قلب بى نیاز نمى کنند، مگر این اعضاى ادراکه :گفتم
  ! نه :گفت
  ؟ چطور بى نیاز نمى کنند با این که همه صحیح و سالمند :گفتم
یا مى چشـند  ، یا مى بینند، آنها در چیزى که مى بویند وقتى! پسر جان :گفت

در تشخیص آن به قلـب مراجعـه مـى    ، و یا مى شنوند شک و تردیدى مى کنند
  . نمایند تا یقین حاصل و شک باطل شود

  ؟ قرار داده است، آیا خداوند قلب را براى رفع شک در حواس :از او پرسیدم
  ! آرى :گفت
یقینى حاصـل نـى   ، وگرنه براى حواس، ود باشدپس آیا باید قلب موج :گفتم
  ؟ شود

  ! آرى :پاسخ گفت
خداوند تبارك و تعالى حواس تو را بى امام رها نکرده و ! اى ابا مروان :گفتم

براى شان امامى قرار داده تا صحیح را نمایـان کنـد و شـک شـان را بـه یقـین       
و امامى بـراى   ولى این خلایق را در شک و حیرت و اختلاف رها نموده، رساند

شان منصوب نکرده تا آنان را از شک و تردید خارج سازد و در حالى که براى 
  ؟ اعضاى تن تو امامى معین کرده تا آنها را از حیرت و شک در آورد

آیا  :سپس روى به من کرد و گفت. عمرو مدتى خاموش ماند و چیزى نگفت
  ؟ تو هشام بن حکمى

  ! نه :گفتم
  ؟ اویىاز همنشینان : پرسید
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  ! نه :جواب دادم
  ؟ پس اهل کجا هستى :گفت
  ! اهل کوفه :گفتم
  . پس تو خود اویى :گفت

سپس مرا در آغوش گرفت و در جاى خود نشانید و خود کنار رفت و دیگر 
  . چیزى نگفت تا من برخاستم
چـه کسـى ایـن    ! اى هشـام : خندید و فرمـود  در این هنگام امام صادق 

  ؟ تو آموخته استمطالب را به 
  . چیزى است که از شما گرفته ام :گفتم
) 912(. مکتـوب اسـت  ، که این در صحف ابراهیم و موسـى ، به خدا قسم: فرمود

)913 (  
  قیم قرآن  -771

، خداى متعـال  :عرض کردم به امام صادق  :از منصور بن حازم نقل است
بلکه این ، خلقش شناخته شود بزرگ تر و با کرامت تر از آن است که به واسطه

  . خلق است که به واسطه او شناخته مى شوند
  ! سخنت درست است: فرمود امام 

سزاوار است که این را نیـز  ، کسى که مى داند او را خدایى است :عرض کردم
رضا و سخطى است و رضا و سـخطش جـز بـه واسـطه     ، بداند که همان خدا را

بایستى ، پیامبر و رسول نیست، نشود؛ پس آن که خود وحى و یا رسول شناخته
، در خواهـد یافـت کـه پیـامبران    ، به جستجوى پیامبر باشد و چون او را جویـد 

آیـا نمـى    :من از مردم پرسیدم. حجت خدایند و طاعتشان واجب و فرض است
  ؟ حجت خداوند بر خلقش بود، دانید که رسول خدا 

  ! ىآر: مردم گفتند
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  ؟ حجت کیست، حال که ایشان رحلت فرموده :گفتم
  ! قرآن حجت است: گفتند

ولى دریـافتم کـه مرجئیـان و قـدریان و حتـى       :من نیز به قرآن رجوع کردم
آن اختلاف نظر دارند و هر کدام براى تفوق ) معانى( در، زندیقى که ایمانى ندارد

م که قرآن جز بـه قیمـى   پس دریافت! و پیروزى بر دیگرى از آن بهره مى جویند
 :از آنان پرسـیدم . حجت نخواهد بود، که هر چه او درباره قرآن بگوید حق است

  ؟ قیم قرآن کیست
  ! او قرآن را خوب مى داند و همچنین عمر و حذیفه! ابن مسعود: پاسخ دادند

  ؟ آیا تمامش را مى دانند :گفتم
که بگویند او تمام قـرآن را  نیافتم  پس کسى جز على ! خیر: پاسخ دادند

ولى آن على ! نمى دانم! نمى دانم: همه گویند، اى پیش آید مسئلهچون . مى داند
  . مى دانم:است که مى فرماید

اطاعت از او واجـب اسـت   ، قیم قرآن بوده پس گواهى مى دهم که على 
، آنچه او دربـاره قـرآن گویـد   و ، حجت خداست بر مردم، او بعد از رسول 

  ) 915() 914(.. !خدایت رحمت کند: پس امام فرمود. حق است

  ؟ بالاتر از امام کیست -772
در بابا چهـارم  ، معروف به شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه، شیخ جلیل

در طـول   :از کتاب خصال از محمد بن عمیر روایت مى کند کـه او گفتـه اسـت   
از او چیزى زیباتر از ایـن کـلام دربـاره عصـمت امـام      ، مصاحبت خود با هشام

  ؟ آیا امام معصوم است :روزى از او درباره امام پرسیدم که. نشنیدم
حرص و حسد و غضـب  : گناهان بر چهار قسمند و پنجمى ندارد :هشام گفت

جایز نیست امام حریص بـر دنیـا باشـد؛    . و این گناهان در امام نیست، و شهوت
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پـس بـر چـه چیـزى     ، و او خزانه دار مسلمان اسـت ، نگین اوست زیرا دنیا زیر
  ؟ حرص بورزد

و نیز جایز نیست امام حسود باشد؛ چه انسان بر کسى که بـالاتر از او باشـد   
پس چگونه مى تواند . در حالى که بالاتر از امام کسى نیست، حسادت مى ورزد

  ؟ بر پایین تر از خود حسادت بورزد
مام براى چیزى از امور دنیا خشمگین شود؛ مگر آن که و نیز جایز نیست که ا
خداوند عز و جل بر او واجب کرده است که حـدود  . عضبش براى خداوند باشد

، الهى را حارى کند و در راه او از سرزنش هـیچ سـرزنش کننـده اى نهراسـیده    
او را از دینش باز ندارد؛ تا بتواند حدود الهـى را جـارى   ، راءفت و محبت کسى

  . کند
آخـرت را  ، امور دنیا را دوست بـدارد؛ زیـرا خداونـد   ، و جایز نیست که امام

. چنانکه آن را براى ما محبوب قرار داده است ؛براى او دوست داشتنى قرار داده
آیـا کسـى را دیـده اى کـه     . او به آخرت مى نگرد؛ چنانکه ما به دنیا مى نگریم

و ، ذیذى را براى غذایى تلخو یا غذایى ل، صورت زیبایى را براى صورتى زشت
و نعمت ابدى و باقیى را بـراى دنیـا فـانى و    ، یا لباس نرمى را براى لباس خشن

  ) 916(؟ گذرا رها کند

    روش تربیت یافتگان مکتب امام صادق -773
  :در فهرست ابن ندیم آمده است

جعفر بن محمـد  ، یکى از اصحاب ابو عبداالله، محمد بن عمان احول، ابو جعفر
، و در علم کـلام ، مى باشد که شخصى بوده خوش اعتقاد و ره یافته صادق 

  . ماهر و حاضر جواب بوده و با ابو حنفیه مناظراتى داشته است
  . امامت مرد :ابو حنفیه او را گفت، رحلت یافت چون امام صادق 
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  ابلیس ، که مقصود( ،ت نمى میردولى امام تو تا روز قیام :وى در جواب گفت
  ؟ نظرت درباره متعه چیست :و ابو حنفیه بدو گفت) .است

  . حلال است: او پاسخ داد
  ؟ آیا دوست دارى خواهران و دخترانت متعه شوند :ابو حنفیه گفت

اگر آن را مکروه ، چیزى که خداوند آنرا حلال کرده است :او در جواب گفت
  . دارم از دیوانگى من است
  ؟ نظر تو درباره شراب چیست :سپس ابو حنفیه را گفت

  . حلال است: ابو حنفیه پاسخ داد
آیا خوشحال مى شوى که خـواهران و دخترانـت سـازنده شـراب      :وى گفت

  ؟ باشند
  ؟ آیا ما با یکدیگر دوست نیستیم :ابو حنفیه به وى گفت، روزى دیگر
  ! آرى به خدا قسم: او پاسخ داد

اگر پانصد درهـم بـه مـن    ، من شدیا به مقدارى پول نیازمندم :ابو حنفیه گفت
آنرا به تو باز مى گردانم که ، وقتى رجعت کردم، قرض بدهى تا مشکلم رفع شود

  . مرا ادا کرده و عمل شایسته اى انجام داده اى) برادرى( اگر چنین کنى حق
  ) 917(. توولى من معتقدم که انسانها رجعت مى کنند نه : او در جواب مى گوید

    کسب علم از محضر امام صادق -774
نقل مـى کنـد   ، که پیر مردى نود و چهار ساله بود، شهید ثانى از عنوان بصرى

چون جعفر بن محمد صادق ، چند سالى نزد مالک بن انس مى رفتم :که او گفت
انس براى اخـذ   همان طور که مزد مالک بن، نزد او رفتم و مایل بودم، آمد 

: روزى حضرت به من فرمـود . از آن حضرت نیز کسب علم نمایم، علم مى رفتم
لیکن مـرا در هـر سـاعتى از شـب و روز اورادى     ، من خواستاران بسیارى دارم
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و همان طـور  ! پس مرا از ورد و ذکرم باز مدار ؛است که باید بدانها مشغول باشم
  ! کسب علم کنو از او ، نزد مالک رو، که پیش مى کردى

، سخت غمگین شدم و از حضورش مـرخص شـده  ) چون این سخن شنیدم( 
  . این چنین نمى فرمود: اگر در من خیرى دیده بود :با خود گفتم

. سـلام کـردم   بـر آن حضـرت   ، شـده  پس وارد مسجد رسول خدا 
از تو مى ! خدایا :گفتم، نماز خواندهفردایش به کنار قبر پیامبر آمدم و دو رکعت 

را با من نرم گردانـى و آنچـه از علـم او کـه باعـث       خواهم که قلب جعفر 
  ! روزى ام گردانى، هدایتم به صراط مستقیمت شود

چـرا کـه    ؛سپس با ناراحتى به خانه باز گشتم و نزد مالک بن انس نیز نـرفتم 
مملو بود و تنها بـراى اداى نمـاز واجـب از     قلبم از محبت جعفر بن محمد 

اذن ، تا این که صبرم تمام شد و به در خانه حضرت آمـده . خانه خارج مى شدم
  ؟ حاجتت چیست :خادمش بیرون آمد و گفت. ورود خواستم

  . سلامى عرض نمایم) امام صادق( مى خواهم بر شریف :گفتم
  . در حال نماز است :گفت

  ! بر برکت خدا وارد شو :پس از اندکى آمد و گفت. ا نشستممدتى همام ج
بنشـین خـدایت   : حضـرت جـواب گفـت و فرمـود    ، وارد شدم و سلام کردم

  ! ببخشاید
  ؟ کنیه ات چیست: حضرت سر مبارکش را بالا آورد و فرمود. نشستم
  . ابو عبداالله :گفتم
حاجتت ! عبداالله اى ابو! خداوند کنیه ات را ثابت بدارد و توفیقت دهد: فرمود
  ؟ چیست
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باز هـم  ، حتى جز این دعا بهره اى دیگر نبرم، اگر در این دیدار :با خود گفتم
  . کافى است

  ؟ حاجتت چیست: حضرت دوباره فرمود
انـدکى  ، از خدا خواستم که قلب شما را با من نرم گرداند و از علم شما :گفتم

جـت شـریف را اجابـت    روزى ام گرداند و امید دارم که خـداى تعـالى ایـن حا   
  . فرماید

علم با تعلم حاصل نشود؛ بلکه نورى است که بر قلـب  ! اى ابو عبداالله: فرمود
ابتـدا در نفـس   ، اگر طالب آنـى . آن کس که خداوند خواهد هدایتش کند بتاباند

حقیقت عبودیت را جستجو نما و علم را به واسطه عمل بجـوى و از خـدا   : خود
  :تو را عطا فرماید تا! فهم و درك را طلب نما

  ! اى شریف :گفتم
  ! بگو اى ابا عبداالله: فرمود
  ؟ حقیقت عبودیت چیست! اى ابا عبداالله :گفتم
، یکى این که بنده در آنچه کـه خـدا بـه او داده اسـت     :سه چیز است: فرمود

مال و . مالکیتى براى خود قایل نشود؛ چرا که بنده و غلام را ملک و مالى نیست
  . آنرا مصرف نماید، آن خدا بداند و طبق اوامر اوثروت را از 

  . دیگر این که بنده تدبیرى براى خود نداشته باشد
، در آنچه در خداوند تعالى امر و نهى اش فرمـوده اسـت  ، و شى ء سوم آنکه
  پس چون خود را بـه او تفـویض   . ) و از آن اطاعت کند( خود را مشغول سازد

گردد و چون به اطاعت و انجام اوامـر و نـواهى    مصایب دنیا براى او آسان، کند
  . به ستیز و مباهات با مردم نپردازد، خداوند مشغول باشد
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دنیـا و ابلـیس و   ، و چون خدا بنده اى را با این سه حصیصه گرامـى داشـت  
و آنچـه را کـه   ، خلق در نظر او خوار شوند و دنیا را براى تکاثر و تفاخر نطلبد

و بلندى مرتبه خود طلب نکنـد و روزهـایش را بـه     براى عزت، نزد مردم است
تلک  :خداوند متعال فرموده است. پس این اولین درجه تقواست. بطالت نگذراند

. الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لافساد و العاقبه للمتقین
)918 (  

  ! مرا نصیحتى فرما! اى ابا عبداالله :گفتم
وصیت من است براى کسـانى  ، که آن، ه چیز وصیت مى کنمتو را به ن: فرمود

که خواهند در طریق خداى تعالى گام نهند و از خدا مساءلت دارم کـه تـو را در   
  ! عمل بدانها موفق نماید

در ریاضت نفس است و سه دیگر در حلم و سه نصیحت بعدى ، یک نصیحت
  ! آنها را حفظ کن و سبک مشمار. در علم
چون ! آنچه را که بدان اشتها و میل ندارى مخور :ورد ریاضتاما در م: فرمود

و چـون  ، چیزى مخور جز بـه هنگـام گرسـنگى   . موجب حماقت و بلاهت شود
را به یاد آور کـه   از حلالش بخور و نام خدا آور و حدیث رسول ، خوردى
شـد کـه    پـس اگـر لازم  . هیچ ظرفى را بدتر از شکمش پر نکـرد  :آدمى: فرمود

و ثلثى را براى آب و ثلثى دیگـر  ، ثلثى از شکمش را براى طعام، طعامى بخورد
  . را براى نفسش قرار دهد

چون کسى تو را گفت که یکى بگویى ده تا مى  :اما نصایحى که در حلم است
چون تو را دشـنام  . یکى هم نخواهى شنید، او را بگو که اگر ده تا بگویى، شنوى
، صادقى از خدا خواهم که مرا ببخشاید، که اگر در آنچه گفته اىاو را بگو ، دهند

و چـون کسـى تـو را بـه     . از خدا خواهم که تو را ببخشاید، و اگر کاذب هستى
  ! او را نصیحت و دعا وعده ده، و وعده داد -به فحش و ناسزا  -سخنى 
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و ولـى بـراى عیبجـویى    ، آنچه را نمیدانى از آگاهان بپـرس  :امام درباره علم
با راءى شخصى ات کـارى انجـام مـده و در تمـام مسـایل راه      . آزمایش مپرس

. همچنان که از شـیر فـرار مـى کنـى    ، از فتوا دادن فرار کن. احتیاط را پیشه کن
  ! گردنت را پل مردم قرار مده

چـرا  ! برخیز که نصایحم را گفتم و مرا از وردم باز مدار! اکنون اى ابو عبداالله
  ) 919(. والسلام على من اتبع الهدى. ضنینمکه من به نفس خود 

  قیامت در کلام صادق آل محمد : بخش دوازدهم
  بازگشت هر چیز به اصل خود  -775

شناخت مرد خویش را به ایـن اسـت کـه وى را بـه     : فرمود امام صادق 
آخـرت   شـأن پس این چنـین انسـان از   : تا این که فرمود. چهار طبیعت بشناسد

زیـرا   ؛و وقتى خدا بین آن دو جمع کرده حیات وى در زمین اسـت ، ساخته شده
ایـن  ، و وقتى خدا بین آن دو تفریق برقرار کند، آسمان به دنیا نزول کرده شأناز 

روح و نـور بـه     پـس  ، آخرت به آسمان بر مى گـردد  شأن. جدایى مرگ است
 شـأن مـى مانـد؛ زیـرا از    قدرت نخستین باز گردانیده مى شوند و جسد متروك 

و علت است که جسد در دنیـا فاسـد مـى شـود؛ زیـرا بـاد آب آن را       ، دنیاست
و هـر کـدام   ، خشک مى کند و گل خشک و خاك مى شود و متلاشى مى گردد

  ) 920(. به جوهر نخست خود بر مى گردد

  جایگاه ارواح مؤمنان  -776
بـه  : مؤمنانى سوال کـردم فرمـود  از ارواح  از امام صادق  :ابو بصیر گفت

ایـن   :که اگر ببینى آن را هر آینه خواهى گفـت ، صورت بدنهایشان در بهشت اند
چون به تجرد نفس آگاهى یافتـه ایـد و   ! اى فلان :و یا خواهى گفت، فلان است

و سخن ، که انسان علم و عمل خود است، علم و عمل را انسان ساز شناخته اید
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روز به در شدن نفس از بـدن بـه    :بود که امام سجاد  ما هم در بیان فرموده
مطلـب  ، چه معنى است که ظرف و مظروف باید در مادیات باشد نه در مجردات

  . مفیدى را که شیخ بهایى قده در بیان حدیث نامبرده آورده است تقدیم مى داریم
نه الظرفیـه  فى الج: آن جناب درباره فى الجنه که مشعر به ظریف است فرمود

، یعنى ظرفیت( .مجازیه باعتبار الشبح تعلقت الروح به والا فهى مجرد غیر مکانیه
به اعتبار شى ء کـه روح بـه آن    ؛مجاز است، که امام فرمود ارواح در بهشت اند

و گرنه روح مجـرد غیـر مکـانى    ، تعلق دارد به صورت ظرفیت تعبیر شده است
  . است

اگـر کسـى در    ؛در این زاویه مسجد نشسته ایممراد شیخ این است که مثلا ما 
  ؟ بپرسد که ارواح این اشخاص در کجا هستند بیرون این مسجد از امام 

با اینکه روح مجرد و عـارى از  ، امام بفرماید که در فلان زاویه این مسجد اند
 ،ولى بـه اعتبـار ایـن اشـباح    ، مى باشد، که از آن جمله مکان است، احکام ماده

اعنى ابدان ما که ارواح به آنها تعلـق دارنـد و ایـن اشـباح در ایـن زاویـه ایـن        
  ) 921(. امام بفرماید که آن ارواح در آنجا هستند، مسجدند

  مثل روح مؤمن  -777
آن جناب در بصائر بـه  ، و غیر او از آن روایت مى کنند، صاحب کافى، کلینى

  :نین روایت کرده استچ از امام صادق ، اسنادش از مفضل
قال مثل روح المومن و بدنه کجوهره فى صندوق اذا اخرجـت الجـواهر منـه    

و قال ان الازواج لا تمازج البـدن و لاتواکلـه و انمـا    ، طرح الصندوق و لم یعبابه
  ) 923() 922(. هى کلل للبدن محیطه به

هـر گـاه   ، یعنى مثل روح مؤمن و بدنش مانند دانه گوهرى در صندوق اسـت 
آنرا از صندوق بیرون برند صندوق به کنار انداخته مى گردد و بدان اعتنایى نمى 
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ارواح بابدن آمیخته نیستند و کار بدن را به خـودش وا نمـى   : و امام فرمود. شود
  . و همانا که ارواح براى بدن کلمه هاى محیط به آن اند، گذارند

روح و بدن را به دانه گـوهر   امام، چنانکه در این حدیث ملاحظه مى فرمایید
این گونه تعبیرات براى تقریب اذهان بـه  . و صندوق مثل زده و تشبیه کرده است

امـام نفرمـود کـه    . تا بشود که اشیاء را کماهى ارائه دهند، حقایق واقعى اشیاست
بلکـه فرمـود مثـل آن    ، روح در بدن است که چنان که گوهر در صـندوق اسـت  

ایت به تجرد ارواح استدلال فرموده است کـه ارواح  و در آخرت رو. چنین است
صریح اسـت کـه بـدن    . با بدن آمیخته نیستند و بدن را به خودش وا نمى گذارند

و . و تا دست تصرف روح بالا سرش نباشد بـدن نیسـت  ، استقلال به خود ندارد
ى از شـئون و مظهـر و   شـأن آنگاه بدن است که در تحت سیطره و سلطه روح و 

  ) 924(. ظهور و بروز آثار روح باشد مجلایى از

   !؟الست بربکم -778
در مـورد خـداى    :گفـتم  به حضرت امام صـادق   :ابو بصیر مى گوید که

  ؟ تعالى آگاهم کن که آیا مومنان روز قیامت او را مى بینند
  ؟ کى :گفتم. و پیش از روز قیامت هم دیده اند! آرى: فرمود
  ) 926() 925(بلى : قالوا؟ الست بربکم :آنها گفتوقتى که به : فرمود

مؤمنان در دنیا پیش از روز قیامـت هـم   : بعد مدتى ساکت شد و آنگاه فرمود
  ؟ ى بینىممى بینند؛ آیا تو همین الان او را ن

  ؟ این حدیث را از جانب شما نقل بکنم! فدایت شوم :گفتم: ابو بصیر مى گوید
آنـرا  ، جاهل به معنایى که تو قایـل هسـتى  ، یىزیرا اگر آن را بگو! نه: فرمود

و منظور رویـت بـا   ، انکار مى کند و بعد این را تشبیه و کفر به حساب مى آورد
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خدا بزرگ تر از چیزى است که مشـتبهان و ملحـدان وصـف مـى      ؛چشم نیست
  ) 927(. کنند

  یاد آخرت در دیدن عالمان  -779
درباره این کـه   فرموده رسول خدا  از نزد مولایمان جعفر بن محمد 
: پـس آن جنـاب فرمـود   ، سخن به میان آمد، نگاه به صورت عالم عبادت است

تو را به یاد آخرت ، عالمى است که هر گاه به او نگاه کنى مراد رسول خدا 
. و مایه گمراهى استگناه ، پس نگاه به او، اندازد و هر عالمى که خلاف این بود

)928 (  
  ! با بصیرت باش -780

از ارواح مـومنین   جعفر بن محمـد صـادق   ، از ابو عبداالله :ابو بصیر گفت
مومنـان در   :فقال فى الجنه على صور ابدانهم لو رایته لقلت فلان یعنـى ، پرسیدم

  . اگر آنها را ببینى گویى فلانى است، بهشت بر صور ابدان خویشند
و از لطائف این حدیث قویم این که ابو بصیر از ارواح مومنین مى پرسد و آن 

پـس  . ایشان در بهشت بر صور ابدان خویشـند  :حضرت به او پاسخ مى دهد که
  . اگر خدا بصیرت را روزیت کرده باشد! بصیرت داشته باش

پس مـؤمنین بـا   ، دیگر این که بهشت داراى مراتبى بر حسب ایمان مى باشد
ف مراتبى که دارند در جنات بر صور ابدان خویشند و این لطیفه اى دیگـر  اختلا
  ) 929(. است

  رسیدن به جنت قرب  -781
در تمام شئون زندگى ما اگر بخواهیم سیره و برنامه و دسـتورالعملى کـه بـه    

خودمان را تربیت کنیم تـا بـه کمـال انسـانى     ، به آن دستورالعمل، دست بیاوریم
در روى زمـین و در زیـر ایـن    ، قرآن و جز منطـق عتـرت   جز، خودمان برسیم
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ما بایـد بـه   . منطقى نداریم و اینها انسان سازند، ما دستورى نداریم، آسمان کبود
بـه  ، این برنامه باشیم و آنها را سر مشق خودمان سـازیم تـا بـه کمـال انسـانى     

  به آن جنت ذات و واداخلى جنتى که نهایت مرتبه بهشت است برسیم، سعادت
آن جنتى است که باغ و آب و : فرمود حضرت امام صادق ، و دوباره آن

  . جنت ذات است، جنت لقاء است، جنت است، اینها نیست، است حرفها ندارد
، این امام، باید این وسایط فیض الهى، انسان برسد، اگر بخواهد تا به آن جنت

 ـ ، این ائمه را، پیشوا ه طـرف آنهـا در امـام شـئون     سر مشق خود قرار بدهـد و ب
  ) 930(. تا به سعادتش نائل بشود، زندگى اش قدم بردارد

  روح محسن و بدکار  -782
روح ، روح در مکـان خـود اقامـت دارد    :است که مروى از امام صادق 

محسن در نور و فسحت و روح بدکار در تنگى و ظلمت است و بدن خاك مـى  
  ) 931(. گردد

  بهشت و درجات انواع  -783
نگویید بهشـت   :روایت شده که -صلوات االله علیه  -از امام صادق آل محمد 

یـک  : و غیـر از آن دو دو بهشـت اسـت و نگوییـد    ، زیرا مى فرماید ؛یکى است
، درجاتى است که برخى برتر از برخى دیگرند: زیرا خدا مى فرماید ؛درجه است

 ) 932(. همانا تفاضل و برترى قوم به اعمال است

   !؟به کجا مى رویم -784
دانسته شد که انسان به ملکات علمى و عملى خـود سـازنده خـود اسـت و     

پس با نور برهان صریح مبین اسـت کـه عـود    . شیئیت شى ء به صورت او است
  ) 933(. ارواح به سوى آنى است که از او ساخته شده است کما بداکم تعودون

  . گر از نار به سوى ناراگر از نور ساخته شد به سوى نور و ا
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  ؟ ما به کجا مى رویم :سوال شد که در روایتى از امام صادق 
  . به سوى عمل خود :فرمود که امام 

  صورت دو ملک در قبر -785
: آن قرین مى گویـد : روایت شده است که فرمود در کافى از امام صادق 

مـن راى   ؛انا رایک الحسن الذى کنت علیه و عملک الصالح الـذى کنـت تعملـه   
  . نیکویى هستم که به آن معتقد بودى و عمل صالحى که بدان اهتمام مى ورزیدى

آیـا دو  : پرسـید  ابو بصیر از امام صـادق   :و هم در کافى روایت شده که
  ؟ ک قبر بر مؤمن و کافر به یک صورت مى شوندمل

  ) 935() 934(. نه: فرمود

  در قیامت ! خطاب به اولیاء االله -786
، که از او شد مـذهب حـق را نسـق   ، امام اهل حق، از امام جعفر صادق 

یکى از خصایص رضا این است که در قیامت به ناك هیچ یـک   :روایت است که
مخاطـب خواهنـد   ! یا اولیـاء االله  :بلکه به خطاب، ه نمى شونداز پیغمبران خواند

  ) 937() 936(. شد

  توصیف دوزخ  -787
در باب نار از جلد سوم بحار به نقل اى تفسیر شیخ اجل على بم ابراهیم قمى 

 امـام صـادق    :آمـده اسـت کـه    -قـدس سـرهما    -یکى از مشایخ کلینى 
  :فرمودند

از هفتاد جزء آتش دوزخ است که هفتاد بـار بـا آب   این آتش شما یک جزء 
و اگر چنین نبود هرگز آدمى را طاقت ، آنگاه ملتهب و شعله ور شده، شسته شده

  ) 938(. الحدیث، نزدیکى بدان نبود
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  صورت عمل آدمى در این دنیا -788
: در بیان حشر انسانها به صورتهاى گونـاگون فرمـود  ، حرت امام صادق 

  ) 939(. صورت و مثال اعمال و اخلاق انسلان اند، همه حیوانات مختلف این

  ! آفت هاست در تاءخیر -789
، اگر پرده برداشته شـود و شـما آن سـوى را ببینیـد    : فرمود امام صادق 

مبتلاى به کیفـر اعمـال بـد اینجـاى     ، خواهید دید که اکثر مردم به علت تسویف
  . خودشان شده اند

بهـار و تابسـتان   ، یعنى امروز و فردا کـردن ، یعنى سوف سوف کردن ؛تسویف
  ) 940(. امسال و سال دیگر کردن، کردن

  همراهى سرور در قبر  -790
وقتى مـؤمن از قبـرش   : روایت شده که فرمود از امام ما حضرت صادق 

س مثـال  پ -تا این که فرمود . بیرون رود از وى مثالى از قبورش بیرون مى آید
از ، من سرورى هستم که در دلهاى برادرانت در دنیا وارد مـى کـردى  : مى گوید

  ) 941(. آن خلق شدم تا تو را بشارت دهم و وحشت تو را به انس بدل کنم

  هراس از برزخ  -791
 به ابو عبـداالله   :کلینى در کافى به استاد خود به عمر بن یزید روایت کرده

همه شیعیان ما به همـه کارهایشـان در   : ا شنیدم که مى فرمودیدمن از شم :گفتم
  . بهشتند

  . همه در بهشتند، به خدا قسم، به تو راست گفتم: فرمود
  ؟ آنها گناهان کبیره فراوان دارند! فدایت شوم :عرض کردم

، در قیامت همه شما به شفاعت پیامبر مطاعى یا وصى وى در بهشـتید : فرمود
  . من بر شما از برزخ مى هراسم، لیکن به خدا قسم
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  ؟ برزخ چیست، عرضه داشتم
  ) 942(. قبر از هنگام موت تا قیامت: فرمود

  مثل بدن مؤمن  -792
چنانکه در باب هفدهم معـالم الزلفـى از   ، روایت شده از حضرت صادق 

مثل المومن و بدنه کجوهره فى صـندوق اذا اخرجـت    :بصائر الدرجات است که
ره منه طرح الصندوق و لم یعبابه یعنى مثل مؤمن و بدنش به سان گوهرى الجوه

صـندوقچه بـه   ، در صندوقچه اى است که وقتى گوهر از آن بیـرون آورده شـود  
  . کنارى افکنده شده و به آن اعتنایى نمى شود

روح ، ان الروح مقیمـه فـى مکانهـا    :نیز روایت شده که و از آن حضرت 
و روح المسى فى ضیق و ظلمه والبـدن یصـیر ترابـا    ، ضیاء و فسحهالمومن فى 

یعنى روح در مکان خود مقیم بوده و روح مؤمن در روشـنى و وسـعتى و روح   
  ) 943(. بدکار در تنگى و تاریکى است و بدن خاك مى گردد

  دیدار با خانواده -793
مـؤمن خـانواده   : ودفرم کافى به اسنادش به حفص باخترى از ابو عبداالله 

پس آنچه را دوست دارد مى بیند و از وى آنچه بدش مى ، اش را دیدار مى کند
پس آنچـه را بـدش   ، و کافر خانواده اش را دیدار مى کند. آید مستور مى گردد

  . مى آید و مى بیند و از وى آنچه دوست دارد مستور مى گردد
عملش آنها را زیـارت مـى   برخى از آنها هر جمعه و برخى به اندازه : فرمود

  . کند

  زیارت مردگان  -794
آیـا میـت    :پرسـیدم  از حضرت ابوالحسـن الاول   :اسحاق بن عمار گفت

  ؟ خانواده اش را زیارت مى کند
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  بله : فرمود
  ؟ در چند مدت زیارت مى کند :گفتم
  ) 945() 944(. در جمعه اى و در ماهى و در سالى به اندازه منزلتش الخ: فرمود

  منزلت کفر و ایمان  -795
نقل کـرده   حدیث مزبور را عیاشى به اسناد خود از حارث از ابى عبداالله 

بله منـازلى بـین آنهـا    : فرمود، از منزلت بین کفر وایمان از حضرتش پرسیدم :که
را در آتش مـى    خدا شخص ، وجود دارد که اگر چیزى از آن منازل انکار شود

و کسـانى کـه   ، یعنى بین آن دو کسانى اند که بـه امـر خـدا امیـد دارنـد     اندازد؛ 
و بین ایشان کسانى اند که عمل صالح را با عمل بد درهم آمیختـه  ، مستضعف اند

  ) 946(است که و بر اعراف مردانى اند  -سبحانه  -و بین آنها قول خداى ، اند

   رذایل اخلاقى در کلام صادق آل محمد : بخش سیزدهم
  مورچگان عرصه محشر  -796

: شـنیدم کـه فرمـود    :از امام صادق :داود بن فرقد از برادرش نقل مى کند که
متکبران در قیامت به صورت مورچگان در مى آیند و مردم آنـان را زیـر پـاى    

  ) 948() 947(. تا این که خداوند از حساب مردم فارغ شود، خود مى گذارند

  دردناك  نزول بلاهاى -797
از نـزول  ، مى شـود ) غناء( در خانه اى که خوانندگى: فرمود امام صادق 

بلاهاى دردناك ایمن نیست و دعا مستجاب نمى شـود و فرشـتگان نـازل نمـى     
. شوند و خداى متعال از اهل خانه اعراض نموده و روى رحمت برگردانیده است

)949 (  
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  حقیقت مفهوم بت  -798
هر چه که تو را از خـدایت بـاز مـى     :فرموده است ادق حضرت امام ص
  . دارد بت تو است

پاى بند یک مشت هواى نفسانى ، این سیمرغ ملکوتى را، این جان عرشى را
و بـه  ، از این گونه تعلقات آزادش بگذار تا به سوى اسماء و صـفات الهـى  ، نکن

گرفتار قفسـهاى هـوس هـاى     او را، جانب مدارج و معارج قرآنى ارتقاء بنماید
  ) 950(. نفسانى مکن تا به کمال مطلوب خود برسد

  اخذ از نفس  -799
از نفسـت بـراى   : فرمـود  از شحام نقل است که امام ابو عبداالله ، در کافى

از آن اخذ کن در سلامتیت پـیش از آن کـه بیمـارى آیـد و در     . نفست اخذ کن
  . آید) 951(در حیات پیش از آن که مرگ قوت پیش از آن که ضعیف آید و 

  رونق تجارت حلال  -800
  :حضرت فرمود. از سبب تحریم ربا پرسید هشام بن حکم از امام صادق 

مردم تجارت و حرفه هاى مورد نیاز خویش را تـرك  ، اگر ربا حلال مى بود
ى حـلال و  پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حـرام بـه سـو   . مى گفتند

  ) 952(... تجارت و خرید و فروش بگریزند

  فلسفه تحریم ربا  -801
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال بـه  : نقل است که فرمود از امام صادق 

  ) 953(. حرفه ها و صنایع حلال و معروف باز نمانید

  تاءثیر گناه در آدمى  -802
  :فرمود امام صادق 
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از چـاقویى کـه   ، از نماز شب محروم گردد و عمل زشت، گناه کندچون مرد 
  ) 955() 954(. سریع تر در کسى که مرتکب آن شده فرو مى رود، در گوشت فرو رود

  غرور بى جاى ابلیس  -803
ابلیس خود  :روایت کرده است که از مولاى ما کشاف حقایق امام صادق 

اگر آتش را   پس ، مرا از آتش آفرید و آدم را از خاك :را با آدم سنجید و گفت
آن جوهر نور و ضیایى بیشتر ، به جوهرى که خدا آدم را از آن آفرید مى سنجید

  . از نار داشت
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کـاظم آل   امام هفتم، سیماى امام موسـى بـن جعفـر    : فصل نهم
  محمد

    فضایل امام موسى بن جعفر : بخش اول
  وصول به نوك قله شرف  -804

مناقب کاظم و فضایل و : صاحب کشف الغمه مى گوید، على بن عیساى ایلى
معجزات آشکار و دلایل و صفات باهر و مکارمش گواه آن است که او به نـوك  
قله شرف واصل گشته و به اوج مزایا و بلکه به بالاترین حد آن سمو یافته و در 

سبز و دل ، و شاخه هایش، تب جلال رسیده استآن ریشه دوانیده و به اعلا مرا
مجد و بزرگوارى از هـر  . انگیز گشته و به مکانى علو یافته که ذلت نیافتنى است

از ابـر وجـودش در حـال    ، او را در برگرفته و گویى قطرات باران شرف، سوى
، و مردان لباب و فـاخر ، قطره اى از دریاى کرم او، باریدن است و ابرهاى باردار

، پـدرانش بزرگاننـد و فرزنـدانش کریمـان    . بنده اى از بنـدگان و خـدام اوینـد   
او . بدور بواهر و مادرانش عقـیلات عباهرنـد    عنصرش اکرام عناصر و پدرانش 

او را  شـأن یکى نجوم زواهر است و داراى فضایل جلیل و مناقبى است که علو 
او کسـب علـم و بزرگـى    علما بدو منسوبند و بزرگان و والامقامان از . کفیل اند
هادیان به سوى خدا و امناى اسرار غیب و از پلیدى و ، او و خاندانش. کرده اند

ستارگان درخشـان تـاریکى شـب و خورشـیدهاى     ، آنان. کژى و ناراستى پاکند
آنانند که شعایر اسلام را به بیان و وضـوح مـى رسـانند و    . روشنى بخش روزند

کریمنـد و  ، از جانب پدران و پسران. نمایند حلال و حرام را بر مردم آشکار مى
گـر چـه   ، اقوال و کلمات. بخشش در آنان غریزى است. معادت فتوت و مروتند
آنانند دریاهاى علمـى  . در مدح آنان ناچیز و اندك است، طولانى و بسیار باشد
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که پایان ندارند و ماه هاى عزتى که خسوف ندارند و خورشیدهاى مجـدى کـه   
   .کسوف ندارند

  یا آل طه ان ودى لکم
  ) 956(باق على حبکم اللازم 

  باب الحوائج  -805
، که زبانها در برابـر کلمـات قـاهرش   ، کاظم ، ابو ابراهیم موسى بن جعفر

سـنگ  ، حرارت دعاهایش. گنگ و عقول نزد معجزات باهرش حیران مى نمایند
او . اولوالالبـاب سخت را ذوب مى کند و مناظرات و گفتارش حجتى اسـت بـر   

وجوه اکسیر فلزات عرفا و معیار نقود اصفیاست و کسى است که خالقان دانسـته  
نموده اند که کاشف اسـرار کتـاب    -اند که او باب الحوائج است و فرقتان اذعان 

  ) 957(. خداى تعالى است

  کلبهم باسط یدیه  -806
 ـ  ن کـه کـلام   بنده حدود سى سال پیش صحبتى با بک ریاضیدان داشتم تـا ای

به خاطر غـرض الهـى کـه در نظـر     ، من از او) قطاع( کشید به این شکل هندسى
از این شکل چند حکم هندسى مى تـوان اسـتفاده   ! عزیز من :سوال کردم، داشتم
  ؟ کرد

  . شاید هفت تا ده تا حکم :گفت
  . مثلا بیست تا چطور :گفتم
  . شاید ممکن است :گفت
  ؟ دویست تا چطور :گفتم

اه مى کرد که آیا دویست حکم هندسى مى توان از آن استنباط کـرد  به من نگ
  . و توقف کرد
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دویست هزار تـا   :گفتم. همین طور به من نگاه مى کرد؟ دو هزار چطور :گفتم
  ؟ چطور

بعد . خیال مى کرد که من سر مطایبه و شوخى دارم و به مجاز حرف مى زنم
آقا این خواجه نصیرالدین طوسى کتابى دارد به نام کشف القناع عـن   :به او گفتم

چهـار صـد و نـود و    ، و جناب خواجه از این یک شکل) 958(اسرار شکل القطاع 
یعنـى قریـب   ، هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم هندسى استنباط کرده

ل این خواجه نصیر طوسى کـه راجـع بـه یـک شـک      :بعد به او گفتم. نیم میلیون
شـما  ، یک کتاب نوشته و قریب پانصد هزار حکم از آن استنباط کـرده ، هندسى

  ؟ آن کتاب و خود خواجه را مى شناسى
  . نخیر :گفت

ایـن   :بعد راجع به شخصیت خواجه مقـدارى صـحبت کـردیم و بـه او گفـتم     
خواجه وقتى که در بغداد حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشاه بـه جـوار   

از ، باب الحوائج الـى االله ، مرا از کنار امام هفتم: وصیت کرد، مى کندالهى ارتحال 
این معقل و پناهگاه بیرون نبرید و در عتبه بـه خـاك بسـپارید و روى قبـرم در     

، حجـه االله ، مثلا نوشته نشود آیت االله و علامه این امـام اسـت   ؛پیشگاه امام هفتم
  :بنویسیدروى قبر من  ؛قرآن ناطق و امام ملک و ملکوت است

  ) 959(. و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید
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، عرفـان ، فلسـفه ، در این عالمى اسـت صـاحب ایـن همـه کتـاب در حکـم      
و بنا کننده رصـد خانـه    ؛معمارى و هندسى، علوم غریبه، فقه و اصول، ریاضیات

و بالاخره خواجه نصیرالدین طوسى و استاد بشر ، مراغه و صاحب زیج ایلخانى
اما در پیشگاه امام هفتم این طور وصیت مى کند کـه روى  . الکلو استاد کل فى 
  :او مى داند. قبرش بنویسند

  گفتن بر خورشید که من چشمه نـورم 

  دانند بزرگان که سزاوار سـها نیسـت       

   
در کتابهاى نوشته انـد  ، طرف قطب شمال، سها ستاره اى است خیلى کوچک

، هـر کـس سـتاره سـها را ببینـد     . که نور چشم را به وسیله آن امتحان مى کننـد 
مـن  : حالا ستاره سها در پیش آفتاب عالمتاب بگوید. چشمش خیلى قوى است

جناب نظام الدین نیشابورى در شرح خود بر شرح مجسطى وقتـى  ! هم نور دارد
و  :تعجب مدار از آیه قرآن کـه : مى نویسد، این احکام را از خواجه نقل مى کند

ه اقلام والبحر یمده من بعـده سـبعه ابحـر مانفـدت     لو ان ما فى الارض من شجر
وقتى از یک شکل هندسى مى شـود قریـب نـیم    . کلمات االله ان االله عزیز حکیم
  ) 960(. چه مى پندارد درباره کلمات قرآن، میلیون حکم استنباط کرد

    عبادت حضرت امام موسى بن جعفر : بخش دوم
  ! است یار نزدیک تر از من به من -807

به حضـور مبـارك   ، شخصى نامور که یک از مشایخ علمى زمان خودش بود
خردسـال در حضـور   ، دید جوانى مراهـق ، تشرف حاصل کرد، امام صادق 

اسـت کـه امـام      این جوان همان کس . امام به سوى در باز به نماز ایستاده است
شـما کشـتى هسـتید و    ) 961(انتم السفینه و هذا ملاحها :به مردم فرمود صادق 

  . این جوان ناخداى شما است
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موسى بن جعفر ، یعنى امام هفتم امامیه، فرزند امام صادق، این جوان خردسال
  . است 

فرزند شما دارد بـه سـوى در   ! آقا: عرض کرد آن شخص به امام صادق 
  . ماز مى گذارد و این کراهت داردگشوده ن

  . نمازش را که تمام کرد به خود او بگویید: امام فرمود
: در جوابش فرمـود ، آقا زاده نماز را خواند و مواجه اعتراض آن شخص شد

از این در بـاز بـه مـن نزدیـک تـر      ، آن کس که من به سوى او نماز مى خواندم
  ) 962(. است

  اسم حجاب  -808
و بالاسم الـذى احتجبـت خلقـک فلـم      :آمده است کاظم در دعاى امام 

  ) 964() 963(. خلقک فلم یخرج منک الا الیک

  اهمیت محاسبه در هر ورز -809
نقـل شـده    از اصول کافى روایتى از امـام کـاظم   ، در باب محاسبه عمل

در ( .نیسـت  از مـا ، کسى که هر روز به محاسبه نفس مى پردازد: است که فرمود
اگر عمل نیکویى از او سر زده باشد؛ از خداونـد طلـب   ) صورتى که محاسبه کند

  . توبه کند، استغفار نموده، زیادى اش کند و اگر عمل نادرستى از او سرزده باشد

  عبد صالح خداوند  -810
  :در تاریخ ابن خلکان آمده است
عبـد    و اجتهادش موسى را به سبب عبادت : خطیب در تاریخ بغداد مى گوید

سـر بـه   ، شده مروى است که او داخل مسجد رسول خدا . صالح مى گفتند
  :این دعا را زمزمه مى کرد، سجده برد و در حال سجده از اول شب تا به صبح

  ! یا اهل التقوى و یا اهل المغفره، فلیحسن العفو من عندك، عظم الذنب عندى
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چون به او خبر مى رسید که کسى از او بـدگویى  . دو او بس سخى و کریم بو
  ) 965(. کیسه اى هزار دینارى براى او به هدیه مى فرستاد، مى کند

  ! این است فخر -811
پس در حالى که گروهـى  ، نقل است که سالى هارون الرشید به حج آمده بود

براى مفاخره رو بـه  ، از قریش و بزرگان قبایل و موسى بن جعفر همراه او بودند
  . یا ابى عم! السلام علیک یا رسول االله :کرد و گفت قبر حضرت رسول اکرم 

  ! السلام علیک یا ابت: حضرت موسى بن جعفر فرمود
بـه راسـتى   ! یا ابا الحسن :متغیر شد و گفت) چون سلام امام را شنید( هارون

  ) 966(.. !که این است فخر

  حوائج الى االله باب ال -812
  :کمال الدین مى گوید

موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن علـى بـن ابـى    ، ابو الحسن
، و کثیر التهجر و جاد در اجتهاد شأنامامى است کبیر القدر و عظیم ال طالب 

کـه شـب را    ؛با کرامات مشهود و مشهور به خوارق عادات و مواظب بر طاعات
به سجده و قیام به صبح مى رساند و روز را به تصدیق و صـیام بـه انتهـا؛ و بـه     

  . کاظم نامیدندش، سبب فزونى علم و گذشتن از متجاوزین به حقش
  نیکى مى کرد و به کسى کـه در حقـش   ، به آن کس که به او بدى مى رساند

  . بر و عفو و احسان ارزانى مى داشت، جنایت مى نمود
عبـد صـالح مـى خواندنـدش و در     ، بب کثرت عبادتش در شـب و روى و س

از ، عراق به باب الحوائج الى االله معروف بود؛ چه مطلوب متوسلان به حضـرتش 
عقول را به حیرت وا مى داشـت و  ، سوى خداوند حاصل مى گشت و کراماتش
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 ـ  . ودبیانگر آن بود که او را قدمى صدق نزد خداوند بود که آنرا زوالى متصـور نب
)967 (  

  لطف خدا به توبه کار  -813
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش     ) موسى بن جعفـر  ( روایت است ابو الحسن

گناهى که شخص از آن توبه کند و هرگز بدان باز نگردد خطاب بـه محمـد بـن    
  :فضیل فرمود

و محبوب ترین بندگان نـزد  ، از گناه توبه کند و سپس بدان باز نگردد) یعنى( 
  ) 968(. منیبان توابند، ى تعالىخدا

  تکلم فرشته چپ و راست  -814
از : گویـد  عبداالله بن موسى بـن جعفـر    :در کتاب شریف کافى نقل است

دو ملـک از آن  ، آیا چون بنده اس اراده گناه یا کار نیک کنـد  :پدرم پرسیدم که
  ؟ خبر یابند
   !؟آیا بوى خوب و بوى مستراح یکى است: فرمود
  ! خیر :گفتم
فرشته   پس . نفسش خوشبو بیرون آید، اراده کار نیک کند، چون بنده: فرمود

که او همت به کار نیک ) و برو( برخیز: فرشته جانب چپ را گوید، جانب راست
، زبـانش قلـم او شـود و آب دهـانش    ، و چون بدان عمل اقدام کنـد . بسته است

پس . نفسش بد بود بیرون آید، ه کندچون اراده گنا، و آنرا برایش بنویسد، مرکب
باز ایست که او همت بـه گنـاه بسـته    : جانب راست را گوید، فرشته جانب چپ

، زبانش قلم او شود و آب دهانش مرکبش، و چون گناه را به انجام رساند، است
  ) 970() 969(. و گناه را بر او بنویسد
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  قرآن  : بخش سوم
  قرآن در قبر  -815

ثقه الاسلام کلینى در کتاب فضل القرآن کافى به اسنادش از حفـص از بـاب   
  :روایت کرده است که الحوائج الى االله امام هفتم 

  :به حفص فرمود امام 
علـم فـى قبـره    ، من مات من اولیاءنا و شیعتنا و لم یحسن القـرآن ! یا حفص

اقـرا  ، یقـال لـه  ، جنه فى قدر آیات القـرآن فان درجات ال ؛لیرفع االله به من درجه
   ؛فیقرا ثم یرقى! وارق

در ، هر کسى از اولیا و شیعه ما بمیرد و قرآن را نیکـو ندانـد  ! یعنى اى حفص
تا خداوند در جنت او را بالا برد؛ چه این که درجات ، قبرش بدو تعلیم مى دهند

پـس مـى   ، بالا بروبخوان و : به او گفته مى شود، جنت بر قدر آیات قرآن است
  ) 972() 971(. خواند و بالا مى رود

  آموزش حد توحید  -816
وارد شـدم و بـه او    بر سرورم بـن جعفـر   : ابن ابى عمیر روایت مى کند

  :گفتم
  . توحید را به من بیاموز! اى فرزند پیامبر خدا

ذکر کـرده  درباره توحید از آنچه خداى تعالى در کتابش ! اى ابو احمد: فرمود
  ) 974() 973(. تجاوز نکن که هلاك مى شوى، است

  تعلیم قرآن در قبر  -817
آیا بقاى در دنیـا را   :شنیدم به مردى مى گفت از امام هفتم  :حفص گفت
  ؟ دوست دارى

  ! آرى :آن مرد گفت
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  ؟ امام فرمودن براى چه
  . براى قرائت قل هو االله احد :گفت

هر کس از اولیـا و  ! اى حفص: فرمود، سکوت از آن مردامام پس از ساعتى 
در قبرش قرآن را بدو تعلیم مى نماید تـا  ، شیعیان ما بمیرد و قرآن را نیکو نداند

خداوند درجه او را به علم قرآن بالا ببرد؛ چه اینکه درجات بهشت بر قدر آیات 
واند و بالا مى پس مى خ. بخوان قرآن را و بالا برو: به او مى گویند. قرآن است

  ) 976() 975(. رود

  تفسیر طعام انسان  -818
فلینظـر الانسـان    -عز و جـل   -در قول خداى  زید شحام از ابن جعفر 

  ؟ پرسیدم طعام انسان چیست :الى طعامه روایت شد که گفت
بنگرد کـه از چـه کسـى مـى     ، علمى که مى گیرد غذاى وى مى باشد: فرمود

  ) 977(. گیرد

    معجزات امام موسى بن جعفر : بخش چهارم
  باریدن نور بر قبور ائمه کاظمین  -819

و شـیخ   ثقه اى نقل کرد از شیخ محمد کلیددار روضه مقدسـه کـاظمین   
و من خود از را ملاقات کرده بودم که شیخ مـذکور  ، مذکور خود مرد متدینى بود

  :گفت
او  -بعد از زمان سلطنت نادر شاه افشار در ایران در هنگامى که حسن پاشا 

روزى در ایام ماه جمادى الثانیه در ، پاشاى عراق عرب بود در بغداد متمکن بود
وقتى که جمع از امراء و افندیان و اعیان آل عثمان در مجمـع او حاضـر بودنـد    

  ؟ سبب چیست که اول ماه رجب را شب نور باران گویند، پرسید
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در این شب از قبور ائمه دین نور فـرو مـى    :ن مذکور ساخت کهیکى از ایشا
  . ریزد

در این مملکت محل قبور ائمه بسیار است و البته مجاورین این  :پادشاه گفت
  . قبور ائمه مشاهده خواهند نمود

پس کلید دار ابو حنفیه که امام اعظم ایشان است و کلید دار شـیخ عبـدالقادر   
مـا چنـین مشـاهده    : ان استفسار نمود و ایشان گفتنـد را طلبیده مطلب را از ایش

  . نکرده ایم
نیـز از اکـابر    و حضرت جواد  که موسى بن جعفر  :حسن پاشا گفت

بلکه ایشان نیز بپرسیم و همان ساعت ملازمى کـه بـه عـرف اهـل بغـداد      ، دینند
  :شیخ محمد گوید، آمد به طلب کلیددار کاظمین ، چوخادار گویند

که کلیددار آن وقت پدر من بود و من تقریبا در سن بست ساله بودم و با پدر 
در کاظمین بودیم که ناگاه چوخادار به احضار پدرم آمد و او نمى دانست که بـا  
او چه شغل داشت روانه بغداد شد و من نیز به اتفاق او رفتم و من بـر در خانـه   

بعد از حضور پاشا از پدرم سوال کرد کـه  ، به حضور بردندپاشا ماندم و پدرم را 
شب اول رجب را شب نور باران گویند به جهت نزول نور از آسـمان بـر   : گویند

  ؟ آیا تو هیچ آنرا در قبر کاظمین مشاهده کرده اى، قبور ائمه دین
  . چنین است و من مکرر دیده ام! بلى :پدر خالى از ذهنم و بى تاءمل گفت

مهیـا  ، این امر غریبى است و اول رجـب نزدیـک اسـت    :مذکور گفتپاشاى 
  . باش که من در شب اول رجب در روضه مقدسه کاظمین به سر خواهم برد

پدرم از استماع این سخن به فکر افتاد که این چه جراءتى بود که من کردم و 
یحتمل مراد نور ظاهرى مشـاهده   :چه سخن بود از من سر زد و با خود گفت که
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نباشد و من نور محسوسى ندیده ام و متحیر و غمناك بیرون آمد و من چـون او  
  :را دیدم آثار تغییر و ملال در بشره او یافتم و سبب استفسار کردم گفت

شـدیم   خود را به کشتن دادم و با حال تباه روانه کاظمین ! اى فرزند من
بود و امر خود را انجام مـى داد  و در بقیه آن ماه پدرم به وصیت و وداع مشغول 

و خورد و خواب او تمام شد و روز و شب به گریه و زارى مشغول بود و شـبها  
در روضه مقدسه تضرع مى کرد و به ارواح مقدسه ایشان توسـل مـى جسـت و    

  . خدمتکارى خود را شفیع مى کرد تا روز آخر ماه جمادى الثانیه
شا ظاهر شد و خـود او نیـز وارد   کوکبه پا، چون روز به حوالى غروب رسید

  :شد و پدرم را طلبید و گفت
پدرم حسب الامـر  ، بعد از غروب روضه را خلوت نماید و زوار را بیرون کند

امر کـرد کـه شـمع هـاى     ، پاشا به روضه داخل شد، هنگام نماز شام، چنان کرد
  . روضه که روشن بود خاموش کردند و روضه مقدسه تاریک ماند

طریقه سنیان است فاتحه خواند و رفت به عقـب سـر ضـریح    خود چنان که 
مقدس و مشغول نماز و ادعیه شد و پدرم در سمت پیش روى ضریح مقـدس را  
گرفته بود و محاسن خود را بر زمین مى مالید و روى خود را در آنجا مى سائید 

ز و مانند ابر بهار از دیده او جارى بود و من نیز از عج، و تضرع و زارى مى کرد
زارى پدرم به گریه افتاده بودم و بر این حلال تقریبا دو ساعت گذشت و نزدیک 
بود که پدرم قالب تهى کند که ناگاه سقف محاذى بالاى ضریح مقدس شق شد و 
ملاحظه شد که گویا با یک بار صد هزار خورشید و مـاه و شـمع و مشـعل بـر     

مرتبـه از روز   هـزار ، ضریح مقدس و روضه مقدسه ریخت کـه مجمـوع روضـه   
روشن تر و نورانى تر شد و صداى حسن پاشا بلند شد که به آواز بلند مکرر مى 

  :گفت
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  صلى االله على النبى محمد و آله 
پس پاشا برخاست و ضریح مقدس را بوسید و پدر مرا طلبید و محاسن او را 

  :گرفت و به خود کشید و میان دو چشم پدر مرا بوسید و گفت
و انعام بسیار بـر پـدرم و   ! ى خادم چنین مولائى باید بودبزرگ مخدومى دار

  ) 978(. سایر خدام روضه متبرکه کرده و در همان شب به بغداد مراجعت نمود

  معجزه امام موسى بن جعفر  -820
در سنه هزار دویست و ده که حقیر به عزم زیارت بیت االله الحرام وارد بغـداد  

توقـف اتفـاق   ، بـه جهـت اجتمـاع    چند یومى در بقعه متبرکه کاظمین ، شدم
در شب جمعه در روضه متبرکه امامین همامین بودم با جمعـى از احبـاء و   ، افتاد

همسفران و بعد از آنکه از تعقیب نماز عشاء فارغ شدم و ازدحام مردم کـم شـد   
ا در آن موضـع کامـل بـا    که دعاى کمیـل ر ، برخاستم به بالاى سر مبارك آمدم

  . حضور قلب تلاوت نمایم
آواز جمعى از زنان و مردان عرب را بر در روضه مقدسه شنیدم به نحوى کـه  

سوء ادب  :مانع از حضور قلب شد و صدا بسیار بلند شد به یکى از رفیقان گفتم
چـون صـداى   ، اعراب را ببینید که در چنین موضعى در چنین صدا بلند مى کنند

من با بعضى از رفقا برخاسته که به پائین پاى مقدس او آئـیم  ، طول کشیدایشان 
دیدم شیخ محمـد کلیـد دار بـر در روضـه     ، تا ملاحظه کنیم سبب غوغاء چیست

مقدسه ایستاده و چند زن از اعراب داخل روضه مقدسه شـدند و یکـى از آنهـا    
ما دزدیده انـد  کیسه پول مرا یکى از ش: گریبان سه زن دیگر را دارد و مى گوید

  . و ایشان منکر بودند
قسم با این دو بزرگوار به ، در همین موضع متبرك قفل ضریح را گرفته :گفت

  . یاد کنید تا من از شما مطمئن شوم و گریبان شما را رها کنم
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پس یکى از زنان ، من و رفقا ایستادیم که ببینیم مقدمه ایشان به کجا مى رسد
  :نهاده و قفل را گرفته و گفت در نهایت اطمینان قدم پیش

تو مى دانى که من از این ! اى پدر دو جواد ؛انت تعلم انى بیئه! یا ابا الجوادین
  . تهمت برى هستم

پس دیگرى نیز قـدم  ، برو که من از تو مطمئن شدم :آن زن صاحب پول گفت
 سیم آمد و قفل را گرفته همین کـه ، پیش گذارده به نحو اول تکلم نموده و برفت

دیدیم از زمین به نحوى بلند شـد کـه    ؛انت تعلم انى بریئه! یا ابا الجوادین :گفت
گویا از سر ضریح مقدس گذشته و بر زمین خورد و دفعه رنگ او ماننـد خـون   

  . بسته و چشم هاى او نیز چنین شد و زبان او بند آمد
پس شیخ محمد صدا را به تکبیر بلند کرده و سـائر اهـل روضـه نیـز تکبیـر      

  پس شیخ امر کرد که او را کشیده در یکـى از صـفه هـاى رواق مقـدس     ، گفتند
  . گذاردند و ما نیز ماندیم که ببینیم امر به کجا منتهى مى شود

آن زن چنین بیهوش بود تا حوالى حوالى سحر این قدر به هوش آمد کـه بـه   
و کسان او  اشاره فهمانید که کیسه پول آن زن را کجا گذارده ام بیاورید و بدهید

چند گوسفند به جهـت کفـاره عمـل او ذبـح کـرده تصـدیق کردنـد کـه آن زن         
  ) 979(! مستخلص شود و چنان بود تا صبح و رد همان روز وفات یافت

  شرم از امام همام  -821
آیا وصیت نمى کنـى  : در بستر مرگ بود به او گفتند، وقتى خواجه نصیرالدین

  ؟ برند که پس از مرگ جسدت را به نجف اشرف
شـرم دارم کـه    موسى بن جعفر ، من از امام همام! خیر: خواجه مى گوید

بـه  ، جسدم را از زمین مقدس آن بزرگوار خارج کرده، فرمان بدهم پس از مرگ
  ) 980(. جایى دیگر منتقل کنند
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  عالم آل محمد امام هشتم، سیماى امام رضا : فصل دهم
    ضرت امام رضا فضایل ح: بخش اول

  امام  شأنمدیحه اى در  -822
  :در تاریخش مى گوید، این خلکان شافعى اشعرى

 به عقـد ایشـان  ) هجرى( دخترش ام حبیب را در سال دویست و دوم، مأمون
، را بـر دینـار    در آوردم و او را ولى عهد خویش کرد و نامش ) امام رضا (

  . منقوش
اولاد عباس ، آن بود که روزى در شهر مرو مأمونسبب بروز چنین اقدامى از 

سى هزار نفـر بـود گـرد    ، را از زن و مرد و کوچک و بزرگ که تعداد نفراتشان  
را نیز دعوت نمود و در جایى نیکو منزل داد و خـواص  ) بن موسى( على، آورد

علـى بـن ابـى طالـب     اولیا را جمع کرد و خبـر داد کـه در اولاد عبـاس و نیـز     
رنگ سبز جـایگزین  ، نظر افکنده ام و کسى را بهتر و محقتر به امر گذاشته 
  ... کنند

  :مى گوید ابو نواس در مدح آن امام 
  قیــل لــى انــت احســن النــاس طــرا

ــه       ــال النبیـ ــن امقـ ــون مـ ــى فنـ   فـ

   
ــدیح     ــریض م ــد الق ــن جی ــک م   ل

  یثمـــر الـــدر فـــى یـــدى مجتنیـــه     

   
  فعلـى مــا ترکــت مــدح ابــن موســى 

ــه        ــن فیـ ــى تجمعـ ــال التـ   والخصـ

   
ــام    ــدح امـ ــتطیع مـ ــت لا اسـ   قلـ

  کــــان جبریــــل خادمــــا لابیــــه     

   
آن بود که بعضى از اصـحابش او را  ، این ابیات را سرود، سبب آنکه ابو نراس

زیرا در باره هر معنا و طربى حتى شـراب شـعر    ؛او تو وقیح تر ندیده ایم: گفتند
که معاصر توست هـیچ نگفتـه    ولى در مدح على بن موسى الرضا ، گفته اى

  ! اى
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به خدا قسم که من این کـار را تنهـا از جهـت احتـرام و     : ابو نراس پاسخ داد
بعد ، سپس! زیرا چون من را شایستگى مدح او نیست ؛تعظیم ایشان ترك گفته ام

  ) 981(. اشعار مذکور را سرود، از ساعتى

  با ام الفضل   واج حضرت رضاازد -823
فضل و بلوغ ایشانرا ، چون على رغم سن اندك حضرت ابو جعفر  مأمون

به شعف آمد و دریافت کـه او چنـان در   ، در علم و حکمت و ادب ملاحظه کرد
دختـر  ، نرسد؛ بنابر این  کامل است که احدى از مشایخ آن دوران به پایش ، عقل
الفضل را به عقدش در آورد و او را همراه ایشان به سوى مدینه گسـیل  ام ، خود
اکرام و تعظیم مى کرد و قدر و منزلت ایشـان  ، بسیار بر حضرت مأمونو . داشت

  ) 982(. را اجلال مى نمود

    دربانى امام رضا -824
ابو یزید بسطامى افتخار مى کرد که سقاى خانـه جعفـر   : فخر رازى مى گوید

على بن موسـى  ، و معروف کرخى به دست ابوالحسن، بود بن محمد صادق 
. سمت دربانى خانه او را بر عهده داشت، اسلام آورد و تا وقتى که زنده بود 

)983 (  
  ! در تسبیح اندکوه و دریا و درختان همه  -825

، بعضى از دریانوردان در نزد معروف از طوفان و آشوب دریا شکایت کردنـد 
، او را بر سر معروف سوگند دهید، هر گاه دریا آشوب شد :معروف به آنان گفت

  ! آرام مى شود
  . به دستور عمل کردند و بهره مند شدند

  ؟ این مقام را از کجا به دست آورده اى: به معروف فرمود امام 
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سرى که عمرى در آستانه ولایـت شـما فـرود آمـده     ! مولاى من: عرض کرد
  ) 984( !؟او را در نزد خداوند این حد قدر نباید باشد، است

  خوشه انگور زهراگین  -826
تاکهـا را   و گوش، خلیفه باغبانى داشت که باغ انگور او را رونق دادى مأمون

پیش باغبان  همیشه امام رضا ، به خوشه هاى انگور گوشوارهاى لعل نهادى
و ثمـن  ، زنهار و الف زنهار این خوشه انگور که در این تاك است مفـروش ، رفته

که بر او ظاهر ، و از آن جا مرا خواهد فزود، که نصیب من خواهد بود، آنرا مگیر
و بخورد وى دهنـد کـه آن باعـث    ، هر خواهند نهادبود که در آن خوشه انگور ز

و از آن تـاك درجـات عقبـا و پایـه اعـلا      ، شهادت و میوه پر حلاوت او گردد
علیه اللعنه بدان انگور پرزهرش به درجه شهادت  مأمونآخرالامر ، حاصل نماید

  ) 985(. رساند
  انگور زهرخورده چه دادى تو با امام

  راب کنمیخانه کعبه ساز و وضو ازش     

   
  نرم گشتن بندهاى آهن  -827

و زنجیـر  ، را بعد از شهادت وى حبس نمودنـد  یکى از محبان امام رضا 
و او را در خانه اى که حبس نموده بودنـد آتـش   ، گران بر گردن و پایش نهادند

بعـد از امـر   ، و درهاى مدح اولاد رسول سـفتى ، که دایم مناقب امام گفتى، زدند
خانه چون آن فقیر بى گناه از این حال آگاه شد مناجات نمـود کـه یـا    سوختن 

و ، رب به حق آن امامى که انگور زهر آلود چهره به باغ شهادت گرد آلـود کـرد  
به حق رضاى آن رضا که به تقدیر تو موافق گشـته و بـه داغ دورى فرزنـدان و    

سوزان را بـه    و آتش ، مرا از این بند گران خلاصى ده، مفارقت جان راضى شد
همـان دم بـه کـرم مجیـب دعـوه      ، محبت اولاد خلیل خود بر من گلسـتان کـن  

و از آن آتش بلا به خاك ، بندهاى آهن چون موم نرم گشت) الدعاء( المضطرین
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چون باد از آن ورطه خلاص شد که به یک سر موى وى ، جسم آب محبت زده
  ) 986(. مضرت برسید

  ضا احتجاجات حضرت امام ر: بخش دوم
  حکمت احکام الهى  -828

چنـین  ، در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سـنان  امام على بن موسى رضا 
خداى تعالى قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال مى گشت تبـاهى   :نوشت که

  . حرام فرمود، مردمان و نابودى و فساد تدبیر آنان را موجب مى شد
ناسپاسى خـداى  ، حرام فرمود؛ چرا که در آنو خداى تعالى عقوق والدین را 

از آن . تعالى و والدین و کفر نعمت است و ابطال شـکر و کمـى و انقطـاع نسـل    
ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسى و قطـع ارحـام   ، روى که در عقوق والدین

نهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن کـه فرزنـد از احسـان بـدانان     
  . از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند، نمایدخوددارى مى 
زنا را حرام فرمود به دلیل فسادى که در آن است و موجـب قیـل   ، و خداوند

نفس و از میان رفتن نسبها مى شود و ترك تربیـت کودکـان و فسـاد میراثهـا و     
  . مفاسدى دیگر از این قبیل

فرمود؛ زیرا باعث فساد و خداوند عز و جل تهمت به زنان شوهر دار را حرام 
نسبها مى شود و نفى ولد و تباهى میراثها و ترك تربیت کودکان و از میان رفـتن  
معروف و گناهان کبیره اى که در آن است و علـل دیگـرى کـه موجـب فسـاد      

  . مردمان است
حرام فرمـود بـه   ، و خداوند خوردن مال یتیم را از روى ظلم و به ناحق باش

اول آنکه چون کسى به نـاحق مـال یتـیم را    : در پى داردعلل بسیارى که فساد 
اول آنکه چون کسى به ناحق مال : در واقع بسیارى که فساد در پى دارد، بخورد
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زیرا یتیم به خود متکى و  ؛در واقع در قتل او شرکت جسته است، یتیم را بخورد
د موجـو ، بى نیاز نیست و کسى هم که چون والدینش امورش را بر عهـده گیـرد  

مانند این است که او را کشـته اسـت و   ، پس چون کسى مال او را بخورد. نیست
علاوه بر این خداوند این عمل را حرام کـرده و  . به فقر و بى چیزى کشانده است

کسانى که مى ترسند کودکان ناتوان : برایش مجازات تعیین فرموده که مى فرماید
باید از خدا بترسـند و سـخن بـه    زیر دست مردم شوند؛ پس ، از آنها باقى مانده

خداونـد  : فرمود و نیز ابو جعفر . اصلاح و درستى گویند و راه عدالت پویند
عقوبتى در دنیا و عقـوبتى دیگـر در   : خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود

  . آخرت
بقـاى یتـیم و اسـتقلالش مـر خـودش را باشـد و       ، پس در تحریم مال ینـیم 

ز آنچه بدو رسیده سالم مانند؛ از آن روى که خداونـد عـز و جـل بـر     آیندگان ا
خـوردن مـال یتـیم    ، و علاوه بر ایـن ، خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده است

بـه  ، سبب مى شود که چون او به سنى رسد که ستمى را که بـر او شـده دریابـد   
بـه  ، جـه انتقام بر خواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنى حاکم گـردد و در نتی 

  . نابودى و تباهى رسند
فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سسـت مـى   ، و خداوند

کوچک شمرده مى شوند و یـارى آنـان    و امامان عادل  شود و پیامبر 
و دیگر ستم و از میان برداشتن فسـاد را رد نمـوده   : علیه دشمنان ترك مى گردد

و نیز دشمن بر مسـلمانان جـرى مـى شـود و قبـل و      ، به عقوبت نمى رسند، ندا
و خداونـد  . غارت و ابطال حق خداى تعالى و فسـادهاى دیگـر لازم مـى آیـد    

رجـوع از دیـن و یـارى    ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن، متعال
اهى و فسـاد  است که این تب -علیهم افضل الصلوات  -نکردن انبیا و حجج الهى 
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نـه آن کـه علـت    ، در خود دارد و ابطال و پایمال شـدن حـق هـر ذى حقـى را    
چنانکه کسى به دین رهنمایى شود ، و از این رو، سکونت در بادیه باشد، حرمت

بر او جایز نیست که با اهل جهل و نـادانى زنـدگى کنـد در    ، و بدان معرفت یابد
ا او از این خطر ایمـن نیسـت کـه    بر او مى رود؛ زیر) بى ایمانى( حالى که ترس

  . را ترك کند و با اهل جهل در بى ایمانى بماند) دین( معرفت و علم خویش
نهى خداى تعالى و فسادى است که در اموال پدیـد مـى   ، و سبب حرمت ربا
درهمـى  ، بهـاى ایـن درهـم   ، درهمى را به دو درهم بخرد، آید؛ زیرا چون انسان

پس خرید و فروش ربا در هر حالى بر خریدار . بیش نیست و مابقى باطل است
خداى تعالى ربا را به جهت فسـادى  ، از این رو. پلید و ناپسند است، و فروشنده

همچنان که ممنـوع سـاخته    ؛که از اموال پدید مى آورد بر بندگان ممنوع ساخت
است که اموال شخص سفیه را تا رمانى که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن 

ربا و فـروختن  ، پس این است علت آنکه خداوند تعالى. ود که آنرا تباه کندمى ر
  . درهمى به دو درهم را حرام فرموده است

کوچک شمردن حرام محرم است که ارتکـاب  ، و سبب تحریم ربا پس از بینه
گناهى بزرگ باشد و این عمل را ، و تحریم خداوند تعالى، این عمل پس از بیان

ن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همـان و دخـول   سبب جز کوچک شمرد
  . در کفر نیز همان

از میان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق ، و سبب تحریم ربا در نسیه
و صنعتهاى معروق اسـت و فسـاد و   ) الحسنه( گشتن مردم به سود و ترك قرض
  ) 987(. ظلم و تباهى اموال که در آن است
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  نور آسمان و زمین  -829
یخ صدوق در تفسیر آیه االله نور السموات و الارض از عباس بن هلال نقـل  ش

یعنـى  : درباره این آیـه پرسـیدم ایشـان فرمـود     از امام رضا  :کرده است که
  . هدایت کننده اهل آسمان و زمین
هدایت مى ، کسانى را که در آسمان و زمین اند :و در روایت برقى آمده است

  . کند
در واقع ، هدایت یافته باشد، سبب است که هر کس به سوى حقیقتى این بدان

پـس  . تاریکى ها غالب مى شـد ، با نور وجود هدایت شده است و اگر نور نبود
و این تصـدیق سـخن ولـى االله اعظـم     . یعنى وجودى که هدایت کننده است، نور

  ) 988(. است که نور را به هادى تفسیر نمود

    وفات رسولاکمال دین در لحظه  -830
در یکى از روزهایى که در مرو خـدمت حضـرت   : عبدالعزیز مسلم مى گوید

در این بین از امامـت  . جمعه اى در مسجد جامع اجتماع کردیم، بودیم رضا 
  . و کثرت اختلاف مردم مردم در این موضوع سخن به میان آمد

امـام رضـا   . با وى گفتگو کردم، ز مباحثات مردمرسیدم و ا خدمت امام 
، نادانند و در آراء و نظریه هـا ، این قوم! اى عبدالعزیز: تبسمى کرد و فرمود 

  . مکر و فریب و خدعه خورده و غافل گشته اند
پیامبر خود را هنگامى قـبض روح کـرد کـه دیـنش را کامـل      ، خداوند متعال

آن بیان هر چیزى و حلال و حرام و حدود و احکام و  گردانیده و قرآن را که در
  . بطور کامل هست نازل فرمود، آنچه مردم بدان نیاز دارند

در حجـه  . ما فرطنا فى الکتـاب مـن شـى ء   : و آن خداوند متعال مى فرماید
پروردگار متعال آیه شریفه الیوم ، است که روزهاى آخر عمر پیامبر ، الوداع
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را نـازل  ) 989(ملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا اک
  . فرمود و نعمت خود را تمام کرد

اتمام دین است که دین به وسیله آن کامل گردد و حضرت رسول ، امر امامت
معالم دینش را براى مردم بیان ، قبل از این که از جهان خاکى رخت بربندد 

  . آنان را ترك کرد، فرمود و راهش را نشان داد و خود به قصد خداوند
را براى مسلمانان پیشوا و راهنمـا   على بن ابى طالب ، آن حضرت 

هر کس گمان کند . قرار داد و هر چه را که بدان نیاز داشتند بر ایشان بیان فرمود
کتاب خداوند را انکار نمـوده و هـر   ، کرده استدین خود را کامل ن، که خداوند

قدر امام را و موقعیـت او  ، آیا این مردم. کافر است، کس کتاب خدا را انکار کند
  ؟ اختیار داشته باشند  را در میان امت دانند تا در مورد انتخابش 

امامت به اندازه اى مقامش بلند و جایگاهش رفیع و باطنش عمیق است کـه  
نه و حقیقت آن را درك نکند و با راى نظر خـود نتواننـد آن را را   ک، عقول مردم
  . و یا با اختیار و انتخاب خود امامى را برگزینند، ادراك آورند
و این ، از طرف خداوند بدان رسید مقامى است که ابراهیم خلیل ، امامت

  . شد  مقامى بود که پس از نوبت و خلت به آن حضرت تفویض 
از طرف پروردگار به وى تفـویض  ، بود سومین مقام ابراهیم ، امامتمقام 

  . بدان مشرف گردید فضیلتى بود که ابراهیم ، شد و این خود
از روى  و ابـراهیم  ) 990(انى جاعلک للنـاس امامـا   : خداوند متعال فرمود

  ؟ و من ذریتى: خوشحالى پرسید
  . لا ینال عهدى للظالمین: سخ فرمودو خداوند در پا
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امامت ستمکاران را تا روز قیامت باطل و آنرا در برگزیدگان ، این آیه شریفه
خداوند متعال امامت را گرامى داشت و آنرا در ، پس از آن. منحصر فرموده است

  . قرار داد، که پاك و برگزیده بود  ذریه ابراهیم
و ) 991(اسحاق و یعقوب نافله و کـلا جعلنـا صـالحین    و وهبنا له : فرمود، پس

جعلنا ائمه بهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقم الصلوه و ایناء الزکـوه  
  ) 992(. و کانوا لنا عابدین

مقام امامت در ذریه آن حضرت باقى ماند و این مقام را از یکـدیگر بـه ارث   
ان : خداوند متعال در این بـاره فرمایـد  . رسید بردند تا نوبت به رسول اکرم 

) 993(اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبى و الذین آمنوا واالله ولى المؤمنین 

نیز ایـن مقـام را    بود و پیامبر اکرم  مخصوص رسول اکرم ، مقام امامت
و   این عمل به امر پروردگار و ادامه سنت مفـروض  : تفویض فرمود به على 
مقام امامت در ذریه آن حضرت کـه از برگزیـدگان   ، پس از على . الهى بود
برگزیدگانى که علم و ایمان از طرف خداوندى بدان هـا عطـا   ، قرار یافت، بودند

لعلم والایمان لقد لبثتم فى کتاب االله الـى  و قال الذین اوتو ا: شده که قرآن فرماید
خواهد بود؛ زیرا پـس   امامت تا روز قیامت در فرزندان على ) 994(یوم البعث 
چگونه مى تواننـد امـام   ، این مردمان نادان، حال ؛پیامبرى نیست، از محمد 

  ؟ خود را برگزینند
  . استمقام انبیا و میراث اوصی، امامت
خلافت خدا و رسول و مقام امیرالمؤمنین و میـراث حسـن و حسـین    ، امامت

  . است
زمام دین و نظم جامعه مسلمین و اصلاح امور دنیا و عـزت مومنـان   ، امامت

  . است
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  . ریشه و شاخه بالنده دین اسلام است، امامت
تمام و کمال نمـاز و زکـات و روزه و حـج و جهـاد و برکـت امـوال فـى و        

  . به امام است، و حفظ ثغور و مرزها، و امضاى حدود و احکام ،صدقات
و حرامش را حرام کند و حدود خداوند را اقامه ، حلال خداوند را حلال، امام
و از دین پروردگار دفاع و مردم را با حکمت و موعظه حسـنه و حجـت   ، نماید

کـه  ماننـد آفتـاب درخشـان اسـت     ، امـام . بالغه به سوى پروردگار دعوت کنـد 
روشنایى آن همه عالم را فرا گرفته و خود در جایى بلند است که دست احـدى  

  . به آن نرسد و دیدگان را توان یافتنش نیست
چون کاه تابان و نور فـروزان و چـراغ درخشـان و سـتاره راهنمـا در      ، امام

آب ، امـام . شبهاى تاریک و رهگذر شهرها و بیابـان هـا و گـرداب دریاهاسـت    
ماننـد آتشـى در   ، امـام . و دلیل هدایت و نجات از هلاکت است گواراى تشنگان

بلندى است که مردم از آن هدایت گیرند و گرمایى است که به آن خـود را گـرم   
  . کنند

راهنمایى است که آدمى را از مهلکه ها نجات بخشد که هـر کـس او را   ، امام
  . در هلاکت گرفتار افتد، ترك کند
تابنده و آفتـاب فـروزان و زمـین همـوار و چشـمه      ابر بارنده و باران ش، امام

  . جوشان و آب گاه و گلستان است
امین رفیق و پدر مهربان و بـرادر شـفیق و پنـاه بنـدگان در مصـیبتهاى      ، امام

  . بزرگ باشد
امین خدا در زمـین و حجـت پروردگـار در بنـدگان و جانشـین او در      ، امام

   .شهرهاست و داعى به سوى اوست و مدافع حرمتش
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و ، او مخصوص بـه علـم  . از گناه پاك و از هر عیب و نقصى منزه است، امام
و خشم بر منافقان و هـلاك  ، و حافظ نظام دین و عزت مسلمین، موسوم به حلم
  . کافران است

یگانه روزگار است که کس با او قرین نباشد و عـالمى بـا وى برابـرى    ، امام
  . ه مثلى و نه نظیرىچون او کسى نیست و نه بدلى دارد و ن. نکند

فضل و دانش را بدون کسب و تعلیم فراگیرد و خداوند وهاب علم را به ، امام
  . او عطا کند

! هیهـات ! هیهـات ؟ پس چه کسى تواند امام را بشناسد و یا او را انتخاب کند
. و اندیشه آنان از درك حقایق ناکـام اسـت  ، عقول مردم در این وادى سرگردان

)995 (  
  تحریم خمر در قرآن  فتواى -831

پرسید  مهدى عباسى از امام ابوالحسن : روایت مى کند، از على بم یقطین
زیرا مردم تنهـا  ؟ آیا حرمت شرب خمر در کتاب خداى تعالى ذکر شده است :که

  ! لیکن نمى دانند که آیا تحریم نیز شده است یا نه، مى دانند که از آن نهى شده
  . در کتاب خداى تعالى نیز تحریم شده استخمر : حضرت فرمود

  ؟ این حرمت در کجاى قرآن ذکر شده است! یا اباالحسن: مهدى عرض کرد
قـل انمـا حـرم ربـى     : در آنجا که خداوند متعال مى فرمایـد : حضرت فرمود

  ) 996(. الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغى بغیر الحق
مقصود زناى علنى و پرچم هایى است ، منها ما ظهر: وقتى خداوند مى فرماید

و قول . که فاجران براى زنا بدکار در جاهلیت در بالاى خانه نصب مى کرده اند
خداوند متعال براى زنان بدکار در جاهلیت در بالاى خانه نصب مى کرده انـد و  

یعنى زن پدر؛ زیـرا پـیش از بعثـت    ، و مابطن: قول خداوند متعال که مى فرماید
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پسرش که از آن زن نبـود او را بـه ازدواج   ، چون پدر وفات مى کرد بر پیام
  . پس خداى نعالى این عمل را تحریم فرمود. خویش در مى آورد
همان خمر است که خداى تعـالى در جـاى دیگـرى مـى     ، و مقصود از الاثم

) 997(. فع للنـاس قل فیهما اثـم کبیـر و منـا   ، یسئلونک عن الخمر و المیسر: فرماید

گناه ، خمر و قمار است و همان طور که خود فرموده، اثم در کتاب خداوند، پس
  . شان بسى بزرگ تر است
  . این فتوایى هاشمى است! اى على بن یقطین :پس مهدى مرا گفت
و حمد خدایى را که این علـم  ! راست گفتى اى امیر مؤمنان :من نیز بدو گفتم

  ! نساخترا از شما اهل بیت دور 
راسـت   :هنوز چیزى نگذشته بود که مهدى خطاب به من گفـت ، به خدا قسم

  ) 998(! اى رافضى، گفتى

  قیاس احادیث با قرآن  -832
قـدس سـره     نقل مى کند و مرحوم فـیض   حسن بن جهم از امام صادق 

: راوى مى گویـد  :آنرا در بابا اختلاف حدیث و حکم در کتاب وافى آورده است
مـا چـه   ، روایتهاى مختلفى از شما به ما مى رسد :عرض کردم به امام رضا 

  ؟ کار کنیم
با قرآن و احادیث ما ، هر روایتى که از ما به شما رسید: آن حضرت فرمودند

، راست است و اگـر شـباهت نداشـت   ، مقایسه کنید؛ اگر به آن دو شباهت داشت
  ) 999(. فته ایمدروغ است و آنرا نگ

  صاحبان چهره هاى نورانى  -833
بـا   در باب حادى عشر از کتاب عیون اخبار الرضا ) قدس سره( صدوق

در مـورد   حضرت امام رضـا   :اسناد از ابراهیم بن ابى محمد نقل مى کند که
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چهـره هـایى در آن روز خـرم و شـادابند و بـه سـوى        :سخن خداونـد متعـال  
یعنى چشم به خداونـد دوختـه انـد و آنـان     : فرمود. پروردگارشان نگاه مى کنند

  منتظر ثواب پروردگار
  ) 1000(. هستند

  عدم رویت خدا -834
کلینى قدس سره از احمد بن ادریس از محمد بن عبـدالجبار از صـفوان بـن    

 از من خواست تا او را خـدمت امـام رضـا     ابو قره محدث: یحیى مى گوید
ابـو قـره   . من هم از آن حضرت اجازت گرفتم و ایشان هـم اجـازه دادنـد   . ببرم

تـا آنکـه بـه    ، خدمت امام رسید و از حلال و حرام و احکام شرعى سوال کـرد 
ما روایاتى داریم که خداوند دیدن و سخن گفـتن بـا    :بحث توحید رسید و گفت

تقسیم کـرده اسـت و سـخن گفـتن را بـه موسـى        میان پیامبران  خودش را
امـام رضـا   . عنایت کرده است داده است و دیدن را به حضرت محمد  
پس کیست که از جانب خداوند این پیام را براى جـن و انـس و   : فرمودند 

چشمى خداوند را نمى بیند و هیچ کس با علم  تمام جهانیان آورده است که هیچ
  آیـا آن کـس   ، به خداوند احاطه پیدا نمى کند و هیچ چیز همانند خداوند نیست

   !؟نیست حضرت محمد 
  ! آرى: ابو قره پاسخ داد

چگونه مى شود انسانى بـه سـوى تمـام مـردم     : دوباره فرمود امام رضا 
فرستاده شود و بگوید که از جانب خداوند آمده و به دسـتور خداونـد مـردم را    

به او با علم   هیچ چشمى او را در نمى یابد و هیچ کس : هدایت مى کند و بگوید
با چشـمم  من : ولى بعد بگوید، احاطه پیدا نمى کند و هیچ کس همانند او نیست

او را دیدم و به او علم پیدا کردم و با علم به او احاطه پیدا کـردم و خداونـد بـه    
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زنادقه و کفار جراءت نکردند که ! آیا خجالت نمى کشید! شکل یک انسان است
بدهند و بگویند که این پیـامبر از جانـب    چنین نسبتى را به حضرت رسول 

  ؟ اما خودش چیزهاى دیگرى مى گوید، خداوند چیزى مى آورد
) 1002() 1001( ؛لقد راه نزله اخرى: خداوند متعال در قرآن مى فرماید :ابو قره گفت

  . یعنى و یکبار دیگر هم او را مشاهده کرد
آیه دیگرى هست که دلالت بر آنچـه  ، بعد از این آیه: فرمودند امام رضا 

  :که خداوند مى فرماید مى کند؛ آنجا، پیامبر دیده است
دل ، دیـده بـود   یعنى آنچه را که چشـم محمـد    ؛ما کذب الفؤ اد ما راءى
  . پذیرفت و تکذیب نکرد

 ؛و لقد راءى من آیات ربه الکبرى: خبر مى دهد، سپس از آنچه که دیده است
یعنى آن حضرت آیات بـزرگ پروردگـارش را دیـد و آیـات خداونـد غیـر از       

یعنى خلق را ) 1004() 1003(و لا یحیطون به علما؛ : اوند است و خداوند مى فرمایدخد
  . هیچ به او احاطه و آگاهى نیست

به او علم و احاطه علمى نیـز پیـدا   ، حال اگر چشمها بتوانند خداوند را ببینند
  . خواهند کرد و او را خواهند شناخت

  ؟ پس بگوییم روایات دروغ است و آنها را تکذیب کنیم :ابو قره گفت
مى گوییم آنهـا  ، هر گاه روایات با قرآن مخالف باشد: فرمودند امام رضا 

: مخالف با اجماع مسلمانان است که مـى گویـد  ، دروغند و همچنین آن روایات
نمى یابنـد  هیچ کس به خداوند احاطه و آگاهى پیدا نمى کند و چشمها او را در 

  ) 1005(. و هیچ همانند او نیست
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  اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است  -835
از محمد بن یحیى و او از احمد ین ، کلینى در بابا ابطال الرویه از کتاب کافى

نقل مـى کنـد کـه از آن حضـرت      محمد از ابى هاشم جعفرى از امام رضا 
  ؟ وصف در مى آید آیا به :درباره خدا پرسیدم که

  ؟ آیا قرآن نخوانده اى: فرمود
  . خوانده ام! آرى :گفتم
لاتدرکه الابصـار و هـو یـدرك    : این آیه را نخوانده اى که مى فرماید: فرمود
  ) 1007() 1006(الابصار 
  . چرا خوانده ام :گفتم
  ؟ مى دانید ابصار یعنى چه: فرمود
  . آرى :گفتم
  ؟ یعنى چه: فرمود
  ) دیدن چشمان( ابصار دیدگان :گفتم
پس اوهام نمى توانند او . اوهام قلوب بزرگ تر از دیدگان چشم است: فرمود

  ) 1008(. ولى او اوهام را درك مى کند، را درك کنند

  ! بر غریبى حسین و درد او گریه کنید -836
در روز اول محرم بر امام ابـى الحسـن رضـا     :ثقه جلیل ریان بن شعیب گفت

  ؟ آیا روزه دارى! اى پسر شبیب: به من فرمود، وارد شدم 
  . نه :گفتم
روزى است که زکریاى پیامبر در آن پروردگار خود را خواند ، این روز :گفت

  ) 1009(و گفت رب هب لى من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء 
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همانـا کـه تـو    ، مرا از نزد خویش ذریتى پاك ببخش! یعنى اى پروردگار من
  . دعا را شنونده اى

و ملائکه را فرمود تـا زکریـا را   ، پس خداى تعالى دعاى او را مستجاب کرد
خداوند  :ندا کردند که، در حالتى که وى در محراب ایستاده بود و نماز مى گزارد

  ! تو را به یحیى مژده مى دهد
داى تعالى او خ، پس هر کس این روز را روزه بدارد و خداى تعالى را بخواند

  . چنان که زکریا را، را اجابت کند
محرم آن ماه است که مردم جاهلیـت در گذشـته   ! اى پسر شبیب :آنگاه گفت

اما این امت نه حرمت مـاه را شـناختند و نـه    ، حرمت آن ماه را نگاه مى داشتند
 ،و زنان او را اسیر کردنـد ، و در این ماه ذریه او را کشتند. حرمت پیغمبر خود را

  ! خداوند هرگز آنان را نیامرزد، و اثاث او را به تاراج بردند
براى حسین بن على بن ابى ، اگر براى چیزى ریه خواهى کرد! اى پسر شبیب

و هیجده مرد از ، براى آن که او را مانند گوسفند ذبح کردند، گریه کن طالب 
  . نبود خاندان او با او کشته شدند که روى زمین مانند آنها

اگر خوشحال مى کند تو را که در درجات بلند بهشت بـا مـا   ! اى پسر شبیب
  . براى اندوه ما اندوهناك باش و از فرح ما شادمان، باشى

خـدا او را روز  ، و بر تو باد دوستى ما که اگر مردى سنگى را دوسـت بـدارد  
  ) 1010(. قیامت با آن سنگ محشور گرداند

  ! در شادى ما شاد ؛به غم ما غمگین باش -837
: نقل است که آن حضرت فرمـود  در حدیث زیان بن شبیب از امام رضا 

به ! با ما باش، اگر مى خواهى که به درجات اعلاى بهشت رسى! اى پسر شبیب
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که هر کس سنگى ! و بر تو باد ولایت ما! غم ما غمگین باش و به شادى ما شاد
  . روز قیامت با آن محشورش کند خداوند در، را دوست داشته باشد

شبى در حشر و معاد خود فکر مى کردم و به نامه اعمال خـویش نظـر مـى    
و این که چگونه به اعمالم رسیدگى خواهد شد که دیـدم چیـزى لازمـه    ، افکندم

وقتى دقـت کـردم دیـدم    ، با آن محشور گشته و از آن جدا نمى شود، نفسم شده
در این وقت ایـن حـدیث را بـه    . دوست دارمکتابى خطى است که آنرا به شدت 

. هر کس سنگى را هم دوست داشته باشد با آن محشور مى شـود  :یاد آوردم که
  ) 1011(. از جمادات است و از این جهت با آن فرقى ندارد، و کتاب هم مانند سنگ

  حجاب خدا -838
یـت  روا، توحید صدوق که باب الرد على الثنویه و الزنادقه اسـت  36در باب 
  :شده است که

مردى از زنادقه نزد حضرت رضـا   - دخل رجل من الزنادقه على الرضا 
  ؟ فلم احتجب :قال الرجل -تا این که گوید ، آمد 

  .... ان الاحتجاج عن الخلق لکثره ذنوبهم :فقال ابوالحسن 
  ؟ چراغ خدا از خلق پوشیده است :آن مرد مى پرسد که

  . گناهانشان حجابند: امام فرمود
  :شیخ اجل سعدى گوید

  تو آیینه پاك دار، حجاب نیست! سعدى
  ) 1012(؟ زنگار خورده چون بنماید جمال دوست

  وصف خدا با خود خدا  -839
ذهـب االله بنـورهم و    :در ضمن کریمـه  -قدس سره  -در تفسیر صافى فیض 

ان االله لا  :آمده کـه  از امام رضا در عیون ) 1013(ترکهم فى ظلمات لا یبصرون 
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خداى تعالى به ترك موصوف نمـى   :یعنى، یوصف باترك کما یوصف خلقه الخبر
  . آنگونه که خلقش به آن موصوف مى گردند، شود

در باب نهى از وصف کـردن   -رضوان االله تعالى علیه  -و ثقه الاسلام کلینى 
حق به غیر آنچه که خود وصف کرده در اصول کافى بـه اسـنادش از ابوالحسـن    

اللهـم لا اصـفک الا   : روایت کرده است که فرمود -علیه الصلوه والسلام  -رضا 
خـودت را وصـف   ، تو را جز به آنچـه خـود  ! یعنى خدایا ؛بما وصفت به نفسک
  ) 1014(. کردى وصف نمى کنم

  لق آدم على صورته خ -840
با اسنادش به حسین بن خالد روایت  در عیون اخبار الرضا ) ره( صدوق

نقل مـى  ! اى فرزند رسول خدا :پرسیدم از حضرت رضا : کرده که مى گوید
  . ان االله عز و جل خلق آدم على صورته :فرموده است کنند که رسول خدا 

روزى رسـول  . آنان ابتداى حدیث را حذف کرده اند! خدایشان بکشد: فرمود
دیگـر را  ، یکـى از آنهـا  . دو مرد را دید که به یکدیگر ناسزا مى گفتند خدا 

از ایـن رو پیـامبر   ! خداوند تو و هر که را شبیه توست زشـت گردانـد   :مى گفت
آدم را بـر  ، زیرا خداوند عـز و جـل  ! مگوبه برادرت چنین ! اى بنده خدا: فرمود

  ) 1015(. صورت او خلق فرمود

  ؟ عباد چیست -841
عبـادت تنهـا کثـرت    : شنیدم که فرمود از امام رضا : معمر بن خلاد گوید

  . تفکر در امر خداى عز و جل است، بلکه عبادت، نماز و روزه نیست

    سخنان گرانقدر حضرت امام رضا : بخش سوم
  ! تو خود حجاب خودى از میان بر خیز -842

  ؟ چرا خداوند از خلق در حجاب است :سوال شد که از ثامن الائمه 
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  ) 1016(. حجاب از بسیارى گناهان مردم است: در جواب فرمود

   عصمت حضرت زهرا -843
  :جعفر بن محمد بن زید گوید

آیـا خـواهى کـه بـه      :بن منده بن مهریزد مـرا گفـت   در بغداد بودم که محمد
  ؟ رسى خدمت حضرت محمد بن على الرضا 

  ! آرى :گفتم
رسـول خـدا    :حضـرت گفـت  ، نشسـتیم ، پس بر او داخل شدیم و سلام کرده

خردمندان مى دانند که آن چه در  :فاطمه علیهماالسلام فرموده است: فرمود 
از همین نشـاه کـه آیـت و مثـال آن اسـت      ، ین نشاه عالم طبیعت استماوراى ا

  ) 1017(. دانسته مى شود

  حال خردمندان  -844
خردمندان مى دانند که آن چه در ماوراى ایـن   :فرموده است امام هشتم 

. از همین نشاه که آیت و مثال آن است دانسته مى شـود ، نشاه عالم طبیعت است
)1018 (  

  علت استوارى آسمان و زمین  -845
قامـت   :آمـده اسـت کـه    در روایت از حضرت ثامن الحـج امـام رضـا    

این حجت دلیل است که تمـام آسـمانها و زمـین از    . السموات و الارض باحجه
هیچ کلمه اى از کلمـات کتـاب بـزرگ    . روى دلیل و برهان صورت گرفته است

ه از روى حجت اسـت و در هـیچ وضـع و    هم. غیر متناهى عالم بى دلیل نیست
عقل از تماشاى نظم . حالت و نظم و نضد آن جاى انگشت اعتراض کسى نیست

  . احسن و وحدت صنع آن سرگشته است
  ) 1019(. خلقت ما به حجت است و براى آن غرض و غایت است
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  حیاه ویژه شهدا -846
 امواتا بل احیـاء  و لا تحسبن الذین فیلوا فى سبیل االله: قرآن کریم مى فرماید

با توجه به مسئله بقاى ارواح پس از مـرگ  ) آل عمران 169( عند ربهم یرزقون
حیـات خاصـى کـه در آیـه     ، بنابر ایـن ، که در مورد همه افراد بشر صادق است

آیا چیزى غیـر از  ؟ مطرح مى شود به چه معناست، مذکور براى شهداى راه خدا
اختصـاص بـه شـهدا    ، بنابراین، د استاگر چنین حیات مرا؟ بقاى روح آنهاست

  ؟ ندارد
اختصاص بـه نفـوس شـهید و    ، امر هامى است، البته جنبه بقاى نفوس: استاد

بـاقى  ، ما برهان داریم که عام برقرارنـد و ارواح پـس از بـدن   ، غیر شهید ندارد
یـک  ، این. حیات شهدا یک جنبه روحى و معنوى خاصى دارد، بنابر این، هستند

زنـدگى  ، مى گوییم فلانى زنده است، در همین دنیا. فوق آنهاستحیات تشریفى 
  . امام در واقع مرگ تدریجى است، دارد

درست است که ، اما آن قید عند ربهم احیاء را مى خواهند، همه احیاء هستند
اعـلام رتبـه   ، اما این یـک تشـریف مقـامى اسـت    ، همه اشیاء عند االله محشورند

  . وجودى شى ء است
درست است که ، امام آن قید عند ربهم احیاء را مى خواهد، هستندهمه احیاء 

اعـلام رتبـه   ، اما این یـک تشـریف مقـامى اسـت    ، همه اشیاء عنداالله محشورند
  . وجودى شى ء است

مـن علـم الله و    :است که حدیثى از امام صادق ، در باب علم کتاب کافى
رست استکه یک پشـه هـم عظـیم    عمل الله و علم الله دعى فى الملکوت عظیما د

به هـر  ، عنوان دیگرى است، اما است عظیم، موریانه و مورچه هم عظیمند، است
، در دنیا عنـد االله بودنـد  . عندربهم یرزقون :عند ربهم حساب دیگرى است، حال
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اینجا فـى  ، آنجا عنداالله نیستند، تا در اینجا عنداللهى نشوند، در آن جا هم هستند
  . نجا هم فى مقعد صدق اندآ، مقعد صدق اند

ریشـه مقامـات آنجـا    ، آنجـا عنـداالله نیسـت   ، تا اینجا کس وقف حق نباشـد 
کسى ممکن است شب و روز را به سر برد و ما ندانیم چـه کـار مـى    . اینجاست

  . اما عنداالله است، کند
. آنجا هـم محشـور اسـت   ، آنچه که اینجا مى فهمد به همین فهم و بینش اش

فردا همان ، هر کس اینجا هر چه کاشت. خره خوب حرفى استالدنیا مزرعه الا
  . را درو مى کند
به شخصى در روایتى که ما همه آنرا روى منبرها مى خـوانیم   امام رضا 

. سنگى باشد، و لو محبوب تو، با آن محشورى، هر چه را دوست دارى: فرمودند
. با هـم او خـواهى بـود   ، محشورىبا هر کسى ، ببینید چه کسى را دوست دارید

  ) 1020(. آنجا هم با خدا همنشین اند، خوشا به حال کسانى که با خدا همنشین اند

  رؤیاى صادق  -847
درس اشارات که در محضر استادم در علوم عقلى و نقلى و ریاضیات و غیـر  

 روحـى  -علامه ذوالفنون معلم عصر العلوم آیه االله حاج ابو الحسن شعرانى ، آن
به ابتـداى امـر سـوم در بحـث از      -له الفداء و جزاء االله عنا خیر جزاء المعلمین 

اطلاع انسان بر غیب در حالت خواب رسید و تاریخ این درس و گفتگـو عصـر   
روز یک شنبه هشتم ذى الحجه سال هزار و سیصـد و هفتـاد و سـه از هجـرت     

هـزار سیصـد سـى و سـوم هجـرى      مطابق با هفدهم ماه خرداد سال  خاتم 
شمسى در تهران بود و مدرس بلند و محضر اعلایش نیز بیت شریف ایشـان در  

شگفت این که هم اکنـون  ، خانه اى که به منزله بیت المعمور راقم بود، تهران بود
نیز این واقعه را در شب یک شنبه نهم ذى الحجه هـزار و چهـار صـد و هشـت     
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و سیصد شصـت و هفـتم هجـرى شمسـى بعـد از       مطابق با ماه مرداد سال هزار
  . گذشت سى و پنج سال قمرى مى نویسم

در سـالى کـه   : فرمـود  -قدس سره الشریف  -خلاصه این که جناب شعرانى 
دستهاى ستم به جسارت و اهانت مرقد ثامن الحجج امام على بن موسى الرضـا  

 :د شب در خـواب دیـدم  من قبل از آن واقعه هائله به چن، را به توپ بست 
آنگـاه هماننـد غبـارى    ، دودى غلیظ سیاه مسموم از جانب مشرق متصاعد شـد 

مسموم در هوا منتشر شد تا این که به همه دنیا رسید و تمام فضا را احاطه کـرد  
پس هر صـالح و مـومنى از آن مسـموم گردیـد و     ، و همه مردم را در بر گرفت

چند روزى ، رساند و به آنها نمى رسد اما دود به دیگران ضررى نمى، هلاك شد
گذشت که این واقعه هائله اتفاق افتاد و ما به تعبیر آن رؤیـاى عجیـب دهشـت    

  ) 1021(. آور منتقل شدیم
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امام نهم، سیماى حضرت امام محمد تقى جواد الائمـه  : فصل یازدهم
   

  عاشقم بر قهر و بر لطفش  -848
من یعرف الـبلاء  : به ویژه فراز دوم آن بفرمایید، توضیحى پیرامون روایت زیر
  ) 134ص ، 1ج ، الحیاه( یصیر علیه و من لا بعرفه ینکره

نقل شده است کـه مـى    روایت دیگرى در همین زمینه از امام نهم : استاد
. بلا دیده ها و رنج کشیده ها مقالاتى دارند عـالى و ارجمنـد  ، فرمایند در قیامت

  . ى هستند که تسلیم مشیت حق تعالى بوده اند و صبر داشته انداینها کسان
  :اینها کسانى هستند که مى گویند

  عاشقم بر لطف و بر قهـرش بـه جـد   

  من عاشق این هر دو ضـد ! اى عجب     

   
ــذات او  ــم لـ   در بلایـــم مـــى چشـ

ــات او        ــم، م ــات اوی ــم، م ــاب اوی   م

   
  :یا به قول شاعر دیگر

  اسـت هر که در این بـزم مقـرب تـر    

  جــام بــلا بیشــترش مــى دهنـــد         

   
  :کما این که داریم

. ارزش آفـرین اسـت  ، بلا دیدن و زجر کشیدن، البلاء للولاء در نظام عالم هم
امـا  ، زحمتى تحمل مى کند و رنجى مى کشد، دانه گندم وقتى زیر خاك مى رود

تبدیل به ساقه و خوشه مى شود و بعد هم وقتى زیر سنگ آسیا خرد مى شود و 
اما تبدیل به ساقه و خوشه به آرد مى شود و باز هم ارزشش ، بیشتر بلا مى کشد

تا تبدیل بـه  ، افتد  بیشتر مى گردد و بعد هم که باید برود داخل تنور و در آتش 
  ... نان شود و قیمتش افزون شود و همین طور
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پس کسى که نظام عالم را نمى داند و از نقش بلا و رنج در کسب کمال غافل 
مانند بسیارى از مردم کـه بلافاصـله در برابـر    ، بلایا را بد و منکر مى داند، است

  ) 1022(. زبان به شکوه مى گشایند و توان تحمل مشقات را ندارند، مصائب

  فضل ادیب  -849
از میان دو مرد که در دیـن  : مروى است که فرمود از حضرت امام جواد 

  . نزد خداوند آن باشد که در علم و ادب ماهرتر بود برتر، و فضایل برابر باشند
  :راوى گفت

فضل ادیب را نزد مردم دانستم که در مجالس و مجامع او ! فدایت شوم :گفتم
  ؟ اما نزد خداى تعالى چگونه، را گرامى دارند

چون ادیب قرآن را چنانکه نازل شده است مى خوانـد و دعـا را هـم    : فرمود
. ى خواند و دعاى ملحون سوى خداوند تعالى بالا نرودلحن نمى آورد و غلط نم

)1023 (  
  ستایش امامى از امام دیگر -850

نقل مى کند که ایشـان   امام موسى ، مفید در ارشاد از حضرت ابوالحسن
  :فرمود

بزرگ ترین فرزندم مى باشد و او برگزیده ترین و محبوب تـرین  ، پسرم على
راه من در جفر مى نگرد که کسى این کـار را نمـى کنـد    او هم. آنها نزد من است

  ) 1024(. مگر که پیامبر و یا وصى پیامبرى باشد

    اقرار دشمن به فضل امام جواد -851
اراده کرد دخترش ام الفضل را به  مأمونهمین که : ریان بن شبیب روایت کند

خبر به عباسیان رسید و بر آنها گـران آمـد و   ، در آورد همسرى امام جواد 
دوباره تکـرار   آنرا عملى پر خطر شمردند و ترسیدند که ماجراى امام رضا 
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تـو را بـه خـدا    : و او را گفتند، جمع شدند مأمونپس نزدیکان و خویشان . شود
ترسیم از آن ! صرف نظر کن، از این امر که قصد نموده اى! اى امیرالمؤمنین، قسم

از دستمان برود و لباس عزتى که بر ، که چیزى که خدا ما را مالک آن قرار داده
تن ماست از ما گرفته شود و تو آن چه را که میان ما و این قوم روى داده است 

همچو . و مى دانى و بر کارى که خلفاى راشدین قبل از تو به آنان انجام داده اند
ما بـه خطـر   ، طور با رضا رفتار و عمل نمودىوقتى آن ، آگاهى، تبعید و تصغیر

تا این که خدا ما را از آن دشوارى رهانید و کفایـت را نسـبت بـه ابـن     ، افتادیم
در ، و دخترت را به عقد کسى از خاندان خود که شایستگى دارد! الرضا برگردان

  ! آور
اما درباره آنچه که بین شـما و آل ابـى طالـب وجـود      :به ایشان گفت مأمون

در مى ، خود سبب آن بوده اید و اگر انصاف مى داشتید، باید گفت که شما، اردد
پیش از من نسبت بدانان ، اما آنچه که دیگران. یافتید که آنان از شما سزاوارترند

به ! باید گفت که چنین عملى قطع رحم است و پناه بر خدا عملى، انجام داده اند
مـن از او  ! ویش ساختم پشیمان نیسـتم از این که رضا را ولیعهد خ! خدا سوگند

، ولى خوددارى نمـود ، خواستم که امارت را بر عهده گیرد و مرا از آن رها سازد
  . و این تقدیر الهى بود
در علم ، چرا که با سن کم، من او را برگزیدم، محمد بن على، و امام ابو جعفر

و عجیـب  بر همه اهل فضل و دانش برترى دارد و ایـن امـرى شـگفت    ، و فضل
کـه در  ، براى مردم نیز روشن شـود ، امیدوارم آن چه که من از او مى دانم. است

  . این صورت خواهید فهمید که نظر درست همان است که من در او دیده ام
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امـا کـودکى   ، این جوان اگر چه تو را به حیـرت آورده : آنان در جواب گفتند
پس او را واگذار تا ادب بیاموزد  ؛است که نه چیزى میداند و نه به دین آشناست

  ! سپس همانطور که خواهى عمل کن، و در دین به فقاهت رسد
و او از اهل بیتى اسـت  . من بر این جوان آگاه ترم! واى بر شما :گفت مأمون

، پدرانش همیشه در علـم دیـن و ادب  . که علمشان از خدا و امداد و الهام اوست
ابا جعفر را بیازمایید تا آنچـه  ، حال اگر خواهید. بى نیاز بوده اند، از مردم ناقص

ما حاضریم که ! اى امیرالمؤمنین: مردم گفتند. درباره او گفتم بر شما آشکار شود
پس کسى را انتخاب خواهیم کرد تا در برابر تو چیزى از فقه . او را امتحان کنیم
صـلابت  ما دیگر اعتراضى نخـواهیم داسـت و   ، اگر جواب داد، دین از او پرسد

، راءى امیرالمؤمنین بر خاص و عام روشن شـود و اگـر از پاسـخ عـاجز مانـد     
  . درستى سخن ما آشکار شود

  . کارى را که خواهید انجام دهید :گفت مأمون
کـه   -بیرون رفتند و بر آن اتفاق نمودند که یحیى بن اکثم  مأمونآنها از پیش 

و بـه  . او جوابش را نداند اى را مطرح سازد که مسئلهدر آن روزگار قاضى بود 
بازگشتند و از او خواستند روزى را  مأموننزد ، او وعده اموال با ارزشى را داده

مردم در روز معـین جمـع   . او نیز خواستشان را بر آورد. براى اجتماع معین کنید
امر کرد که محل جلوسى براى امام  مأمون. شدند و یحیى بن اکثم نیز حاضر شد

کـه در   ابو جعفر . اى او بالشى قرار دهند و این کار انجام شدبر، آماده کرده
و یحیى بـن  . وارد شد و جلوس فرمود، آن هنگام کودکى نه سال و چند ماه بود

نیز در مکانى  مأمون. اکثم در برابرش نشست و بقیه مردم در جاى خود ایستادند
  . نشسته بود نزدیک ابو جعفر 
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آیا اجـازه فرمـایى تـا از ابـا     ! اى امیرالمؤمنین :گفت مأمونیحیى بن اکثم به 
  ؟ جعفر پرسشى کنم

  ! از او اذن بخواه :گفت مأمون
  ؟ آیا مرا اجازه دهى! فدایت شوم :یحیى بن اکثم رو به امام کرد و گفت

  ! اگر خواهى بپرس: فرمود ابو جعفر 
  ؟ چیست، باره محرمى که حیوانى را کشتهنظرت در! فدایت شوم :یحیى گفت
عالم ؟ یا در خارج از حرم، آیا آنرا در حرم کشته: پاسخ فرمود ابو جعفر 
کوچک بـوده  ؟ آزاده بوده یا بنده، محرم؟ به عمد کشته یا به سهو؟ بوده یا جاهل

د از صـی ؟ باز اول بوده که حیوانى را کشته یا براى چندمین بـار بـوده  ؟ یا بزرگ
بـر عملـش اصـرار    ، محرم؟ بزرگ بوده یا کوچک؟ پرندگان بوده یا از غیر آنها
وقتـى آنـرا   ؟ حیوان را در شـب کشـته یـا در روز   ؟ داشته یا از آن پشیمان بوده

یحیى بن اکثم از این پاسخ متحیر شـد و  ؟ احرام عمره داشته یا احرام حج، کشته
و چنان بـه لکنـت افتـاد کـه     آثار ناتوانى و شکست در چهره اش پدیدار گشت 

  . مردم از حالش آگاه شدند
  ! خدا را بر نعمت و توفیق راءیى که اتخاذ کرده ام سپاس :گفت مأمون

آیا به خطایتـان در آنچـه انکـار مـى      :سپس روى به نزدیکانش کرد و گفت
  ؟ کردید آگاهى یافتید

  ؟ خطبه و سخنى دارىآیا ! اى ابا جعفر :کرد و گفت و رو به ابو جعفر 
  ! آرى: فرمود امام 
خطبه ات را ایراد فرما که تو را براى خود ! جانم به فدایت :گفت مأمونپس 

اگر چه عده اى با ایـن امـر    ؛دخترم را به عقد تو در آوردم، برگزیدم و ام الفضل
  . مخالفند
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االله اخلاصا لوحدانیه و صلى الحمد الله اقرارا بنعمه و لا اله الا : ابو جعفر فرمود
یکـى از بخششـهاى   ، االله على محمد سید بریته و الاصفیاء مـن عترتـه امـا بعـد    

، از حرام بى نیاز ساخته است، خداوند بر مردمان آنستکه ایشان را بواسطه حلال
وانکحوا الایامى منکم والصالحین من عبادکم و امـائکم  : و خداى سبحان فرماید

  ) 1025( ؛غنهم االله من فضله واالله واسع علیمان یکونوا فقراء ی
و البته باید مردان و زنان بى همسـر و کنیـزان و بنـدگان خـود را بـه نکـاح       

خدا به لطف خـود آنـان را بـى نیـاز     ، اگر مرد و زنى فقیرند، یکدیگر در آورید
  . آگاه و لطفش نا متناهى است، سازد که خدا به احوال بندگان

را خواند و  مأموندختر ، موسى خطبه عقد ام الفضلسپس محمد بن على بن 
، که پانصد درهم است قرار دهـد  مهریه جده اش فاطمه زهرا ، مهریه اش را

  ؟ آیا به این صدق راضى هستى! اى امیرالمؤمنین، حال
دخترم ام الفضل را به صداق مذکور بـه عقـد تـو اى ابـا     ! آرى :گفت مأمون

  ؟ آیا نکاح را قبول دارى، حال ؛جعفر در آوردم
  . نکاح را قبول کنم و به آن رضا دهم! آرى: فرمود ابو جعفر 
از ، امر کرد تا همه مـردم طبـق مراتـب و درجـات خـود      مأمون، پس از آن

  ... و عالم بنشینند  خاص 
خطاب  مأمون، وقتى مردم متفرق شدند و تنها گروهى از خواص باقى ماندند

اگر صلاح دانى احکام وجـوه شـکار   ! فدایت شوم: عرض کرد فر به ابو جع
  . محرم را بیان فرما تا استفاده کنیم

اگر محرم حیوان را در خارج از حرم بکشد و صـید از  : فرمود ابو جعفر 
و اگر آنرا در حـرم کشـته   ، باید یک گوسفند کفاره بدهد، پرندگان باشد و بزرگ

، و اگر جوجه اى را در بیرون حـرم کشـته باشـد   ، ره آن دو برابر استکفا، باشد
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و اگر آنـرا در حـرم کشـته    ، یک گوسفند که از شیر گرفته شده جریمه اش باشد
  . قیمت آن جوجه نیز بر عهده اوست، باشد

یـک گـاو بـر عهـده     ، چنان که گورخر باشـد ، اگر از حیوانات وحشى باشد
و اگـر آهـو باشـد یـک     ، شتر بر عهده اوست یک، و اگر شتر مرغ باشد، اوست

کفـاره آن  ، و اگر یکى از اینها را در حرم کشته باشد، گوسفند بره بر عهده اوست
  . دو برابر است
در احرام حج چیزى را کشته که کفاره قربانى بر او واجـب گشـته   ، اگر محرم

آنرا در مکه ، و اگر احرامش براى عمره باشد، است باید آن را در منا قربانى کند
و اگـر عمـدى باشـد    . و کفاره صید براى عالم و جاهل یکـى اسـت  ، قربانى کند

بـر فـرد   ، و کفاره، مرتکب گناه شده است و اگر سهوى باشد گناهى بر او نیست
بـه  ، کسـى کـه پشـیمان باشـد    . واجب است، نابالغ واجب نیست و بر انسان بالغ

ود و کسى که بر عملش مصر واسطه پشیمانى اش عذاب آخرت از او برداشته ش
  . عذاب آخرت بر او واجب شود، باشد

! احسن االله الیـک ! احسنت یا ابا جعفر: عرض کرد خطاب به امام  مأمون
  . اى پرسید مسئلههمانطور که او از تو ! اى بپرس مسئلهاگر خواهى از یحیى 

و اگـر  ، اب دهـم اگر توانستم جو، فدایتان شوم، به اختیار شماست :امام گفت
  . از شما استفاده کنم، نتوانستم

به من جواب بده از مردى که در اول روز به زنى نگـاه  : فرمود پس امام 
و ، بر او حلال شود، کند و نگاهش بر او حرام باشد و وقتى که خورشید بالا آید
مه شـب  و وقتى نی، چون ظهر شود بر او حرام شود و وقت عشا بر او حلال شود
این زن کیست و . آید بر او حرام شود و در هنگام طلوع فجر بر مرد حلال شود

  ؟ چنین حلال و حرام مى شود، چرا با آن مرد
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که جواب این سـوال نـزد   ! به خدا قسم: خطاب به حضرت عرض کرد، یحیى
  . تا استفاده کنیم! اگر خواهى بیان فرما. شماست و من جواب آن سوال آنرا ندانم

کنیز مردى است که در اول روز مردى اجنبى بـه او  ، این زن: فرمود امام 
آن را از صاحبش ، مى نگرد و این نگاه حرام است و وقتى خورشید بالا مى آید

پس بـر او  ، و هنگام ظهر آنرا آزاد مى کند، پس برایش حلال مى شود، مى خرد
و ، پس بر او حلال مى شـود ، کندحرام مى شود و هنگام عصر با او ازدواج مى 

پس بر او حرام مى گردد و هنگام عشـاء کفـاره   ، وقت مغرب او را ظهار مى کند
و نصف شب او را یک بار طلاق مى ، پس بر او حلال مى شود، ظهار را مى دهد

پس بر او حلال مى ، پس بر او حرام مى شود و هنگام فجر رجوع مى کند، دهد
  . شود

آیا کسى از شما  :به حاضرین رو کرد و گفت مأمون: گوید راوى در ادامه مى
  ؟ و یا وقتى سوال شد آنرا بیان کند؟ پاسخ دهد مسئلهمى توانست این چنین به 

  . که امیرالمؤمنین از ما آگاه تر است! نه به خدا قسم: آنها گفتند
به فضل و ، این خاندان از میان خلق! واى بر شما :به ایشان گفت مأمونپس 

آیـا  ، کمى سن مانع کمال آنها نشـود . انشى که مشاهده کردید مختص گشته اندد
دعوتش را با دعوت امیرالمؤمنین على بن ابى طالـب   ندانید که رسول خدا 

در حالى که او تنها ده سال داشت و اسلام او را پـذیرفت و بـر   ، شروع کرد 
ى دیگر را با چنین سنى به اسلام دعوت نکرد و بـا  او حکم به اسلام نمود و کس

در حالى که کمتر از شش سال داشتند و با هـیچ  ، بیعت کرد حسن و حسین 
  ! کودکى جز آنان بیعت نکرد
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آیا حال ندانید که خداوند این قوم را به چه چیز اختصاص داده است و اینان 
آخرین شان همان جارى است که براى ذریه اى هستند که بعضى دیگرند و براى 

  ؟ اولى شان
  ! اى امیرالمؤمنین راست گفتى: گفتند

در آن جا حاضر شـد   و سپس قوم برخاستند و فرداى آن روز ابو جعفر 
و  مـأمون و مردم نیز آمدند و بزرگان و حاجبان و خاص و عام براى تهنیت بـه  

  ) 1026( ...به حضور رسیدند ابوجعفر 

    حرز امام جواد -852
  :آمده است در حرز مام جواد 

و تـو را  ( .و باسمائک المقدسات المکرمات المخزونات فى علم الغیب عندك
  ) 1028() 1027() .سوگند به اسماى مقدس و مکرمت که در علم غیبت مخزون است

  معنى وحدت  -853
 در توحید صدوق از ابو خاشم جعفرى اسـت کـه از امـام محمـد تقـى      

  ؟ ما معنى الواحد: پرسید
  . المجتمع على بجمیع الالس بالوحدانیه :فقال

یعنى همه از یک چیز نشان . و در روایتى و لئن ساءلتهم من خلقهم لیقولن االله
همه از نـور یـک   ، نودچنانکه مى گویند ، اما وحدت او عددى نیست، مى دهند

. بلکـه صـاحب درجـات اسـت    ، اما وحدت نور عددى نیسـت ، معنى مى فهمند
وحدت عددى وجود مقید است و جـدا از همـه   ، وجود او هم وجود مقید نیست

  ) 1029(. چیز با آنکه او جدا نیست
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  بهترین خلق  -854
جـز آنکـه    ،هیچ دو مردى به گـرد یکـدیگر نیامدنـد   : فرمود امام جواد 

  . کسى است که مؤدب تر است، بهترینشان نزد خدا
امـا بیـان    ؛ما آنرا نزد مردم دانیم که چیسـت ! اى فرزند رسول خدا: پرسیدند

  ؟ فرما که نزد خداوند چیست
قرآن را همانگونه که نازل شده است قرائت کنید و سخن ما را همـان  : فرمود

به حالتى که محتاج و نیازمنـد اوییـد   روایت کنید و خداوند را ، طور که گفته ایم
  ) 1031() 1030(. بخوانید

  فلسفه نماز  -855
از سعد بم عبداالله نقل کرد که او مى ، پسر ولید، شیخ ما محمد حسن بن احمد

ولى محمد بن حسن صفار قایـل بـه   . دعاى فارسى در قنوت جایز نیست :گفت
زیرا امـام   ؛قنوت جایز استاما نظر من این است که دعاى فارسى در ، جواز بود

منعى نیست که نمازگزار در نماز واجب بـه هـر لفظـى کـه بـا      : فرمود تقى 
  . خداوند مناجات مى نماید تکلم کند

زیـرا از امـام صـادق     ؛و اگر این روایت نمى بود باز فتوا به جـواز مـى دادم  
است مگر آنکه دربـاره   هر چیزى آزاد: روایت است که آن جناب فرمودند 

  . آن منعى صادر شود
. و بدیهى است که از دعا کردن به فارسى در نماز منعى به عمل نیامده اسـت 

اطلاق جـواز قنـوت بـه فارسـى را مـى      ، چنانکه از عبارت صدوق ظاهر است
، و چه زبان فارسـى و چـه غیـر آن   ، چه در صلوه مفروضه و چه مندوبه، رساند

  ) 1032(. مى و غیر عربى استیعنى هر زبانى که عج
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   امام دهم، سیماى حضرت امام على النقى : فصل دوازدهم
    شعر امام على النقى -856

الجواد بن على الرضا ، فرزند محمد، النقى، الهادى، على، ابو الحسن، امام دهم
همچنان که پسر آن  آن حضرت به عسکرى نیز معروف مى باشد؛. مى باشد 

ابـن  . معروف به این لقب بوده است و علتش خواهد آمـد ، امام یازدهم، حضرت
و نیز مسعودى در مـروج الـذهب    در تاریخش درباره آن حضرت ، خلکان

  :با اسنادش به محمد بن یزید مبرد مى گوید، در ذکر خلافت متوکل
زلش سـلاح و کتـب و جـز آنکـه     در من: گفتند، از او نزد متوکل سعایت کرده

و متوکـل را بـه تـوهم انداختنـد کـه امـام       . موجـود اسـت  ، براى شیعیان اوست
پـس شـبى همـراه عـده اى از     . بر آن است که خلافت را از آن خود سازد 

 آنها به ناگـاه بـه منـزل امـام علـى      . سربازان ترك به سوى امام گسیل شد
را تنها در اتاقى در بسته دیدند که ردایى از مـو بـر دوش   حضرت . هجوم بردند

در حالى که آیاتى قرآنى را در وعـد و  ، داشت و بر سرش ملحفه اى از پشم بود
در ، به اطراف ایشان نگاه کردنـد . بین او و زمین چیزى نبود. وعید ترنم مى نمود

  . یافت نشد، منزل ایشان چیزهایى که گفته شده بود نداشت و دلیلى علیه ایشان
: فرمـود   امـام ، جامى که به دستش بود بـه ایشـان تعـارف کـرد    ، متوکل

  ! مرا از آن عفو کن ؛گوشت و خون من هرگز با شراب آمیخته نشده است
  ! شعرى نیکو برایم بگو :متوکل از این کار صرف نظر کرد و گفت

  . من کمتر شعر مى گویم: ایشان فرمود
  ! شعرى براى من بخوانىباید  :متوکل گفت

  :پس ایشان شروع به خواندن این شعر کرد و فرمود
  باتوا على قلل الاجبال تحرسهم
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  غلب الرجال فما اغنتهم القلل
  ) خ ل -عن معاقلم ( واستنزلوا بعد عز من منازلهم
  فاودعوا حفرا یا بئس ما نزلوا
  ناداهم صارخ من بعد ما قبروا
  ؟ این الاسره والتیجان والحلل
  این الوجوه التى کانت منعمه

  من دونها تضرب الاستار و الکلل
  فافصح القبر عنهم حین سائلهم
  ) خ ل -تقتتل ( تلک الوجوه علیها الدوه تنتقل
  قد طالما اکلوا دهرا و ما شربوا

  فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا
  و طالما عمروا دورا لبحصنهم
  فخلفوها على الاعداء وارتحلوا

  منازلهم قفرا معطلهاضحت 
  وساکنوها الى الاجداث قد رحلوا 

برسیدند و گمان بردنـد کـه از متوکـل بـه او      همه حاضرین بر جان امام 
متوکل مدتى طـولانى گریـه کـرد؛ چنـان کـه      ، اما به خدا قسم. گزندى مى رسد

اشکها محاسنش را خیس نمود و همـه حاضـران گریسـتند سـپس متوکـل بـه       
آیـا دیـن و قرضـى    ! اى اباالحسن :بساط شراب امر کرد و به امام گفتبرچیدن 
  ؟ دارى

  ! چهار هزار دینار، بلى: فرمود
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متوکل دستور داد که مبلغ را به ایشان بدهند و با اکرام او را بـه منـزلش بـاز    
  ) 1033(. گرداندند

  نذر مادر متوکل  -857
  :شیخ مفید مى گوید

متوکل بر اثر دمل و زخم بـزرگ و  : برایم نقل کرد، جعفر بن محمد، ابوالقاسم
عمیقى بیمار شد و در شرف مرگ بود و احدى جرات نداشت دست به زخمـش  

علـى بـن   ، مال بسـیارى بـه ابوالحسـن   ، مادرش نذر نمود که اگر شفا یابد. بزند
  . ببخشد محمد 

) دهـم  امـام  ( کاش کسى را نـزد آن مـرد   :فتح بن خاقان به متوکل گفت
شاید نزد او چیزى باشد که وسـیله  ! گسیل مى داشتى و از او کمک مى خواستى

  . گشایش تو شود
متوکل دستور داد تا چنین کنند؛ کسى نزد آن حضرت فرستادند و مرض او را 

از پشکل گوسفند بگیرند و  :آن شخص بازگشت و این دستور را آورد که. گفتند
  . که این اذن خدا نافع است، ایند و بر آن دمل گذارنددر گلاب حل کنند و بس

زخم باز شد و هر چه در آن . پس به دستور عمل کرد و آنرا بر زخم گذاشت
ده هـزار دینـار   ، مادر متوکل چون خبر سلامتى فرزنـد را شـنید  . بود خارج شد

، بعـد  چنـد روز . فرستاد و متوکل از بیمارى بهبـود کامـل یافـت    براى امام 
. نزد متوکل از حضرت سعایت کرد که اموال و اسـلحه هـا نـزد اوسـت    ، بطحائى

حمله برد و  متوکل به سعید حاجت دستور داد تا شبانه به خانه آن حضرت 
  . هر چه مال و اسلحه بیابد نزد او بیاورد
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و نردبـانى بـه   ، شبانه قصد خانه آن حضرت را کردم: سعید حاجب مى گوید
سر بام رفتم و در تاریکى مانده بودم کـه چگونـه و از کجـا وارد    ، اهم بردمهمر

  . به جاى خود باش تا برایت شمع بیاورند! اى سعید: امام فریاد زد. خانه شوم
جبـه  ، دیـدم آن حضـرت  . طولى نکشید که شمعى آوردند و من فـرود آمـدم  

  . حصیر برابر اوستپشمینى پوشیده و کلاه پشمینى بر سر نهاده و سجاده اس از 
  . تردید نکردم که مشغول نماز بوده است

  . این اتاقها در اختیار تو: فرمود
یک کیسه اشـرفى در  . من به همه اتاقها رفتم و بازرسى کردم و چیزى نیافتم

بر سرش پدیدار بود و یک کیسه دیگر هم با همان ، خانه بود که مهر مادر متوکل
  . مهر موجود بود
  ! این جا نماز را هم بازرسى کن: رمودامام به من ف

آنهـا را برداشـتم و   ، زیرا آن بود ؛من آنرا برداشتم که یک شمشیر غلاف کرده
مادرش نـزد او  . او را خواست، نزد متوکل بردم و چون به مهر مادرش نگاه کرد

  . رفت
یکى از خدمتکاران خاصش از گفت و گوى آنـان چنـین مـرا خبـر داد کـه      

، که اگر شـفایابى ، نذر کردم، در بیمارى تو چون نا امید شدم، تمادرش به او گف
و چون بهبود یافتى آنها را فرسـتادم  ، ده هزار دینار براى او بفرستم، از مال خود

سپس کیسه دیگر را گشودند و در . و این هم مخر من است که بر کیسه مى باشد
یز بر آنها افزود و به متوکل یک کیسه پر از پول دیگر ن. آن چهار صد اشرفى بود

  ! اینها را ببر و شمشیرش را نیز بدو باز گردان :من گفت
ورود بدون  :گفتم، من نیز چنین کردم و خدمت امام رسیدم و از او شرم نموده

  . ولى من ماءمورم و چاره اى ندارم ؛اجازه به خانه شما براى من سخت است
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  ) 1034( ؛منقلب ینقلبون و سیعلم الذین ظلموا اى: ایشان در پاسخ فرمود
به زودى دریابند که به چه کیفرگاه و دوزخى بازگشت ، و آنان که ستم کردند

  ) 1035(. مى کنند

  شرط رویت خدا -858
نوشتم که نظـر مبارکشـان    خدمت امام هادى : احمد بن اسحق مى گوید

  . مورد اختلاف مردم است مسئلهزیرا این ؟ در مورد دیدن خداوند متعال چیست
مگر آنکه میان آن ، دیدن چیزى ممکن نیست: در جواب مى نویسد امام 

دیگـر  ، هوا فاصله باشد و اگر هوایى نباشد و نیز نـور هـم نباشـد   ، چیز و بیننده
لازمه اش آن است کـه  ، دیدن امکان ندارد و اگر بگوییم خداوند را مى توان دید

  . گر مخلوقات تشبیه کرده باشیمخداوند را به دی

  ! دیدن خدا امکان ندارد -859
شیخ جلیل طبرسى در کتاب احتجاج از احمـد بـن اسـحاق از امـام هـادى      

نامه اى به آن حضرت نوشـتم و در مـورد دیـدن خداونـد      :نقل مى کند که 
  . سوال کردم و همچنین اختلاف میان مردم در این باره را ذکر کردم

دیدن خداوند متعال امکان ندارد؛ زیرا اگر نور : حضرت در جواب نوشتند آن
بخواهد اتصال میان بیننده و خداوند را برقرار سازد؛ لازمه اش تشبیه خداوند به 

پـس  . دیگر موجودات است و خداوند برتر از شباهت داشتن به موجودات است
زیـرا سـببها بایـد بـه      نتیجه مى گیریم که خداوند را به چشمان نمى توان دیـد؛ 

  ) 1036(. مسببهاى خود متصل باشند
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   امام یازدهم، سیماى امام حسن عسکرى : فصل سیزدهم
    وجه تسمیه امام حسن عسکرى -860

ابن خلکـان در تـاریخش    ابن على الهادى ، الحسن العسکرى، ابو محمد
صـاحب  ، او یکى از ائمه دوازده گانه امامیـه و نیـز پـدر امـام منتظـر     : مى گوید

بـه   -عسـکرى  ... به عسکرى معروفند، على، هم او و هم پدرش، سرداب است
و آنـرا  ، منسـوب اسـت بـه سـامرا     -فتح عین و سکون سین و فتح کاف و راء 
عسـکرى  ، و امام حسن را. ا منتقل نمودمعتصم بنا کرد و مقر سپاه خود را بدانج

پدر او را بدان جا تبعید کرد و ایشان مدت بیست ، از آن جهت که متوکل، گویند
از ایـن رو ایشـان و فرزنـدش را بـه ایـن مکـان       . و نه سال در آنجا ساکن بود

  ) 1037(. منسوب کرده اند

    شمایل حضرت عسکرى -861
  :والجرائح راوندى است کهدر کتاب الخرائج 

مردى بود سبزه  بود آن حضرت  اخلاق او چون اخلاق رسول خدا 
و چنان هیبت ، و داراى قدرى رشید و صورتى زیبا و بدنى موزون و سنى اندك

و جلالت و هیاءتى داشت که خاص و عام تعظیمش مى کردنـد و بـزرگش مـى    
رابر فضل و عفاف و صیانت و زهد و عیادت و صلاح او چاره داشتند؛ زیرا در ب
جلیل و نبیل و فاضل و کریم بود که تحمل سختى هایش ، او. اى جز آن نداشتند

اخلاقـش و  . بسیار و در برابر مصائب و ناسازگارى هاى روزگار با ثبـات بـود  
  ) 1038(. خوى و کردارش خارق عادات بود
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  قضاوت امام  -862
متوکـل  . نزد متوکل آوردند، که به زنى مسلمان تجاوز کرده بود مردى نصرانى

یحیـى بـن   . ولى او اسلام آورد و مسلمان شد، بر آن شد تا بر او حد جارى کند
  . شرك و عمل خلافش را از میان برد، ایمان آوردنش :اکثم گفت

  . سه حد بر او واجب است: بعضى دیگر گفتند
  . ه باید با او چنین و چنان کرددیگران نیز هر کدام چیزى گفتند ک

را  مسئلهنوشتند و  متوکل امر کرد تا نامه اى به امام ابوالحسن عسکرى 
  . از ایشان پرسیدند

  ! باید آنقدر زده شود تا بمیرد :وقتى امام نامه را خواند چنین نوشت
در بـاره  ! یـا امیرالمـؤمنین  : گفتند، یحیى و فقهاى دیگر این حکم را انار کرده

  ! این حکم از او سوال کنید؛ زیرا چنین حکمى در کتاب و سنت نیست
نوشت که فقهاى مسلمین این حکـم را   از اینرو متوکل نامه اى براى امام 

بـراى مـا     پس ! چنین حکمى در کتاب و سنت نیست: قبول ندارند و مى گویند
  ؟ ىروشن کن که چرا چنین حکمى را صادر فرموده ا

بسم االله الـرحمن الـرحیم فلمـا راو باءسـنا      :پاسخى داد بدین شرح امام 
قالوا آمنا باالله وحده و کفرنا بما کنا مشرکین فلم یکن یـنفعهم ایمـانهم لمـا راءوا    

  ؛باءسنا
هـیچ سـودى   ، پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنان، امام ایمانشان

  ) 1040() 1039(. فرما بوده و آنجا کافران زیانکار شدندسنت خدا چنین حکم . نبخشید

  داستان هاروت و ماروت  -863
قـومى نـزد مـا     :عرض کـردیم ، ابوالقاسم، روزى به امام حسن عسکرى 

هاروت و ماروت دو ملـک بـوده انـد کـه ملایکـه چـون       ، هستند که گمان کنند
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آنها را با کسى دیگر به ، خداوند عصیان بنى آدم بسیار شد آن دو را برگزیدند و
شـرب  ، به واسطه زهره به فتنه افتادند و اراده زنا کـرده ، آن دو. دنیا فرو فرستاد

خمر کردند و مرتکب قتل نفس محرمه شدند و خداوند آن دو را در بابل عذاب 
، فرمود و آن زن را مسخ کرد و به صورت همین سـتاره اى کـه زهـره نـام دارد    

  . مبدل نمود
از ، معصومند و بـه الطـاف الهـى   ، ملایکه! معاذ االله: در پاسخ فرمود امام 

لا : کیفر و زشتى ها محفوظند؛ چنان که خداى عز و جـل دربـاره آنهـا فرمایـد    
هرگز نافرمانى خداى نکننـد و آنچـه    ؛یعصون االله ما امرهم و یفعلون ما یؤ مرون

  ) 1041(. امر شوند انجام دهند
لا  -یعنى ملائکـه   -و له من فى السموات والارض و من عنده : رمودو نیز ف

آنچـه   ؛یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفتـرون 
 ( همه ملک اوست و آنان کـه در پیشـگاهش مقربنـد   ، در آسمانها و زمین است

  ) 1042(. از عبادتش سرپیچى نکنند و خسته و ملول نشوند) فرشتگان
لا یسـبقونه بـالقول و هـم بـامره     ، بل عباد مکرمون: و نیز درباره شان فرماید

  ) 1043( ؛مشفقون... یعملون
که هرگز پیش از امر خداونـد عملـى انجـام    ، بلکه همه بندگان مقرب خدایند

، و هر چه از ازل کرده و هر چه تا ابد کنند، ندهند و هر چه کنند به فرمان اوست
و هرگز آن مقربان درگـاه از احـدى جـز آن کـه خـداى از او      همه را خدا داند 

  . شفاعت نکنند و آنان دایم از خوف خداى هراسانند، راضى است
خداوند این فرشتگان را در زمین جانشینان خود قرار داد و ایشان مانند انبیـا  

   !؟و ائمه بودند در دنیا؛ آیا کسى از ائمه مرتکب قتل یا زنا شود
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دنیا را از پیامبر یـا امـامى از   ، آیا ندانى که خداوند: ادامه داد سپس امام 
و مـا ارسـلنا مـن    : مگر چنین نیست که خداوند فرماید؟ نوع بشر خالى نگذارد

و ما هـیچ  ) 1044( ؛الا رجالا نوحى الیهم من اهل القرى -یعنى الى الخلق  -قبلک 
) چـون تـو  ( آنکـه رسـولان همـه   جـز  ، کس را پیش از تو به رسالت نفرستادیم

  . مردانى بودند از شهرهاى دنیا که به وحى ما مؤید شدند
خداوند در این آیه بیان فرماید که ملایکه را به زمین نفرستاده تا امام و حاکم 

  . گسیل داشته است، باشند؛ بلکه آنان را به سوى پیامبران خود
عرض  به امام : ویندگ، یوسف بن محمد و على بن محمد سیار ادامه داده

  ؟ بنابراین دیگر ابلیس نباید ملک باشد :کردیم
مگـر نشـنیده اى کـه    . بلکه او از جنس جـن بـود  ! خیر: پاسخ داد امام 

و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان مـن  : خداى تعالى فرماید
  ) 1045( ؛الجن
نگامى که فرشتگان را فرمان دادیم که آدم را سـجده  یاد آر ه) ! اى رسول( و
خداوند بدین . مگر ابلیس که از جنیان بود، سر به سجده بردند، و آنان همه! کنید

و او همـان اسـت کـه دربـاره اش     ، جن بوده است، وسیله بیان فرماید که ابلیس
آتـش   و جنیـان را پیشـتر از  ) 1046( ؛والجن خلقناه من قبـل نـار السـموم   : فرماید

  . گدازنده خلق کردیم
رضا و او از پـدرش و پـدرانش و   ، پدرم از جدم: فرمود، ادامه داده امام 

مـا  ، خداوند: نقل کرده است که فرمود و او از رسول خدا  آنها از على 
اب او جـز بـر   و این انتخ، آل محمد را و نیز پیامبران و ملایک مقرب را برگزید

و ، عمل و آگاهى از آنان به این که از ولایتش خارج و از عصمتش جدا نشـوند 
  . نبود، ملحق نگردند، به کسانى که مستحق عذاب و نقمت الهى اند
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چون رسول  براى ما روایت کرده اند که على  :عرض کردیم  به امام
خداوند ولایتش را بر فئام کـه از  ، را به امامت نصب فرموداو ، به نص خدا 

ملایک بودند عرضه داشت و آنها از قبولش سرباز زدنـد؛ خداونـد نیـز آنهـا را     
  مسخ کرد و به صورت وزغ در آورد

رسولان خداینـد  ، ملایک! معاذاالله آنان بر ما دروغ بسته اند: فرمود  امام
آیا از آنان کفر بـه   ؛که رسول آن خداوندند به سوى خلق همانند سایر انبیاء الهى

  ؟ خداوند سر زند
  ! خیر :عرض کردیم

) 1047(ملایـک عظـیم و خطبشـان جلیـل      شأنملایکه نیز چنین اند؛ و : فرمود

  . است

  خلق اسماء  -864
در توحید سوال شـد و از آن حضـرت   ، از ابو الحسن  :در احتجاج آمده

تنها بـوده و چیـزى   ، براى ما بیان فرما که چگونه خداوند همواره خود: پرسیدند
همراهش نبوده و سپس اسماء را بـدیعا خلـق فرمـود و آنهـا را بـراى خـویش       

  ؟ حال آنکه این اسماء و حروف قدیم مى باشند، برگزید
سپس آنچـه اراده فرمـود بـه تکـوین     ، خداوند همواره بوده :نوشت امام 
  . و گریزى از قضاى او نیست و پس از حکم او حکمى نیست، آورد

اوهام متوهمان در حیرت فرو رود و نگاه بیننـدگان قاصـر مانـد و اوصـاف     
وصف کنندگان ره به جایى نبرد و گفته هـاى مـبطلان مضـمحل گـردد از درك     

و ، پس او در موضعى است نامتناهى. ش و یا رسیدن به علو مکانششأنعجیب 
! هیهـات ، ت که دید چشمان بدان نرسد و عبارات بدان اشاره نکنـد در مکانى اس

  ) 1048(! هیهات
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  مثل هابیل و قابیل  -865
برادر آن حضرت موسـوم بـه جعفـر     بعد از رحلت امام حسن عسکرى 

کذاب ادعاى امامت کـرد و او را کـذاب گفتنـد در مقابـل امـام جعفـر صـادق        
اسـماء ائمـه را    چنانکه ابو خالد کابلى از حضرت امام زین العابـدین  ، 
همه شما صادقید چرا او را صادق : بنام حضرت صادق رسید عرض کرد، پرسید
  ؟ گویند

چون پنجمى از اولاد او نیز جعفر نامیده مى شود و دروغ مـى گویـد   : فرمود
  . در ادعاى امامت

حذر کنید از پسر من جعفر : درباره او فرموده بود حضرت امام على نقى 
  . که به منزله پسر نوح است

حسـد   و با برادرش امام حسـن  . انه لیس من اخلک انه عمل غیر صالح
  ) 1049(. مثل هابیل و قابیل است، مثل او با من: مى ورزید چنانکه حضرت فرمود

  معناى ایام  -866
آقـاى مـا   ، وقتـى موکـل   :کرخى روایت شـد کـه گفـت    از صقر بن ابى دلف

: ) تا به اینجا که گفت( را آورد رفتم تا از حالش بپرسم ابوالحسن عسکرى 
روایت شده کـه معنـایش را    حدیثى از پیامبر ! آنگاه عرضه داشتم آقاى من

  . نمى فهمم
  ؟ آن چیست: فرمود

با ایام دشـمنى نکنیـد کـه بـا شـما       :این سخن آن حضرت که :عرضه داشتم
  ؟ معناى این حدیث چیست. دشمنى مى کنند

  ) 1050(. مادام که آسمانها و زمین برپا است ما ایام هستیم! بلى: فرمود
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  اسم اعظم  -867
اسـم اعظـم   : نقل شده است که فرمودند در کافى از امام حسن عسکرى 

سه حرف است و آصف تنها یک حرف آن را مى دانسـت و بـه    خداوند هفتاد و
و  -و فاصله او و سبا از بین رفـت   -آن تکلم کرد و زمین براى او شکافته شد 

عرض بلقیس را گرفت و نزد سلیمان آورد و پس از آن در کمتر از چشم به هم 
  ) 1052() 1051(. زدنى زمین گسترده شد

  ؟ کو آن دل شکسته و آن حالت -868
حاج الحرمین الشریفین حاج جواد صـباغ کـه از معتبرتـرین تجـار و ثقـه و      
معتمد بود و در سر من راءى سرکار تعمیر روضه متبرکه عسـکریین در سـرداب   
مقدس بود از جانب جعفر قلیخان خوئى در سنه یک هزار و دویسـت و ده کـه   

ارت سـر مـن   حقیر به عزم زیارت بیت االله الحرام به آن حدود مشرف شده به زی
  . راءى رفتم او در آنجا بود

حکایت کرد که سید على نامى بود که سابق بر این از جانب وزیر بغداد حاکم 
که مشرف شده ، حقیر او را در سنه یک هزار و دویست و پنج، سر من راءى بود

  :بودم دیده بودم گفت
او از زوار عجم وجهى که هر سرى یک ریـال بـود مـى گرفـت و ایشـان را      

زیارت و دخول در روضه مى داد و بـه جهـت امتیـاز وجـه دادگـان و        رخص 
ندادگان مهرى براى ساق پاى داشت هر کـه وجـه داده بـود مـى زد بـه جهـت       

  . دفعات دیگر که داخل روضه مى شوند نشان باشد
روزى بر در صحن مقدس نشسته بود و سه نفر ملازم او هم ایستاده و چوبى 

نهاده و قافله زوارى از عجم وارد شده بود پـاى هـر یـک را    بلند در پیش خود 
  . مهر مى کرد و وجه را مى گرفت و رخصت دخول مى داد



454 

 

و جوانى از اخیار عجم آمد و زن او نیز همراه بود و از جمله اهـل شـرف و   
ناموس و حیاء و جمال بود و آن جوان دو ریال داد سـید علـى سـاق پـاى آن     

آن . آن زن نیز باید تا ساق پـاى او را نیـز مهـر کـنم     :جوان را مهر کرد و گفت
هر دفعه این زن مى آید و یک ریال مى دهد مى گذرد این فضیحت  :جوان گفت
  ! ضرور نیست

عصبیت و غیرت مى کنى که سـاق پـاى   ! اى رافضى بى دین :سید على گفت
  ! ! زن تو را ببینم

  . رده خواهم بوداگر در میان این جمعیت مردم غیرت کنم غلطى نک :گفت
  . ممکن نیست تا ساق پاى او را مهر نکنم اذن دخول بدهم :سید على گفت

اگر زیارت است همین قدر هم کافى است  :آن جوان دست زن را گرفته گفت
گفته من بر تو شاق و ! اى رافضى :سید على شقى گفت، و خواست مراجعت کند

بر شکم او زد کـه افتـاده و   سر چوبى . گران آمد همچنان که زن او رفت بگذرد
آن مرد دست آن زن را گرفتـه  ، جامه او پس رفته بدن او مکشوف و نمایان شد

و به ! اگر شما بپسندید بر من نیز گوارا است: بلند کرد و رو به روضه مقدسه کرد
  . منزل خود مراجعت نمود
من در خانه بودم بعد از گذشتن سه یا چهـار سـاعت بـه     :حاجى جواد گفت

جیل آدمى به نزد من آمده که مادر سید على تو را مى خواهد تا من روانه مى تع
شدم دو سه نفر دیگر آمدند من به تعجیل رفتم مرا به اندرون خانه بردنـد دیـدم   
سید على مانند مار زخم خورده بر زمین مى غلطد و امان از درد دل مى کنـد و  

و زن و دختران و خواهرانش  عیال او در دور او جمع شده چون مرا دیدند مادر
بر پاى من افتادند عجز و زارى کردند که برو و آن جوان را راضى کـن و سـید   

من آمدم تا منزل آن جـوان  ، غلط کردم و بد کردم! بارالها :على فریاد مى کند که
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 :را جستجو کردم و از او خواهش خشنودى و دعا به جهت سید على کردم گفت
و آن وقـت مراجعـت   ؟ و آن دل شکسته من و آن حالـت اما ک. من او او گذشتم

کرده مغرب بود آمدم به روضه عسکریین به جهت نمـاز مغـرب و عشـاء دیـدم     
سـرهاى خـود را برهنـه کـرده و     ، مادر و زن و دختران و خواهران سـید علـى  

گیسوهاى خود را بر ضریح مقدس بسته و دخیل آن بزرگوار شده انـد و فریـاد   
من مشغول نماز شـدم و در بـین نمـاز    ، و به روضه مى رسیدسید على از خانه ا

صداى شیون از خانه سید على بلند شد و متعلقان او بـه خانـه رفتنـد آن شـقى     
  . مرده بود

آنرا غسل دادند و چون کلیدهاى روضه و رواق در آن وقت در دست من بود 
در  به جهت مصالح تعمیر و آلات آن خواهش کردنـد کـه تـابوت تـابوت او را    

  . رواق گذارده چون صبح شود در آنجا دفن نمایند
جنازه را آنجا گذاردند و من اطراف رواق را چنان که متعارف است ملاحظـه  
کردم که مبادا پنهان شده باشد و چیزى از روضه مفقود شود و در را مقفل کـرده  

 شـمع هـا را   :و کلیدها را برداشته رفتم و چون سحر شد آمدم و خدمه را گفـتم 
مـن  ، در رواق را گشودم دیدم سگ سیاهى از رواق بیرون دوید رفـت ، افروخته

  . چرا اول شب درست رواق را ندیده اید :خشمناك شده به خدامى که بودند گفتم
پـس چـون روز   ، ما غایت تفحص را نمودیم و هیچ چیز را رواق نبود: گفتند

دیدند کفـن خـالى در   ، شد آمدند و جنازه سید على را بداشته تا او را دفن کنند
  ) 1053(! تابوت است و هیچ چیز در آنجا نیست
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    کرمت امام حسن عسکرى -869
شیخ جلیل محمد جعفر نجفى قدس ره الزکى که از مشایخ اجازه ایـن حقیـر   

در سفرى که به جهت زیارت عسکریین و سرداب مقدس به سر من راءى ، است
  . همسفر بودیممشرف شدیم با جناب ایشان 

روزى حکایت کرد که مرا در سر من راءى آشنائى بود از اهل آنجا که هرگاه 
وقتى آمدم آن شخص را رنجور و نحیـف و  ، به زیارت آمدمى به خانه او رفتمى

  :زار و مریض دیدم که مشرف به موت بود از سبب ناخوشى استفسار کردم گفت
ت زیارت به اینجا مشرف شـدند و  چندى قبل از این قافله اى از تبریز به جه

من چنانچه عادت خدام این قباب و اهل سر من راءى هست به ملاحظـه قافلـه   
رفتم که مشترى به جهت خود گرفته و اسـتادى آنـرا در زیـارت کـرده و از او     

  . منتفع شوم
در میان قافله جوانى را دیدم در زى ارباب صلاح و نیکان در نهایت صـفا و  

هاى نیکو برخاست و کنار دجله رفتـه غسـلى بـه جـا آورد و     طراوت با جامه 
بـا  ، جامه هاى تازه پوشید در نهایت خضوع و خشوع روانه روضه متبرکـه شـد  

پس دنباله او را گرفتـه رفـتم   ، از این جوان مى توان بسیار منتفع شد :خود گفتم
دیدم داخل صحن مقدس عسکریین شد و در رواق ایستاده کتابى در دست دارد 
و مشغول خواندن دعاى اذن شد و در غایت آنچه از خضوع متصور مى شـود و  

مى  :اشک از دو چشم او جارى بود و نزد او آمده گوشه رداى او را گرفته گفتم
 . خواهم به جهت تو زیارت نامه بخوانم

او دست به کیسه کرده و یک دانه اشرفى به کف من گذارده اشاره کرد که برو 
  . عى نباشدو ترا با من رجو
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من که چند روز استادى مى کردم به ده یک این شاکر بودم آنرا گرفته قـدرى  
طمع مرا بر آن داشت که باز از آن اخذ کنم برگشـتم دیـدم در غایـت    ، راه رفتم

بایـد تـو    :خضوع و گریه مشغول دعاى اذن دخول است باز مزاحم او شده گفتم
  ؟ را تعلیم زیارت دهم

به من داده و اشاره کرد که به من رجوع نداشـته بـاش و   این دفعه نیم اشرفى 
  :برو من رفتم و با خود گفتم

باز مراجعت کردم در عـین خضـوع او را گفـتم    ، نیکو شکارى به دست آمده
زیـارت نامـه بخـوانم و رداى او را    ، کتاب را بگذار و البته من باید به جهت تـو 

  . کشیدم
باز طمـع  ، و مشغول دعا شد من رفتماین دفعه نیز یک عدد ریال به من داده 

ایـن دفعـه   ، مرا بر معاودت داشته مراجعت کردم و همان مطلب را تکرار نمـودم 
کتاب را در بغل گذارده و حضور قلب او تمام شده بیـرون آمـد و مـن از کـرده     

برگرد و زیارت کن به هـر نـوع کـه     :خود پشیمان شدم و به نزد او آمدم و گفتم
  ! تو کارى نیست مى خواهى و مرا با
  . مرا حال زیارتى نماند و رفت :گریه کنان گفت

من بسیار خود را ملامت کرده مراجعت نمودم از در خانه داخـل فضـا شـدم    
دیدم سه نفر بر لب بام خانه من محاذى در خانه رو به من ایستاده اند آن که در 

 :و به من گفـت میان بود جوان تر بود و کمانى در دست داشت نیر در کمان نهاد 
ناگاه سینه من سوخت و ، و کمان را زه کشیده؟ چرا زائران ما را از ما باز داشتى

آن سه نفر غائب شدند و سوزش سینه من به تدریج اشتداد کرده بعـد از دو روز  
مجروح شد و به تدریج جراحت آن پهن شده اکنون تمام سینه مرا فرو گرفتـه و  
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سینه او پوشیده بود و دو سه روزى نگذشـت  سینه خود را گشوده دیدم مجموع 
  ) 1054(. که آن شخص بمرد

  وسعت دل پیامبر  -870
یکبـارگى بـر قلـب رسـول     ، قرآن آنچنانى که شمه اى از وصف آن گفته آمد

و لاجرم سعه وجودى این قلب بایـد مسـانخ کتـابى    ، نازل شده است خاتم 
حـق تعـالى دل    :فرمـوده اسـت   سکرى آنچنانى باشد؛ جناب امام حسن ع

را بهترین دلها و خاشع تر و مطیع تـر و بـزرگ تـر از     حضرت پیغمبر اکرم 
  ) 1055(. همه دلها یافت که قرآن عظیم بر او نازل شده است
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امام دوازدهـم، سـیماى قـائم آل محمـد حجـه بـن       : فصل چهاردهم
   الحسن العسکرى 

  ) عج( شمه اى از فضایل حضرت مهدى -871
و مکناسـت بـه کنیـه آن     موسوم است به نام رسـول خـدا   ، دوازدهمین

بـه یمـن و   ، رزق و روزى جهانیان به یمن وجود اوسـت و بقـاى دنیـا   . حضرت
و او بقیه االله اسـت در  . خاتم اوصیا و شرف زمین و آسمان است. برکت بقاى او

، صاحب زمان و خلیفه رحمـان ، او حجت آل محمد. ارضش و منتقم از اعدایش
فـرجش را  ، کـه خـداى  ، است است امام و مولایمان فرزند حسن عسکرى 

  ! نزدیک فرماید
ولیکن خداونـد در ایـن   ، سنش در هنگام وفات پدر بزرگوارش پنج سال بود
د و آن حضـرت را آیـت   سن اندك او را رحمت و فصل الخطاب عنایـت فرمـو  

  . عالمین قرار داد
او را . چنان که با یحیى نیز در کودکى چنـین کـرد   ؛بدو حکمت ارزانى داشت

او . در طفولیت امام قرار داد؛ همچنان که عیسى را در گهواره به پیامبرى رسانید
و سیره اش سـیره  ، از پلیدى و نا پاکى منزه است و از عصیان و نافرمانى به دور

 . مى باشد و خارق عادات نش پدرا

و او صاحب شمشیر و از ، از غیب و دولتش خبر داده بودند، پیش از تولدش
منتظر دولت ایمان است و کسى است که خداونـد  ، و قائم به حق ائمه هدى 

از قیـامش از    به وسیله او زمین را از قسط و عدل پر مى کند؛ همچنان که پیش 
  . و جور پر مى شودظلم 

، با سندهاى بسیار و طرق متعـدد از هـر دو فرقـه    اخبار از رسول خدا 
و همنـام   از فرزنـدان آن حضـرت    مهـدى   :بسیار وارد شده است کـه 
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اوست و سلطنتش از مشرق تا مغرب حاکم خواهد شد و خداوند بـه وسـیله او   
زمین را پر از قسط و عدل مى کند؛ همچنان که پـیش از قیـامش پـر از ظلـم و     

  ) 1056(. جور مى شود

  ) عج( معرفى حضرت ولى عصر -872
مبـارك   پسر والاگهر اوست که مسـمى بـه اسـم   ، امام بعد از ابى محمد 

و وانگذاشـت پـدر بزرگـوارش    . و مکنى به کنیه طیبه او اسـت  رسول خدا 
و واگذاشـت او را در  . فرزندى به حست ظاهر و باطن بـه غیـر از آن حضـرت   

  حالتى که غایب و مستتر بود
و مولد شریف آن حضرت نیمه شـعبان بـود از   . همچنان که در پیش ذکر شد

مادر معجز پرورش ام ولدى بود که او را نـرجس  . ه و پنجمسال دویست و پنجا
و سن مبارکش در وقت وفات پدر بزرگوار خود پنج سـال بـود و در   ، مى گفتند
و او را آیتى سـاخته  ، االله تعالى به او داده بود حکمت و فصل خطاب را، آن سن

و او ، مـت داد را در سن کودکى حک همچنان که یحیى ، بود از براى عالمیان
همچنان که عیسـى بـن مـریم    ، را در حال طفولیت ظاهره آیت و حجت ساخت

  . را در گهواره پیغمبر کرد 
و به تحقیق که نص بر آن حضرت در ملت اسلام پیرایه سبقت یافتـه بـود از   

و پـدر   و بعـد از آن امیرالمـؤمنین علـى بـن ابـى طالـب        نبى هـدى  
نـص بـر آن   ، بزرگوارش نزد کسانى که محل وثوق و از خاصان شیعه او بودنـد 

و پیش از آن که آفتـاب  . و اشاره به او به خلافت مى فرموده، حضرت به امامت
خبـر در بـاب   ، جهانتاب وجود لازم السعودش روشنى بخش عرصه امکان شود

و . یبـت مسـتفیض و متـواتر بـود    غیبت آن سرور ثابت و به دولت او قبـل از غ 
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و قائم بـه حـق و منتظـر از بـراى      اوست صاحب سیف از جمله ائمه هدى 
  . دولت ایمان

، و او پیش از قیام و ظهور دو غیبت است که یکـى اطـوال از دیگـرى اسـت    
امام غیبت صغرى که آنـرا غیبـت صـغرى    ، همچنانکه در اخبار بسیار وارد شده

ت ولادت لازم السعادت است تا انقطاع سفارت و رسالت میانه گویند پس از وق
و اما غیبت طولى که آنرا غیبـت  . و سفراء به وفات معدوم شدند، او و شیعیان او
پس آن بعد از غیبت اولى است و در آخر غیبت کبرى قیام خواهر ، کبرى گویند

و قال ، فوا الایهو نرید ان نمن على الذین استضع :قال االله عزوجل، فرمود با سیف
  . الایه... و لقد کتبنا فى الزبور :سبحانه و تعالى

هرگز منقضى نخواهد شد ایام و لیالى تـا   :فرموده است که و رسول خدا 
این که مبعوث سازد االله تعالى مردى از اهل بیت مرا که اسمش با اسم من موافق 

همچنان که پر شده است از ستم و جور و  پر میکند زمین را از عدل و داد، باشد
  . بیداد

اگـر بـاقى   : مروى است که مـى فرمایـد   و باز از جناب مستطاب نبوى 
البته دراز مى کند االله تعالى آن روز را تـا ایـن کـه بـر     ، نماند دنیا مگر یک روز

پر مى کند ، انگیزد در آن روز مردى از اولاد مرا که اسمش همچو اسم من باشد
  . انتهى. دنیا را زا عدل و قسط همچنانکه پر است از ظلم و جور

چند کتابى از مخطوط و مطبوع از شیخ مفید قـدس سـره کـه در    : راقم گوید
تصرف این حقیر است پنج رساله در اثبات حجت و امامـت و غیبـت حضـرت    

سـوال ماالسـبب   از آن جمله است رسـاله اى در جـواب   ، است امام منتظر 
و دیگـر  ، و دیگـر الفصـول العشـره فـى الغیبـه     ، الموجب لاستتار الامام و غیبته

علاوه این که در کتاب ارشاد یاد شـده  ، ماالدلیل على وجود الامام صاحب الغیبه
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نصـوص  ، چند فصل در امور مذکوره بحث کرده است و علاوه بر دلائـل عقیلـه  
  ) 1057(. نقلیه نیز روایت کرده است

  قلب عالم امکان  -873
قـائم آل محمـد   ، قلى عالم امکان و امام الکل فى الکل امروز ولى االله الاعظم

  . حجه بن الحسن العسکرى مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف است، 
  آن شاخ گل ازچه هست پنهان زچمن

  از فیض وجود اوسـت عـالم گلشـن        

   
  ابـر نهـان  خورشید اگر چه هست در 

)1058(از نور ویست باز عـالم روشـن        
  

   
  قطب عالم امکان  -874

انسان کاملى است که جز در نبوت تشریعى  امام زمان در عصر محمدى 
و مشـتمل  . حائز میراث خاتم به نحو اتم است، و دیگر مناصب مستاءثره ختمى

و بـا بـدن عنصـرى در عـالم     . استبر علوم و احوال و مقامات او به طور اکمل 
چنانکه لقب شـریف صـاحب الزمـان بـدان     ، طبیعى و سلسله زمان موجود است

هر چند احکام نفس کلیه الهیه وى بر احکام بدن طبیعى او قـاهر و  ، مشعر است
و از وى به قائم و حجه االله . نشاه عنصرى او مقهور روح مجرد کلى ولوى اوست

امکان و واسطه فیض و به عناوین بسیار دیگر نیز تعبیر و خلیفه االله و قطب عالم 
  . مى شود

  این چنین انسان که نـامش مـى بـرم   

ــا قیامــت قاصــرم         مــن ز وصــفش ت

   
هـادى فـاطمى   ، امـام مهـدى  ، سر آل محمـد  ، چنین کسى در این زمان
 حسن عسکرىنعم الخلف الصالح و در یک دانه امام ، هاشمى ابوالقاسم م ح م د

الحمد الله الذى هدانا لهذا و ماکنـا  . است ان هذا لهو الیقین) علیه الصلوه و السلام(
  ) 1059( ؛لنهتدى لولا ان هدانا االله
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  مظهر اسم اعظم خداوندى  -875
اسماى الهى معرف جمالى و جلالى ذات اقدس حق اند و این اسماء به اعتبار 

مرتبت است تا منتهى مى شـوند بـه    جامعیت بعضى را بر بعضى فضل و مزیت و
کلمه مبارکه جلاله االله که اسم اعظم است و کعبه جمیع اسماء است کـه همـه در   

همچنین مظهر اسم اعظم و تجلى اتم آن انسـان کامـل کعبـه    ، حول او طائف اند
آن ، همه است و فردى از او شایسته تر نیست و در حقیقت اسم اعظم الهى است

قـائم آل  ، ل و اسم اعظم الهـى در زمـان غیبـت خـاتم اولیـاء     مظهر اتم و کعبه ک
 -صلوات االله علیهم اجمعـین   -حجه بن الحسن العسکرى ، مهدى موعود، محمد

است و دیگر اوتاد و ابدال کمل و آحاد و افراد غیـر کمـل بـه فراخـور حـظ و      
نصیبشان از تحقیق به اسماى حسنى و صفات علیاى الهیـه بـه آن مرکـز دائـره     

چنانکه در این رساله به امـداد ممـد و مفـیض    ، قرب معنوى انسانى دارند، لکما
على الاطلاق و به توجهات اولیاى حق و استمداد از آن ارواح قدسیه کالشـمس  

  . فى السماء الصاحیه به ظهور خواهد رسید
اتصاف و تخلق انسان به حقائق اسـماء اسـت کـه دارائـى     ، مطلب اهم از آن

  :حافظ گوید، اتصاف و تخلق است و سعادت حقیقى این استواقعى انسان این 
ــود در تــن بکوشــم  ــا جــان ب   مــرا ت

  مگـر از جـام او یـک جرعـه نوشـم          

   
آگاهى به لغات اقوام و السـنه آنـان   . این یک جرعه از دریاها فزون تر است

ولى آنچه منشاء آثار وجودى و موجب قدرت و قوت نفس ، هر چند فضل است
مظهـر اسـماء   ، انسانى و سبب قرب او به جمال و جلال مطلق مـى شـود  ناطقه   

  :شدن آن است که حقائق وجودى به آنها صفات و ملکات نفس گردند و گرنه
  گر انگشت سلیمانى نباشد

  ؟ چه خاصیت دهد نقش نگینى
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تعلـیم الفـاظ و   ) 1061() 1060(اگر تعلیم اسماء در کریمه و علم آدم الاسـماء کلهـا   
  ؟ چگونه موجب تفاخر آدم و اعتلاى وى بر ملائکه خواهد بود، دلغات باش

فوقش این است که از این حیـث  ، انسانى که به لغت بیگانه آگاهى یافته است
و یا شاید این حد هم صورت ، به پایه یک راهى عامى اهل آن لغت رسیده باشد

یمه و علـم  لذا امین الاسلام طبرسى در تفسیر شریف مجمع در تفسیر کر، نپذیرد
اى علمه معانى الاسماء اذا الاسم بلا معان لا فئره فیها و : آدم الاسماء کلها فرمود

انه سـئل   و قد روى عن الصادق : تا اینکه گوید. لا وجه لاشاره الفضیله بها
فقال الارضین و الجبال و الشعاب و الاودیه ثـم نظـر الـى بسـاط     ، هم هذه الایه
  ) 1062(. ذه البساط مما علیهو ه :تحته فقال

  ) عج( حقانیت مهدى موعود -876
 مرحوم حاج میرزا زین العابدین شیروانى در کتـاب شـریف بسـتان السـیاحه    

  :در ذکر آن جناب گوید) 539ص (
در حالـت طفولیـت    حضرت واهب العطایا آن حضرت را ماننـد یحیـى   

و بسـان عیسـى بـن مـریم     . و در صغر سن امام انام گردانید: حکمت عطا فرمود
عجب است از اشخاصى که قائل . در وقت صباوت به مرتبه ارجمند رسانید 

اند بر این که خواجه خضر و الیاس از انبیاء و شیطان و دجال از اهـداء در قیـد   
د ذى وجـود صـاحب الزمـان را و حـال آنکـه آن      حیاتند؛ و انکار دارند وجـو 

و اوست ولد صاحب نبوت مطلقه و ولایـت  ، حضرت افضل است از انبیاء سلف
  . کلیه

عجب تر آن که بعضى از متصوفه کـه خـود را از اهـل دانـش شـمارند و از      
ارباب بینش پندارند قائلند بر این که در ملـک هندوسـتان در میـان برهمنـان و     
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و ریاضت کشان مى باشند که به سبب حبس نفس و قلت اکل  جوکیان مرتاضان
  . با وجود این منکر وجود آن حضرت اند، جند هزار سال عمر کرده و مى کنند

  :فقیر گوید
منت خداى را که ، انکار وجود آن حضرت در حقیقت انکار بارى تعالى است

سـاخته بـر   فقیر را همچنان آفتاب روشن که کیمیاگر از اجزاى متفرقه اکسـیرى  
نقره طرح مى کند و آن نقره را طلاى احمر مى سازد و حال آنکه در اندك زمان 
پوشیده و نابود مى شود و طلا بر عکس آن چند هزار سال بر یم منوال اسـت و  

بـدن  ، پس اگر ولى خدا مانند آن کیمیا از اکسیر التفات خـویش ، نابود نمى شود
آنان که منکر . بعید نخواهد بود، م سازدخود را همرنگ روح گرداند و باقى و دائ

از کوردلى ، وجود آن حضرتند و لفظ مهدى و صاحب الزمان را تاءویل مى کنند
و الا به اندك شعورى چه جاى انکار است واالله یهدى من یشاء الى ، ایشان است

  . صراط مستقیم
مزیـد   این بود کلام محققانه مرحوم شیروانى در بستان البسیاحه که به عنـوان 

  . بصیرت نقل آنرا مغتنم دانسته ایم
علاوه اینکه اعاجیب تاءثیرات تکوینى نفس از حبس دم و دیگر ریاضـات و  
و ، مجاهدات حتى از طوایفى با وجود کفر آنان از حد عد و احصاء خارج است

نفسـى کـه     تا چه رسد در خواص ، بسیارى از آنها در زیر مربوطه مسطور است
در باب سى و نهم کتـاب غایـه   . مصادف وجود طبیعى است قدسى و عقل فعال

المراد فى وفق الاعداد که از اصول و امهات کتب علم شـریف اوفـاق اسـت تـا     
حدى در دم و هم و غیر آنها که مرتاضان را است عنوان شده است کـه موجـب   

. و ما از جهت خوف اطناب از تعرض بدان اعراض کرده ایم، اعجاب آدمى است
)1063 (  
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  جزیره خضراء -877
یکـى از  . مرحوم حاجى نورى راجع به جزیره خضراء روایتى نقل کرده است

فواید محضر شریف علامه شعرانى این است که ایشان باز حاشـیه اى در اینجـا   
  . دارند که ما آن حاشیه را در هزار و یک نکته آوردیم

. لس اسـت از بـلاد انـد  . جزیره خضراء الان هم هسـت  :ایشان مى فرمود که
ولـى آن  . نوعا جزیـره هـا خضـراء هسـتند    . جزیره اى است خیلى سبز و خرم

مهدى فاطمى آن جا را پایتخت خودش قـرار داد و  . جزیره ویژگى خاصى دارد
سر زبانهـا افتـاد و   ، بعد این مهدى فاطمى و جزیره خضراء. محل حکومتش بود

فاطمى را تبدیل کردند مهدى ، و بعضى از این جهال نقله، دهان به دهان نقل شد
و . و ایشان را در جزیره خضـراء اسـکان دادنـد   ) عج( به حضرت مهدى بقیه االله

چـه چیزهـا   ، چـه کارهـا کردنـد   . جزیره خضراء را با مثلث برمودا ارتباط دادند
دنباله این حرف آوردند و دیگران هم گرفتند این را در ایـن کتـاب و آن کتـاب    

  . نوشتند
متاءسـفانه  . هم همین طور، ومودا که خیلى حرفش هستراجع به این مثلث ب

آقایان فرمایشى را که مى شنوند اینها را مى آورند اسناد مـى دهنـد بـه دیـن و     
قل هاتوا برهانکم ان کنـتم   :به دین شریفى که یکپارچه برهان و عقل است. آیین

  ) 1065() 1064(صادقین 
، رفیعى را متعال بفرمایـد خداوند درجات حضرت استاد آیت االله جناب آقاى 

ایشان درباره لو لا الحجه لساخت الارض و امثال این گونه بیانات درباره حجت 
لازم ، وجود بقیـه االله کـه سـر االله اسـت    : مى فرمود، که انسان حجت مى خواهد

  . است و نظام هستى بدون واسطه فیض و انسان کامل نمى شود
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حـرف داریـم و   ، و برهـان داریـم   که براى اثبات آن دلیل، این به جاى خود
امـا  . روایات در شـرف متـواتر و متضـافر   ، آیات، مطالب عرفانى، برهان حکمى

حجتى که روایات ما را به آن تشویق مى فرمایند که عالم حجت مى خواهد لـو  
  . یعنى دلیل، یعنى برهان، لا الحجه لساخت الارض این حجت یعنى عقل

، در حرفهایش تثبت مـى خواهـد  ، ى گویدانسان که به گزاف هر چیزى را نم
حالا مثلث . دین عقل و برهان است، دین. در پذیرفتنش تثبت و تدبر مى خواهد

قـوه  ، سنگ مغنـاطیس ، آن محوطه زیر دریا کوه مغناطیس دارد، برمودا در دریا
مى دانید قطب جغرافیایى زمین یک قطب است کـه نسـبت بـه کـره     . مغناطیسى

، قطب مغناطیسى قرار ندارد. قطب مغناطیسى دارد، ز زمینو نی، سنجیده مى شود
این قطب . چرخش دارد و مقدارى چرخش هم با قواعد ریاضى معلوم مى شود

، لذا کشتى هایى به بـه خـود کشـیده   ، مغناطیسى مثلث برمودا هم زیر دریا است
 این را به حسـاب امـام  ، و بسیار قوى است، بلکه طیاره را از هوا به خود کشیده

  ) 1066(. گذاشتند) عج( زمان

  ثمره نهال مهدى  -878
، در مقبـره فرعـون مصـر   ، حفارى هایى که در مصر باسـتان بـه عمـل آمـده    

گندمهایى در سنبل از اهرام مصر به دست آوردند و در شک بودند که آیـا قـوه   
را براى امتحان کاشتند کاملا سبز و بارور شد و بـه  ، نمو در آنها باقى است یا نه

  . ثمر رسید
مهدى منتظر روحى لـه الفـداء   ، این نکته را در بقاى وجود شریف حجه عصر

هر چند ، با این که هنوز به اندازه دانه گندم از عمر شریف او نگذشته، اعمال کن
  ) 1067(. وراى این مطلب خطایى و اقناعى براهین عقلى و شواهد نقلى داریم
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  ) عج( قیام حتمى حضرت مهدى -879
کبر باب سیصد و شصت و ششم فتوحات را در احوال امام منتظر قـائم  شیخ ا

و عبارت وى در ، اختصاص داده است -صلوات االله علیهم اجمعین  -آل محمد 
هجـرى   973نسخه اصلى فتوحات چنانکه عبدالوهاب شعرانى و متوفى به سال 

  :این است -کرده   در مجلد دوم الیواقیت و الجواهر تنصیص 
لیکن خروج نمى کنـد مگـر   ، عروج نماید به ناچار باید مهدى  بدانید که

و ، تا وى به قسط و عدالت آنـرا پـر نمایـد   ، این که زمین از جور و ستم پر شود
خداى تعالى آنرا طـولانى کنـد تـا ایـن     ، اگر از دنیا جز روزى باقى نمانده باشد

رضـى االله   -از فرزنـدان فاطمـه   ، خلیفه در آید و او از عترت رسول خـدا  
، پدرش حسن عسکرى ؛حسین بن على بن ابى طالب، جر وى، مى باشد -عنها 

فرزند امـام علـى   ، ) با شاء( فرزند امام محمد تقى) با نون( فرزند امام على النقى
فرزند امـام محمـد بـاقر    ، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام موسى کاظم، رضا

فرزند امام على بن ابـى طالـب   ، فرزند امام حسین، زین العابدین على فرزند امام
و در ، در خلقـت اسـت   اسم وى مطابق اسم رسول خدا  -رضى االله عنه  -

  ) 1068(. اخلاق او او فروترست

  ) عج( مرثیه حضرت مهدى -880
دى ویژه و ولایت محم: در آخر باب بیست و چهارم از فتوحات مکیه فرمود

و او ، را ختمى خاص است و آن مهدى است به این شریعت منزل بر محمد 
و آن ، زیرا عیسى رسول مى باشـد ، مى باشد را در رتبه پایین تر از عیسى 

و علامـت  ، حضرت زمان ما متولد شده و او را دیـدم و بـا وى اجتمـاع نمـودم    
ولى بعد از وى جز وى نیست مگر این کـه بـه وى بـاز    ، ختمیت را در وى دیدم
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نیست مگر به آن حضرت بـر مـى    چنانکه پیامبرى بعد از محمد ، مى گردد
  . به هنگام نزول مثل عیسى ، گردد

نسبت به هر پیـامبر دیگـر   ، پس نیست هر ولى بعد از این ختم به روز قیامت
مثل الیـاس و عیسـى و خضـر در    ، مى آید از محمد در نبوت است که بعد 

  . ) این است
و : و نیز در پاسخ از پرسش سیزدهم باب هفتاد و سه فتوحات مکیـه فرمـود  

و او ، اما ختم ولایت محمدى از آن مردى که ریشه و پیـدایش آن عـرب اسـت   
و پـنج شـناخته و   وى را در سال پانصد و نـود  ، امروز در زمان ما موجود است

علامتى که در وى بود و خداى تعالى آنرا از چشـمان بنـدگانش پوشـانیده بـود     
آن علامت را در شهر فاس براى من آشکار کرد تا خاتم الولایه را از وى ، دیدم
  . دیدم

بدان که خدا تاءییدت کند براى ما  :و در اول باب بیست و دوم فتوحات گفت
از پـدرش   از پدرش محمد بن علـى   از حدیث جعفر بن محمد صادق 

 از رسـول خـدا    از پدرش على بن ابـى طالـب    على بن الحسین 
و در باب سى صد و . مولاى قوم از ایشان است: روایت شد که آنحضرت فرمود
دون شک بسمله از قرآن اسـت  به نزد علماى باالله ب :هفتاد و ششم فتوحات گفت

است که در قرآن مکرر مى ) آیات( همانند تکرار کلمات و، و تکرار آن در سور
  ) 1069(. گردد

  ) عج( ملاقات با حضرت ولى عصر -881
حکایت کرد براى ما جناب حجه الاسلام حاج سید جعفر شـاهرودى کـه از   

مجمـل آنـرا   ، علماى عصر حاضران تهران است دو مکاشفه را که مفصـل اسـت  
  :فرمود، براى یافتن مقام و منزلت صاحب ترجمه مى نگارم
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عـج االله  ( شبى در شاهرود خواب دیدم که در صحرایى حضرت صاحب الامر
، با جماعتى تشریف دارند و گویا به نماز جماعـت ایسـتاده انـد   ) تعالى له الفرج

شیخ ، دمچون نزدیک ش، جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را بوسه دهم
بزرگوارى را دیدم که متصل به آن حضـرت ایسـتاده و آثـار جمـال و وقـار و      

چون بیدار شدم در اطراف آن شیخ فکـر کـردم   ، بزرگوارى از سیمایش پیداست
از پى یـافتن  ، که کیست تا این حد نزدیک و مربوط به مولاى ما امام زمان است

او را در حجره ، ه قم مشرف شدمب، در تهران آمدم ندیدم، او به مشهد رفتم نیافتم
  ؟ کیست :پرسیدم، اى از حجرات مدرسه فیضیه مشغول به تدریس دیدم

  خـدمتش   ؛عالم ربانى آقاى حاج میرزا جـواد آقـاى تبریـزى اسـت    : گفتند
گویا مرا دیـده و شـناخته   ؟ کى آمدى: مشرف شدم تفقد زیادى کردند و فرمودند

ر نمودم و چنان یافتم که او را دیده بودم پس ملازمتش را اختیا. از قضیه آگاهند
  . و مى خواستم

تا شبى که نزدیک سحر در بین خواب و بیدارى دیدم درهاى آسمان به روى 
  پـس  ، من گشوده و حجابها مرتفع گشته تا زیر عرض عظیم الهـى را مـى بیـنم   

و مرحوم استاد حاج میرزا جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت گرفتـه  
و تعجب از مقام او مى نمودم ، مشغول تضرع و مناجات است به او مى نگریستم
یکـى  ، برخاستم در خانه رفتم، که صداى کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه گشته

  ! بیا منزل آقا :از ملازمین ایشان را دیدم که گفت
  ؟ چه خبر است، گفتم
  ) 1070(! آقا از دنیا رفت، سرت سلامت خدا صبرت دهد :گفت
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  دیدار یار هنگام احتضار -882
در ) 1071(مرحوم محمد حسن فاضل مراغى در کتاب شـریف المـاثر و الاثـار    

ترجمه عارف بزرگوار جناب آقا محمد رضا قمشه اى قدس سـره آورده اسـت   
  :که

) تهـران ( در دارالخلافـه ، امسال که یک هزار و سیصد و شش هجـرى اسـت  
آیـا اسـب سـفیدى را کـه      :خود گفته بود که وفات یافت نزدیک نزع با خواص

؟ ! براى سوارى من فرستاده اند دیدیـد ) عج االله فرجه الشریف( حضرت صاحب
)1072 (  

  تاءلیف کتاب در عصر غیبت  -883
در اول کمال الدین در سبب تاءلیف آن بیانى به تفصیل دارد که اجمال آن این 

مدتى در نیشابور بـراى رفـع    پس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه  :است
شـبى  . اقامت کردم حیرت مردم آن در غیبت و رفع شبهت آنان در امر قائم 

از دورى اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر مى کردم و در اثناى 
در عالم خواب دیدم که در مکه مکرمه ام و طواف بیت مى کـنم  ، خوابم در ربود

  :آن جناب در عالم خواب به من فرمود، ه حضرت امام قائم تشرف یافتمو ب
باید اکنـون کتـابى در غیبـت تصـنیف     ؟ چرا کتابى در غیبت تصنیف نمى کنى

  . کنى
این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طولع فجر به دعا و گریه و 

  ) 1073(. کتاب آغاز کردمبى تابى به سر بردم و در صباح همان روز به تاءلیف این 

  سر شیعه -884
با آقاى کربن فرانسوى و تنى چنـد  : جناب اسناد علامه طباطبایى فرموده اند

روزى در آن  ؛از دانشمندان دیگر در تهران جلسه گفت و شـنود علمـى داشـتیم   
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مردى فاضل بود و سوالاتى حساب شده ، جلسه مهمانى فرانسوى بر ما وارد شد
داشت که من از مطالعه در کتب ملل و نحل به اسلام رسـیده ام و  اظهار ، مى کرد

و حتى  :و من مسلمانى از امامیه اثنا عشرى هستم، از اسلام به شیعه اثنا عشرى
  ؟ مرادش از سر شیعه چیست :از مترجم پرسیدم. به سر شیعه ایمان و اعتقاد دارم

  ) 1074(. حضرت بقیه االله قائم آل محمد :گفت

    چه اعتقاد و ایمان به مهدىتاریخ -885
اگر کسى در خصوص شخص حضـرت مهـدى موعـود م ح م د بـن حسـن      

انـدك  ، و جزئیات حالات و امامـت و غیبـت و علائـم ظهـور او     عسکرى 
به حقیقـت بـر   ، تتبعى در جوامع روایى فریقین و کتب سیر و تواریخ آنان بنماید

ن به مهدى موعود و ایقـان بـه غیبـت و ظهـور آن     وى مسلم خواهد شد که ایما
  ) 1075(. حضرت از بداء اسلام مرکوز اذهان مسلمین بود

  دو مظهر عالم -886
مظهر این طرف که نامش نبوت اسـت  ، در این عالم دو مظهر مى باید که باشد

خاتم انبیاء است و مظهر آن طرف که نامش ولایت است صاحب الزمان اسـت و  
  ) 1076(. سیار دارد چنانچه جوهر اول اسامى بسیار داردصاحب اسامى ب

  صاحب علم و قدرت کامل  -887
صاحت الزمان علم به کمال و قدرت به کمال دارد و علم و قدرت را بـا وى  

چون بیرون آمد تمامت روى زمین را بگیرد و روى زمـین را از  ، همراه کرده اند
گردانـد و مـردم در وقـت وى در    جور و ظلم پاك گرداند و بـه عـدل آراسـته    

  ) 1077(. آسایش باشند
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  آشکار شدن حقایق  -888
شیخ سعد الدین حموى در حق این صاحب الزمان کتابها ساخته است و مدح 

  . وى بسیار گفته است
و عاملان وى گفتـه اسـت   ، خبر داده است از آمدن وى حضرت پیغمبر 

  . آمدن وى امام معلوم نیست وقت بیرون
با وى چیزها همراه کرده اند که اگر از صد یکى بگویم بعضى کس باور نکنند 

احوال وى بیش از این خواهـد بـود کـه بـه     ، و گویند آدمى را اینها نتواند بودن
چـون بیـرون آیـد    ، ولـى اسـت  ، صاحب الزمان که گفته شـد . نوشتن راست آید

  ) 1078(. ولایت ظاهر شود و حقائق آشکارا شود

  ! آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى -889
  . هیچگاه زمین خالى از حجت نیست هر چند ظاهر نباشد

ــد بیضــا دارى    حســن یوســف، دم عیســى، ی

)1079(آن چه خوبان همه دارند تو تنهـا دارى       
  

   
  اعتراف به وجود امامى غایب  -890

و اوصیاى احد عشـر بلکـه توقیعـات و وقـایع      روایات صادر از پیغمبر 
زمان غیبت صغرى و اخبار به مغیبات و اظهار کرامات خـود آن بزرگـوار امـام    

به حدى است که اگر کسى از روى انصاف در آنهـا غـور و تـدبر کنـد و     ، زمان
جز اعتراف به امامت و غیبـت وجـود ذى   ، غرض ورزى و اجابت در کار نباشد

هر چند که از اقامه دلیل عقلى بـر لـزوم وجـود    ، ى نداردجود آن جناب چاره ا
ایـن اخبـار وحـى    . حجت واسطه بین مفیض و مستفیض على الدوام عاجز باشد

، آثار همه بطون و اسرار آیات قرآنیه اند که از زبان قرآن ناطق صادر شـده انـد  
  . این دو روایت در این مقام مشتى از خروارها و اندکى از بسیارها است
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  کتابى درباره حضرت قائم  -891
کتاب کمـال  ، ق. ه 381 -رضوان االله تعالى علیه  -جناب صدوق این بابویه 

 الدین و تمام النعمه را در شصت و و باب در قائم آل محمد مهدى موعـود  
تاءلیف کرده است و همه این ابواب روایات مرویه از رسول االله و اوصیاى احـد  

  ر یک از روایات را با ذکر سلسله آن روایت کرده استعشر او است و ه
در اول کمال الدین در سبب تاءلیف آن بیانى به تفصیل دارد ) جناب صدوق( 

اقامت کردم  پس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه  :که اجمال آن این است
شبى از دورى اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر مى کردم و در 

در عالم خـواب دیـدیم کـه در مکـه مکرمـه ام و      ، اثناى فکرت خوابم در ربود
آن جناب در عالم خواب ، طواف بیت مى کنم و به حضور امام قائم تشرف یافتم

باید اکنون کتابى در غیبـت  ؟ ى کنىچرا کتابى در غیبت تصنیف نم: به من فرمود
  . تصنیف کنى

این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و 
  ) 1080(. بى تابى به سر بردم و در صباح همان روز به تاءلیف این کتاب آغاز کردم

  فضایل کتاب غیبت نعمانى  -892
جعفـر ابـو عبـداالله کاتـب نعمـانى      غیبت نعمانى تاءلیف محمد بن ابراهیم بن 

نعمانى از مشایخ عظیم القدر امامیه و معاصـر کلینـى   . معروف به ابى زیبت است
صاحب کافى و ابن عقده و محمد بن احمد صفوانى و مسعودى صـاحب مـروج   

  . الذهب است که زمان غیبت صغرى را ادراك نموده است
مـى کنـد و در توثیـق ابـن     در غیبت یاد شده از کلینى و از این عقده روایت 

و هو ما اخبرنا به احمد به محمد بن سعید بن عقده الکـوفى و هـذا   : عقده گوید
  . الرجل ممن لا یطعن علیه فى الثقه و لا فى العلم بالحدیث و الرجال الناقلین له
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  ) 1081(: شیخ جلیل نجاشى در کتاب رجال فرماید
 النعمانى المعـروف بـابن زینـب    محمد بن ابراهیم بن جعفر ابو عبداالله الکاتب

کثیـر  ، صحیح العقیده، شیخ من اصحابنا عظیم القدر المنزله) ظ -بابن ابى زینب (
الى ان ، له کتب منها کتاب الغیبه. قدم بغداد و خرج الى الشام و مات بها، الحدیث

رایت اباالحسن محمد بن على الشجاعى الکاتـب یقـرا علیـه کتـاب الغیبـه       :قال
د بن ابراهیم بن النعماین بمشهد العتیقه لانه قراه علیـه و وصـى لـى    تصنیف محم

  . اینه ابو عبداالله الحسین بن محمد الشجاعى بهذا الکتاب و النسخه المقروه عندى
کتاب غیبت نعمانى از کتب قدیمه معتمده نزد همـه علمـاى شـیعه و از اجـل     

خر باب سوم ذکـر  کتب است و در جلالت او کلام شیخ مفید کافى است که در آ
عجل االله  -هر کس اخبار غیبت امام عصر : از کتاب ارشاد فرمود امام قائم 

خواهد به کتاب غیبت نعمانى رجوع کند که در ایـن بـاب کتـاب     -تعالى فرجه 
و هذا طرف یسیر مما جاء فى النصـوص علـى الثـانى عشـر مـن      . جامعى است

و الروایات فى ذلک کثیر قد دونها اصحاب الحدیث من هذه العصـابه   الائمه 
فممن اثبتها قد دونهـا اصـحاب الحـدیث مـن هـذه      ، و اثبتوها فى کتبهم المصنفه

عممن اثبتها على الشرح التفصیل محمد بـن  ، العصابه و اثبتوها فى کتبهم المصنفه
فه فى الغیبه فلا حاجه بنـا  المکنى ابو عبداالله النعمانى فى کتاب الذى صن، ابراهیم

  . مع ما ذکرناه الى اثباتها على التفصیل فى هذا المکان
غیبت نعمانى بیست و شش باب است و هر باب در ذکر یک سلسله روایـات  

و آن را . اسـت  مرویه از اهل بیت عصمت و وحى درباره حضـرت حجـت   
ف آن عالم ربانى جناب نعمانى مقدمه اى بسیار مفید و ارزنده به قلم تواناى مصن

  . است در امامت و غیبت امام زمان 
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نگارنده بر این عقدت است که فقط همـین کتـاب غیبـت نعمـانى در اثبـات      
علاوه بـر ایـن کـه جوامـع فـریقین و      . امامت و غیبت قائم آل محمد کافى است

واهـد آنهـا را   رسائل آنان در این باب از کثرت به قدرى است که اگر کسـى بخ 
  . مستلزم تاءلیف کتابى بزرگ بلکه کتابهائى خواهد بود، احصاء و فهرست کند

کتاب غیبت نعمانى بیست و شش باب است و هر باب آن معنون بـه عنـوانى   
قابل اعتناء و توجه به سزا در اهمیت موضوع کتاب است و در هر یک از ابواب 

و آل او اهـل بیـت    مبـر اکـرم   سواى آیات قرآنـى از پیغ ، روایاتى با اسناد
عصمت و وحى نقل کرده است که بسیارى از آنها به طرق عامه در جوامع روائى 

  ) 1082(. آنان نیز نقل شده است

  طول مدت غیبت صغرى  -893
تـاریخ  ، مرحوم کلینى تمام زمان غیبت صغرى را به خوبى ادراك کرده اسـت 

یـک  ، ى از دو قول شیخ طوسى قدس سـره اسـت  باشد که یک 328وفاتش اگر 
 -کـه قـول نجاشـى     329و اگـر  ، سال قبل از غیبت کبرى رحلت نموده اسـت 

است سنه تناثر نجوم است که مصـادف بـا اول تـاریخ     -رضوان االله تعالى علیه 
تـا   260زیرا طول مـدت غیبـت صـغرى از     ؛غیبت کبرى حضرت بقیه االله است

 -ضـرت ابوالحسـن علـى بـن محمـد سـمرى       است و آخرین نائب آن ح 329
رحلت نموده کـه از آن تـاریخ    329در پانزدهم شعبان  -رضوان االله تعالى علیه 

به سـمرى در ایـن معنـى     غیبت کبرى شروع مى شود و توقیع مبارك امام 
نص صریح است که چند روز قبل از رحلت سمرى از ناحیه مقـدس آن جنـاب   

 ) 1083(. صادر شد
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  . 101حکمت عملى، یا اخلاق مرتضوى، ص  -548
  . 13، س 239، و ط 111، س 322غرر و دررآمدى، ط نجف، ص  -549
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  . 122/ انعام  -595
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  . 206غرر و دررآمدى، ط نجف، ص  -607
  . 161حکمت عملى یا اخلاق مرتضوى، ص  -608
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  . 132حکمت عملى یا اخلاق مرتضوى، ص  -617
  . 91حکمت عملى یا اخلاق مرتضوى، ص  -618
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  . 140، ص 1هزار و یک کلمه، ج  -676
  . 114الرویه، ص رساله حول  -677
  . 53فص حکمه عصمتیه، حسن زاده آملى، ص  -678
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  . 80و79و لقاء االله، ص   -کافى 

  . 287، ص 1هزار و یک کلمه، ج  -708
  . 166و165امامت، ص  -709
  . 166امامت، ص  -710
  . 138گفت و گو، ص  -711
  . 115گفت و گو، ص  -712
  . 446، ص 2اصول کافى، ثقه الاسلام کلینى، ج  -713
  . 63گفت و گو، ص  -714
  . 382در آسمان معرفت، ص  -715
  . 446خزائن، ص  -716
  . 8هزار و یک نکته، ص  -717
  . 229 -235ده رساله فارسى،  -718
  . ، معرب72، ص 1کافى، ج  -719
  . 79و78مجموعه مقالات، ص  -720
  . 165و164امامت، ص  -721
  . 165امامت، ص  -722
  . 482معرفت نفس دفتر سوم، ص  -723
  . 25، ص 70بحار الانوار، ج  -724
  . 149گفت و گو، ص  -725
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  . 51ص : گفت و گو -731
  . 179رساله امامت، ص  -732
  . 179رساله امامت، ص  -733



504 

 

  180رساله امامت، ص  -734
  . 171هزار و یک نکته، ص  -735
  . 179رساله امامت، ص  -736
  . 232و231، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج   - 214، ص 1کافى، معرب، ج  -737
  -، کتاب الایمان و الکفر، باب من بهم بالحسنه او السیئه، حـدیث اول  4اصول کافى، ج  -738
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  . 70و69اء االله، ص لق -779
  . 55و54لقاء االله، ص  -780
  . ، چاض سنگى254توحید صدوق، ص  -781
انبیـاء  . اگر در آسمان و زمین خدایانى جز خداى یگانه بود، زمین و آسمان تباه مى شد -782

 /22 .  
  . 56/ هود . هیچ جنبنده اى نیست نگر این که زمام اختیارش به دست مشیت اوست -783
  . 16/ مؤمن . در آن روز سلطنت عالم با کیست؟ با خداى قاهر منتقم یکتاست -784
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  . 67و65لقاء االله، ص   - 1نهج البلاغه، خطبه  -785
  . 29و28لقاء االله، ص   - 42، ص 1وافى، ج  -786
  . 12ذکر و ذاکر، ص  -787
  . ، به اعراب راقم63، ص 1اصول کافى، ج  -788
  . 434و433، ص 1ج هزار و یک کلمه،  -789
  . 72، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -790
  . 108و107، ص 1هزار و یک کلمه، ج  -791
  . 22/ انسان  -792
  . 198مجموعه مقالات، ص  -793
  . 28مجموعه مقالات، ص  -794
  . 193رساله امامت، ص  -795
  . 468، ص 2هزار و یک کلمه، ج  -796
  . 77لقاء االله، ص  -797
  . 197لقاء االله، ص  -798
  . 85و جمال السالکین، ص   - 435در آسمان معرفت، ص  -799
  . 220رساله لقاء االله، ص   - 68، کتاب ایمان و کفر، ص 2کافى، ج  -800
  . 237حکمت ها،  -801
  . 220رساله لقاء االله، ص  -802
  . 220رساله لقاء االله، ص  -803
  8، ص 2وافى، ج  -804
  . 6کلمه، ص  هزار و یک -805
  . 38گفت و گو، ص  -806
  . 229و228ده رساله فارسى، ص  -807
  . 211ده رساله فارسى، ص  -808
  . 115کتاب نور على نور، ص  -809
  . 55کتاب نور على نور، ص  -810
  . 178عمده الطالب، ص  -811
  . 120نهج الولایه، ص  -812
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  . 120نهج الولایه، ص  -813
  . 28هزار و یک کلمه، ص  -814
  . ، رحلى235، ص 5وافى، ج  -815
  . 288، ص 1هزار و یک کلمه، ج  -816
  . 156و155مجموعه مقالات، ص  -817
  . 390، ص 3هزارو یک کلمه، ج  -818
  . 43و42مجموعه مقالات، ص  -819
  . 54رساله نور على نور، در ذکر و ذاکر و مذکور، ص  -820
  . على نور، در ذکر و ذاکر و مذکوررساله نور  -821
  . 41صراط سلوك، ص  -822
  . 79انسان و قرآن، ص  -823
  . 79انسان و قرآن، ص  -824
  . 1ثقه الاسلام کلینى، کافى، کتاب فضل علم، رجوع به کتاب و سنت، ج  -825
  . 99امامت، ص  -826
  . 12حدیث  747: 4وسائل الشیعه،  -827
  41ده، ص قرآن هرگز تحریف نش -828
  . 86، ص 15الحجر  -829
  . 41قرآن هرگز تحریف نشده، ص  -830
  . 74، ص 4وسائل الشیعه،  -831
  41قرآن هرگز تحریف نشده، ص  -832
  . 62انسان و قرآن، ص  -833
  . 62انسان و قرآن، ص  -834
  . 63انسان و قرآن، ص  -835
  . 54و53لقاء االله، ص  -836
  . 22سوره نساء، آیه  -837
  . 411، ص 5مجمع البیان، ج  -838
  . 44گفت و گو، ص  -839
  . مشکوه الانوار مجلسى در فضیلت سوره قدر -840
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  . 123و122هزار و یک نکته، ص  -841
  . 47/ و ما ترازوهاى عدل را براى روز قیامت نهاد؛ انبیاء -842
شـان کتـاب و میـزان     همانا ما پیامبران خویش را با ادله و معجزات، بفرستادیم و براى -843

  . 25/ عدل نازل فرمودیم، تا مردم، به راستى و عدالت گرایند؛ حدید 
  . 94و93امامت، ص  -844
  . 243در آسمان معرفت، ص  -845
  . 13رساله حول الرؤیه، ص  -846
  . 14رساله حول الرؤیه، ص  -847
  . 14رساله حول الرؤیه، ص  -848
  . 162، ص 4هزار و یک کلمه، ج  -849
وقـت   کتاب الایمان والکفر، باب فى ما اعطى االله عز و جـل آدم  4اصول کافى، ج  -850

  . 4التوبه، حدیث 
  . 191 -193توبه،  -851
  . 12، حدیث 436، ص 191، باب 2کافى، ج  -852
  . 173و172توبه، ص  -853
  . 130توبه، ص  -854
  . 104توبه، ص  -855
  . 54/ بقره  -856
  . 482، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -857
  . 47، ص 2بحار، ج  -858
  . 112انه الحق، ص  -859
  . 112انه الحق، ص  -860
  . 47، ص 1ج : اصول کافى -861
  . 349در آسمان معرفت، ص  -862
  . 2ثقه الاسلام کلینى، اصول کافى، بابا صفت، حدیث  -863
  . 108امامت، ص  -864
  . 48گفت و گو، ص  -865
  . 2بحار الانوار، ج  -866
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  . 2بحار الانوار، ج : نگاه کنید به -867
  . 113گفت و گو، ص  -868
  . 27، ص 1اصول کافى، معرب، ج  -869
  . 208گفت و گو، ص  -870
  . 240و239، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -871
  . 406، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -872
  . 31/ فصلت  -873
  . 17/ جن  -874
  . 26مجموعه مقالات، ص  -875
  . 185رساله امامت، ص  -876
  . 186رساله امامت، ص  -877
  . 3، ص 63کیهان فرهنگى، مرداد  -878
  . 110جمال السالکین، ص  -879
  . 112قرآن و عرفان و برهان از هم جدایى ندارند، ص  -880
  . 241رساله امامت، ص  -881
  191رساله امامت  -882
  همچنان که در کتاب الفهرست ان ندیم نیز آمده است  -883
  189 رساله امامت  -884
  189رساله امامت، ص  -885
و  114امامت ص . 14اصول کافى، کتاب فضل علم، باب بدعت ها و راءى و قیاس ح  -886

115  
  194، 103امامت ص  -887
  241، ص 2س، و شرح آمدن، ج عیون مسائل نف -888
  232و  231، ص 2عیون مسائل، نفس و شرح آن، ج  -889
  15، ص 3وافى، چاپ رحلى، ج  -890
  467، ص 3هزار و یک کلمه، ج  -891
، باب القضار و القـدر،  3ط کمپانى؛ بحار ج  90، ص 14معانى الاخبار صدوق، بحار ج  -892

  70و  69ط کمپانى، مجموعه مقالات ص 
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  679هزار و یک نکته ص  -893
  342و  341، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -894
  . 220، ص 2عیوم مسائل نفس و شرح آن، ج  -895
  . 502، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -896
  . 1، م 159فیض کاشانى، وافى، ص  -897
  . 119و118امامت، ص  -898
  . 118و118امامت، ص  -899
  . 72و71امامت، ص  -900
  . 18اصول کافى، کتاب فضل علم، باب بدعتها و راءى و قیاس، ج  -901
  . 20اصول کافى، کتاب فضل علم، باب بدعتها و راءى و قیاس، ج  -902
  . 115امامت، ص  -903
  . 71امامت، ص  -904
  . 248، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -905
  . 116و115ص ، 1هزار و یک کلمه، ج  -906
  . 240، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -907
  . 192رساله امامت، ص  -908
  . 186رسالت امامت، ص  -909
  . 194رساله امامت، ص  -910
  . 188رساله امامت، ص  -911
  . 3ثقه الاسلام کلینى، اصول کافى، باب اضطراب به حجت، ج  -912
  . 65 -69امامت،  -913
  . 15کلینى، اصول کافى، باب معرفه الامام والرد الهیه، ج  ثقه الاسلام -914
  . 95و94امامت،  -915
  . 30و29امامت، ص  -916
  . 194رساله امامت، ص  -917
دار آخرت را براى کسانى قرار دهیم که در زمین نه طالب برترى اند و نه طالب فساد و  -918

  . عاقبت از آن پرهیزگاران است
  . 211 -214لقاء االله،  -919
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  . 352و351، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -920
  . 490معرفت نفس دفتر سوم، ص  -921
  . 398، ص 4بحار الانوار، ج  -922
  . 449معرفت نفس دفتر سوم، ص  -923
  . 499معرفت نفس دفتر سوم، ص  -924
  . 173آرى، هستى؛ اعراف : آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند -925
  . 138ص : رساله حول الرویه -926
  . 138رساله حول الرویه، ص  -927
  . 187در آسمان معرفت، ص  -928
  . 445، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -929
  . 134گفت و گو، ص  -930
  . 406، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -931
  . 395، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -932
  . 29، آیه 7/ اعراف  -933
  . 166، ص 3بحار، ج  -934
  . 389انحال عاقل به معقول، ص  -935
  . 422مثنوى اسان الغیب، ص  -936
  . 67هزار و یک نکته، ص  -937
  . 538، ص 2عیون، ج  -938
  . 40مجموعه مقالات، ص  -939
  . 176مجموعه مقالات، ص  -940
  . 371، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -941
  . 367و  366، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -942
  . 352، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -943
  . 97، ص 13وافى، ج  -944
  . 323، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -945
  . 111، ص 2، ج 1تفسیر عیاشى، ط  -946
  . 235اصول کافى، معرب کتاب ایمان و کفر، ص  -947
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  . 162رساله لقاء االله، ص  -948
  . 25هزار و یک کلمه، ص  -949
  . 19ذکر و ذاکر، ص  -950
  . 209و208توبه، ص  -951
  . 42و41توبه، ص  -952
  . 41توبه، ص  -953
  . 290، ص 2کافى معرب، ج  -954
  . 197رساله لقاء االله، ص  -955
  . 201رساله امامت، ص  -956
  . 201رساله امامت، ص  -957
  . یک بار با ترجمع فرانسوى و یک بار در ترکیه. این کتاب، دوباز به چاپ رسیده است -958
مجالس المومنین، قاضى نوراالله شوشترى، ریحانه الادب، میرزا محمد علـى مـدرس، ج    -959

  .) 18سوره کهف، آیه . (، خیام81، ص 2
  . 67گفت و گو، ص  -960
  . 248/1اصول کافى، ج  -961
  . 180و179ه مقالات، ص مجموع -962
، و تو را سوگند به اسمى که از خلقت پنهان نگهداشتى و جز بـراى  521بلد الامین، ص  -963

  . خودت آشکار ننمودى
  . 72لقاء االله، ص  -964
  . 199رساله امامت، ص  -965
  . 200رساله امامت، ص  -966
  . 200رساله امامت، ص  -967
  . 103توبه، ص  -968
  . ، کتاب الایمان والکفر، باب من یهم بالحسنه او السیئه، حدیث سوم4فى، ج اصول کا -969
  . 205و204ص : توبه -970
  . 443، ص 2اصول کافى معرب، ج  -971
  . 575هزار و یک نکته، ص  -972
  . 31کتال توحید، صدوق، باب اول، حدیث  -973
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  . 78رساله حول الرویه، ص  -974
  . 262، ص 5وافى، ج  معرب؛ 446، ص 2کافى، ج  -975
  . 60انسان و قرآن، ص  -976
  . 494، ص 2عیون نفس و شرح آن، ج  -977
  . 351خزائن، ص  -978
  . 359خزائن، ص  -979
  . 202رساله امامت، ص  -980
  . 205رساله امامت، ص  -981
  . 214رساله امامت، ص  -982
  . 206رساله امامت، ص  -983
  . 158مجموعه مقالات،  -984
  . 354، ص 2هزار و یک کلمه، ج  -985
  . 356، ص 2هزار و یک کلمه، ج  -986
  . ، چ نجف369 -371، 3من لا یحضره الفقیه، ج  -987
  . 56و55لقاء االله، ص  -988
، دین شما را به کمال رسانیدم و بر شما نعمت تمام کـردم و  ) روز عید غدیر خم(امروز  -989

  . 3/ اى شما برگزیدم مائده بهترین آیین را که اسلام است بر
  /. 124بقره  -990
  . 73و72/ انبیاء  -991
نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانى هستند که از او پیروى کنند این پیامبر و امتش کـه   -992

  . 68اهل ایمانند و خدا ولى مؤمنان است؛ آل عمران آیه 
  . 68/ آل عمران  -993
شما تا قیامت که هـم  : و آنان که به مقام علم و ایمان رسیده اند به آن فرقه بدکار گویند -994

  . 56/ امروز است، در عالم علم خدا مهلت یافتید روم 
  . 122 -126امامت،  -995
خداى من هرگونه عمل زشت را، چه در آشکار و چه در خفا، و گناه ) : اى پیامبر(بگو  -996

  . 33و شرك به خدا را حرام فرموده است؛ اعراف،  و ظلم به ناحق
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در این دو، گناهى بـزرگ اسـت و   : تو را حکم شراب و قمار پرسند، بگو! ) اى پیامبر(  -997
  . 219/ سودهایى براى مردم؛ ولى گناه آن بیشتر است؛ بقره 

  . 101و100امامت، ص  -998
  . 16رساله حول الرویه، ص  -999

  . 24ویه، ص رساله حول الر -1000
  . 13سوره نجم، آیه  -1001
  . 59رساله حول الرویه، ص  -1002
  . 110سوره طه، آیه  -1003
  . 59رساله حول الرویه، ص  -1004
  . 59رساله حول الرویه، ص  -1005
  . دیدگان او را درك نمى کنند، ولى او دیدگان را درك مى کند -1006
  . 101رساله حول الرویه، ص  -1007
  . 101رساله حول الرویه، ص  -1008
  . 39/ آل عمران  -1009
  . 270و269نامه ها و برنامه ها، ص  -1010
  . 165لقاء االله، ص  -1011
  . 238، ص 3هزار و یک کلمه، ج  -1012
  . 17/ بقره  -1013
  . 72، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1014
  . 82، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1015
  . 113نامه ها و برنامه ها، ص  -1016
  . 213رساله امامت، ص  -1017
  . 382در آسمان معرفت، ص  -1018
  . 492معرفت نفس دفتر سوم، ص  -1019
  . 63در محضر استاد حسن زاده آملى، ص  -1020
  . 336و335، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1021
  . 32در محضر استاد حسن زاده آملى، ص  -1022
  . 41داستانهاى حکیمانه، ص  -1023
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  . 206رساله امامت، ص  -1024
  . 32نور، آیه  -1025
  . 220 -214رساله امامت،  -1026
  . 36مهج الدعوات، از ابن طاووس، ص  -1027
  . 71لقاء االله، ص  -1028
  . 595هزار و یک نکته، ص  -1029
  . ، ارشاد القلوب دیلمى49باب  -1030
  . 193، ص لقاء االله -1031
  . 126در آسمان معرفت، ص  -1032
  . 224رساله امامت، ص  -1033
  . 227شعراء آیه  -1034
  . 225رسالت امامت، ص  -1035
  . 46رساله حول الرویه، ص  -1036
  . 231رساله امامت، ص  -1037
  . 231رساله امامت،  -1038
  . 85و84غافر،  -1039
  . 227رساله امامت، ص  -1040
  6تحریم، آیه  -1041
  . 19انبیاء آیه  -1042
  . 26 -28انبیاء آیات  -1043
  . 109یوسف، آیه  -1044
  . 50کهف، آیه  -1045
  . 27حجر، آیه  -1046
  . 233رساله امامت، ص  -1047
  . 227رساله امامت، ص  -1048
  . 130داستانهاى حکیمانه، ص  -1049
  . 62فص حکمه عصمتیه، حسن زاده آملى، ص  -1050
  . 180، عربى، ص 1اصول کافى، ج  -1051
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  . 429، ص 1عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1052
  . 476خزائن، ص  -1053
  . 474خزائن، ص  -1054
  . 249گنجینه گوهر روان، ص  -1055
  . 237رساله امامت، ص  -1056
  . 10نهج الولایه، ص  -1057
  . 11هزار و یک کلمه، ص  -1058
  . 7نهج الولایه، ص  -1059
  . 32سوره بقره، آیه  -1060
  . 58نهج الولایه، ص  -1061
  . 58نهج الولایه، ص  -1062
  . 17نهج الولایه، ص  -1063
  . 111سوره بقره، آیه  -1064
  . 161در آسمان معرفت، ص  -1065
  . 161در آسمان معرفت، ص  -1066
  . 139و138هزار و یک نکته، ص  -1067
  . 502و501، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1068
  . 503، ص 2عیون مسائل نفس و شرح آن، ج  -1069
  . 24و23، ص 3هزار و یک کلمه، ج  -1070
  . 1، ط 164ص  -1071
  . 120ده رساله فارسى، ص  -1072
  . 87نهج الولایه، ص  -1073
  . 55، ص 3هزار و یک کلمه، ج  -1074
  . 18، ص ولایت تکوینى -1075
  . 18ولایت تکوینى، ص  -1076
  . 28ولایت تکوینى، ص  -1077
  . 28ولایت تکوینى، ص  -1078
  ولایت تکوینى -1079
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  . 87ولایت تکوینى، ص  -1080
  . 271ص  -1081
  . 18ولایت تکوینى، ص  -1082
  71ولایت تکوینى، ص  -1083
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